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  شناسي استرآبادي و علامه مجلسي و تأثيرگذاري ملاصدرا بر علامه ايمان

  
 *جمعه يمهدي امام سيد

  
  چكيده

استرآبادي مؤسس مكتب اخباريگري در قرن يازدهم بوده و چنانكه در همين مقاله خواهـد آمـد، نظريـة خاصـي در     
لازم است بدانيم كه علامه مجلسي هم آگـاهي  . مورد توجه علامه مجلسي قرار گرفته است باب ايمان دارد كه كاملاً

ي هـا  و هم تاثيرپذيري خود را از نظريات ايمان شناختي استرآبادي نشان داده، اما بـدون اينكـه ابهامـات و نارسـابي    
مي توان بين . و ايضاح ابهامات ايمان شناسي مجلسي پرداخته است ها نظريه استرآبادي را اظهار نمايد، به رفع نقيصه

او و نظرية استرآبادي در باب ايمان، تفكيك بنيادي قائل شد و از آن به نظرية خـاص در مكتـب اخبـاريگري     نظرية
اصفهان تعبير كرد، اما مهمتر از همه اينها، آنچه اين مقاله در صدد بيان آن است، اثبات نقش مؤثر ملاصدرا، بنيانگذار 

از اين رو، براي تبيين و اثبات اين مسأله، ناگزيريم . است ي علامه مجلسيها مكتب فلسفي اصفهان در تعديل انديشه
  .ابتدا به اجمال به طرح نظريه استرآبادي بپردازيم

 هاي كليدي واژه

  .ايمان، عقل، تفكر، القاء قلبي، اقرار زباني
  

  مقدمه
  ايمان شناسي استرآبادي

اگر بخـواهيم از ايمـان پژوهـي اسـترآبادي، مـدل      
ا در بــاب ايمــان، نظريــه ي او رهــا ســازي و ديــدگاه

پردازي كنيم، به مدل و نظريه اي دست خواهيم يافت 
ي ايمـان شناسـي كـه    ها و مدل ها كه به كلي از نظريه

ــرا نگــاه   ــاكنون مــي شــناختيم، متفــاوت اســت، زي ت
نـه كلامـي و    استرآبادي به ايمان، نه فلسـفي اسـت و  
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در نگـاه اوليـه بـه نظـر     . عرفاني و نه تركيبـي از آنهـا  
 سد كه نگاه او بـه ايمـان، فطـري اسـت، امـا اولاً     ر مي

 فطــرت در نــزد او بــه معنــاي خاصــي اســت و ثانيــاً
تـوان محـور اصـلي ايمـان را در چشـم انـداز او        نمي

  .فطرت قرار داد
ايمان از نظر او، معرفتي است كه از طريق برهـان  
و يا از طريـق كشـف و شـهود و يـا از طريـق آنچـه       

م شده است، قابل حصول امروزه به تجربه ديني موسو
نيست، بلكه ايمان ريشه در فطـرت دارد، امـا بـا ايـن     

  .حال، ايمان فطري هم نيست
ان تحصيل الايمـان لا يتوقـف علـي تعلـّم علـم      «

الكلام و لا المنطق و لا غيرها من العلوم المدونـه بـل   
  .)286: استرآبادي، بي تا(»يكفي مجرد الفطره الانسانيه

رت، وجــود معــارف الهــي يــا امــا مــراد او از فطــ
ي خداشناسي كه به صورت بـالقوه در نهـاد   ها گرايش

نخـواهي،   –انسان به وديعه گذاشته شـده و خـواهي   
طي روندي تدريجي بالفعل مي گـردد، نيسـت، بلكـه    
الهام و القاي لحظه به لحظـه از طـرف خداونـد و يـا     

اين نگاه مبتني بـر  . ملائكه مخصوص هر انساني است
ن شناسي است كه براساس ظـاهر آيـات و   نوعي انسا

در ايـن  . روايات براي استرآبادي حاصل شـده اسـت  
، هـا  انسان شناسي، باطن وجـود هـر فـردي از انسـان    

موجـودات ملكـوتي و   ) يـا بـازيگري  (صحنه فعاليت 
  .شيطاني است

دي يا مضل ها  او در توضيح اينكه چگونه خداوند
دارد كـه   گويد انسان باطني غير از ظـاهرش  است، مي

از آن به قلب تعبير مي شود و اين قلب، همچون بدن 
انسان داراي دو گوش است كـه در يكـي ملـك و در    

به القائات  ديگري شيطان ساكن است و اين دو، دائماً
آن ملك معارف ضروري . خاص خود مشغول هستند

آن . را و اين شيطان اباطيـل وهمـي را القـا مـي كننـد     
ت القائات ملك هسـتند،  معارف ضروري كه در حقيق

امـا  . همان محتواي معرفتي ايمان را تشكيل مي دهـد 
نكته جالـب در اينجـا ايـن اسـت كـه ملـك معـارف        
ــيطان،    ــي و ش ــه صــورت يقين ــاني را ب ضــروري ايم

: همـان (وهميات خود را به صورت ظني القا مي كنند 
215-216.(  

علامه مجلسي كه در اين زمينه از استرآبادي تـأثير  
ثير پـذري خـود را نيـز پنهـان     أاست، و اين ت پذيرفته

نشان العقول  مراة كند و در جاهاي مختلف كتاب نمي
ــه   ــير آي ــرح و تفس ــدين«داده، در ش ــديناه النج  »و ه

الفوائد المدينه همين تحليل را با استناد به و) 10/البلد(
آورده و چگونگي هدايت خداوند را به نجدين، يعني 

  :ه شرح داده استنجد شر، اينگون نجد خير و
أن االله يقعد اولا في احد اذني قلب الانسان ملكـا  «

و في احد اذينـه شـيطانا، ثـم يلقـي فـي قلبـه اليقـين        
بالمعارف الضروريه فان عزم الانسان علي اظهار تلـك  
المعارف و العمل بمقتضاها يزيد االله في توفيقـه، و ان  
به عزم علي اخفائها و اظهار خلافها يرفع الملك عن قل

يخليّ بينه و بين الشيطان ليلاقي فـي قلبـه الاباطيـل     و
» الظنيه و هذا معني كونه تعـالي مضـلا لـبعض عبـاده    

يعني خداوند ملكـي را  ): 240: 2، ج 1363مجلسي، (
در يك گوش قلب انسان و شيطاني را در گوش ديگر 

آن ملـك، معـارف يقينـي و    . قلب انسان نشانده است
حـال اگـر انسـان    . ي كنـد ضروري را به انسان القا م ـ

تصميم گرفت كه آن معارف را اظهـار و بـه آنهـا نيـز     
عمل كند، خداوند بر توفيقات او مي افزايد اما اگر آن 
معارف را مخفي كرد و اظهار ننمود و يـا خلافـش را   
اظهار كرد، آنگاه خداوند آن ملـك را از قلـب او دور   

 سازد و اينجاست كه ديگر بـين شـيطان و انسـان،    مي
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حائلي وجود ندارد و او اباطيل خود را به صورت ظن 
  .و گمان به او القا مي كند

نكته جالب توجه در اين ديـدگاه، ايـن اسـت كـه     
 ـ . ر نمـي رود هيچ گاه باطل از مرحله ظن وگمان فرات

تواند القائات خود را بـه نحـو    اين كه چرا شيطان نمي
كـه  يقين به انسان الهام كند، از آن جهت است كه ملائ

و حتي خداوند بين قلب انسان و شيطان حائل هستند 
، اما بايد توجه داشت كه اباطيل و يا )240ص: همان(

همان القائات شيطاني، فقط در مقـام اظهـار، صـورت    
كند و همين اظهار نقـش شـيطان را در    جزمي پيدا مي

صحنة قلب و وجود انسـان، بـر نقـش ملائكـه غلبـه      
براين، از نظر استرآبادي و بنا. كند دهد و تقويت مي مي

 ثير اوسـت، انسـان دائمـاً   أعلامه مجلسي كه تحـت ت ـ 
مورد خطـاب و تحـت القائـات ملكـوتي و شـيطاني      

وجود انسان عرصه حضور ملكوتيان و شياطين . است
يكـي  : ايـن موجـودات بسـيار فعـال هسـتند      است و

و ديگـري   به صـورت يقـين   معارف حقه ضروريه را،
كذب محض هستند، به صـورت  اباطيل و آنچه را كه 

كند، بنابراين، ايمان شخص مؤمن اگر چه  ظني القا مي
ملائكـه در صـحن وجـود     نتيجه حضـور خداونـد و  

اي نيست كه مـؤمن از   اوست، اما اين حضور به گونه
آن دريافت شهودي داشته باشد، بلكه به صورت دادن 

بنـابراين، ايمـان   . پيام و القاي محتـواي ايمـان اسـت   
من در كتب اخباريگري استرآبادي و علامه شخص مؤ

مجلسي، رويدادي تجربي و يا معلـول يـك مواجهـه    
اعـم از  (وجودي و حضوري بين انسان و امر قدسـي  

نيست، و لذا ايمان را از نگـاه ايـن دو   ) خدا يا ملائكه
. نمي توان امـري شـهودي يـا كشـفي قلبـي دانسـت      
 همچنين، انسـان مـؤمن بـراي انتخـاب بـين القائـات      
ملائكه و يا اباطيل شـيطاني و اظهـار آنهـا نيـازي بـه      

معرفت هم ندارد و همان طور كه در ابتداي اين بحث 
مطرح شد، تحصيل ايمان به هيچ معرفتي از معارف و 
علومي همچـون منطـق و كـلام و هـيچ علـم مـدون       

از نظر او انسان براي رسيدن به . ديگري وابسته نيست
  :م و معرفتي نداردايمان، هيچ نيازي به هيچ عل

معرفـة  يستفاد منها ان العباد لم يكلفـوا بتحصـيل   «
ــان اولا بالهــام   ــه علــي االله التعريــف و البي اصــلا و انّ

بارسال رسـل و انـزال كتـب و اظهـار      محض، و ثانياً
» المعجزة علي يده و عليهم قبول ما عرفهم االله تعـالي 

؛ بـه نقـل از اسـترآبادي،    111ص: 1، ج1376دينالي، (
  ).226: ي تاب

ــارات    ــه مجموعــه عب ــا توجــه ب اگــر بخــواهيم ب
استرآبادي، مبحـث ايمـان شناسـي او را جمـع بنـدي      
كنيم، بايد بگوييم كه محور اصلي و عنصر كليـدي در  
ايمان، از نظر او، تنها و تنها عزم و اراده و در حقيقت 
قوه تصميم گيري انسان اسـت؛ يعنـي ايمـان آن گـاه     

عـزمش را جـزم كنـد و آن     حاصل مي شود كه انسان
به عبارت ديگر، ايمان . گاه به مقتضاي آن عمل نمايد

امري اكتسابي نيست؛ يعني ايمان از نظر اسـترآبادي و  
علامه مجلسي، امري كه حاصـل نباشـد و بايـد آن را    

ايمـان قلبـي كـه همـان القائـات      . حاصل كرد، نيست
ملكي است، وجود دارد، اما بايد توجه داشـت كـه آن   

مان، ايمان شرعي نيست؛ يعني صـرف آن القائـات،   اي
موجــب هــدايت و رســتگاري نمــي شــود؛ آن ايمــان 
هنگامي به ايمـان شـرعي تبـديل مـي شـود و جنبـه       

گيرد كه انسان با يك تصميم گيري  هدايت به خود مي
بزرگ، دست به انتخاب بزند و اراده كند كـه القائـات   

آنهـا را   ملكي را بر القائات شـيطاني، تـرجيح دهـد و   
  .اظهار نمايد
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ي اساسي كه در اينجا قابل طرح است، ها الاما سؤ
اين است كـه در انسـان مـؤمن، چگونـه آن القائـات      
ملكي بر القائات شـيطاني تـرجيح داده شـده اسـت؟     

اي از قواي انسان است؟ مـلاك   ترجيح دهنده چه قوه
مرجحي غيـر از عقـل وجـود     ترجيح چيست؟ مسلماً

گونه و با چه ملاكي ايـن تـرجيح را   ندارد، اما عقل چ
داده است؟ آيا عقل در اينجا بايـد دسـت بـه بررسـي     

با منطق و تفكـر، مقـدماتي را فـراهم آورد تـا      بزند و
يكي از اين القائات را بر ديگري ترجيح دهد؟ به بيان 
ديگر، آيا انساني كه با دو دسـته القائـات درونـي كـه     

يي كه به ها لالناقض هم هستند، مواجه است، با استد
آورد، بايد تعيين كند كه كـدام يـك از ايـن     دست مي

القائات صادق و كدام كاذب است، و بنابراين، دسـت  
  به انتخاب بزند؟

اما استرآبادي به هيچ وجه اين مسير را نمي پذيرد 
و آن را نه تنهـا باعـث رسـتگاري و فـلاح؛ كـه مايـة       

ان او ايـن مسـير را، هم ـ  . هلاك و بـدبختي مـي دانـد   
داند كه عقل گرايان معتزلي طـي كردنـد و    مسيري مي

پس در عقل گرايي، به راه ديگري بايد . منحرف شدند
  .رفت

تمــايز عقــل گرايــي شــيعي از معتزلــي در نگــاه  
  استرآبادي

استرآبادي با استناد بـه روايـات، روشـي از عقـل     
گرايي را مطرح مي كند كه شايد بي سابقه و بي بديل 

ن، به مدلي از ايمان مبتني بـر تعقـل   باشد و براساس آ
يابد كه شـايد در ايمـان پژوهـي بـه همـان       دست مي

اندازه كه بي بديل و تك و تنهاست، غير قابل قبول و 
از همين رو، علامـه مجلسـي   . بنابراين، قابل نقد باشد

ثيرپـذيري كـه از   نانكه بيان خواهيم كرد، با همـه تأ چ
اسـترآبادي  استرآبادي داشت، دست به تعـديل روش  

نيز چنانكه بحث خواهيم كرد، ملاصدرا در ايـن   زد و
  .نقش داشته است تعديل، كاملاً

اســترآبادي، بــراي تعيــين روش عقــل گرايــي در  
كـافي، از  » اصـناف «مكتب اهل بيت، روايتي از بـاب  

  :آورد ، مي)ع(امام صادق
الناس علي ثلثه اصـناف، عـالم و مـتعلم و غثـاء،     «

  .»ا المتعلمون و ساير الناس غثاءفنحن العلماء و شيعتن
نويسد آنان كه در اعتقادات بـه مقـدمات    آنگاه مي
كنند   تمسك مي) البته به گمان خودشان(عقليه قطعيه 

و همچنين در امور عملي و بـه دسـت آوردن احكـام    
فقهــي بــه خيــالات ظنيــه ماننــد اصــالت برائــت ويــا 

اسـتناد  ) بـه طـور كلـي بـه علـم اصـول      (استصحاب 
ند، داخل در دسته سوم هستند و تو سعي كن كه كن مي

: اسـترآبادي، بـي تـا   (جزو معاندان با اهل بيت نباشي 
120.(  

در اينجا اين سوال قابل طرح اسـت كـه بنـابراين    
تعقل و عقل گرايي به چه معناست؟ و اين همه آيات 

روايات كه دعوت به تفكر، تدبر و تعقل كردند، در  و
اند؟ اگر اسـتدلال كـردن    حقيقت به چه دعوت نموده

براي عقل، معاندت با اهل بيت باشد و به بيان ديگـر،  
اي را از دل ايـن   اگر مقدمات را تركيب كردن و نتيجه

تركيب استخراج كردن، براي عقل حـرام باشـد، پـس    
بايد با عقل چه كرد؟ آيـا عقـل كـار ديگـري غيـر از      

م نـام  تواند انجام دهد كه بتواني استدلال و استنتاج، مي
  آن را تفكر و تعقل بدانيم؟

، فوائـد المدينـه  ئي كـه اسـترآبادي در   هـا  از بحث
براي او  ها مطرح كرده، به دست مي آيد كه اين سؤال

. نيز مطرح شده و لذا سعي كرده است به آنها بپـردازد 
كند و آنگـاه تفسـيري از آن    او به دو روايت استناد مي
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ي مـا در آن  اه ـ دهد كه جواب همه سـؤال  دو ارائه مي
  .است

  روايت اول
قال حجه ) ع(عن عبداالله بن سنان عن ابي عبداالله«

بـين   فيما بين االله و لحجةو ا) ص(االله علي العباد، النبي
  »العباد، العقل
  روايت دوم

يا هشام ان االله علي الناس حجتين، حجه ظاهره و «
) ع(حجه باطنه، فاما الظاهره فالرسل و الانبياء و الائمه

  »ما الباطنه فالعقولو ا
ي كـه هـم   » عقل«حال با توجه به اين دو روايت، 

حجت خدا بر انسان و هم حجت بين خـدا و انسـان   
  است، كدام عقل است؟

گويد در اينجا دو مسـير   استرآبادي با صراحت مي
مسيري كـه معتزلـه طـي كردنـد و عقـل      : وجود دارد

د، وعقلانيت را همان استنتاج از طريق مقدمات دانستن
و مسير ديگـر اينكـه خداونـد عقـل را در انسـان بـه       

اي خلق كرده و نيز تمهيداتي را فراهم نموده كـه   گونه
تواند تمايز قائل شود و  عقل بين دو نحوه القائات، مي
عقـل در اينجـا فطـري    . صدق را از كذب تميـز دهـد  

  :عمل كرده و احتياج به هيچ مقدمه چيني ندارد
قع في القلـب نجـد الخيـر و    اقول انّ االله تعالي يو«

نجد الشرّ مـع المنبهـان علـي كـل واحـد منهمـا و ان       
فالعقل يميز بين الصـواب  . الشيطان يوقع خلاف ذلك

كما  حجةو الخطاء و الظنّ و اليقين، و هذا معني كونه 
يســتفاد مــن الروايــات و انّ العقــل مســتقل بتحصــيل 

  ).216-215: همان( »المقدمات كما ذهب اليه المعتزله
بنابراين، عقل مورد نظر در مكتـب اهـل بيـت، در    
فهم اعتقادات ديني، قوة مستنبطه نيست و نيـازي هـم   
به تحصيل مقدمات، آن گونه كه عقل گرايان معتزلـي  

خداوند راه خير و شـر   اند نيست، زيرا اولاً عمل كرده
را در قلب تعبيه كرده اسـت و اگـر چـه شـيطان نيـز      

ا مي كند، اما القائات شيطاني خلاف آن را به انسان الق
بـه صـورت ظنـي     به نحو يقين امكان پذير نيسـت و 

است، ولي همان طور كه پيشتر گذشـت، ملائكـه بـه    
 كننـد؛ ثانيـاً   نحو يقين، اعتقادات حقه را الهام و القا مي

، به گونه اي خلق شده است عقل به خودي خود، ذاتاً
  .دهد يقين، تمييز مي كه بين صواب و خطا و ظنّ و

  
  يماني اها استرآبادي و ساحت

توان بـه   ي پيشين، ميها با توجه به مجموعه بحث
ــداز مــلا  محمــد امــين  مــدلي از ايمــان، در چشــم ان

استرآبادي، پايه گذار مكتب اخباري در قـرن يـازدهم   
در اين مدل هـم چيسـتي   . هجري قمري، دست يافت

ايمان و هم چگونگي نيـل بـه ايمـان، مطـرح اسـت،      
توان نظريه ايمـان را از نگـاه او صـورت     ين، ميبنابرا

  .بندي كرد
بـه  . ايمان از نظر استرآبادي هويتي چهارگانه دارد
  :بيان ديگر، ايمان داراي چهار ساحت مختلف است

  قلبي؛ -ساحت الهامي -1
  ساحت عقلاني؛ -2
 ساحت زباني؛ -3

 .ساحت عملي -4

ي چهارگانه باشـد،  ها ايماني كه داراي اين ساحت
در سـاحت اول  . ايماني شرعي ونجات بخـش اسـت  

ايمان ماهيتي القائي و الهامي دارد و اعتقادات حقه بـه  
صورت يقيني به انسان القا مي شود، اما در عين حـال  
شيطان نيط اباطيل خود را در گوش قلب انسان زمزمه 

تواند فراتـر   كند، ولي هيچ گاه در القائات خود نمي مي
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توانـد انسـان را بـه     عنـي نمـي  از ظن و گمـان رود؛ ي 
 .قاطعيت و جزميت برساند

در ساحت دوم، پاي عقل و عملكرد عقل در ميان 
اما عمل عقل نـه اسـتدلال و تعقـل بـه مفهـوم      . است

يقينـي بـودن    و فطرتـاً  عرفي است، بلكـه عقـل ذاتـاً   
محتواي القائات ملكي و ظني بودن محتـواي القائـات   

قين را بر ظن و گمـان  دهد و نيز ي شيطاني را تميز مي
  .دهد ترجيح مي

در ساحت سوم، پاي زبـان در كـار اسـت؛ يعنـي     
اند و  زبان بايد به محتويات ايماني كه به قلب القا شده

عقل نيز تشخيص و ترجح داده است، اقرار و اعتراف 
بايد . نمايد؛ يعني انسان بايد به آنها صورت زباني دهد

، هـا  در قالب گزارهآن القائات دروني، بيروني شوند و 
همين جاست كه انسان به لحاظ شـرعي  . اظهار شوند

آيـد و ايمـان    و ديني، مؤمن و مسلمان به حساب مـي 
بنابراين، ايمان بايد از مرحلـه  . بندد شرعي صورت مي

قلب و القائات عبـور كنـد و از تشـخيص و تـرجيح     
فطري و ذاتي عقل نيز بگذرد و به زبان برسد تا اسـماً  

با عنوان مؤمن و مسلمان  شرعي دست يابد و به ايمان
امـا آنچـه باعـث نجـات و رسـتگاري      . شناخته گردد

گردد و در حقيقت انسان نه فقط اسماً، كـه رسـماً    مي
نيز مؤمن مي شود، ساحت چهارم ايمان است؛ يعنـي  
انساني كه با زبـان، ايمـان واعتقـاد بـه القائـات حقـه       

مقتضاي آنهـا نيـز   دروني خود را اعلام نموده، بايد به 
  .عمل و زندگي كند
ي ايمـان در ديـدگاه اسـترآبادي    هـا  و اينها ساحت

پس از نظـر او ايمـان بـه لحـاظ سـاحت دوم،      . است
ايمان عقلي است، اما در عين حال استدلالي و برهاني 

شايد اين نظريـة ايمـان   . م با سيري فكري نيستأو تو
 ـ  ي از عقلاني و به عبارت ديگر، شايد اين مـدل عقلان

ايمان، تنها مدلي باشد كه عقلانيت در آن با تفكر توام 
نيست و بنابراين، هيچ نيازي به منطق و كلام و فلسفه 

  .نيست
  علامه مجلسي و بازسازي نظريه استرآبادي

ي استرآبادي و ها علامه مجلسي ضمن نقل ديدگاه
بدون اينكه هيچ نقدي را متوجه آن كند و بدون هـيچ  

آن، به تكميل نظر او و تبيين ديدگاه  اذعاني به نواقص
خود پرداخته است؛ مـثلاً وي بـدون اينكـه معتـرض     
ديدگاه استرآبادي مبني بر نفي افراطي منطق وكـلام و  

تا حدي، تفكر و تعقل و  هرگونه استدلالي شود، عملاً
 ي كلامـي و بعضـاً  هـا  استدلال را پذيرفته و به بحـث 

اسـتدلالي و   فلسفي پرداخته و حتـي قائـل بـه ايمـان    
البته، اينكـه حـدود ايـن تفكـر و     . موهبتي شده است

تعقل تا كجا و تا چه حد است، بحث ديگري اسـت،  
اما در همين حد هم كافي است تـا وجـه تمـايز بـين     

  .مجلسي و استرآبادي را دريابيم
يكي از وجوه مشترك بين مجلسـي و اسـترآبادي؛   

معـارف   اين است كه او هم، قائل به القائي بودن همه
است، اما قيدي كه مطرح نموده، هم ابهـامي را ايجـاد   
كرده و هم در عين حال، مي توان آن را مرزي بين آن 

  :عبارت وي اين است. دو دانست
فاما المعارف فانها بأسـرها يلقيـه االله سـبحانه فـي     

، 1363مجلسـي،  (قلوب عباده بعد اختيار هـم للحـق   
  ).222: 2ج

قـه را بـه قلـوب    يعني خداونـد، همـه معـارف ح   
بندگان القا مي كند، اما پس از اينكـه بنـدگان آنهـا را    

  .اختيار كردند
آيد، اين القـا   همان طور كه از عبارت به دست مي

از ديد مجلسي بعد از اختيار حق است و حال آنكه از 
ديد استرآبادي قبل از بلوغ و موضوعيت پيـدا كـردن   
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ئي اسـت  آتكليف است و در واقع، اختيار حق مرحله 
  .بعد از القاي اين معارف

اما نكته عجيب اينكـه علامـه مجلسـي بلافاصـله     
پيامبران و ائمه دين را مبني بر اينكه آنها مردم را  ةسير

كند و  به سمت اكتساب و نظر سوق ندادند، مطرح مي
گويد آنها صرفا مردم را اولا به اقرار بـه توحيـد و    مي

تكميل نفوس خود  ساير عقايد دعوت كردند و ثانيا به
  .دعوت كردند

سيره انبيا و  نويسد كه اصلاً او با صراحت تمام مي
اوصيا اين نبوده كه مردم را بـه نظـر و اخـذ معـارف     
اكتسابي، ترغيب نمايند و از همين رو، تتبـع در كتـب   
ــردم لازم     ــراي م ــا را ب ــي آراي آنه ــفه و بررس فلاس

الاقـرار  بـل انمـا دعـوهم اولا الـي     «: اند، بلكه ندانسته
ــنفس   ــد، ثــم الــي تكميــل ال بالتوحيــد و ســائر العقائ
بالطاعات و الرياضات حتي فازوا بما سـعدوا بـه مـن    

  .)همان(» اعالي درجات السعادات
آري همين كه انسان به توحيد و ساير عقائد حقـه  
كه از انبيا و اوصيا رسيده، اعتراف و اقرار نمايـد و آن  

ه سـعادت نائـل   گاه اطاعت حق كند، به درجات عالي ـ
مي شود اما موضوع اين است كه ظاهراً، انسان تـا بـه   
معرفتي و شناختي نرسد، آن را اقرار نمـي كنـد و بـه    

آورد و معرفت و شناخت نيـز بـدون نظـر و     زبان نمي
اينجاست كـه ايـن پرسـش    . آيد اكتساب به دست نمي

شود كه از نظر علامه مجلسي آيا اقرار مقدم  مطرح مي
يا اينكه معرفت بر اقرار تقدم دارد؟  ت وبر معرفت اس

در عبارتي كه از علامه مجلسي نقل شد، تا حـدي بـه   
اين پرسش، پاسخ داده شده است، زيرا علامه بر ايـن  
باور است كه انسان پس از آنكه حق را اختيـار كـرد؛   
يعني خدا را پـذيرفت و طـوق بنـدگي را بـر گـردن      

قلب انسان القا انداخت، خداوند نيز همة معارف را به 

اما اين پاسخ . كند؛ يعني معرفت پس از اقرار است مي
كند، زيرا انسان چگونه حق  سردرگمي ما را بيشتر مي

را قبل از معرفت اختيار كند و به آن اقـرار و اعتـراف   
  نمايد؟

اينجاست كه علامه مجلسي بحث فطرت را مطرح 
كند و مي گويد ايـن معـارف حقـه و اينكـه حـق       مي

و حقيقت چيست، همه و همه براي انسان بـه  كيست 
الهام فطري حاصل است و با استناد به اسـترآبادي بـه   

  :نويسد مي» الفاضل المحدث«عنوان 
قـد تـواترت الاخبـار ان    : و قال في موضـع آخـر  «

معرفه خـالق العـالم و معرفـه النبـي و الائمـه علـيهم       
بيـان   السلام، ليستا من افعالنا الاختياريه، و ان علي االله

ايقاعها في القلـوب اسـبابها، و ان علـي     هذه الامور و
بهـا و   الخلق بعد ان اوقع االله تلـك المعـارف الاقـرار   

  .)223،همان(» العزم علي العمل بمقتضاها
آري، معرفت خدا و صـفات او و معرفـت انبيـا و    
اينكه چه كساني پيغمبر بودند و اينكـه آنهـا بـه يـك     

غمبر خاتم كيست و اينكه پيغمبر ختم شدند و اينكه پي
پس از او اماماني منصوب شدند و  اينكه آنها كيستند، 

معارف اكتسابي به دسـت   همه، از طريق نظر و همه و
آيند، بلكه همه اينهـا در قلـب مـردم ايقـاع شـده       نمي
پس تنها و تنها، يك كار مانده كه بايد از طرف . است

ه عمـل بـر   مردم انجام شود و آن اقرار به آنها و عزم ب
طبق آنهاسـت، امـا اينجـا ممكـن اسـت اشـكالي يـا        

تـوان پـذيرفت    پرسشي خودنمايي كند و آن اينكه مي
كه اصل وجود خدا به عنوان خالق عالم فطري است، 

پيـامبر بـودن    توانيم بپذيريم كـه مـثلاً   ولي چگونه مي
فلان شخص يا امام بودن فلان شخص فطري اسـت؟  

بـه نبـي يـا امـام و      بنابراين، چگونـه بـدون معرفـت   
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شناسايي شخص خاص به عنوان نبي يا امام، به نبوت 
  يا امامت او اقرار نماييم؟

و اينجاست كه استرآبادي جملـه عجيبـي را بيـان    
  :كند كه علامه مجلسي آن را نقل كرده است مي

، يقع في قلبـه مـن   )ص(كل من بلغته دعوه النبي«
  »االله يقين بصدقه

به او برسـد، خداونـد    آري هر كس دعوت پيامبر،
پس . دهد در قلبش، يقين به صدق گفتار او را قرار مي

اقرار بعد از معرفت است و معرفت توام با يقـين نيـز   
اينگونه حاصل مي شود كه پيامبر خـدا، اعتقـادات را   

كند و مردم را به آن دعـوت مـي كنـد و ايـن      بيان مي
دعوت به هر كس برسد، خدا نيـز در قلـبش يقـين را    

  .دهد ار ميقر
ي هـا  به ابهامـات و نارسـايي   علامه مجلسي ظاهراً

اين ديدگاه واقف بوده و اين پرسش بـراي او مطـرح   
در حصول معرفت و يقين چـه   ها شده است كه انسان

گويد،  نقشي دارند و اگر چنين است كه استرآبادي مي
پس چرا عدة زيادي كه دعوت پيامبر بـه آنهـا رسـيد،    

اگر بنا باشد كه معرفت و يقين . اند به اين يقين نرسيده
به اكتساب مردم نباشد و به صرف بيان پيامبر خـدا و  
رسيدن آن به گوش مردم، خداوند يقـين را بـه قلـب    
آنها القا كند، پيامبر خدا، القاء يقين را به قلب مردم از 
طرف خدا باشد در اين صورت نبايد اختلاف چنداني 

تعـداد غيـر مسـلمان    نيـز نبايـد    بين مسلمين باشـد و 
براي رهايي از اين ابهامات، بايد بـه  . چندان زياد باشد

دارد، » فطـرت «نكات خاصي كه علامـه مجلسـي بـه    
ــا » اقــرار«توجــه نمــود و در همــين راســتا ارتبــاط   ب

او اين چشـم انـداز را   . را بررسي كرد» حصول يقين«
از  كتـاب الايمـان و الكفـر   در ضمن شرح حديثي در 

  :روايت چنين است. بيان مي كند اصول كافي

والايمان هو الاقرار باللسان و عقد في القلب و ... «
  )كافي(» عمل بالاركان و الايمان بعضه من بعض

 علامه مجلسي در شرح و تفسير اين حديث، عملاً
ديدگاه استرآبادي را نفي كرده و تا حـدي ابهامـات و   

ا را چند م ـ ي مطرح شده را رفع نموده، هرها نارسايي
  .دچار ابهامات جديدي مي كند

را اين گونـه  » والايمان بعضه من بعض«او عبارت 
  :تفسير كرده است

اي تترتب اجزاء الايمان بعضها علـي بعـض فـان    «
الاقرار بالعقائد يصـير سـببا للعقائـد القلبيـه و العقائـد      

فاذا اتـي بتلـك الاعمـال    ... تصير سببا للاعمال البدنيه 
ي فيزيد ايضا العمل و هكـذا، فيترتـب   زاد الايمنا القلب

» كمال كل جزء من الايمان علي كمـال الجـزء الاخـر   
  .)160: 7همان، ج(

كنيـد، علامـه در ايـن     همان طور كه مشـاهده مـي  
دارد  عبارات، اقرار به عقايد را بر عقايد قلبي مقدم مي

و در حقيقت، اقرار زباني را سبب القاي قلبـي عقايـد   
بـر خـلاف نظـر اسـترآبادي      كاملاًمي داند و اين نظر 

فطرت در اينجا به معناي معارفي كه از قبـل در  . است
قلب و عمق جـان انسـان بـه وديعـه گذاشـته شـده،       
نيست، بلكه به معناي معرفت  موهبتي و غيراكتسـابي  
است كه خداوند بـه عنـوان پـاداش اقـرار و اعتـراف      

  .كند زباني انسان، اعطا و القا مي
ايد باعث القاي عقايد بـه قلـب، و   پس اقرار به عق

اين عقايد قلبي باعـث اعمـال بـدني، و اعمـال بـدني      
اين افزايش ايمـان   باعث افزايش ايمان قلبي و متقابلاً

دهد و به اين ترتيب، كمـال   قلبي، عمل را افزايش مي
هر جزئي از ايمان، كمال جزء ديگري از ايمـان را در  

  .پي دارد
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ا اقـرار در اينجـا، بـه    اما ماهيت اقرار چيست؟ آي ـ
معناي پذيرفتن است؟ يـا بـه معنـاي بيـان آن چيـزي      

پذيرفته شده است؟ يا اينكه صرفا امري  است كه قبلاً
زباني است كه در صورت وقوع، هم شـناخت و هـم   
پذيرش، به امر خدا و با القا و اعطاي خدا، حاصل مي 

ي، بـر هـر نـوع    شود؟ در صورت سوم اقـرار، بـه كل ـ  
قبول اين ديدگاه . شناخت و پذيرش دروني تقدم دارد

بسيار مشكل است و چنانكه خـواهيم گفـت، علامـه    
مجلسي نيز چنين باوري ندارد، زيرا اقرار بـه چيـزي،   
نمي تواند منوط به هيچ شناخت و پـذيرش قبلـي در   

اما اقـرار در صـورت اول و دوم،   . مورد آن چيز نباشد
قبول قبل از خـود آن اقـرار اسـت،     مستلزم معرفت و

ولي بايد توجه داشته باشـيد كـه ايـن معرفـت قبلـي،      
توانــد معرفــت القــائي و مــوهبتي، آن گونــه كــه  نمــي

استرآبادي قائل بود، باشد و همين جاست كـه علامـه   
مجلسي قائل به معرفتي اكتسابي و عقلي مي شود، تـا  

يت آنجا كه حتي عقلانيت فلسفي را تلويحاً بـه رسـم  
ايـن جاسـت كـه راه علامـه مجلسـي در      . مي شناسد

نظريه ايمان، از استرآبادي، به كلي جدا مي شـود و از  
ايــن رو، لازم اســت تــا عقلانيــت فلســفي را از نظــر 
مجلسي بررسي كنيم و نقش و جايگاه آن را در ايمان 

  .شناسي او به دست آوريم
علامه مجلسي و تقدم عقلانيت فلسـفي بـر اقـرار    

  زباني
روايتي در كتاب كافي نقل شـده كـه جزئـي از آن    

علامه مجلسـي در  » ...اعرفوا االله باالله«: عبارت است از
  :شرح اين جمله سه وجه را ذكر مي كند

مراد از اينكه خدا را به خودش بشناسيد، ايـن   -1
دهيد، از  است كه جميع آنچه را كه به خلق نسبت مي

ك شـناخت  او سلب كنيد و در حقيقت، از خداوند ي ـ
  .سلبي تمام عيار داشته باشيد

به نور خودش كه بر قلوب يعني اينكه خدا را  -2
كند، بشناسيد و تابش نـور او بـر قلـب نيـز      اشراق مي

  .بدون توسل به خود او و تقرب به او ميسر نيست
 ها و حجت ها يعني اينكه خدا را از طريق دليل -3

در آثـار  تفكـر    وسـيله  بشناسيد، زيرا شناخت خدا بـه 
صنع او امكان پذير است و ايـن راهـي اسـت غيـر از     
آنچه انبيا مطرح مي كنند و يا از طريق معجزات نشان 

 :دهند و اين نزديكترين معنا به حديث است مي

فمعني اعرفواالله باالله انّه تتأتي معرفته لكم بـالتفكر  «
فيما اظهر لكـم مـن آثـار صـنعه و قدرتـه و حكمتـه       

لابما ارسل به الرسول من الآيـات و   بتوفيقه و هدايته،
المعجزات، فـانّ معرفتهـا انمـا تحصـيل بعـد معرفتـه       

 .)298-297: 1همان، ج(» تعالي

البته، عقلانيتي كـه در ايـن عبـارات، از طـرف او     
پذيرفته شده، همان عقلانيتي اسـت كـه در كـلام بـه     
رسميت شناخته شده؛ يعني همان تفكر در طبيعـت و  

و حكمت و قدرت كـه در طبيعـت    توجه به آثار علم
به هر حال، همين عقلانيت مـا را سـوق   . نمايان است

دهد به دو علم منطق و كلام كه استرآبادي آنهـا را   مي
  .تابيد بر نمي

امــا علامــه مجلســي گــامي فراتــر مــي گــذارد و  
. عقلانيت فلسفي را نيز تلويحاً به رسميت مي شناسـد 

ل و الجهـل  او در ابتداي شـرح خـود بـر كتـاب العق ـ    
نويسد فهم اخبار مربوط به عقل متوقف اسـت بـر    مي

  :اينكه ما چيستي عقل را بشناسيم
اعلم انّ فهم اخبار ابواب العقل يتوقفّ علي بيـان  «

» ماهيــه العقــل و اخــتلاف الآراء و المصــطلحات فيــه
  .)25ص:1ج،همان(
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اقبال و ادبـار  «او به مناسبت شرح حديث معروف 
  :قل ذكر مي كندشش معنا براي ع» عقل
عقل همان قوه ادراك خير و شر و تميـز بـين    -1

اين دو اسـت و ايـن عقـل منـاط تكليـف و ثـواب و       
  .عقاب است

عقل همان نيرو و قوه دروني انسان اسـت كـه    -2
او را به منافع و خيرات فرا مي خوانـد و از شـرور و   

  .مضرات باز مي دارد
عقل همـان عقـل معـاش؛ يعنـي همـان عقـل        -3
بردي و محاسباتي است كه مردم در نظام معيشـتي  كار

 .و زندگي خود به كار مي برند

عقــل مراتــب آمــادگي انســان بــراي تحصــيل  -4
: ي نظري است و داراي چهـار مرتبـه اسـت   ها معرفت

عقل هيـولائي، عقـل بالملكـه، عقـل بالفعـل و عقـل       
 .مستفاد

عقل همان نفـس ناطقـه انسـاني اسـت كـه از       -5
 .استحيوانات متمايز 

عقل، جوهر مجرد قديم و ازلي اسـت كـه نـه     -6
 .)27-25:همان(ذاتاً و نه فعلاً به ماده تعلق ندارد 

علامه مجلسي آن گاه وارد اين بحث مي شود كـه  
مراد از عقل در روايات، كدام يك از اين معاني شـش  

او در همـان ابتـدا معنـاي ششـم را نفـي      . گانه اسـت 
انكار ضـروريات ديـن    كند و قول به آن را مستلزم مي

سپس مي نويسد در اكثر روايـات در ابـواب   . مي داند
عقل، دو معناي اول اراده شـده اسـت، امـا در اخبـار     
مربوط به اسـتنطاق عقـل و ادبـار و اقبـال آن ممكـن      

فاما اخبار «: است كه چهار معناي اول اراده شده باشد
استنطاق العقل و اقباله و ادباره، فـيمكن حملهـا علـي    

 .)27،همان(» حد المعاني الاربعه المذكوره اولاًا

دانيم كه عقل به معناي چهـارم، همـان    اما همه مي
عقلانيت فلسفي با همه مـراتبش اسـت؛ يعنـي همـان     
عقلي كه مبتني بر بديهيات اوليه است كه اعتبـار آنهـا   
ذاتي آنهاست؛ يعنـي اعتبارشـان را از غيـر خودشـان،     

ين عقلي، همان عقل حتي وحي اكتساب نكردند و چن
نظــري اســت كــه بــه وجــود شناســي مــي پــردازد و 

  .ترين دست آوردش فلسفه است اصلي
البته، علامه مجلسي، در اينجا فقط در حد امكـان،  

توانـد   پذيرفته و گفتـه اسـت كـه معنـاي چهـارم مـي      
توانـد   صحيح باشد، اما آنچه بسيار مهـم اسـت و مـي   

د اين اسـت كـه   ديدگاه استرآبادي را به كلي نفي نماي
علامه مجلسي عملاً اين نحوه از عقلانيت را در شرح 
روايات اصول كافي بـه كـار گرفتـه و حتـي در ايـن      
  .جهت به ملاصدرا نظر داشته و از او متأثر بوده است

  تأثير پذيري علامه مجلسي از صدرالمتالهين
اگرچه علامه مجلسي در بحـث دليـل و برهـان و    

سمعيه اسـت كـه از    ةبه ادل اثبات اصول اعتقادي قائل
گويد از دلايـل و   كتاب و سنت اخذ شده، است و مي

براهين، تنها آنهائي مورد اعتماد مـن اسـت كـه درك    
تاب و سنت وارد شده، اما ادبيات و قواعد و مباني به 
كار گرفته شده توسط او براي شرح احاديث و تحليل 

يه اسـت  ئي كه ائمه ارائه دادند، املا غير سمعها برهان
و نه از كتاب و سنت كه از فلسفه اسلامي و بـويژه از  

در ايـن بـاره، كـافي    . حكمت متعاليه اخذ شده اسـت 
است فقط دو باب از كتاب التوحيد اصـول كـافي را؛   

» يءباب اطلاق باّنـه ش ـ «و » وث العالمحد«يعني باب 
ــه مجلســي و شــرح    ــيم و شــرح علام ــه كن را مطالع

تطبيق كنيم، تا در يابيم كه  ملاصدرا را بر اين دو باب،
موارد و عباراتي كه علامه مجلسي از شرح ملاصـدرا  
. بر اصول كافي اخذ نموده، چقدر زياد و متعدد اسـت 
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العقـول، در شـرح    ةعلامه مجلسي در جلـد اول مـرآ  
احاديث اين دو باب، از صدرالمتالهين با عنوان بعض 

رده المحققين ياد كرده و عبارات او را به صورت گست
  .و طولاني، نقل قول مستقيم كرده است

دهيم و  ما در اينجا فقط دو نمونه عيني را ارائه مي
  :در بعضي موارد ديگر به دادن آدرسي اكتفا مي كنيم

علامه مجلسي در شرح حديث ششم از : مورد اول
در كتاب التوحيـد اصـول    ءباب اطلاق القول بانه شي

نكـه چگونـه   كافي، كه مربوط به صفات خداونـد و اي 
: خداوند در صفاتش منزه از تشبيه اسـت مـي نويسـد   

ــا    .... « ــابه به ــه لايش ــي وج ــفات عل ــت الص ــا نثب بأن
المخلوقات و لا يوجب له الاشتراك مـع غيـره لافـي    
حقيقه الصفات، لاّن غيره سميع بجارحه بصـير بĤلـه و   
هو تعـالي يسـمع و يبصـر، اي يعلـم المسـموعات و      

Ĥعلـي   ةلـه و لابصـفه زايـد   المبصرات لابحارحه و لاب
ذاته، ليلزم علينا أن يكون له مجانس اومشابه بـل هـو   

الي رفع توهم ) ع(سميع بنفسه و بصير بنفسه ثم اشار 
قـولكم يسـمع بنفسـه يسـتدعي     : آخر و هو أن يقـال 

المغايره بين الشي و نفسه، لمكان باء السببيه او الاليـه  
دعي اويقال حمل شي علي شي اوصدقه عليه مما يست

مغايره مابين الموضوع و المحمول فاذا قلنا انه سـميع  
بنفسه يتوهم أن المشاراليه بأنه شي و السـميع بنفسـه   

و » الـخ «لـيس قـولي سـميع بنفسـه     : شيء آخر، فقال
المراد أن الضروره دعت الي اطلاق مثل هذه العبارات 
للتعبير عن نفي الكثره عـن ذاتـه حـين كـون الانسـان      

ام السائل فـي المعـارف الالهيـه فانـه     مسئولا يريد افه
يضطر الي اطـلاق الالفـاظ الطبيعيـة و المنطقيـة التـي      

ولكني اردت ) ع(تواطا عليها الناس و هو المراد بقوله 
عبــاره عــن نفســي اذكنــت مســئولا اي اردت التعبيــر 
عمافي نفسي من الاعتقاد في هذه المسئله بهذه العباره 

عمافي نفسـي اذكنـت    الموهمه للكثره لضروره التعبير
ه افهام الغير الذي هو السائل ثم عبـر  رمسئولا، و لضرو

بعباره اخري لفهم السائل و رفع فقال فـأقول انـه   ) ع(
سميع بكلّه، و لماكان هذا موهما ان له سبحانه بعضا و 
جزاء نفي ذلك الوهم بقوله لا ان الكل منه له بعـض و  

يعاً هو مجتمـع مـن الابعـاض، بـل المـراد كونـه سـم       
بحقيقته و ذاتـه، الواحـده البسـيطه الغيـر المنقسـمه و      

لـيس   و: ذلك بوجه آخر فقـال ) ع(المتكثره ثم اوضح 
اي في كلامي الا الـي كونـه سـميعاً بصـيراً، و      مرجعي

مرجع السـمع و البصـر فيـه الـي كونـه عالمـا خبيـراً        
بالمسموع و المبصر كعلم السامع البصير منالكن لابأله 

 اختلاف الذات بالاجزاء و لااخـتلاف  و جارحه فل بلا
المعني، اي الصفه للذات أوللصفه لما تحقق من امتناع 
اختلاف جهتي القابليه و الفاعليه و الامكان و الوجوب 

  .في المبدا الاول جل شأنه
انه تعالي وجـود كلـه، وجـوب كلـه،     : قال الفارابي

نه علم كله، قدرة كله، حياة كله، ارادة كله، لاأن شـيئنام 
علم، و شيئا آخر قدره، فيلزم التركيب في ذاتـه و لاان  
شيئاً فيه علم و شـيئاً آخـر قـدرة، ليلـزم التكثيـر فـي       

  .)286-286: 1، ج1363مرأة العقول، (» صفاته
اگر به شرح ملاصدرا، ذيل همين حديث مراجعـه  
كنيد، همة اين عبارات همراه نقل قولي كـه ملاصـدرا   

  .مطرح استاز فارابي دارد، به عينه 
ملاصدرا در شـرح حـديث چهـارم از    : مورد دوم

باب جوامع التوحيد، در شرح اين عبـارت از حـديث   
علـي  -از اميرالمـومنين   -عليه السلام -كه امام صادق

بتشعيره المشاعر عـرف آن  «: السلام نقل فرموده -عليه
، نظريه ابن ميثم را از شرح نهـج البلاغـه او   »لامشعرله

ه اشكال وايـراد بـر آن وارد نمـوده و    آورده و آنگاه س
-70: 4، ج1366ملاصـدرا،  (آن نظر را رد كرده است 
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العقـول در ذيـل همـين    ة علامه مجلسي در مـرا  .)71
حديث، نظريه ابـن ميـثم را بيـان كـرده و آن گـاه از      
ملاصدرا نه به نام، كه با عنـوان بعضـي الافاضـل يـاد     

سـه ايـراد   كرده و عين عبارات او را كه مشتمل بر آن 
اعتـراض عليـه بعـض     و« : است، ذكـر نمـوده اسـت   

احدها بالنقض لانّه لو تم ماذكره يلزم : الافاضل بوجوه
أن لاتثبيت له تعالي صـفه كماليـه كـالعلم و القـدره و     

بالحل باختيار شـقّ آخـر، و هـو أن    : نحوهما، و ثانيها
يكون ذلك المشعر عين ذاته سبحانه كالعلم و القـدرة،  

أنّ هذا الكـلام علـي تقـدير تمامـه اسـتدلال      : هاو ثالث
بتشعيره المشـاعر  ) ع(برأسه لم يظهر فيه مدخليه قوله 

في نفي المشعرعنه تعالي، وان ما استعمله لم تثبت بـه  
فالاولي أن يقال قـد تقـررّ أنّ   : وقد تبثت بغيره ثم قال

الطبيعه الواحده لايمكن أن يكون بعـض افرادهـا علـة    
ته، لانه لوفرض كون نار مثلا علـة لنـار   لبعض آخر لذا

فعليه هذه و معلوليتـه تلـك امـا لـنفس كونهمـا نـارا       
ــي    ــة، و للاخــري ف ــي العلي ــدهما ف ــان لأح فلارجح
المعلولية، بل يلزم أن يكون كل نارعلة للاخـري، بـل   
علة لذاتها و معلولا لـذاتها، و هـو محـال و ان كانـت     

ناه علة علـة  العليه لانضمام شيء آخر فلم يكن ما فرض
بل العلة حينئذ ذلك الشيء فقط، لعدم الرجحـان فـي   
أحدهما للشرطيه و الجزئيه ايضاً لاتحادهما مـن جهـة   
المعني المشترك، و كذلك لو فرض المعلوليـة لاجـل   

  .ضميمة
فقد تبين أنّ جاعل الشي يستحيل أن يكون مشاركا 
لمجعوله، و به يعرف أن كلّ كمال و كل أمر وجـودي  

ي الموجــودات الامكانيــه فنوعــه و جنســه يتحقــق فــ
مسلوب عنه تعـالي، ولكـن يوجـد لـه مـاهو أعـي و       
أشرف منه، أما الاول فلتعاليه عن النقص و كل مجعول 
ناقص والا لم يكن مفتقراً الي جاعل، و كذا مايسـاويه  

ا الثـاني      في المرتبه كĤحاد نوعه و افـراد جنسـه، و امـ
بـل هـو منبعـه و     فلان معطي كل كمال ليس بفاقد له،

: 2همـان، ج (» معدنه و ما في المجعول رشحه و ظلـه 
96-67(.  

اي از  نكته جالب توجه اينكه علامه مجلسي، قطعه
فالاولي أن يقال قد تقرر أن الطبيعة «متن فوق را كه از 

فقد تبين آن جاعل الشـئ  « شروع وبه عبارت» الواحدة
خـتم مـي شـود،    » يستحيل أن يكون مشاركا لمجعوله

قبل از بيان نظريه ابن  بعينه از شرح ملاصدرا كه دقيقاً
ميثم ذكر كرده، آورده و آن را در بـين نقـد و بررسـي    

  .ملاصدرا جاسازي كرده است
پس در اين بحث بايد دو نكته را مورد توجه قرار 
دهيم تا هم وجه تمايز بارز مجلسـي از اسـترآبادي و   

  :ات شودهم تأثير پذيري او از صدر المتألهين اثب
ــات،      ــتم، ادبي ــه گف ــور ك ــان ط ــه، هم اولاً علام
اصطلاحات و قواعـد و مبـاني غيـر سـمعيه را بـراي      

بـراي  . بررسي و تحليل ادلة سمعي به كار گرفته است
اي مـوردي در   اثبات اين مسأله كافي است كه مطالعـه 

محدوده شصت صفحه از جلد اول مراه العقول؛ يعني 
). 234-298(دازيم شرح احاديث همان دو بـاب، بپـر  

اصطلاحاتي چون امكان ذاتي، ممكن الوجود بالذات، 
واجب الوجود بالذات و اينكه وجود حق ذاتـي حـق   
است، اما وجود ما سوي االله زائـد بـر ذاتشـان اسـت،     
وجوب بالغير و قاعده الشي ما لم يجب، قاعـده عـدم   
تمايز بين اعدام حمل ذاتي و عرضي، مفاهيم اعتباري 

ر معلول واحـدي معلـول علـت واحـد و     و حقيقي، ه
معيني است، محال بودن تـوارد دو علـت مسـتقل بـر     
معلــول واحــد شخصــي و اينكــه عــالم، يــك واحــد 
شخصي است و داراي وحدت شخصيه است، امتنـاع  
ترجيح بلامرجح و ترجح بلا مرجح، اشتراك معنـوي  
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وجود، ماهيت به معناي چيستي؛ يعنـي مـاهي هـي و    
به الشي هوهو و اينكـه از خداونـد   ماهيت به معناي ما

ماهيت به معناي اول سلب مي شـود، امـا ماهيـت بـه     
معناي دوم را كه بعينه همان وجود است، دارد، جعـل  
بسيط و اينكه ماهيات مجعول به جعل بسيط هسـتند،  
ــاني ديگــر   و خلاصــه بســياري از اصــطلاحات و مب
فلسفي را در جهت روشن كردن معناي حديث يا بيان 

لالي كه در متن حديث ارائه شده، به كـار گرفتـه   استد
  .است

ثانياً همان طور كه گفتـه شـد، علامـه مجلسـي از      
شرح ملاصدرا بر اصول كافي، استفاده نمـوده و نقـل   

هـا   اين نقل قول.ي مستقيم و طولاني از آن داردها قول
ي يـك خطـي تاچنـد    ها بسيار زياد است و از عبارت

اي  اي و دو صــفحه خطــي و از عبــارات يــك صــفحه
شود در ايـن مـورد    اي را شامل مي وحتي چند صفحه

اطلاق «فقط كافي است به شرح حديث پنجم از باب 
العقول مراجعه كنيم و شرح و  ةدر مرا» القول بانه شي

تفسير علامه مجلسي را با شـرح و تفسـير ملاصـدرا،    
علامه در نه صفحه اين حديث . مقايسه و تطبيق كنيم

كه بالغ بر پنج صفحه ) 294-285: 1ج(ه را شرح كرد
از مـوارد  . از آن، نقل قول مستقيم از ملاصـدرا اسـت  

متعددي كه نقل كرده، فقط در يك مورد قائل شده كه 
ملاصدرا به جهت اينكه كليني يا نساخ كتـاب كـافي،   
ــد و در     ــاقط كردن ــت را س ــارات رواي ــي از عب بعض

  )290: 1ج(نياوردند، به تكلف افتاده است 
ما نكته بسيار جالب توجه و قابل تأمل، اين است ا

كه علامه مجلسي در شرح اولين حديث همين بـاب،  
به طور كامل، آنچه آورده و نوشـته، مسـتفاد از شـرح    
ملاصدرا بر همين حديث اسـت و بسـياري از مبـاني    
اصلي فلسفه ملاصدرا كه توسط خود او طرح شده و 

اند، مورد توجه  در شرح اين روايت به كار گرفته شده
علامه مجلسـي واقـع شـده و از آن مبـاني در جهـت      
. شرح و تفسير محتواي حديث، اسـتفاده كـرده اسـت   

ملاصدرا در شرح روايات اول باب اصلاق القول بانـه  
شي به منازعه با بعضي از متكلمان پرداخته و ديـدگاه  
آنها مبني بر اينكه قائل به اشتراك هيچ معنا و مفهومي 

الوجود و ممكن الوجـود نيسـتند، را رد و    بين واجب
. آن گاه نادرستي ديدگاه آنها را ريشه يابي كرده اسـت 

نـد كـه   تاب او نوشته است كه بعضي از متكلمان بر نمي
و حتي عالم و قـادر   بر خداوند معناي موجود و شيء

و ساير صفات، اطلاق شود و همه ايـن معـاني را بـه    
نـد بـه عبـارت    صورت سلبي بر خداوند حمل مي كن

 ــ ــا نمــي ت آنگــاه ملاصــدرا . وانيم بشناســيمديگــر، م
نويسد كه مبنائي كه اين دسته از متكلمان را به اين  مي

انديشه نادرست سوق داده، اين اسـت كـه آنهـا بـين     
مفهوم و مصداق، حمـل اول ذاتـي و حمـل عرضـي     

) انتزاعـي (و بين مفهوم اعتباري ) حمل شايع صناعي(
در ايـن مقالـه،   . اند قائل نشدهو حقيقت عيني تكفيك 

مجال پرداختن به اين مسائل نيسـت، امـا آنچـه مهـم     
است، اين است كه علامه مجلسي همه ايـن مبـاني را   
پذيرفته و عين عبارات ملاصدرا را با نظر تأييـد و در  

در پايـان  . جهت تحليل محتواي حديث آورده اسـت 
 اين بحث، ذكر اين نكته لازم است كه علامه مجلسـي 

 )289: 1ج(عين اين عبارت را علاوه بر مـراة العقـول   
  .نيز بيان نموده است) 267: 3ج( در بحار الانوار

بايد توجـه داشـت كـه علامـه مجلسـي در بحـار       
الانوار، از نظريات فلسفي به شدت احتراز كرده است 
و همه را از اختلاط حقـايق شـرعيه بـا اصـطلاحات     

باعـث ضـلالت و   فلسفي بر حذر داشته و اين كار را 
وفي قريب من عصرنا لمـاولع  «: گمراهي دانسته است
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الناس بمطالعةكتب المتفلسفين ورغبواعن الخوض في 
الكتاب والسنةوصار  بعد العمد عن انصار هـم علـيهم   

آثار هم و طمس انوارهم و اختلطت  لهجرالسلام سببا 
فضـلوا و  ... الحقايق الشـرعيه بمصـطلحات الفلسـفيه   

  .)233-232 :57ج(» اضلوا
اما با توجه به مباحث گذشته، كاملاً واضـح اسـت   
كه علامه در شرح خـود بـر اصـول كـافي انبـوهي از      
اصطلاحات فلسفي و قواعد فلسـفي را كـه  بعضـا از    

گيـرد تـا معنـاي     ابتكارات ملاصدراست، بـه كـار مـي   
عبارات و تغييرات روانـي را روشـن سـازد و مهمتـر     

صدرا به كرات اسـتفاده  اينكه از شرح اصول كافي ملا
كرده و عين عبارات آن را فراوان آورده است و حتـي  
از او به عنوان بعض المحققين و بعض الافاضـل يـاد   

  .كرده است
اين بحث را با بيان اين نكته به پايـان مـي بـرم و    
آنگاه به جمع بندي مي پردازم و آن اينكـه، واقعـا در   

العقول و ة مرا اينجا نمي توان به همه موارد تطبيق بين
ي هـا  نقـل قـول  . شرح اصول كافي ملاصدرا پرداخت

مستقيم و غيرمستقيم علامه از ملاصدرا بسـيار بسـيار   
زياد است و در ايـن زمينـه كـافي اسـت بـه بررسـي       
تطبيقي بين شرح اين دو بر كتاب التوحيد اصول كافي 

هـاي علامـه مجلسـي از     بپردازيم تا فراوانـي اسـتفاده  
موارد ارائه شـده بيـانگر   . دست آيد شرح ملاصدرا به

اين است كه علامه مجلسي نه تنهـا از اصـطلاحات و   
تعبيرات و عبارات ملاصدرا بهره برداري نموده بلكـه  

شـان  ايـن امـور ن  . از افكار او هم مايـه گرفتـه اسـت   
ثير شرح ملاصـدرا  دهد كه علامه مجلسي تحت تأ مي

او و ثيرپـذيري، بـين   أبر اصول كافي بـوده و همـين ت  
  .ملامحمد امين استرآبادي فاصله انداخته است

  

  جمع بندي
: در ابتدا لازم است بـه يـك تحليـل توجـه كنـيم     

مخالفت مجلسي با صدرالمتالهين تنها در كتاب بحار «
الانوار مطرح نگشته، بلكه اين ضديت و مخالفـت در  
بسياري از آثار متعـدد و متنـوع ايـن محـدث بـزرگ      

ين تنها صدرالمتالهين شـيرازي  ا... انعكاس يافته است
هاي سخت و سـنگين مجلسـي    نيست كه مورد حمله

گيرد، بلكه انتقادهاي تنـدو خشـم آلـود او در     قرار مي
مورد همه حكماء و فلاسفه و آثار فلسفي آنان صادق 

  ).307: 3،ج1376ديناني،(» است
اين تحليـل از جهتـي درسـت اسـت و مويـدات      

: 57ج(در بحار الانـوار   زيادي دارد؛ براي مثال، علامه
فلاســفه را اساســاً منكــر نبــوت دانســت و     ) 194
نويسد كه آنها پيغمبران را همانند خودشان، افرادي  مي

صاحب راي و نظر مـي پندارنـد كـه گـاهي درسـت      
البتـه، او مـدركي    .گويند و گاهي به خطا مي روند مي

  .هم ارائه نداده است
 ـ   ه نظـر  اما با توجه به مجموعه مباحـث گذشـته، ب

 ـ  مي ثير أرسد كه علامه مجلسي ابتدا به شدت تحـت ت
ملامحمد امين استرآبادي است و كاملاً به شرح او بـر  
اصول كافي نظر دارد، اما با مطالعه شرح اصول كـافي  
ملاصدرا تعديل شده، اما در عين حال نتوانسته اسـت  
تكليف خود را با نسبت بين عقل وتفكر از يك طرف 

طرف ديگر، يكسـره سـازد و ايـن    و كتاب و سنت از 
ــان   ــات و در بي مســأله در شــرح و تفســير او از رواي

براي نمونه، بـه ايـن   . هايش تاثير گذاشته است ديدگاه
روايت كه در اصول كـافي نيـز آمـده و همچنـين بـه      

  .نتيجه گيري علامه مجلسي توجه كنيد
عـن  ) ع(سئل علي بن الحسين :روايت چنين است

الله تعالي علـم انـه يكـون فـي اخـر      انّ ا: التوحيد فقال
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قـل هـو االله   «: الزمان اقوام متعمقـون فـانزل االله تعـالي   
: و الايات عن سوره الحديد الي قوله» احد، االله الصمد

فمن رام ماوراء ذلك فقـد  » و هو عليم بذات الصدور«
  .)123: 1تا،ج كليني، بي(» هلك

علامه اين روايت را در بحار نقل كـرده و آن گـاه   
ظاهره المنع عن التفكر و «: ن نتيجه گيري مي كندچني

الخوض في مسائل التوحيد و الوقوف مع النصوص، و 
المراد آنه تعالي بين لهم صفاته ليتفكـروا فيهـا، و   : قيل

  .»لا يخفي بعده
از مجموعه مباحث گذشته به دست  اما آنچه عملاً

آمد، اين است كه علامه در مسـائل توحيـد بـه تفكـر     
و به دست آوردهـاي فلسـفه و بـه ويـژه بـه      پرداخته 

شرح ملاصدرا بر اصـول كـافي كـه مبـاني فلسـفي و      
مباني حكمت متعاليه را براي بررسي عميق  مخصوصاً

روايات به كار گرفته، نظـر داشـته و از آنهـا اسـتفاده     
  .كرده است

  جان كلام و ختم مقال
اي كه علامه مجلسي در بـاب ايمـان    مدل يا نظريه
گــونگي حصــول ايمــان در مكتــب     شناســي و چ

اخباريگري اصـفهان ارائـه داده، بـا نظريـه ايمـان در      
مكتب اخباريگري افراطي كه از طرف استرآبادي ارائه 
شده است، تفاوت بنيادي دارد و بسـيار تعـديل شـده    
است و با توجه به همه مباحث مطرح شده، اين نتايج 

  :آيد به دست مي
رآبادي، بر حسب مقومات ايماني در نظريه است -1

  :تقدم و تأخّري كه بين آنها برقرار است عبارتند از
الهامات ملكي به صورت يقينـي و القائـات    -الف

  شيطاني به صورت ظني؛
  تميز ذاتي توسط عقل؛ -ب
  اقرار زباني به آنچه ملك الهام نموده؛ -ج

در اين نظريـه  . رفتار به مقتضاي محتواي اقرار -د
  .كر و نظر وتعقل نيستتميز عقلي از طريق تف

مقومات ايماني در نظريه علامـه مجلسـي بـر     -2
حسب تقدم و تاخري كه نسبت به هم دارند، عبارتند 

  :از
  تفكر نظري؛ -الف
  تشخيص درست عقل؛ -ب
  اقرار زباني؛ -ج
  القائات رحماني يا ملكي به قلب؛ -د
  .عمل به محتواي اقرار -ه
ن عقـل و  نقش اقرار زباني، در نظر مجلسي بي -3

قلب است و باعث مي شود تا عقايد عقليه بـه عقايـد   
قلبيه تبديل شوند و انسان براي ارائه و تصميم گرفتن 

  .و عمل كردن آماده باشد
علامه مجلسـي در مـورد نقـش عقـل چـه در       -4

جهت فهم روايات و چه در جهت كسب ايمـان، هـم   
به آراي استرآبادي نظر دارد و هم به آراي ملاصـدرا،  

نگــاه ملاصــدرا در تعــديل ديــدگاه مجلســي نقــش و 
اساسي داشته است و باعث شده تـا مكتـب اخبـاري    
اصفهان از آراي استرآبادي كه بسـيار افراطـي اسـت،    

 .فاصله پيدا كند

فلسـفي ملاصـدرا و نيـز نقـش      -نفوذ فكـري  -5
فرهنگي او در ايران عصر صـفوي، بسـيار    -اجتماعي

يي كـه  هـا  وديتزياد بوده است و علي رغم همه محد
هم دربار و هم فقهاي اخباري و قشري مĤب بـراي او  
ايجاد كردند، وي توانست در مبارزه بـا عـوام زدگـي    

يي بـه  هـا  دين و جمودگرايي و ظاهرگرايي، موفقيـت 
دست آورد و اينها همه مرهون تفكر عميق و نظام مند 

 .و استدلالي او بوده است
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  باب آموزه فديه ها در بررسي برخي ديدگاه
  

  **سياوش اسدي *عبدالرسول كشفي
  
  

 چكيده

هاي بسيار و مرگي سخت، سـبب شـد كـه خداونـد گناهـان بشـر را        با تحمل رنج) ع(، مسيح»آموزه فديه«بر مبناي 
ده است كـه مهمتـرين   در باب اين آموزه نظريات گوناگوني ارائه ش. ببخشايد و از عذاب نوع انسان چشم پوشي كند

كوشـد ضـمن معرفـي ايـن      ايـن مقالـه مـي   . »نظريه جبران«و » نظريه نمونه اخلاقي«، »نظريه غرامت«: آنها عبارتند از
هـاي   در ايـن راسـتا، پاسـخ   . ها بپـردازد هاي به اين چالشهاي بر سر راه هريك از آنها و نيز پاسخ ها، به چالش نظريه

دهد كه اصـل آمـوزه    ها نشان مي نتيجه بررسي. كند برن را بررسي مي ريچارد سوينتوماس آكويناس، فيليپ كويين و 
هـا و   فديه منطقاً قابل دفاع نيست و هر يك از راهكارها براي بـرون رفـت از چالشـها، خـود موجـب بـروز چـالش       

تـر   كـم چـالش   هاي موجود برن از بقيه ديدگاه توان گفت ديدگاه سويين در عين حال، مي. شود تعارضات جديدي مي
  .گذارد هاي مهمي را بي پاسخ مياست؛ هرچند اين ديدگاه نيز پرسش

  
  هاي كليدي واژه

  .فديه، گناه، نظريه غرامت، نظريه نمونه اخلاقي، نظريه جبران
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  مقدمه
گنـاه  «هـاي مهـم مسـيحيت، آمـوزه      يكي از آموزه

هـا بـه دليـل     است كه بر طبـق آن همـه انسـان   » اوليه
از خداوند و به گناه آلوده شـدن او،  ) ع(نافرماني آدم 

ايـن ماهيـت گنـاه    . آيند با ماهيتي گناه آلود به دنيا مي
آلود باعث همة گناهان انسان در طول زندگي اوست؛ 

ها به آن گرفتاريم،  بنابراين، مرگ و عذابي كه ما انسان
خداوند از طريـق  «اما . است) ع(معلول گناه اوليه آدم 

ر، تصميم گرفت  انسـان را از  عيسي مسيح، خداي پس
پس مسـيح بـردار   . اين وضعيت گناه آلود نجات دهد

). 136: 1384تـوكلي، (» شد تا كفاره ايـن گنـاه باشـد   
بنابراين، به تبع آموزه گناه اوليه، آموزه جديدي به نام 

گيرد كه بـر اسـاس آن مسـيح     شكل مي» آموزه فديه«
وان هاي فراوان و مرگي سـخت، تـا   با تحمل رنج) ع(

كند و انسـان را   گناهان بشر را به خداوند پرداخت مي
از عذاب ابدي كه به دليل گناه اوليه مستحق آن است، 

به عبارت ديگر، از لحاظ عقلي جايز . بخشد رهايي مي
نيست كه انسان تا ابد درگير عذاب باشـد و بـه هـيچ    
طريقي نتواند خود را از آن رهايي بخشد، زيرا اين امر 

بـه ايـن   . ي و عطوفت خداونـد منافـات دارد  با مهربان
دليل كلامي و بر مبناي آيـات متعـدد كتـاب مقـدس     

؛ 53,3:؛ اشعيا1,21: ؛ متي1,7:؛ افسيسان10,15: يوحنا(
...) و  10,10،  9,22،  9,26و عبرانيـان   10,45مرقس 

آموزه فديه به جهان مسيحيت وارد شـد و بـا وجـود    
خصـوص   بـه (اختلافات سه فرقـه اصـلي مسـيحيت    

، مـورد قبـول تمـامي    )هاي كاتوليك و پروتستان فرقه
  ).192: 1384توفيقي، (اين فرق قرار گرفت 
فديـه را بـه     كوشـيم كـه آمـوزه   در اين نوشتار مي
هاي مهم مسيحيت بررسي كنيم و  عنوان يكي از آموزه

هاي ارائـه   هاي موجود بر سر راه آن، و راه حل چالش

ي برون رفت از ايـن  شده توسط متكلمان مسيحي برا
بدين منظور، ابتدا بستر تـاريخي و  . ها را واكايم چالش

كنـيم   كلامي آموزه فديه؛ يعني گناه اوليه را معرفي مي
هاي ديگـر مسـيحيت    و نسبت آموزه فديه را با آموزه

هـاي   كنـيم و پـس از آن مهمتـرين قرائـت     بررسي مي
ت گاه مشـكلا  آن. كنيمموجود از اين آموزه را بيان مي

هـا را بررسـي    فلسفي و كلامي هريك از ايـن قرائـت  
هاي چهار متفكر مسيحي؛ يعني آنسـلم،   كرده، راه حل

بـرن را در     آكويناس، فيليپ كويين و ريچـارد سـويين  
در انتهـاي  . كنـيم  جهت حل اين مشكلات ارزيابي مي

هـاي ايـن چهـار     شود كـه راه حـل   مقاله مشخص مي
هـاي   بـا چـالش  شخصيت برجسته كلام مسيحي نيـز  

جدي روبه روست و اين امر بازسازي منطقـي آمـوزه   
فديه را در هر كدام از اين نظريـات بسـيار دشـوار، و    

  .سازد بلكه غير ممكن مي
  

 كلامي آموزه فديه -گناه اوليه؛ بستر تاريخي -1

تـرين   چنانكه اشاره شد، آموزه گناه اوليه از اساسي
مسـتندات   هاي كلام مسيحي است كه مهمتـرين  آموزه

آن در سفر آفرينش و نامـه پـولس بـه روميـان قابـل      
در بــاب ســوم از ســفر . گيــري اســت مشــاهده و پــي

از خداونـد و مجـازات   ) ع(آفرينش، به نافرمـاني آدم  
اين نافرماني اشاره شده و در نامه پولس به روميان، از 
تبعات اين گناه براي نوع بشر و عذاب و محنتـي كـه   

هـاي بشـر    گريبـانگير همـه نسـل   به واسطه اين گنـاه  
در اين نامه، پولس بـا  . شود، سخن گفته شده است مي

كنـد،   برقـرار مـي  ) ع(و مسيح ) ع(تقابلي كه ميان آدم 
را به عنوان تنهـا نـاجي نـوع بشـر معرفـي      ) ع(مسيح 

كند كه توانست با تحمل مصائب فراوان و تجربـه   مي
ه آدم مرگي بسيار سخت، انسان را از تبعات گناه اولي ـ
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رهــايي بخشــد و او را دوبــاره بــه آغــوش الهــي ) ع(
  :بازگرداند

وقتي حضرت آدم گناه كرد، گنـاه او تمـام نسـل    «
يك گناه باعـث شـد كـه عـده     ... بشر را آلوده ساخت

بسياري به مرگ محكوم گردند؛ در حـالي كـه مسـيح    
آدم باعـث  ... كند گناهان بسياري را به رايگان پاك مي

ناهكار شوند، اما مسيح باعث شد شد كه عده زيادي گ
گنـاه بـه حسـاب آورد،     كه خداوند عده بسياري را بي

» زيرا از خدا اطاعت كرد و بر روي صليب كشته شـد 
  ).12-20. 5: روميان(

با مطرح شدن اين نظريه، كه ظـاهراً نخسـتين بـار    
توسط آگوستين به صورتي مـنقح ارائـه شـده اسـت،     

كـه بـه نحـوي     ديگري رشد و گسترش يافـت   نظريه
نجات انسان از اين وضعيت اسفبار را مطمح نظر قرار 

شـناخته  » فديه«اين نظريه، كه با عنوان نظريه . دهد مي
با تكيه بر آيـات كتـاب مقـدس، تنهـا راه       شده است،

كه خـود   -رهايي از رنج و عذاب ناشي از گناه انسان
منـدي از فـداكاري و    را بهـره  -معلول گناه اوليه است

در مسير نجات نوع ) ع(داند كه مسيح  هايي مي سختي
) ع(به ديگر سـخن، خـون مسـيح    . انسان متحمل شد

اي بود كه خداوند آن را پذيرفت تـا انسـان را از    فديه
. انـد، بيـرون آورد   عذاب گناهاني كه دامنگيـر او شـده  

زيرا پس از گناه اوليـه، گنـاه در ذات انسـان اسـتقرار     
اند با تكيه بر اعمال خـويش  تو يافته، هيچ انساني نمي

حتي بر مبنـاي  . از شرّ عقوبت اين گناهان رهايي يابد
گذارند نيـز   نظريه گناه اوليه، نوزاداني كه پا به دنيا مي
پـس  . كننـد  اين بار گناه را در ماهيت خود حمـل مـي  

اي بـه خداونـد،    به عنوان فديه) ع(رنج و مرگ مسيح 
  .براي اين رهايي لازم و ضروري است

اي، ريشه تاريخي آمـوزه فديـه    لبته، بنابر نظر عدها
به اعتقادي كه يهوديان به اعطاي قرباني براي خداوند 

عمل قرباني نزد يهود به معناي آن . گردد دارند، باز مي
اسرائيل نوعي اتحاد  بود كه قرباني ميان خدا و قوم بني

ــد مــي ــين  . آورد پدي ــأثير چن ــز تحــت ت مســيحيت ني
ــاني عظــيم و هميشــگي ) ع(اي، مســيح  آمــوزه را قرب

بـا  ) ع(پندارد كه بـراي آشـتي دادن ملّـت مسـيح      مي
  ).181: 1384توفيقي، (خداوند به او ارزاني شد 

  
  هاي ديگر مسيحيت نسبت آموزه فديه با آموزه -2

علاوه بر آموزه گنـاه اوليـه، آمـوزه فديـه ارتبـاط      
هاي مهم مسيحيت دارد كه به  تنگاتنگي با ديگر آموزه
  :كنيم ها اشاره مي طور خلاصه به اهم آن

مطابق برخي از آيات كتاب مقدس : 1حلول -1-2
بـه دليـل سـنگيني بـار گنـاه      ) 6و 10:مانند بحرانيـان (

انسان، پرداخت فديه اين گناهان به خداونـد در تـوان   
هيچ بشري نبود و اگـر خداونـد در ايـن ميـدان وارد     

هـان خـود   شد، نوع انسان تـا ابـد در عـذاب گنا    نمي
گرفتار بود، اما خداوند به دليل مهرباني و محبـت بـر   
بندگان، تصميم گرفت كـه خـود تـاوان ايـن گنـاه را      

) مسـيح (به همين علت، در قالب يك انسـان  . بپردازد
حلول كرد و بر زمين آمد تا تاوان گناهان نوع بشـر را  

چنانكـه  . خود جبران كند و فديه آن را پرداخت نمايد
بـه تبـع   » حلول«شود، آموزه  ير مشاهده ميدر اين تعاب

آموزه فديه و به عنوان مكمـل آن در كـلام مسـيحيت    
بــه ) م325(وارد شــده و ايــن امــر در شــوراي نيقيــه 

  .تصويب مسيحيت رسمي رسيده است
آموزه تثليث نيـز بـه انـدازه مسـأله     : تثليث  -2-2

حلول به آموزه فديه مرتبط است، زيـرا طبـق مصـوبه    

                                                 
1 Incarnation  
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بـه  ) ع(، خدا ناميدن عيسي )م451(دون شوراي كالس
از مسأله حلول خداوند در عيسي » خداي پسر«عنوان 

نشـأت گرفتـه   » خـداي پـدر  «و پرداخت فديه او بـه  
آيات متعددي از كتاب مقدس نيز بر اين مسأله . است

  :صراحت دارند، مانند
داد، بلكه خـدا   مسيح خدا را با بشريت آشتي نمي«

. داد بـا خـود مصـالحه مـي     در مسيح بـود و جهـان را  
، قربـاني بـه خداونـد عرضـه      مسيح  به عنـوان فديـه  

دارد، بلكه پسر جـان خـويش را بـه پـدر تقـديم       نمي
» دارد به آن قصد كه تطهيري بـراي گناهـان باشـد    مي

  ).10,6:بحرانيان(
به ديگر سخن، مطابق مستندات كلامي مسـيحيت،  

ناه اوليه، اگر مسأله پرداخت فديه به خداوند به دليل گ
و به تبع آن گناهان ديگـر بشـر مطـرح نبـود، حلـول      

پـذيرفت و   انجـام نمـي  ) ع(خداوند در قالب عيسـي  
  .گرفت تثليث نيز شكل نمي   آموزه
غسل تعميد به عنوان يكـي از  : غسل تعميد -3-2

مناسك مهم مسيحي ارتباط مستقيمي بـا آمـوزه گنـاه    
آموزه نوزادان چنانكه اشاره شد، مطابق اين . اوليه دارد

اند، پا بـه ايـن    به ارث برده) ع(با بار گناهي كه از آدم 
هـا   توان در بدو تولد نيز آن گذارند و حتي نمي دنيا مي

بنابراين، بـراي زدوده شـدن   . را مبرّاي از گناه دانست
يا افراد تازه وارد به دين (اين گناه موروثي از نوزادان 

و اگـر از آن   شـود  ، طفل غسل تعميد داده مـي )مسيح
توانـد بـه نجـات     پس اسير اميال و شهوات نشود، مي

بنـابراين مطـابق   ). 137: 1384تـوكلي،  (اميدوار باشد 
تواند  هاي دين مسيح، انجام غسل تعميد فقط مي آموزه

به عنوان بستر ساز نجات و رهايي از عـذاب گناهـان   
بـه  . كنـد  باشد و نجات نهايي و قطعي را تضمين نمي

تحـت تـأثير گنـاه    (ار گنـاه در ذات انسـان   دليل اسقر

توان او را حتي پس از غسل تعميـد بـدون    نمي) اوليه
بنابراين، هنوز انسـان نيازمنـد كمـك    . گناه تصور كرد

خداوند براي رهـايي از عـذاب اسـت و ايـن كمـك      
بـا تحمـل   ) مسـيح (همان بهايي است كه خداي پسر 

مصائب و مرگي سخت به خداي پدر پرداخت كـرده  
) مانند آكوينـاس (در عين حال، بنابر نظر برخي . ستا

توانند از اين كمك استفاده كنند كه از بستر  كساني مي
منــد باشــند  اوليــه نجــات؛ يعنــي غســل تعميــد بهــره

  ).471: 1376پترسون و ديگران، (
  

  هاي گوناگون از آموزه فديه قرائت -3
توان براي بيـان تعريفـي ابتـدايي و عمـومي از      مي
  :بيان توماس هيل را به كار گرفتفديه، 
دسـت آوردن مجـدد يـك چيـز      فديه به معناي به«
پرداخت بهاي آن است، اما در كتاب مقدس   واسطه به

فديه به معناي پرداخت بهاي رهـايي مـا از مجـازات    
گناه است كه توسط فدا كردن يا گذاردن قرباني ميسر 

بهايي كه براي رهايي ما پرداخت شـد خـون   . شود مي
  ).Hale, 1997: 5(» مسيح بود

تـرين نـوع    ها و قبـول سـخت   مسيح با تحمل رنج
مرگ، گناهان بشر را زدود و بهشت سعادت را پـيش  
روي او قرار داد تا انسان از عذاب گنـاه رهـا شـود و    

  .ابد تجربه كند  حياتي زيبا و سرشار از محبت را تا 
كند كه گناه، مخلـوق را از   مسيحيت سنتي بيان مي

كند، اما آشتي و اتصال خـدا بـا مخلـوق     ا جدا ميخد
پـذير   زندگي، مرگ و رستاخيز مسـيح امكـان    وسيله به
هـايي كـه مسـيح متحمـل شـد،       بواسطه رنج. شود مي

وجود انسان قابليت دوستي با خداوند را پيـدا كـرد و   
فديه،   پس آموزه. توانست از عذاب دوزخ رهايي يابد

گونـه زنـدگي، مـرگ و    اي است درباره اينكه چ نظريه
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رســتاخيز مســيح ايــن نجــات را بــراي بشــر فــراهم  
  .آورد مي

اما با اينكه متكلمان مسيحي در اصل آمـوزه فديـه   
ــق ــاختار آن     متف ــونگي و س ــتند، در چگ ــول هس الق

هـاي مختلفـي    اختلافاتي دارند و از اين آموزه قرائـت 
هـا   دهند كه در ادامه به برخـي از ايـن نظريـه    ارائه مي

  :شود مياشاره 
  1غرامت يا تاوان  نظريه -1-3

فديـه    اين نظريه كه از قديميترين نظريات دربـاره 
نخستين آباء كليسـا، ماننـد اوريگـن،      وسيله است و به

كنـد كـه گنـاه انسـان ، قـدرت       طراحي شده، بيان مي
بنـابراين و  . كنـد  تصرف روح او را به شيطان عطا مـي 

و شـيطان بـراي    اي، خدا ي يك ديدگاه اسطوره پايه بر
انـد و طبـق قـانون ايـن      تصرف روح بشـر در رقابـت  

رقابت، هر انساني كه ننگ گناه را بـراي خـود بخـرد،    
بايد براي هميشه در زندان دوزخ، كه شيطان زنـدانبان  

  .اوست، محبوس باشد
ورزد و  پس با وجود آنكه خداوند به ما عشق مـي 

انه و ها با او زنـدگي عاشـق   خواهد كه ما در آسمان مي
انگيز در كار  لذت بخشي داشته باشيم، اين حقيقت غم

خاطر گناهانمان به سرنوشتي متفاوت با  است كه ما به
همچنـين از  . اين زندگي آسماني دچار خـواهيم شـد  

دور است كه با مكر، قوانين رقابت بـا   شأن خداوند به
شيطان را نقض كند و ما را از چنگ او رهايي بخشد، 

ان نامناسب نيست كـه خداونـد تـاوان    اما به هيچ عنو
آزادي ما را به شـيطان بپـردازد و آن غرامـت، همـان     

جا، جايي است كـه مسـيح    پس اين. مرگ مسيح است
يعني مسيح با يك زندگي پاك و . شود وارد صحنه مي

چـه را كـه    ي آن مرگي شـبيه مـرگ گنهكـاران، همـه    

                                                 
1 .Ransom Theory 

خداوند براي بازگشت روح ما به آغوش الهي بايد به 
پرداخـــت، پرداخـــت كـــرده اســـت  يطان مـــيشـــ

)Murray,2008.(  
  2اخلاقي نمونة  نظريه -2-3

مطـرح و بنـاي    3اين نظريه ابتدا توسط پيتر آبلارد
آن بر اصلاح اخلاقي شخص گنهكار گذاشته شد؛ بـه  
اين نحو كه اصلاح و تكامل اخلاقي براي مخلوقـات  

پذير نيست، مگـر بـا داشـتن يـك      به طور كامل امكان
مسـيح  . وي كامل اخلاقي كه همـان مسـيح اسـت   الگ
صورت يك انسان حلول كرد تا يك الگـوي كامـل    به

اخلاقي باشد و به تبع آن، شرايط لازم بـراي اصـلاح   
اخلاقي را فراهم آورد؛ اصـلاحي كـه بـراي برقـراري     

اي دوستانه بين مخلوق و خالق لازم اسـت   يك رابطه
(ibid) .   ه تحمـل  توانـد بـا مشـاهد    لذا نـوع بشـر مـي

هاي او، بـه ايـن    و فداكاري) ع(مصائب توسط مسيح 
الگو اقتدا كند و با امداد از او توانايي طي مسير كمـال  

بنابراين، در اين نظريه، آموزه فديـه  . را به دست آورد
نگريسته » )ع(جبران گناه بشر توسط مسيح «به عنوان 

شود، بلكـه بـه عنـوان راهكـاري در نظـر گرفتـه        نمي
تواند خود را از شقاوت  ه توسط آن بشر ميشود ك مي

به سعادت و از نقـص بـه كمـال برسـاند و سـجاياي      
در نظريـه نمونـه اخلاقـي،    . اخلاقي را كسـب نمايـد  

) ع(انســان بــا الگــوگيري از زنــدگي و مــرگ مســيح 
قدرت رويارويي و فـائق آمـدن بـر گنـاه را در خـود      

 هـا و  كند و با اين فائق آمـدن بـر وسوسـه    تقويت مي
بنـابراين،  . دارد گناهان ، خود را از عذاب محفوظ مـي 

را بـه صـورتي غيـر    ) ع(اين نظريـه مصـائب مسـيح    
ــر   ــا فــائق آمــدن ب مســتقيم موجــب دوري از گنــاه ي

                                                 
2 .Moral Exemplar Theory 
3.Peter Abelard  
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كند، امـا اينكـه بشـر از     هاي شيطان معرفي مي وسوسه
در اختيـار او قــرار داده  ) ع(ايـن فرصــت كـه مســيح   

اي  ا نـه، مسـأله  كند ي ـ است، به نحو احسن استفاده مي
  .است كه به همت و اراده بشر وابسته است

 1جبران  نظريه -3-3

 2را منسـوب بـه آنسـلم    بر اساس اين نظريه كه آن
دانند، گناه انسان اهانتي بزرگ به سـاحت خداونـد    مي

هاي الفت و محبـت   رشته  قدر بزرگ كه همه است؛ آن
شـود و بخشـايش او    اش پاره مـي  ميان خداوند و بنده

نحـوي اهـانتي كـه بـه      كه به گردد، مگر آن اممكن مين
  .خداوند شده است، جبران شود

 3را زدودن بدهي طور خاص آن آنسلم كه به   نظريه
كند كه گناهان ما به نوعي ما را  اند، بيان مي نيز  ناميده

خداوند به عنوان خالق ما حق . كنند به خدا وامدار مي
ــددارد كــه از مــا اطاعــت و فرمــانبردا . ري طلــب كن

بنابراين، با انجام گناه، مـا آنچـه را كـه حـق خداونـد      
كنيم و تا زماني كه  از او دريغ مي) فرمانبرداري(است 

بـازنگردانيم، بايـد   ) خـدا (چه از آن اوسـت، بـه او    آن
آنسلم نـه    در واقع، در نظريه. عذاب و مجازات شويم

تنهــا خداونــد حــق دارد مــا را مجــازات كنــد، بلكــه 
خود  ةمادامي كه ما وظيف. ت ما بر او لازم استمجازا

دهـيم، بـه او تـوهين     را در قبال خداونـد انجـام نمـي   
تـرين چيـز در پيشـگاه     ايم و اين توهين سـخت  كرده

يـك    همچنين هيچ). Neelands,2005:83(الهي است 
تواند ديني را كه به علت گناهانمـان داريـم،    از ما نمي
تواند زياني را كه  دميان نميهيچ يك از افراد آ. ادا كند

زيرا . از گناه آدم متوجه كل بشريت شده، جبران نمايد
خداوند نامتناهي است و هر اهانتي بـه سـاحت الهـي    

                                                 
1.Satisfaction Theory  
2.Anselm 
3.Debt.Cancellation  

هاي محدود و متناهي  يابد و ما انسان ابعاد نامتناهي مي
با اين همه آلودگي و . قادر به برطرف كردن آن نيستيم

ابـدي بـود، امـا    انحراف قطعـاً انسـان دچـار عـذابي     
خداوند بخشاينده و مهربـان كـه مخلوقـات خـود را     

دارد، به اين عقوبت سخت راضي  عاشقانه دوست مي
تنها راه ممكن اين بود كه خداوند خود اين دين . نبود

را ادا كند و او اين كار را از طريق رنج و مرگ مسيح 
  ).Neelands,2005: 80(انجام داد 

اه خاصي نزد خداوند از طرفي، مسيح داراي جايگ
حق فرمـانبرداري از    او تنها كسي است كه همه. است

بنـابراين، او  . اسـت   خداوند را به طور كامل ادا كـرده 
او حتي مستحق مرگ نيـز  . مستحق هيچ مجازاتي نبود

نبود، اما مرگ را براي اثبات اطاعت خود از خداونـد  
ه با اين كار او چيزي به خداوند پرداخت ك. پذيرا شد

بنا به نظر آنسلم به همان . خداوند بود  بيش از خواسته
ميزان كه عـدم مجـازات مـا بـراي خداونـد شايسـته       
نيست، به همان اندازه بر خداوند سـزاوار نيسـت كـه    
مسيح را، با اين فداكاري و فرمانبرداري، بدون پاداش 

  ).Murray, 2008(بگذارد 
 توانسـت  مسيح، به عنوان خداي تجسم يافته، مـي 

هرچيزي را به عنوان پاداش طلب كند، اما چه چيـزي  
! چيـز  توانست پاداش نيكي براي مسيح باشد؟ هيچ مي

امـا بـه نظـر    . هيچ چيز شايسته و درخور مسيح نبـود 
خودش، توانسـت بـه    ةآنسلم پاداش مسيح به خواست

عنوان اداي بدهي دوستانش به خداوند لحاظ شـود و  
مسيح به ديگـران، از  عدم پذيرش اين انتقال پاداش از 

  .شأن خداوند دور بود
دهي بشر به خداوند توسط مسيح جبـران شـد و   ب

به عبـارت ديگـر، خداونـد از    . مجازات منتفي گرديد
عرش اعلاي خود نزول كرد و در هيأت مسيح تجلـي  
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هـا را بـر خـود     انساني كه تمام رنـج   يافت؛ در شاكله
  .ر شودهاي ديگ اي براي گناهان انسان خريد تا فديه

  
  هاي گوناگون از فديه نقدي بر قرائت -4

هرچند نظريه غرامت از نظر تاريخي حـائز   -1-4
اهميت است، از سوي انديشمندان و متكلمان مسيحي 
. در قرون وسطي و پس از آن مردود اعلام شده است

توان رقابت خدا و شيطان بر سر تصرف  به سختي مي
د، زيـرا ايـن   جدي تلقي كـر   روح انسان را يك نظريه

نظريه با آياتي از كتاب مقدس كه قـدرت خداونـد را   
دانـد،   چيـز مـي    يگانه قدرت هستي و او را مالك همه

بـراي مشـخص شـدن ايـراد     . سازگاري منطقي ندارد
تــوان آن را بــه شــكل زيــر  منطقــي ايــن نظريــه مــي

  :بندي كرد صورت
اگر انسان گناه كند شيطان روح او را تصرف . الف

  .كند مي
اگر شيطان روح انسان را تصرف كند خداوند . ب

براي رهايي روح انسان از تصرف شيطان، بـه شـيطان   
  .كند را پرداخت مي» مرگ مسيح«غرامت 
اگر انسان گنـاه كنـد، خداونـد بـراي     ): نتيجه. (پ

مـرگ  «رهايي او از تصرف شيطان، به شيطان غرامـت  
  .كند را پرداخت مي» مسيح

سـتدلال فـوق نـوعي    شـود، ا  چنانكه مشاهده مـي 
قياس شرطي است كه از لحاظ صورت كاملاً صـحيح  

شرطي الف، و   وان گزارهت اما از لحاظ محتوا مي. است
زيـرا اگـر گـزاره    . به تبع آن گزاره ب را ترديـد كـرد  

را به عنوان يك » خداوند مالك مطلق همه چيز است«
فــرض در كــلام مســيحي بپــذيريم، تصــرف يــا  پـيش 

توسط شيطان امري محـال اسـت    مالكيت روح انسان
بـه ديگـر   ). مگر به صورت اعتباري و با اذن خداوند(

تحـت برخـي   «: شـود  سخن، از گزاره الف نتيجه مـي 
» خداوند مالك روح انسان نيست) گناه انسان(شرايط 

چنـين نيسـت كـه    «: شود و از اين گزاره نيز نتيجه مي
 كه اين گزاره با» خداوند مالك حقيقي همه چيز باشد

فرض تناقض منطقي دارد و گـزاره كـاذبي    پيش  گزاره
لذا بنابر قاعده رفع تالي، با كاذب بـودن نتيجـه   . است

گزاره الف، خود گزاره الف نيز كاذب خواهـد بـود و   
با كاذب بودن گزاره الف به عنـوان يكـي از مقـدمات    

دهـد   استدلال، كل استدلال اعتبار خود را از دست مي
ناسـبي بـراي آمـوزه فديـه قلمـداد      تواند مبين م و نمي
  .شود
در نظريه نمونـه اخلاقـي و طـرح آبـلارد،      -2-4

جايي براي غرامت يا تاوان گناه لحاظ نشـده اسـت و   
رنج و مرگ مسيح صـرفاً بـه صـورتي غيـر مسـتقيم،      
باعث دوري انسان از گنـاه و برقـراري دوسـتي او بـا     

 اي به ديگر سخن، اين نظريه، نظريـه . شود خداوند مي
اي  نيسـت، بلكـه نظريـه   » زدوده شدن گنـاه «در مورد 

در صـورتي كـه بـر    . اسـت » پيشگيري از گناه«درباره 
طبق نص كتـاب مقـدس، خصوصـاً نامـه پـولس بـه       

  صـراحتاً بـه عنـوان فديـه    ) ع(روميان، مـرگ مسـيح   
مســتقيم گناهــان بشــر و غرامتــي بــراي زدوده شــدن 

يـن نظريـه   بنابراين، براي نقد ا. شود گناهان معرفي مي
اگر مبناي كار، پذيرش نص كتاب مقـدس و تصـديق   
ظاهر آياتي باشد كـه مصـائب مسـيح را صـراحتاً بـه      

كنند، نظريه نمونه  اي به خداوند معرفي مي عنوان فديه
ر آيـات مربـوط     تواند توجيه اخلاقي نمي كننده و مفسـ
به عبارت ديگر، ايـن نظريـه بـه امـري     . به فديه باشد

ت كتـاب مقـدس بـه امـري ديگـر و      پردازد و آيـا  مي
برقراري تناظر ميان اين دو، امري است كه ظـاهراً بـا   

براي مثال، در آيـاتي  . تكلفّ غير موجهي همراه است
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» او گناهان ما را بر خويشتن حمل خواهد نمود«نظير 
مسيح باعث شد كـه خداونـد عـده    «يا ) 53,3:اشعيا( 

دا اطاعت بسياري را بيگناه به حساب آورد، زيرا از خ
). 20. 5: روميـان (» كرد و بر روي صليب كشـته شـد  

را باعـث از  ) ع(ظاهر آيات به صراحت مرگ مسـيح  
تـوان   كنند و نمـي  بين رفتن گناهان نوع بشر لحاظ مي

) ع(گونه آيات را به ارتقاي اخلاقي پيروان مسـيح   اين
  .يا الگو گرفتن از مشقّات او ارجاع داد

ــرار دادن   ــار ق ــر معي ــا اگ ــراي  ام ــات ب ــاهر آي ظ
صواب بـدانيم و بـه    هاي كلامي را امري نا گيري نتيجه

توان  گرايانه بنگريم، مي متون مقدس با ديدگاهي تأويل
ها رنج و مرگ مسيح به عنـوان   همه آياتي را كه در آن

شود، بـه الگـو بـودن     معرفي مي» شوينده گناهان بشر«
. ردو تأثير او در اجتناب از گنـاه تأويـل ك ـ  ) ع(مسيح 

بدين ترتيب، رويكرد تأويلي از لحاظ عقلي با چالشي 
رو نيسـت، زيـرا معرفـي الگـويي مناسـب       جدي روبه

براي اصلاح اخلاقي امت، امري پذيرفته شده و بلكـه  
لازمه هـر ديـن الهـي اسـت، امـا از ايـن لحـاظ كـه         

هاي ديني بايد مستند به نـص متـون مقـدس آن     آموزه
تـوان   ، نمي)أويل متوننه صرفاً به ت(دين خاص باشد 

اين ديدگاه را به عنوان يك نظريه قابل قبول در كـلام  
  .مسيحي درباره فديه قلمداد كرد

از طرفي، با پذيرش نظريه الگـوي اخلاقـي، تنهـا    
احتمـالاً  «توان گناهاني را مشمول فديه دانست كـه   مي

يـا  » دهند رخ مي) نسبت به هر فرد مشخص(در آينده 
دارند و در عـين حـال   » مكان وقوعا«به عبارت ديگر، 

رخ دهند، زيرا از فحواي » اختياري«در صورت وقوع، 
آيـد كـه انسـان بـا مشـاهده       اين نظريـه چنـين برمـي   

از ارتكاب گنـاه  » مختارانه«فداكاري مسيح به صورتي 
نهـا  ت اما مطابق نص كتاب مقـدس نـه  . زند مي سر باز

شود،  فديه شامل گناهان محتمل الوقوع و اختياري مي
بلكه گناهان غير اختياري و حتي گناهان پيش از تولد 
هر فرد كه به صـورتي مـوروثي بـه او رسـيده اسـت      

بنابراين، نظريه . شود را نيز شامل مي) مانند گناه اوليه(
الگوي اخلاقي با نص كتاب مقـدس چالشـي جـدي    

اي قابـل قبـول    تواند به عنوان نظريه كند و نمي پيدا مي
  .سمي لحاظ شودبراي مسيحيت ر

  آنسلم و نظريات مشابه آن، مانند نظريـه   نظريه -3-4
مطـرح   2، كه توسط جان كالوين 1جايگزيني مجازات

است، با وجود مقبوليت بيشتر در بـين مسـيحيان،    شده
ــتند   ــي هس ــكلات فراوان ــي  . داراي مش ــراي بررس ب

هاي اين نظريه، صورت بنـدي آن را بـه شـكل     چالش
  :هيمد خلاصه زيرترتيب مي

اگر انسان به خداوند حق فرمـانبرداري او را  . الف
، ضـرورتاً عـذاب   ) بـه دليـل گناهـان   (بدهكار اسـت  

  .بيند مي
خداوند با رنج و مـرگ مسـيح، خـود بـدهي     . ب

يعني چنين نيست كه انسان (كند  انسان را پرداخت مي
  ).به خداوند بدهكار است

چنين نيست كه ضرورتاً انسان عذاب ). نتيجه( .پ
  .ببيند

شود كه  با توجه به اين صورت بندي، مشخص مي
رفع مقدم شـده و از لحـاظ     نظريه آنسلم دچار مغالطه

دار است، زيرا زماني كـه مقـدم گـزاره     صوري خدشه
شـود، دليلـي وجـود     نقض مي ،توسط گزاره ب ،الف

ندارد كه تالي آن نيز نقض شود و هنـوز امكـان ايـن    
از . ستحق عذاب باشـد وجود دارد كه انسان ضرورتاً م

منظـور از   ،طرفي، اگـر بپـذيريم كـه در گـزاره الـف     

                                                 
1.The Penal Substitution Theory 
2.John Calvin 
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عذاب، فقط نوعي از عذاب است كه با برطرف شـدن  
شـود،   بدهي انسان به خدا آن عذاب نيز بر طرف مـي 

گـردد، بـازهم گـزاره     هرچند مغالطه موجود منتفي مي
ــف ــه دار اســت  ،ال ــوا خدش ــاظ محت ــكال . از لح اش

عذاب ديـدن  » ضرورت«ه وجه ب ،محتوايي گزاره الف
آنسلم بـر ايـن ضـرورت    (گردد  انسان بدهكار باز مي

 فرض كـه   ، زيرا با در نظر گرفتن اين پيش)تأكيد دارد
اگر خداوند قادر مطلق و خير محض اسـت، ممكـن   «

است از حق خود بدون پرداخـت بـدهي نيـز چشـم     
، ضرورت عذاب گناه براي انسـان؛ حتـي   »كند پوشي 

بدهي او به خداوند منتفي شـده، فقـط   بدون پرداخت 
. وقوع اين عـذاب را صـادق دانسـت   » امكان«توان  مي

» ضرورت استحقاق عـذاب «به ديگر سخن، بايد ميان 
انسـان بـا   . تفاوت قائل شد» ضرورت وقوع عذاب«و 

نافرماني از خداوند ضرورتاً مستحق عذاب است، امـا  
اي اين مطلب به آن معنا نيست كه ضرورتاً عـذاب بـر  

او وقوع يابد، بلكه ممكن است در عين اينكـه انسـان   
مستحق عذاب است، خداوند بدون دريافت حق خود 

  .از عذاب او چشم پوشي كند
قول آنسلم، مسيح خـداي تجسـم    همچنين، اگر به

يافته است، چه معنا دارد خدايي كه قادر مطلق و خير 
دودن اهانـت  محض است، براي گرفتن حق خود و ز

تجسـم    و يا حداقل جلـوه (مقدسش، خود به ساحت 
هـا   ترين مـرگ  را مجازات كند و به سخت) يافته خود

  دچار سازد؟
هاي موجود در نظريـه   به هر حال، با وجود چالش

الگـوي  «و » غرامـت «هـاي   از نظريه  جبران، اين نظريه
و متفكـران معاصـر     مقبوليت بيشـتري يافتـه  » اخلاقي

ه بيشـتر شـبهات و   برن ، هـر چ ـ  مسيحي مانند سويين
ــه  ــن نظري ــاي اي ــا را زدوده ايراده ــوز   ه ــا هن ــد، ام ان

هاي فراوان و عميق آن را بـه كلـي    اند چالش نتوانسته
  .برطرف سازند

  
  حوزه شمول فديه -5

  تـوان دو شـاخه   فديـه، مـي    در هر قرائتي از آموزه
افـراد  » كميـت «عمده را رديابي كـرد كـه بـر اسـاس     

برخـي  . انـد  وجود آمـده  به مند از فداكاري مسيح، بهره
معتقدند كه فقط دوستان و پيـروان مسـيح بـا رنـج و     

يابند و برخي ديگر معتقدنـد مـرگ    مرگ او نجات مي
بشـريت اسـت     مسيح سبب زدوده شدن گناهان همـه 

)Elwell,1996: 57-65.(  
  1فديه محدود يا جزئي -1-5

كنند كه تعـداد   طرفداران اين قسم از فديه بيان مي
شـوند   مند مي مسيح بهره  ها از فديه از انسانمحدودي 

و در اين راسـتا، بـه آيـاتي از كتـاب مقـدس اسـتناد       
» پيـروان مسـيح  « ها از كلماتي مانند  كنند كه در آن مي
منـدي از   بهـره   درباره» انتخاب شدگان«يا » مردم او«يا 

  :فديه استفاده شده است، مانند
ود را عيسي مانند شباني است، كه گوسـفندان خ ـ «
دارد و حاضر است جان خـود   شناسد و دوست مي مي

  ).10,15: يوحنا( » را در راه آنان فدا سازد
عيسي نجات دهنده است، زيرا كه قـوم خـود را   « 

  ).21و 1: متي( » رهاند از گناهانشان مي
  اين گـروه معتقدنـد كـه اگـر مـرگ مسـيح، همـه       

ها را از عذاب گناهانشان رهايي بخشد، آياتي از  انسان
نامند،  يافتگان مي انجيل كه فقط پيروان مسيح را نجات

طرفداران فديه محدود در پاسـخ  . مانند مي  معطل باقي
مسـيح را    به اين پرسش كه چرا برخي از آيات فديـه 

را بـا بيـاني   » عـالم « كننـد،  مـي عالم مطـرح    براي همه

                                                 
1.Particular Redemption or Limited Atonement 
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به اين معنـا  . گردانند بر » عالم انتخاب شده«تأويلي به 
اي اسـت كـه همـان     ، عالم انتخاب شده كه منظور آيه

  .عالم مسيحيت راستين است
محـدود يـا     روي طرفـداران فديـه   پيش  اما چالش

جزئــي از ايــن قــرار اســت كــه اگــر فقــط پيــروان و 
نــد از مــرگ او در جهــت توان دوســتداران مســيح مــي

شدن استفاده كنند، به لطف و عدالت خداوند  آمرزيده
ها مسيح را  زيرا بسياري از انسان. شود خدشه وارد مي

انـد   نشناخته و بسياري مجال ابراز ايمان به او را نيافته
. و عذاب ايشان با خير و حكمـت الهـي منافـات دارد   

 چند گناهـان بشـر، چـه كوچـك و چـه      همچنين، هر
كران الهي اسـت،   بزرگ، اهانتي به ساحت قدس و بي

اما از سـويي ديگـر، بخشـايش و رحمـت الهـي نيـز       
شـود گنـاه    پس چگونـه مـي  . بيكران و نامحدود است

اي را نيامرزد و ايشان را به عـذاب ابـدي سـخت     عده
  .حد استكه مهر او بي مبتلا گرداند و حال آن

  1ي عام فديه - 2-5
هـا   انسـان   كنند كه همه بيان ميعام   طرفداران فديه

شـدن گناهـان     از مرگ مسيح براي بخشايش و زدوده
شوند؛ حتي شأن والاي مسـيح و عظمـت    مند مي بهره

مرگ او چنان بود كه مرگش نـه تنهـا بـراي آمـرزش     
كرد، بلكه بسيار فراتر از دين بشر به  گناهان كفايت مي
گرفتـار  آدميان   قول آمبرسيوس، همه  خداوند بود و به

اين دسته نيز بـه  . گناه بودند و او گناهان بشر را زدود
كـه   كننـد، ماننـد آن   آياتي از كتاب مقدس اسـتناد مـي  

  :گويد پولس رسول مي
سـبب خـون او فديـه     بـه ) مسيح(ما در وي   همه«
  )7و1:افسيسان(» يافتيم

                                                 
1.General Redemption or Extented  Atonement  

و اشعياي نبي در باب پنجاه و سوم از كتاب نبوت 
آتـي؛    دهنـده  كـار نجـات   طور كامل زندگي و خود به

  :است يعني مسيح را توصيف كرده
به سبب گناهان ما مجروح و به سبب گناهان مـا  «

خداوند گناه جميع ما را بر وي نهاد و ... كوفته گرديد
 »او گناهان مـا را بـر خويشـتن حمـل خواهـد نمـود      

  .)3و  53:اشعيا(
و مانند بسياري ديگر از آيات كتـاب مقـدس كـه    

انـد   افـراد دانسـته    همـه   فديه يا كفـاره مرگ مسيح را 
و  10، 22و  9، 26و  9و عبرانيــان  45و  10مــرقس (

عام در جواب آياتي كه فديه را فقط   پيروان فديه). 10
دهند كـه   پاسخ مي دانند،  چنين  براي پيروان مسيح مي

ا از آيـات فديـه   مندنـد، ام ـ  پيروان مسيح از فديه بهره
سيح منحصر بـه ايـن گـروه    مرگ م آيد كه بهرة برنمي
انحصاري مسأله را بدون دليلِ موجه  ةيعني جنب. باشد
هـايي   اما ديدگاه ايـن گـروه نيـز بـا چـالش     . دانند مي

توان از پيروان ايـن ديـدگاه    براي مثال، مي. روبروست
گناهـان   ةسوال كرد اگر رنج مسيح براي آمرزش هم ـ

رگ و اگر م) و حتي بيشتر از آن(است  بشر كافي بوده
انگيزد كه عذاب بشـر   دردناكش چنان شفقتي را بر مي

هـا   گردد، چرا خداوند براي انسـان  در آن مضمحل مي
عذاب اخروي در نظر گرفته اسـت و ايشـان را بـراي    

كند و چـرا بايـد كسـي بـه      گناهانشان بازخواست مي
سبب گناهانش رنج ببـرد؟ بـه عبـارت ديگـر، ظـاهراً      

دوزخ و عـذاب اخـروي   فديه عام و اعتقاد بـه    مسأله
تناقض منطقـي  ) هاي معمولي در زندگي يا حتي رنج(

  .شوند دارند و با هم جمع نمي
يك از اين دو  البته، بايد توجه داشت كه هنوز هيچ
دسـت نيـاورده    دسته پيروزي قطعي را در اين زمينه به

ها را از عذاب  انسان  كه آيا رنج مسيح همه است و اين
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پيروان مسيح را، محل اخـتلاف   دهد يا فقط رهايي مي
نظر از درستي يا نادرستي هريك از ايـن   صرف. است

اند كه  ها، برخي از متفكران مسيحي بر آن شده ديدگاه
و (هاي هر دو ديـدگاه   با طراحي دكترين فديه، چالش

را ) هـاي مختلـف فديـه    هاي قرائـت  به تبع آن چالش
ه را يكجا پاسخ گفته، بيـاني جـامع و متعـادل از فدي ـ   

هـاي ايـن    بدون شبهات پيشين و فراتر از محـدوديت 
ها عرضه دارنـد، هرچنـد در ايـن راه موفقيـت      نظريه

بـراي تحقيـق در ايـن    . انـد  چنداني به دسـت نيـاورده  
مسأله و پاسخ به شبهات يـاد شـده، نظـر سـه تـن از      
متكلمان مسـيحي؛ يعنـي تومـاس آكوينـاس، فيليـپ      

  .كنيم سي ميبرن را برر  كويين و ريچارد سويين
  

  نظريات مهم درباره آموزه فديه -6
  1نظريه آكويناس -1-6

آكويناس معتقد بود يكي از آثار گناه نخستين، كـه  
اسـت، آن اسـت كـه او اسـير       انسان بـا آن زاده شـده  

شيطان است و علاوه بر آن كه تمايل فطري به اعمـال  
و رفتار نادرست دارد، تحت نفوذ شيطان نيز هست و 

اذن ) بـه عنـوان يـك كـارگزار    ( بـه شـيطان   خداوند 
. خاطر گناهـانش مجـازات كنـد     است كه او را به داده

راهـي بـراي   «تـوان فديـه را بـه معنـاي      بنابراين، مـي 
  واسـطه   يعنـي بـه  . تلقي كـرد » خلاصي از شر شيطان

يـا  (اثر خواهد شـد   مسيح، ديگر نفوذ شيطان بي  فديه
طريق انسان بـه   و به اين) رسد اين نفوذ به حداقل مي

شــود و عــذاب دوزخ بــراي  رســتگاري نزديكتــر مــي
مانـد كـه خـود نتواننـد از تمـايلات       كساني باقي مـي 

ناشايست سرباز زنند و به دست خود، خويشتن را در 
از طـرف ديگـر،   . دهنـد  عذاب الهـي قـرار مـي     حيطه

                                                 
1.Thomas Aquinas 

كند كـه گرچـه رنـج     آكويناس اين مسأله را مطرح مي
) و بلكـه بـيش از آن  (بشـر   گناهـان   مسيح تاوان همه

است، تا انسان نخواهد از اين فرصت اسـتفاده كنـد و   
خود را در مسـير رسـتگاري قـرار ندهـد، گناهـان او      

بشر بايد از اين قابليت كه مسـيح   .زدوده نخواهد شد
. را براي او آماده كرده، استفاده كنـد  با رنج خويش آن

اما تا  هايي كه قابليت روشن شدن دارند، همانند چراغ
شوند، بشر نيز  به منبع انرژي وصل نشوند روشن نمي

به مسيح نزديك ) از طريق شعائر مسيحي( تا خود را 
نگرداند و از اين منبع بخشايش استفاده نكند آمرزيده 

 ,stump)يابـد   نخواهد شد و عذاب براي او وقوع مي

1988: 133).  
از جمله شعائري كه آكويناس براي استفاده از اين 

وي . كند انجام غسـل تعميـد اسـت   فرصت مطرح مي
معتقد است با انجام غسل تعميـد شـرايط اسـتفاده از    

شود و اين همانند  فراهم مي) مسيح  فديه(اين فرصت 
وصل شدن به منبع و تحقق آمرزش و دريافت نتـايج  

ها و آلام مسـيح اسـت و فقـط كسـاني كـه از       سختي
توانند  دند، ميمن طريق غسل تعميد از فديه مسيح بهره

 از درك محضر خدا الاگناه جبلي را بپردازند و   كفاره
  ).1376:471پترسون و ديگران، (اند  محروم

  نظريه كويين -2-6
فيليپ كويين كـه از متكلمـان بـزرگ مسـيحي در     
عصر حاضر اسـت، بـا ديـدگاهي فرهنگـي و جامعـه      
شناختي كه لزومـاً زمانمنـد و مكانمنـد اسـت، تلقـي      

ا از آمــوزه فديــه مناســب همــان شــرايط گذشــتگان ر
اي از واقعيت  داند كه البته بهره فرهنگي و اجتماعي مي

هم دارد، اما معتقد است با بازخواني اين آموزه مطابق 
شرايط فرهنگي و اجتماعي امروز، آن هـم عمـدتاً در   
جوامع مسـيحي غربـي، قطعـاً آن تلقـي مـورد قبـول       
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فديه بـراي جامعـه   نخواهد بود و بايد بياني جديد از 
او با دخالت دادن بيشتر عقـل در ايـن   . امروز ارائه داد

زمينه و كاهش نقش و اثر كتاب مقـدس، هرچنـد بـا    
هايي   هايي در جهان مسيحيت روبرو شد، گره مخالفت

تـري را   هاي منطقي  حل  فديه باز كرد و راه  را از آموزه
  .هاي آن ابداع نمود براي برطرف كردن چالش

اي  ضمن اينكه با اصل وجود چنين آمـوزه  ،كويين
جـاي آنكـه فديـه     كنـد بـه   مخالفت ندارد، پيشنهاد مي

مسيح را تاوان يا جبران گناهان بـدانيم، آن را عـاملي   
براي برانگيخته شدن رحم و شفقت خداونـد بـدانيم؛   
به اين معنا كه وقتي خداوند رنج و آلام مسيح را، كـه  

هــا  داونــد و انســانداوطلبانــه و از روي عشــق بــه خ
متحمل شد و در اين راه جـان باخـت، ديـد، تصـميم     

گيري زيادي نكند و آن  گرفت نسبت به آدميان سخت
گناهـان بـر ذمـه      واسـطه  قسمت از دين بشر را كه بـه 

اوســت، بــر او ببخشــايد؛ يعنــي كــويين بخشــايش و 
شـــفقت خداونـــد را جـــايگزين اداي ديـــن بـــه او 

كوشد مطلب را روشـن   مي او با ذكر مثالي. است كرده
  .كند مي

فرد ثروتمندي را تصور كنـيم كـه دو پسـرش را    «
يكـي از پسـرها   . بزرگ كرده است   مسؤول دو مزرعه

كند، اما ديگري با اهمال كاري و تنبلـي   خوب كار مي
اش او كند و پدر عليرغم ميل باطني مزرعه را نابود مي

هـل كـار   كند، اما پسر ديگر كه ا را از ارث محروم مي
رود و براي  برادر مي ةاست با فداكاري به سراغ مزرع

پدر از اين كـار  . كند تا ملكش احيا شود او نيز كار مي
» بخشـد  آيد كه پسـر كاهـل را مـي    چنان به شفقت مي

)Quinn,1990: 174 با اندكي تلخيص.(  
كويين شفقت خداوند را نيز از نـوع شـفقت ايـن    

گونـه   د؛ يعني همـان دان پدر نسبت به فرزندان خود مي

كه پدر از فـداكاري فرزنـدش و تحمـل سـختي كـار      
آيـد كـه فرزنـد كاهـل را      توسط او چنان به رحم مـي 

گردانـد   بخشايد و سهم الارث خود را به او باز مي مي
، خداوند نيز با )هرچند مستحق اين ارث نبوده است(

آيـد و بنـدگان    مشاهده فداكاري مسيح بـه رحـم مـي   
گونه كه تـلاش   كند و همان عفو مي گنهكار خويش را
ها توسـط پسـر اول غرامتـي بـه پـدر       و تحمل سختي
شود، رنج و مرگ مسيح نيز غرامتي بـه   محسوب نمي

  .خداوند براي آمرزش گناهان نيست
  برن  نظريه سويين-3-6

سـازي و   جبران  برن به نوعي بر ايده  سويين  نظريه
از  مندي بهرهنظر او  به . جانشيني مجازات استوار است

شدن گناهان انسان داراي چهـار مرحلـه    فديه و زدوده
) در حد امكان(  3، جبران2، ندامت1عذرخواهي  :است

 ,Swinburne( 4گناهان بزرگ و مهـم، جـزا     و درباره

1989: 49.(  
او نيز مانند كويين با ذكر مثالي مطلـب را روشـن   

  :سازد مي
 ـ    « ي فرض كنـيم كـه مـا از روي عصـبانيت و در پ
يكي از دوسـتان را    خانه  ه پنجر  اي بيهوده شيشه مسأله

با پرتاب تكه سنگي بشكنيم و پـس از آرام شـدن در   
بـراي دسـتيابي بـه ايـن     . طلب بخشايش از او بـرآييم 

بخشايش، مطمئناً قدم اول عذرخواهي و ابراز نـدامت  
همچنين، پس از اين عذرخواهي و . از اين عمل است

نـاراحتي خـود، بايـد سـعي در      نشان دادن پشيماني و
جـاي شيشـه    تعمير آن پنجره كنيم و شيشه جديدي به

شكسته شده قرار دهيم يا هزينه آن را پرداخت كنـيم،  

                                                 
1.Apology  
2.Repentance 
3.Reparation  
4.Penance 
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هنـوز ممكـن   ) اول  سـه مرحلـه  (اما انجام اين كارهـا  
است براي بخشايش ما كافي نباشد؛ يعني بايد عـلاوه  
 بر عذرخواهي، ابراز ندامت و جبران خسارت، كـاري 

  طور جـدي از كـرده   كنيم كه نشان دهد ما حقيقتاً و به
خود پشيمانيم؛ مثلاً ممكن است به مدت يك هفته هر 
روز براي دوست خود گل بفرستيم يا ممكن است هر 

هـا   آن  روز با يك ضـبط قابـل حمـل جلـوي پنجـره     
هاي زيبا پخش كنيم يا ممكـن اسـت    بايستيم و آهنگ

ايـن  . يـداري كنـيم  اي قابـل توجـه خر   براي او هديـه 
قبل براي كامل شدن   كارهايي كه علاوه بر سه مرحله
» دهيم، جـزا نـام دارد   و اطمينان از بخشايش انجام مي

(ibid: 53). 

بـرن   بسيار مهم اين است كه در نظر سـويين    نكته
باري كه از  جزا چيز مشقت. جزا با مجازات فرق دارد

ن بـر مـا   جانب كسي به منظور تلافي، تهديد يـا تـاوا  
جــزا، هرچنــد ســخت و . شــود نيســت تحميــل مــي

 داوطلبانـه و از بار است، چيزي اسـت كـه مـا     مشقت
روي اختيار براي ترميم روابط خود با ديگران انتخاب 

بـرن ايـن چهـار جـزء شـامل       به نظر سـويين . كنيم مي
شود؛ بـا   ارتباط و طلب بخشايش ما از خداوند نيز مي

از ندامت بـه پيشـگاه   اين تفاوت كه عذرخواهي و ابر
خود ما ساخته است، اما جبران كردن   خداوند از عهده

  .گناهان و جزا، از دست خود ما ساخته نيست
اي پاك و كاملاً فرمانبردارانـه   خداوند از ما زندگي

را طلب دارد و گناهان ما اداي اين دين را به خداونـد  
اگر ما عذرخواهي و اظهار ندامت . سازد غيرممكن مي

ود را به خداونـد عرضـه كنـيم، چيزهـايي را بـه او      خ
امـا  . ايم كه در حد تـوان مـا بـوده اسـت     عرضه كرده

چه را كه به او بدهكاريم، بپـردازيم   آن  توانيم همه نمي

كـافي  » جـزا «هاي ما بـراي پرداخـت    و بهترين تلاش
هيچ هديه يا چيـز ديگـري وجـود نـدارد كـه      . نيست

ش خداونـد بـراي مـا    بتواند جزاي ما باشد تا بخشـاي 
بـرن سـزاوار نيسـت كـه      به نظر سويين . حاصل شود
نظـر كنـد و     سادگي از گناهـان مـا صـرف     خداوند به

همچنين، براي او سزاوار نيست كه ما را در وضـعيت  
طوري كه خود قادر  بحراني و بدون كمك رها كند، به

نباشيم با خداوند صلح و آشتي برقرار كنيم و رضايت 
بنابراين خداونـد مسـيح   . و را جلب كنيمو بخشايش ا

را به زمين فرستاد تـا زنـدگي پـاك و مـرگ مشـقت      
به ايـن  . عالم باشد  بارش، جبران و جزاي گناهان همه

طريق، خداوند براي رسيدن به جبـران و جـزا بـه مـا     
عـذرخواهي و توبـه و نـدامت بـه      .كمك كرده است

م كه خود ماست، اما بايد بدانيم و تشخيص دهي  عهده
دست آوردن بخشايش كافي نيسـت و بـا    اين براي به

زنــدگي و رنــج و مــرگ مســيح شــرايط كــافي بــراي 
  .شود بخشايش ما محقق مي

  
  نقد نظريات مطرح شده -7
  نقد نظريه آكويناس -1-7

توان بر نظريه آكويناس وارد  عمده نقدهايي كه مي
. ساخت، توسط كـويين بيـان و واكـاوي شـده اسـت     

هـاي   با بازخواني آثار آكوييناس، ديدگاهفيليپ كويين 
او را به چالش كشيده، سعي در تعديل و منطقي كردن 

  .ها دارد هرچه بيشتر آن
اصلي كويين ابتدا بر جرح و تعديل   تكيه -1-1-7

توانـد از   شرايطي است كه در آن شرايط شـخص مـي  
مطابق رأي آكويينـاس ايـن   . مند گردد مسيح بهره  فديه

بستن شعائر مسيحي و مخصوصاً غسـل   كار شرايط به
تعميد است، اما كويين اين نظـر را صـائب و درسـت    
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يابد، چرا كه در اين صورت بسياري از كساني كه  نمي
به هر دليل با آيين مسيح آشنا نيسـتند گرفتـار عـذاب    

خداونـد   هـا را بـه   آيا مسيح دين آن. ابدي خواهند بود
اين افـراد نيـز     نپرداخته است؟ كويين تاكيد دارد همه

منـد شـوند و اداي ديـن     مسيح بهـره   توانند از فديه مي
مسيح خود به خـود شـامل حـال كسـاني كـه بـدون       

انـد ايمـان خـود را بـه      ارتكاب هيچ تقصيري نتوانسته
  .شود مسيح ابراز كنند،  نيز مي

كويين با نقش شيطان در تلقي آكويينـاس  . 2-1-7
كنـد   ييناس بيان ميآكو .ي فديه موافق نيست در مسأله

خاطر گناهانش به نـاحق مجـازات     شيطان انسان را به
كند، اما بايد دقت كرد كه انسان بايد دين گناهانش  مي

اگـر شـيطان را   . را به خداوند بپردازد نـه بـه شـيطان   
كارگزار خداوند بدانيم، ديگر اين مجازات بـه نـاحق   
نيست، لكن تبعات ديگري در پي دارد و ايـن امـر بـا    

گيـرد، امـا اگـر     هاي ديگر در تعارض قـرار مـي   آموزه
اي  تواند چنين اجازه واقعاً به ناحق باشد، خداوند نمي

بنـابراين، درايـن مقـام نيـز رأي     . به شيطان داده باشد
  ).Quinn,1990: 167.169(پذيرد  آكوييناس را نمي

مهمترين ايراد كويين به آكويناس در اين  -3-1-7
و، اين تلقي از فديه كـه مصـائب   امر است كه به نظر ا

مسيح بـه نـوعي اداي ديـن يـا پرداخـت غرامـت بـه        
ثير شرايط اجتماعي و فرهنگي أخداوند است، تحت ت

گذشتگان است، زيـرا در آن زمـان پرداخـت غرامـت     
نقدي حتي براي جرائم سنگيني چون قتل رايج بـوده  

معمـولاً از  (گناه  است و همچنين مجازات شخص بي
جاي خود او امري نامأنوس نبـوده    به) جرمنزديكان م

كه مادري تاوان گناه فرزندش را بر ذمه  مانند آن. است 
جـاي خـون     كه خون فردي از قومي بـه  گيرد و يا اين

ريخته شده، ريخته شود، اما در شرايط زماني ما، ايـن  
براي مثـال،  . برداشت از جبران گناه منسوخ شده است

ي فرزنـد خـود مـدتي را در    جا  اگر امروزه مادري به
زندان بماند، يا حتي بيشتر از آن، از ديـدگاه حقـوقي   

توان گفت كه فرزند گناهكار آن مـادر، مجـازات    نمي
  .شده و تاوان او تأديه شده است

كند با رجوع به شهودات اخلاقـي   كويين تأكيد مي
يابيم كه ديگر اين تصـوير   ها درمي و تأمل دقيق در آن

جاي ديگري مجازات شود و  شخصي بهمعنا ندارد كه 
اش رهـايي بخشـد، و    او را از زير بار تكليف اخلاقي

يـك    توان مجازات عادلانه يك جرم را بر ذمه نيز نمي
پس اين نظر كه مسيح تمـام آن دينـي   . فرد بيگناه نهاد
ماست ادا كرده اسـت، چنـدان معقـول      را كه بر عهده

  .رسد نظر نمي به
  يننقد نظريه كوي -2-7

ــيح را     ــرگ مس ــويين م ــد، ك ــرح ش ــه مط چنانك
دانــد نــه  مــي» برانگيزنــده رحــم و شــفقت خداونــد«
رو كـويين موفـق    از ايـن . »غرامت يا بهاي گناه انسان«

هـاي   هاي موجود در ديـدگاه  شود به برخي چالش مي
براي مثال، كويين با طرح ديـدگاه  . پيشين پاسخ گويد

نيـز تـا    خود تناقضات عذاب دوزخ و فديه مسـيح را 
حدودي حل كرده است؛ زيرا در ديـدگاه پيشـين كـه    

گناهان را توسـط مصـائب مسـيح جبـران شـده        همه
دانست، توجيه منطقي براي اعتقاد به دوزخ وجـود   مي

اما در ديدگاه كويين گناه جبران نشده و فقط . نداشت
خاطر مسـيح از آن گذشـته    خداوند از سر شفقت و به

اونـد بخواهـد كسـي را بـه     بنابراين، هرگاه خد. است
سزاي جرائم و گناهـان خـويش برسـاند عملـي غيـر      

گونـه   بـا وجـود حـل ايـن    . منطقي انجام نداده اسـت 
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هـاي فلسـفي و    ها، نظريه كويين خـود چـالش   چالش
شود كه در زير بـه اهـم    كلامي جديدي را موجب مي

  :كنيم ها اشاره مي آن
ترين چـالش نظريـه كـويين مسـأله      مهم -1-2-7

اگر به عنـوان  . است» انگيخته شدن شفقت خداوندبر«
فـرض، خداونـد را در صـفات نيـك خـود       يك پيش

آيـد كـه خداونـد در ابـراز      بدانيم، لازم مـي » بينهايت«
مهرباني و شفقت، نيازمند تحريك و برانگيخته شـدن  
نباشد، چرا كه انگيزش يك صفت به اين معناست كه 

و پـس از   آن صفت در ابتدا در حد خاصي بوده است
رسـد كـه ايـن امـر بـا       برانگيختگي به حد ديگري مي

فرض اوليه؛ يعني نامحدود بودن صفات نيك خداوند 
پس بينهايت بودن مهرباني خداونـد  . در تناقض است

به معنـاي ايـن اسـت كـه هرگـاه امكـان شـفقت بـر         
موجودي وجود داشته باشد، خود به خـود و بالـذات   

گيـرد و   ار مـي آن موجود مشمول شفقت خداونـد قـر  
براي محقق شدن اين امر نيازي به رنج و مرگ مسيح 

به همين دليل، مثال مطـرح شـده توسـط    . نيست) ع(
در اين مثـال، پـيش از   . مناسبي است كويين نيز مثال نا

آنكه شفقت پدر تحـت تـأثير فـداكاري پسـر اول بـر      
شود، مشخصاً اين شـفقت در حـد معينـي     انگيخته مي

مـا بـا انگيـزش آن، بـه حـدي      ا. وجود داشـته اسـت  
توانـد از گنـاه پسـر دوم بگـذرد، در      رسد كـه مـي   مي

تـوان دربـاره خداونـد از چنـين حـد       صورتي كه نمي
اي سخن گفت و اصولاً بينهايـت بـودن صـفات     اوليه

  .خداوندي با صفات محدود انساني قابل قياس نيست
فديه منوط به حل اين مسـأله    حل مسأله -2-2-7

گوينـد   طور كه متكلمان مسيحي مي ماناست كه آيا ه

حضرت عيسي خداي تجسد يافته است يا نه، و اگـر  
  گردد؟ پاسخ مثبت است، اين مسأله چگونه توجيه مي

داند  ظاهراً كويين عيسي را خداي تجسد يافته نمي
ــا ســنت رايــج مســيحي مخــالف   و از ايــن جهــت ب

او معتقد است مرگ عيسي خدا را بـه رحـم   . ورزد مي
رد؛ پس بين خدا و عيسي تفاوتي را از خـدا تـا   آو مي

 325(اما كليسا در شوراي نيقيـه  . مخلوق در نظر دارد
، تحت رهبري آتاناسيوس با قاطعيت بر آن شده كه )م
و » خداوند بوده است كه در عيسي حلول يافته است«

اين اعتقاد ابـراز شـد   ) م 451() 1(در شوراي كالسدون
  ان خداسـت، جنبـه  كه در عين حـال كـه عيسـي هم ـ   

كليسا . ناسوتيش را از بين نبرده است  لاهوتي او جنبه
چه حلول يافته را پسر ناميد، اما جنبه لاهوتي را به  آن

  ).1375:58ايلياده،(تبعيت از عيسي پدر خواند 
فديـه بـا     آمـوزه   بنابراين، توجيهات كويين دربـاره 

 شود كه تعمـق بيشـتري   رو مي تري روبه مسائل پيچيده
هـاي   كنـد و جويـاي ريشـه    را در اين زمينه طلب مـي 

  .تري در سنت مسيحي است بنيادي
  برن  نقد نظريه سويين -3-7

كند هـركس دو جـزء ابتـدائي     برن بيان مي  سويين
ــه ) عــذر و نــدامت( ــه انجــام برســاند و داوطلبان را ب

توانـد   ، مي)جبران و جزا( خواهان مراحل بعدي باشد
بـه  . گردد و به بخشايش برسـد  مند مسيح بهره از فدية

  اين ترتيب، وجود دوزخ و عذاب گنهكاران با آمـوزه 
فديه در تناقض نخواهـد بـود؛ يعنـي اگـر كسـي بـه       

گاه خداوند اظهـار نـدامت و عـذرخواهي نكنـد      پيش
 واهد بود، اما اين امكان براي همةمستحق مجازات خ

گنهكــاران هســت كــه بــا تحقــق دو جــزء اول ســير  
مسيح براي محقق   كمك خداوند و فديهبخشايش، از 
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همچنـين در ايـن   . شدن دو جزء ديگر اسـتفاده كننـد  
نظريه، مهرباني خداونـد بـه مخلوقـاتش بـا فرسـتادن      

شود، امـا   ابراز مي  ها در حد اعلي مسيح و كمك به آن
اين مهرباني به اين صورت غيرمنطقي نيست كـه هـر   

  .گناهي را شامل بخشايش خداوند سازد فرد بي
بـرن،    رسـد كـه ديـدگاه سـويين     چنين به نظر مي

شـخص    بخصوص از اين جهت كه بر اختيـار و اراده 
كند، از عقلانيت بيشـتري نسـبت بـه     گنهكار تأكيد مي

ديدگاه رقيبان خود برخوردار است، زيرا چنانكه بيـان  
هـاي   شد، در نظريات رقيب و به خصوص در ديدگاه

او   و اراده سنتي، بخشايش شخص چندان به خواست
بستگي ندارد و فرايند بخشايش بدون اراده او و صرفاً 

با وجـود ايـن، هنـوز    . گيرد با مصائب مسيح انجام مي
. اين ديدگاه نيز با مشكلات جدي كلامـي روبروسـت  

هاي ديـدگاه سـويين بـرن را بـه      توان عمده چالش مي
  :صورت زير خلاصه كرد

ن يكي از مسـائل مهـم در نظريـه سـويي     -1-3-7
چنانكـه  . برن، مسأله حلول خداونـد در مسـيح اسـت    

پيش از اين مطرح شد، اين امر در كلام مسيحي امري 
بـرن همخـواني    مفروض است، اما با ديـدگاه سـويين   

برد،  ندارد، زيرا در نظر او اين مسيح است كه رنج مي
بخشـايد و نـه    نه خداوند و اين خداوند است كه مـي 

  .مسيح
ه صرف رنج و مشـقتي كـه   در اين نظري -2-3-7

مسيح متحمل شـده موجـب بخشـوده شـدن گناهـان      
به عبـارت  . شود و نه تعالي و كمال شخص مسيح مي

ديگر، در ديدگاه سويين برن ايـن سـوال قابـل طـرح     
است كه آيا اگر به جاي شخص مسيح، فـرد ديگـري   

ايـن    شد، باز هـم بـه واسـطه    متحمل اين مصائب مي

شد يا خير؟ بـه نظـر    ده ميمصائب، گناهان بشر آمرزي
رسد هركسـي قـادر بـه تحمـل ايـن مشـكلات و        مي

زدودن گناهان از دامان بشـريت نيسـت و بـراي ايـن     
منظور تعالي شخص و قرب او به خداوند اسـت كـه   

له أاما ايـن مس ـ . اين قابليت را در او ايجاد كرده است
  .هاي سويين برن مسكوت گذاشته شده است در گفته

مطرح شد نظر سويين برن مبتني  چنانكه -3-3-7
  جبران سـازي اسـت و در ايـن نظريـه همـه       بر نظريه
ها حول اين محور است كه به نوعي اهانتي كـه   تلاش

شـود،   توسط گناهان ما نسبت به خداونـد انجـام مـي   
هـاي ديگـر    در صورتي كه طبـق آمـوزه  . جبران گردد

مسيحيت خداوند غني بالذات است و هيچ نيـازي بـه   
البته در مثـال  . ها براي خود او ندارد اين اهانت جبران
برن، اگر واقعاً هدف راضـي كـردن دوسـت و      سويين

برقراري مجدد ارتبـاطي صـميمانه باشـد، ايـن ايـراد      
  برن وارد نيست، اما اگر جبران پنجره چندان بر سويين

شكسته و تـامين خسـارت را مـراد كنـيم، ايـن مثـال       
نيـازش صـادق    بـي  چندان در مـورد خداونـد و ذات  

به عبـارت ديگـر، پـس از آنكـه فـردي      . نخواهد بود
قابليت بخشوده شدن را در خود ايجاد كرد، خداونـد  

نياز نبايد از او براي بخشايشش چيزي طلب كند و  بي
خــود بهــاي آن را خــون مســيح قــرار دهــد، بلكــه از 

رود كـه پـس از ايجـاد ايـن      خداوند چنين انتظار مـي 
بــه چيــزي شــخص گناهكــار را قابليــت، بــدون مطال

  .بيامرزد
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 نتيجه 

هاي گوناگون آموزه فديه داراي تعارضـات   قرائت
در ميان مهمتـرين  . صوري و محتوايي فراواني هستند

هـايي   هاي موجود، ديدگاه آكوينـاس بـا چـالش    نظريه
از طرفـي بـا اينكـه نظريـه فيليـپ      . جدي روبروست

اره آموزه فديه كويين موارد قابل تأمل و مقبولي را درب
بـرن از قـوام و مقبوليـت     كند، نظريـه سـويين   بيان مي

شــايد بتــوان دليــل ايــن . بيشــتري برخــوردار اســت
برن   مقبوليت را در اين مطلب جستجو كرد كه سويين

كوشد نظريـه خـود را بـه صـورتي      علاوه بر اينكه مي
عقلاني و قابل فهم بيان كند، سعي دارد پايبندي خـود  

. يني و نص كتاب مقدس نيز حفـظ كنـد  را به متون د
هرچند سويين برن در اين امـر موفقيـت كامـل را بـه     

هـاي فكـري و عقيـدتي     دست نياورده اسـت، چـالش  
  .كمتري را موجب شده است

در مجموع بايد گفت كه اصل آموزه فديه صـرف  
مسيحي قابل احتـرام    نظر از اينكه به عنوان يك آموزه
 ،ث و بررسي اسـت و در چارچوب آن سنت قابل بح

ــديم، هــر    ــاع منطقــي نيســت و چنانكــه دي ــل دف قاب
راهكاري براي تبيـين منطقـي ايـن آمـوزه، خـود بـه       

انجامـد كـه ايـن     ها و مشـكلات جديـدي مـي    چالش
انـد و گـاه حتـي     ها گاهي بـدون پاسـخ مانـده    چالش

موجب بـروز تعارضـاتي جـدي در كـلام مسـيحيت      
  .اند شده

  
  پي نوشت ها

اي  كتــاب مقــدس بــه شــيوهالبتــه، عهــد جديــد  )1(
ــدا   ــي را خ ــه، عيس ــت (محتاطان ــه هس ) چنانك

: دانـد  داند، بلكه تجسد وجهـي از خـدا مـي    نمي
  .خدايي ناظر به بيرون و در حال انكشاف
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  هاي مقدس در سه كتاب مقدس ها و زمان هنجارهاي مرتبط با مكان
  

   * *ناصر باهنر  *مهدي محسنيان راد
  

  چكيده
هـيچ دينـي    ،و بي حضـور چنـين معنـايي    قلمرو دين استدر  تفسيري و ارزش گذار اي مقوله ،قداست و امر قدسي

و » هـا  ارزش«اسي، بر اساس رابطه تنگاتنـگ  از سوي ديگر، در حوزه جامعه شن. شايستگي نام دين را نخواهد داشت
توان در كنار مقدس شمرده شدن زمان و مكـاني خـاص در يـك جامعـه، هنجارهـاي مرتبطـي را نيـز         مي» هنجارها«

 هاي مقـدس در سـه كتـاب    ها و زمان هاي هنجاري مربوط به مكان هدف از مقاله حاضر، بررسي گزاره. مشاهده كرد
روش تحليل محتـواي  "هاي آنهاست كه به كمك نرم افزاري خاص با  ها و تفاوت بهتو مشا انجيلو  تورات، قرآن

نتـايج جسـتجو در سـه     .كيفي است، پردازش تحليل و تفسير شده است -ي مختلط كمي ها كه يكي از روش"عمقي 
ها به تعداد  ناي از آ دسته. دسته جاي گرفت 123گزارة هنجاري بود كه در  396هزار و  10كتاب مقدس، دستيابي به 

به اين ترتيـب  . هاي مقدس را داشت گزاره، مضمون زمان 301هاي مقدس و دسته ديگر با  گزاره، مضمون مكان 295
هاي مقدس بود كه جـداول آن   ها و زمان درصد بايدها و نبايدهاي سه كتاب مذكور، متمركز بر هنجارهاي مكان 7. 5

ورات به مراتب بيش از دو كتاب ديگر به بايدها و نبايـدها در رابطـه   به موجب جداول مذكور، ت. در مقاله آمده است
هـاي مقـدس، سـهم     در داخـل دسـته مكـان   . هاي مقدس پرداخته اسـت  هاي مقدس و همچنين ما و زمان ما و مكان

به  انجيلاز آن سو، . هاي هنجاري مربوط به ما و اشياء مقدس در تورات به مراتب بيش از قرآن و انجيل است گزاره
است؛ ضمن آنكه كمتـرين  )  ...كليسا، كنيسه و(ها  مراتب بيش از دو كتاب ديگر حاوي هنجارهاي مرتبط با عبادتگاه

هـاي هنجـاري مـرتبط بـا      گزاره. توان در انجيل يافت هاي مقدس را مي هاي هنجاري مرتبط با ما و زمان تعداد گزاره
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 596در ادامه مقاله، فهرسـتي از   .فاقد چنين مضموني هستند تتوراو  انجيل ديده شد و قرآنهاي حرام فقط در  ماه
هاست، فهرست شده  ها كه نماينده آدرس دقيق آيه منبع گزاره گزاره هنجاري استخراجي، همراه با شماره شناسايي آن

ترسـيم  هاي سه كتاب مقدس محاسبه و  ها و زمان در پايان مقاله، مدل تقارن مضامين پنجگانه هنجارهاي مكان .است
ميـان مضـمون اعيـاد و ايـام      7. 0از نكات قابل توجه اين مدل، دستيابي به ضريب همبستگي في معـادل  . شده است

  .اشياء و اماكن مقدس است+ مقدس 
  هاي كليدي واژه

  .هنجار، مكان مقدس، زمان مقدس، قرآن، انجيل، تورات
  

  مقدمه
هنجــار در يــك نظــام كلــي عبــارت از بايــدها و  

ريشـه لغـويِ   . هر جامعه و فرهنـگ اسـت   نبايدها در
Norm  يا هنجار، كلمه لاتينNormo در لاتـين  . است
قبل از همه، قاعده، قانون و مثـالي اسـت    Normنورم 

شود و در عمل معنـاي اخيـر    كه مرجع عمل واقع مي
در  .)491ـ ـ492 :1370ساروخاني، ( مورد توجه است

ايـن رو بـه    دهـد و از  لاتين اين واژه معناي گونيا مـي 
خذ بـه  ااي است كه به عنوان م معني قانون و يا قاعده

در محـاوره ايـن واژه بـه معنـاي     . شـود  آن رجوع مي
قانون يا اصلي است كه بايد راهبري يـا هـدايت يـك    

در مـواردي كـه نُـرم بكـار     . رفتار را عهـده دار شـود  
راههـاي   رود، منظور مطلق فكر كردن نيست بلكـه  مي

-104 : 1377سـازگار،  ( ادن اسـت عمل و يا انجـام د 
در لغت نامه روان شناسي براي هنجار دو معنـا   .)103

  :از دو منظر ذكر شده است
ـ آنچه بايد به منزله انگاره و يا به منزلة قاعده در 1

  .نظر گرفته شود
. ـ استاندارد يا ارزشي كه معرف يك گروه است2

ز اي ا تواند معرف ارزشي مفرد يا طبقـه  يك هنجار مي
كننده بازده مخصوص يك گروه  ها باشد كه بيان ارزش

توان با آن مقايسـه كـرد    است و هر يك از افراد را مي
  .)357: 1365منصور، (

هورتون نيز دست به طبقه بندي معاني واژه هنجار 
  :گفتة وي واژه هنجار داراي دو معناست هب. زند مي

  .اندازه هر چه كه كلاً وجود دارد: ـ معناي آماري
رود  مفهوم چيزي كه انتظـار مـي  : ـ معناي فرهنگي
  .وجود داشته باشد

و » واقعيت«گاهي اوقات از هنجارِ آماري تعبير به 
  شود مي» ايده ال«از هنجار فرهنگي تعبير به 

هورتون در ادامه بـا اشـاره بـه اينكـه مـردم غالبـاً       
يعني هنجارِ آماري يـا   ؛تفاوت ميان اين دو نوع هنجار

ــا هســت« ــي  » ه ــي يعن ــارِ فرهنگ ــدها«و هنج را » باي
دهنـــد، هنجارهـــاي فرهنگـــي را  تشـــخيص نمـــي

اي از انتظارات رفتاري، و تصـوري فرهنگـي    مجموعه
. عمـل كننـد   دداند كه مردمان چگونه باي از اين امر مي

به گفته وي فرهنگ، نظام هنجارهاي استاندارد شده و 
ي مورد توقع و انتظار احساس كردن و عمـل   ها روش

از آن  كردن است كـه اعضـاي يـك جامعـه مجموعـاً     
  .Horton. 1984:57)( دكنن تبعيت مي

المعــارف جامعــه شناســي گيلفــورد هــم  در دائــره
شـناختيِ   هنجار از دو منظر علوم آماري و علـوم روان 

بر اين اسـاس،  . است شدهآموزشي بررسي و تعريف 
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هنجار در آمار، شاخص ويژگي مشـترك يـا متوسـط    
هــاي  خص اســت و درانــدازه گيــرييــك گــروه مشــ

روان شناختي، هنجارهـا ابزارهـاي تفسـير     آموزشي و
  (Guilford , 1973-1974: 198)ها هستند  نتايج آزمون

ترين تعـاريف هنجـار تعريفـي     شايد يكي از ساده
هنجارها بيـان آن  : گويد مي ،آوردهاست كه كنت بيلي 

وي . چيزي است كه فـرد بايـد يـا نبايـد انجـام دهـد      
دانـد و   نجارها را اعم از هنجارهاي مثبت و منفي ميه

يعنـي  ؛ تواننـد امـر باشـند    هنجارها مـي : دهد ادامه مي
يعني بگوينـد   ؛بگويند كه چه بايد بكنيم يا نهي باشند

عـدم انطبـاق بـا هنجارهـا تنبيـه يـا       . چه نبايد بكنـيم 
 ,Bailey)( مجازات را از طـرق مختلـف در پـي دارد   

1982: 121  
وهــوارد نيوبــاي هــم در كتــاب خــود ديويــد لــي 

دهند و  دست مي هتعريفي بسيار كلي و عام از هنجار ب
هنجار عبارت از الگوهاي اساسي است كه «: گويند مي

اين دو با اذعان به اينكه تعريف . بايد بر آن منطبق بود
بـدين گونـه بـه     كوشند ميياد شده بسيار كلي است، 

تعريف دقيقتـري از  «: تبيين بيشتر واژه هنجار بپردازند
انتزاعي اسـت كـه    يالگوي ،هنجار اين است كه هنجار

هـاي مشخصـي را    در ذهن وجود دارد و محـدوديت 
 :Lee & Newby, 1983)»كنـد  براي رفتار تعيـين مـي  

264).  
آنتوني گيدنز هم قواعد رفتار را كه رفتار مناسـب  

هاي اجتماعي را مشـخص   در محدوده معيني از زمينه
گويـد هنجـار يـا نـوع      نامـد و مـي   جار ميكنند، هن مي

كنـد و يـا آن را ممنـوع     معيني از رفتار را تجـويز مـي  
  .)Giddens , 1993: 743( سازد مي

نوشـته و نـا   «از يك نظـر بـه دو دسـته     1هنجارها
به نظر  .)Ferrante,2008:63(تقسيم مي شود  2»نوشته
، از كهنتـرين و  قـرآن  و انجيـل ، تـورات رسد كه  مي

در » هنجارهــاي نوشــته«رين كتــب حــاوي مانــدگارت
ها و  توان خواسته اما آيا مي. ميراث انسان معاصر است

هايي كه در سه كتاب مقدس به صورت مكتوب  فرمان
آمده، آنگونه كـه در مباحـث جامعـه شناسـي مطـرح      

  ناميد؟» هنجار«شده، 
  

  ها هنجار و ارزش
اگرچه ارزش و هنجار دو مفهوم اساسـي و مجـزا   

شناسي است، اما توجه مقاله حاضـر بيشـتر    در جامعه
آن چنان . معطوف به رابطه تنگاتنگ ميان اين دو است

، هـا  اغلـب ميـان ارزش  «: نويسـد  كه ريچارد شفر مـي 
هنجارها و احكام در يك فرهنگ رابطه مستقيم وجود 

اگر يـك فرهنـگ داراي نگرشـي    : به عنوان مثال. دارد
شخصي باشد، مثبت و اساسي نسبت به مالكيت اموال 

احتمالاً قوانين شديدي بر عليه سرقت وضـع خواهـد   
ــرد ــر، ) Schaefer,1983:59(» كـ ــارت ديگـ ــه عبـ بـ
ي مشــترك اســت كــه هنجارهــاي در حــد  هــا ارزش

آن چنان كـه فرانـت در   . را شكل مي دهد» مقتضيات«
مفاهيم مشترك در اين بـاره  « :تعريف ارزش مي گويد

ايسـته و  كه چه چيزهايي خوب، صحيح، مقتضـي، ش 
 :Ferrante, 2008( مهم است، ارزش ناميده مي شـود 

يي كــه در حــوزة هــا مكــانهــا و  در مــورد زمــان) 63
» مقـدس «هاي مثبت جاي گرفته و با اصـطلاح   ارزش

به . اي را ديد توان چنين رابطه شوند نيز مي شناخته مي
حـج، در آيـه   » موسـم «جنبه مقدس بودن : عنوان مثال

                                                 
1  - Norms 
2  - Written & Unwritten 
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ه وضوح قابل مشاهده است و سوره دوم قرآن، ب 194
متعاقباً هنجار عـدم كـارزار بـه واسـطه قداسـت مـاه       

يـا  . همان سوره مطرح شده اسـت  217مذكور در آيه 
هنجار نپختن غذا به واسطه قداست روز شنبه، در آيه 

در واقـع  . كتاب دوم تورات آمده اسـت  16فصل  23
در هر دو مثال، قداست، جهت رفتار را مشخص كرده 

باتومور هنگام  -اي است كه تي ين همان پديدها. است
ــاره عوامــل جهــت دهــي بــه رفتــار  بحــث در ي هــا ب

كند كـه بـه    ها ياد كرده و تأكيد مي اجتماعي، از ارزش
ــناس، ارزش   ــه ش ــت، جامع ــين جه ــا و ارزش  هم ه

را به عنوان يك واقعيـت مطالعـه    ها انساني ها گذاري
بنـدي  در يـك جمـع    .)75 :1356بـاتومور،  (كنـد   مي
» هنجارهـا «و » هـا  ارزش«توان گفت كه رابطه ميان  مي

ايـن   اي معتقدند كه آنقدر تنگاتنگ است كه حتي عده
اصولاً تفاوت چنداني بـا يكـديگر ندارنـد و اگـر      دو

رسد، اساسي نيست، بلكه فقـط   تفاوتي هم به نظر مي
 هاســـــــت در چگـــــــونگي اســـــــتفاده از واژه

)Nisbet,1970:232(.  
  

  جامعه هنجار و
تقريباً در همه تعاريف هنجار كـه بـه آن مراجعـه    

نگرنـد   شده، چه تعاريفي كه به هنجار از منظر فرد مي
و چه تعاريفي كه از ديدگاه جامعه بـه هنجـار توجـه    

 كنند، رابطه و اتصالي انكار ناپـذير ميـان هنجـار و    مي
ي كــه برخــي يتــا جــا ،، پذيرفتــه شــده اســتجامعــه

فاً داراي صبغه اجتمـاعي  تعاريف، اساساً هنجار را صر
مسـائل  «جميز كلمن و همكارانش در كتاب . دانند مي

 ـ   » جامعه شناسـي  دسـت   هايـن تعريـف از هنجـار را ب
يك قاعده اجتماعي است كه بـه مـا    رهنجا«: دهند مي
گويد كدام رفتار در يك موقعيـت مشـخص قابـل     مي

هـر گـروه   . قبول است و كدام رفتار قابل قبول نيست
حاوي هنجارهايي  -كوچك و چه بزرگچه  -انساني

 , Coleman ( »است كه حاكم بـر اعضـاي آن اسـت   

1980: 7-8(.  
اي  جوليوس گلد هنجار را در يك جامعـه، پديـده  

داند كه ميانگين اعضاي جامعه بر اساس آن عمـل   مي
در جامعـه  » نوعي ترين«را مي توان » آن«اين . كنند مي

كه حاصل  دانستضوابط مشترك عمل اجتماعي و يا 
 ،آبركرامبـي (پاي بندي بـه انتظـارات مشـترك اسـت     

ساز و كار دسـتيابي بـه   جامعه شناسان، ). 259 :1367
كه طـي  دانند  مي» همگرايي تدريجي«را » نوعي ترين«

هايي از مردم متفقاً با ادراك مبهمي روبـه رو   آن، گروه
 يــيدر وهلــه اول، بــه چنــان تعبيــر واگرا. شــوند مــي
را در ميانشـان  » نـوعي تـرين  «وان آن رسند، كه نت ـ مي

بــه دليــل فرآينــد ســپس بــه تــدريج مشــاهده كــرد، 
همگرايــي، ايــن اتفــاق روي خواهــد داد و ســرانجام 

  .)918 :1384گلد، (هنجار پديد خواهد آمد 
آنچه از تعاريف متعـدد و متنـوعي كـه از هنجـار     

شود، اين است كه هنجار در هـر   ارائه شد، استفاده مي
ت و پيشـينه و پسـينه، عبـارت از يـك     شكل و وضعي

اي كـه   ضابطه. استاندارد عمل يا معيار يا ضابطه است
باشـد   بايد مرجع عمل همه اعضاي يك جامعه خاص

مانند ساير ضوابط و استانداردها، هنجـار   ،و از اين رو
نيز علي الاصول بايد مورد تبعيت و پيروي افراد قـرار  

ت كـه هنجـار در   نكته بسيار مهم ديگر اين اس ـ. گيرد
و در فرايند تعامل و  جامعهدرون فرد نيست، بلكه در 

هيچ هنجـاري در خـلأ   . كنش متقابل اعضاي آن است
اگر زندگي اجتماعي انسان غيـر قابـل   . متصور نيست
توجه داشتن به هنجارها و رعايت آنها  ،اجتناب است

 و جامعــهزنــدگي در . اســتنيـز غيــر قابــل اجتنـاب   
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رها فرضي مشـكل اسـت كـه در    هنجانكردن رعايت 
هاي مختلف اعم از فيزيكي و  صورت تحقق، مجازات

غيرفيزيكـي و در اشـكال مختلـف را در پـي خواهـد      
ــه جامعــهرابطــه هنجــار و. داشــت ــان اســت ك  -چن
گونه كه ملاحظه شد ـ برخي تبعيت از هنجار را   همان

 ؛داننـد  اساساً مهمترين جزء اجتماعي شدن انسان مـي 
 ةزندگي، اجتماعي شـدن و لازم ـ  ةلازم بدين معني كه

در . اجتماعي شدن، رعايت و يـادگيري هنجارهاسـت  
همين خصوص است كه هنجار در فضـاي جـداي از   

. قابل تصـور اسـت  » ديگري«و حتي جداي از » خود«
» ديگـري «و » خـود «اگر چه تعامـل و كـنش متقابـل    

اما هنجار نـه سـاخته و    ،شود موجب ايجاد هنجار مي
 ،است» ديگري«و نه ساخته و پرداختة » خود«پرداختة 

اي از خود و ديگـران   بلكه ساخته و پرداختة مجموعه
هـا بايـد آن را    »ديگـري «و هـم  » خـود «است كه هـم  
  .)36: 1389جبلي، ( رعايت كنند

اي بـديهي و   نكته مهم ديگر اينكـه هنجـار پديـده   
هنجار كاملاً وابسته به فرهنـگ  . نيست» جهاني«عقلي 
هيچ هنجـاري هنـوز   . تواند باشد املاً نسبي ميو لذا ك

بــه عنــوان يــك اصــل اساســي مــورد پــذيرش همــه 
حتـي در ايـن صـورت    . ها قرار نگرفته اسـت  فرهنگ

شعب و لوازم و مقتضيات اصول كلـيِ پذيرفتـه شـدة    
هاي مختلف، كاملاً با هـم متفـاوت    جهاني در فرهنگ

و » برابـري «و » آزادي«هـاي   از واژه ،مثال براي. است
تاكنون تفاسير و تعابيري به تعداد فرهنگهاي » درستي«

لذا هنجـار امـري نسـبي و    . گذشته و حال شده است
فرهنگي است و با توجه به اينكه الزاماً عـين حقيقـت   

خدشه فلسفي نيز به نسبي بـودن   ،نيز نيست، بنابراين
هنجــار حتــي بــه صــورت بــومي و . يســتآن وارد ن

مـومي قـرار گرفتـه و    فرهنگي بايد مـورد پـذيرش ع  

 ،بنـابراين . مستقر شده باشد تا تبديل به هنجـار شـود  
اگر . هنجار معياري استقرار يافته و پذيرفته شده است

چــه در ســنجش و نحــوه و ميــزان و مكــانيزم آن در 
يعني مسـتقر و پذيرفتـه شـده    ( خصوص اصل مذكور

جــاي تأمــل فــراوان اســت، امــا در ) بــودن هنجارهــا
ياري به صورت عمومي در جامعـه  مجموع چنانچه مع

و فرهنگ خاص مستقر و مقبـول واقـع نشـده باشـد،     
ديل بـه هنجـار   حتي با وجود واقعي بودن آن هنوز تب

  ).37همان،( تباع نخواهد بودنشده و لذا لازم الا
بـه  رسد كه آنچـه جسـتجو مـي شـود،      به نظر مي

در مباحـث  » هنجـار « هـاي عـام    دلايلي فاقد خصلت
محور نخست آنكه خاستگاه و يا : استجامعه شناسي 

، ناميده شده اسـت  كتب مقدسسه هنجارها در آنچه 
ميـانگين جمعيـت   حاصل اكثريـت يـا   و  جامعهالزاماً 
آمـده   5سـوره   100، آيه قرآنكه در  چنان آن. نيست
بگو هرگز ناپاك و پـاك مسـاوى   ] اي پيامبر[ «: است
ب هـا، موج ـ  ناپـاك ] جمعيت [ اگرچه كثرت . نيستند

از ديدگاه جامعه شناسـي،   ديگر آنكه» شگفتي تو شود
ها و هنجارهاي يك جامعـه ـ در هـر     ارزشجمع از ت

مقطــع از زمــان ـ نظــام هنجــاري آن مقطــع حاصــل   
جامعه شناسي مي تواند اين موضوع  ،بنابراين. شود مي

سال پيش  500را امري طبيعي بداند كه نظام هنجاري 
آن متفـاوت باشـد و بـه    ايران با نظام هنجاري امـروز  

اين دو نظـام در ايـران امـروز بـا مـثلاً       ،همين ترتيب
كـه در   در حـالي  ،باشدداشته هندوستان امروز تفاوت 

كتب مقدس، آنچه به صورت هنجار مطرح شده، قائم 
  .به زمان و مكان نيست

بنابراين، شايد بتـوان از دسـته بنـدي جديـدي از     
ــت و آن  ــخن گف ــا س ــه   هنجاره ــا را ب ــيزم«ه و » ين

تقسيم كرد كه نـوع اول، از صـفاتي كـه در    » آسماني«
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بالا به آن اشاره شد، برخوردار است و نـوع دوم جـز   
قاله به عنـوان  با اين رويكرد، آنچه در اين م. آن است

يي است كه منشـأ  » بايد و نبايدها«هنجار مطرح شده، 
تـورات،  آن به ترتيب زمان نزول، سه كتـاب مقـدس   

  .تاس قرآن وانجيل 
  
  مقدس و غيرمقدس امر

تمركز اصلي مقاله حاضر بر هنجارهايي است كـه  
تشـكيل  » مقـدس «هـاي   هـا و زمـان   حيطه آن را مكان

با گذر بـه   تعبير قداست وامر قدسيدر واقع . دهد مي
خوذ از أاما خـود آن م ـ . قلمرو اخلاق كاربرد مي يابد

هـيچ  . مختص به قلمرو دين است و اين قلمرو نيست
د ندارد كه واجد چنين معناي زنده و هسته ديني وجو

و بي حضور چنـين معنـايي هـيچ     باطني واقعي نباشد
در انجيـل  . ديني شايستگي نام دين را نخواهد داشـت 

آمـده كـه    )qadosh(امر قدسي با واژه عبري قـدوس  
ــاني ــادل واژه يون ــي  , ayiosمع  sanctusو واژه لاتين

همه . است sacarاست و تعبير دقيق تر آن همان واژه 
هــا معنــايي فراتــر از خيــر و خــوبي دارنــد  ايــن واژه

 "اخلاقـي كـردن  "يـا   "عقلي كـردن "وترجمه آنها به 
همچنـين تعبيـر كانـت بـه     . ترجمه اسـت  ءنوعي سو

اي كه قاطعانه و از روي انگيزه وظيفه و تكليـف   اراده
از قانون اخلاقي تبعيت مي كند معناي كـاملي از ايـن   

از اين رو، به كار گيري واژه . مي دهدمفهوم را ارائه ن
ــدس  ــي  ) Holy(مق ــا قدس ــم   )Sacred(ي ــدام مه اق

واژه  )Rudolf Otlo( رودلـف اتـو  . وارزشمندي است
كه از روي واژه يوناني نـومن  ) numinous(نومينوس 

)Numen ( ساخته شده را توصيه مي كند) ،1380اتـو: 
48-47(.  

كـه  چيزي است  1»مقدس«از منظر جامعه شناسي 
در ميان معتقدان به مجموعه معيني از عقايـد مـذهبي   

 P. 748(را بـر انگيـزد    3يـا حرمـت   2حالت هيبـت و 
Giddens,1989, .(    اين اشياء مقـدس چنـان اعتبـاري

دارند كه انسان ابتدايي هرگز با همان سهل انگاري كه 
مثلاً تبر خـود را در دسـت مـي گيـرد، بـه آن دسـت       

ك قوه فـوق طبيعـي قايـل    ها ي زند، بلكه براي آن نمي
است كه داراي قدرتي است كه مي تواند منشأ خير و 

  .)15 :1382ناس، (مصدر شر و بدي باشد  خوبي، يا
اميل دوركيم دين را برحسب تمايز ميان چيزهـاي  

در ديـن  . مقدس و چيزهاي نامقدس تعريف مي كنـد 
 ها آن. چيزي مقدس است كه واجد صفات الهي باشد

يي هستند كه براي گـروه يـا جامعـه،    ها نماينده ارزش
مـردم حرمتـي كـه بـراي چيـز      . اهميت اساسي دارند

مقدس قايل مي شوند، ناشـي از احترامـي اسـت كـه     
ــراي ارزش . ي اجتمــاعي اساســي قايــل هســتند هــا ب

دوركيم كوشش مي كند كه ثابـت نمايـد همـة اديـان     
متضمن اعمال تشريفاتي و شعايري منظم هسـتند كـه   

در مراسـم  . ز مؤمنان گرد هم مي آينددر آن گروهي ا
ييـد و  أتشريفاتي جمعي، حس همبسـتگي گروهـي ت  

را از امور مربوط بـه   تشريفات افراد. تقويت مي شود
ي نامقـدس دور كـرده بـه قلمرويـي     زندگي جامعـه ا 

متعالي وارد مي كند كه در آن اعضاي گـروه خـود را   
، گيـدنز ( در ارتباط با نيروهاي عالي تر حس مي كنند

1377 :493(.  
شايد مستقيم تـرين راه بـراي نزديـك شـدن بـه      "

 لايتغيـر و  معناي امر قدسي، ارتباط دادن آن با موجود
هـم   آن حقيقتي است كه هم محرك لايتحرك است و

                                                 
1  - Sacred 
2  - Awe 
3  - Reverence 
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قـدس   آن حقي كه لايتغير وقيوم است،. ماندگار است
است و تجلي ايـن حقيقـت در جويبـار صـيرورت و     

يـك  . داراي قدسيت استقالب زمان هماني است كه 
يا صدايي است كـه نشـان    شيءمقدس، يء صدا يا ش

اش  لا يتغيـر را برحقيقـت فيزيكـي    آن موجود قيوم و
مقصـود انسـان از امـر قدسـي همـان      . حمل مي كنـد 

قيـوم در   معنايي است كه او از آن موجـود لايتغيـر و  
او امر قدسي رادر جوهره وجودش و بيش . ذهن دارد

حمل مي كنـد، خـردي كـه خلـق     از همه در خردش 
آن قيـوم را   بشناسـد و  لايتغيـر را  شده تا آن موجـود 

  .)65: 1383نصر، ( "شهود كند
  

  مكان مقدس
هـاي   انسان جوامع باسـتاني بـه زنـدگي در مكـان    

. داشـت  مايـل تقديس شده ت ءمقدس يا در جوار اشيا
و  هاي جوامع پـيش از عصـر جديـد    زيرا براي انسان

مقـدس بـا    و بـدوي معاصـر،  همچنين جوامع بـومي  
و قدرت مقـدس بـه معنـاي    است اشباع شده  ،هستي

. واقعيت و در عين حال تداوم سـودمند بـودن اسـت   
به منزلـه تضـادي ميـان     نامقدس غالباً -تقارن مقدس

. كـاذب بيـان شـده اسـت    و واقع و غيرواقع يا واقـع  
آرزومنـد   بنابراين فهم اين كـه انسـان مـذهبي عميقـاً    

بـا قـدرت اسـت     هواقعيت اشباع شـد سهيم بودن در 
مقدس و نـا مقـدس دو شـيوه بـودن در     . آسان است
موقعيت كه انسان در دوره تاريخ خـود   دو جهان اند؛

ي بـودن در جهـان فقـط     هـا  اين روش. پذيرفته است
مربوط به تاريخ اديان يا جامعه شناسـي نيسـتند؛ ايـن    

فقط موضوع مطالعه تاريخي، جامعه شناسـي    ها روش
هـاي مقـدس ونـا     نهايتـاٌ شـيوه  . تيره شناسي نيستنديا 

هاي متفاوتي هستند كه  مقدس بودن مبتني بر موقعيت

از ايـن رو، ايـن   . انسان در كيهان تسخير كـرده اسـت  
هم بـه فيلسـوف و هـم بـه هركسـي كـه در         ها روش

جستجوي ابعاد وجود انسان باشد مربـوط مـي شـود    
  .)13: 1375الياده،(

اي  بي مكان متجانس نيست وپارهاز نظر انسان مذه
همانگونـه كـه   . ي ديگر متفاوتندها مكاناز  ها مكاناز 

تورات و انجيل خداوند در ، در سه كتاب مقدس قرآن
دهـد كـه در    ورود موسي بـه وادي طـور دسـتور مـي    
هايـت را در   آستانه وادي مقدسي هستي كه بايد كفش

يـق  ي متعدد ديگري كه در اين تحقها نمونه بياوري و
ي ها مكانبه آنها پرداخته خواهدشد نشان مي دهد كه 

يراي ما يك نتيجه اجتناب ناپذير . مقدس وجود دارند
است كه انسان مذهبي در جستجوي زنـدگي در حـد   

ايـن اعتقـاد   . ممكن نزديك به مركز جهان بوده اسـت 
وجود دارد كه عالم از مركز خودش به وجود مي آيد 

عقيده بر اين . يابد ميبه چهار جهت اصلي گسترش  و
بوده كه كوه در مركـز جهـان اسـت و در تعـدادي از     

در حقيقت سخن از كوههايي جنين واقعـي  ، فرهنگها
در ميان اسـت كـه در مركـز جهـان قـرار      اي  و افسانه
كوه "، البرز در ايران كوه مورو در هند، مثلاً؛ داشته اند
 جبـل جريـق  ، در بين النهريناي  افسانه "هاي سرزمين

از آنجا كه كوه مقـدس را محـور جهـان    . در فلسطين
يـك   دانند و زمين وآسمان را به هم مي پيوندد بـه  مي

كند و از اين رو فـراز   معنا آسمان و زمين را لمس مي
در نتيجـه  . سـازد  ترين نقطه را در جهان مشخص مـي 

كنـد و آنچـه    ان مي شد مرزي كه آن را احاطه مـي گم
فرازترين سرزمين اسـت  ، جهان ما را تشكيل مي دهد
مسيحيان معتقدند كـه ايـن   . كه سيل آن را غرق نكرد

در سـنت  . روي قلـه كيهـاني اسـت    جلجتاست كه بر
عبراني آمده است كه فلسطين فرازترين سرزمين است 
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. ) 32-35 :1375،اليــاده( كــه ســيل آن راغــرق نكــرد
برطبق سنت اسلامي كعبه در مركز زمـين اسـت و در   

حوالارض مي نامند زمـين از چهـار   روزي كه آن را د
  .سو از زير آن گسترش يافت

  
  زمان مقدس

براي انسان مذهبي زمـان نيـز همچـون مكـان نـه      
انسان مـذهبي دو نـوع زمـان    . همانند است ونه مداوم

مقدس و غير مقدس را تجربه مي كند يكـي اسـتمرار   
كه به فواصـل   ها ابديتناپايدار است و ديگري توالي 

يي كه تقويم مقدس را به وجود  ها آيينم معين به هنگا
بقـاي دنيـوي   ، زمان نا مقـدس . آورده باز يافتني است

معمولي است كه در آن اعمال بـدون معنـاي مـذهبي    
و فترتهاي زماني  ها انسان مذهبي وقفه. گردند مقرر مي

روحـاني   ارتبـاطي بـا بقـاي غيـر     كه مقدس هستند و
ــي   ــان بكل ــاختار و بني ــته و داراي س ــاوتي  نداش متف

دنبال مي كنـد، چـرا    آنها را باشند را مقدم داشته و مي
كه آنها از سوي خداونـد در زمـان نخسـتين تقـديس     

برگشـت پـذير بـه زمـان حـال        هـا  آيينبا  شده اند و
  .هستند

در قرآن از زمان مقدس در دو آيه تعبير به ايام االله 
سوره ابراهيم خداوند به رسـالت   5در آيه . شده است

بـه او دسـتور مـي دهـد      اشاره مي كنـد و ) ع( موسي
 14در آيه. روزهاي خدا را براي مردم ياد آوري نمايد

سوره جاثيه نيز به گناه كساني اشاره مي كنـد كـه بـه    
مفسران در بيان مقصود . روزهاي خدا اعتقادي ندارند

از ايام مقدس الهي در اين آيات احتمالات زير را بيان 
  :نموده اند

) ص(ا بر اساس نظر پيـامبر اسـلام   روزهاي خد-
ي او بوســيله هــا آزمــايشو  ي اوهــا نعمــتروزهــاي 

  .بلاهاي اوست
سه روز ) ع(روزهاي خدا بر پايه ديدگاه امام باقر-

 و روز رجعـت و ) ع(روزقيام مهدي موعود: مي باشند
  .روز قيامت

امتهـاي آنهـا    روزهاي پيروزي پيامبران پيشـين و -
  .لهي شامل حال ايشان گرديدي اها نعمتكه بر اثر آن 

طاغوتهـا را   روزهايي كه خداوند اقوام سركش و-
  .به زير كشيده است

) ع(روز قيام مهدي : روزهاي خدا سه روز است-
  و روز مرگ و روز رستاخيز

  .)275: 1370، تفسير نمونه( 
اما اين گونه احاديث و تفاسير دليلي بـر انحصـار   

روزهـاي مقـدس را   معنا نيست بلكه مصاديقي از اين 
  .بيان داشته اند

آنجه در باب مفهوم مكان و زمان مقدس بيان شد 
بلكه در اديان غيـر   ،شود تنها مربوط به اديان الهي نمي

را  تـاريخ مقـدس آنهـا    هـا  نخستين كه افسـانه  الهي و
دينداران به  ها با واقعيت بخشي افسانه، دادند نشان مي

كـه   مي شدنددر تقدس سهيم  خدايان خود نزديك و
ي زيادي در تاريخ جوامـع نخسـتين   ها براي آن نمونه
  .)فصل دوم، 1375، الياده( مي توان يافت

  
  سؤال اصلي تحقيق

سؤال اصلي مقاله حاضر از دو بنـد تشـكيل شـده    
و  هـا  مكـان ي هنجاري مربـوط بـه   ها گزاره) 1: است
از ) 2ي مقدس در سه كتاب مقـدس چيسـت،   ها زمان

يي در سـه كتـاب   ها و تفاوت ها تاين نظر، چه مشابه
  مقدس وجود دارد؟
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  روش تحقيق
براي انجـام ايـن پـژوهش از يـك روش تحقيـق      

استفاده شـده كـه    2در تحليل محتوا 1مختلط يا تلفيقي
. گفتـه شـده اسـت    3»تحليـل محتـواي عمقـي   «به آن 
ي تحقيق مختلط كه به عنوان سومين پارادايم  ها روش

اي است كه طي  روش شناسي مطرح شده است شيوه
ي كمي و كيفي در مطالعـه اي واحـد، بـا     ها روشآن، 

 4. ( Christensen , 2004 )هـم تركيـب مـي شـوند     
 5ليـدي ها نيز همان است كه آدريان» عمقي«مقصود از 

به هنگام مقايسه دو پارادايم تحقيق كيفي و كمـي بـه   
آن اشاره كرده و گفته است كه در تحقيق كمي، عمـل  

كـه در   وقوع دنبال مي شود، در حـالي شمارش موارد 
ــي   ــق كيف ــق «تحقي ــاه عمي ــود  6»نگ ــي ش ــام م . انج

)Holiday,2002,P. 6 (   استربرگ درجه ايـن عمـق را
بر اساس ميزان تمركز بـر مـتن مشـخص مـي كنـد و      
اينگونه توضيح داده كه محققان كيفي ممكن است در 

سـاده تـرين   . متمركز شـوند » متن«سطوح مختلف بر 
در حاليكـه  . مـي باشـد  7ارش سـاده  سطح همان شـم 

سطوح بعدي مـي توانـد حسـب موضـوع تحقيـق و      
 .Esterberg, 2002, P(. اهداف آن پيچيـده تـر شـود   

را گـزاره   8واحـد كدگـذاري   در مطالعه حاضر، )172
حاوي مفهوم آشكار يا پنهان بايـد و نبايـد مـرتبط بـا     

ي مقدس در هر يـك از آيـات سـه    ها و زمان ها مكان
هـر گـزاره، سـواي كـد     . تشكيل مي داد كتاب مقدس

به شيوه تحليل محتـواي   -گذاري و انتقال به كامپيوتر
                                                 

1  - Mixed Methods Research 
2  - Content Analysis 
3  - Deep Content Analysis 
4 تحقيقات کمی ، دو گروه ديگر  (Quantitative) و کيفی  
(Qualitative) . هستند   
5  - A. Holiday 
6  - Deep look 
7  - Simple counting 
8  - Coding unite 

آمـاري عينـاً بـه يـك     9خود همچون يك داده ، -كمي
بـراي   - )1(پـي . آر. سلول اطلاعـاتي در نـرم افـزار ام   

حاصل اين تدبير در . منتقل مي شد -ي كيفيها تحليل
يح اسـت كـه   لازم بـه توض ـ ( . ادامه مقاله خواهد آمد

مقاله حاضر مستخرج و بسط يافته از پـژوهش چهـار   
گـزاره هنجـاري    10396ساله اي اسـت كـه بـر روي    
حـوزه   18به تفكيك  -استخراجي از سه كتاب مقدس

موضوعي، از جمله دو حـوزه هنجارهـاي مـرتبط بـا     
  .)انجام شده است -ي مقدسها و زمان ها مكان
  

  پيشينه تحقيق
ــه  ــد كتابخان ــتجو در چن ــر،   جس ــگاهي معتب دانش

ي انجام شده از طريق موتورهاي جسـتجو  ها جستجو
 )2(رانظو گفتگو با صاحبن، در منابع فارسي و انگليسي

اي درباره مقايسـه   حاكي از آن است كه تاكنون مطالعه
 -ي مقدس در تورات، انجيل و قرآنها و زمان ها مكان

  .انجام نشده است -بويژه به روش تحقيق مورد بحث 
  

  ي تحقيقها فتهيا
بررسي مجموع آيات تورات، انجيل و قرآن، منهي 

 123گزارة هنجاري شـد كـه بـه     10396به استخراج 
كد به  123پنج دسته يا پنج كد از . دسته تقسيم گرديد

دست آمده مربوط بـه بايـدها و نبايـدهاي مـرتبط بـا      
. 5گزاره،  596ي مقدس است كه با ها و زمان ها مكان

ي هنجـاري سـه كتـاب را شـامل     هـا  درصد گـزارة  7
و  ها مكانتقريباً نيمي از اين تعداد مربوط به . شود مي

توجـه  . ي مقـدس اسـت  هـا  نيم ديگر متعلق به زمـان 
ي هـا  و زمـان  هـا  مكـان تورات به رعايت هنجارهـاي  

ي هنجـاري  هـا  مقدس و به عبارت ديگر سهم گـزاره 

                                                 
9   -ِ Data 
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برابـر   12برابر قـرآن و   24مضامين مذكور در تورات 
  .جيل استان

  
  هاي مقدس در سه كتاب مقدس مكان -الف

ــد از   295 ــد و نبايـ ــزاره بايـ ــزاره  10396گـ گـ
مربوط ) درصد 8. 2( استخراجي از سه كتاب مقدس، 

ي مقدس است كه بـه  ها مكانبه بايد و نبايدهاي ما و 
  :سه شاخه تقسيم شده است

  )54(بايدها و نبايدها در رابطه ما و خانه خدا  -1
و نبايدها در رابطه ما و مسجد، كليسا و  بايدها -2

 )55كد (كنيسه 

بايدها و نبايدها در رابطه مـا و اشـياء و سـاير     -3
 )56كد (اماكن مقدس 

داراي  1گانـه جـدول    9ي هـا  اگر چه تمامي خانه
توان گفت كه در ميان سه كتـاب   اما مي. فراواني است

به مراتب بيش از دو كتـاب ديگـر بـه     مقدس، تورات
ي مقـدس  هـا  مكـان دها و نبايـدها در رابطـه مـا و    باي

ي اين حـوزه  ها پرداخته است، به طوريكه سهم گزاره
ــرآن و   16در آن  ــر ق ــت  6. 6براب ــل اس ــر انجي . براب

همچنين اشياء مقدس در تـورات جايگـاهي دارد كـه    
انجيـل  . سهم آن در دو كتاب ديگر بسيار ناچيز اسـت 

نجارهـاي  به مراتب بيش از دو كتاب ديگـر حـاوي ه  
  .است)  ...كليسا، مسجد، كنيسه و(مرتبط با عبادتگاه 

  
  در سه كتاب مقدس» ي مقدسها مكانما و «ي مضامين سه گانه تشكيل دهنده ها سهم گزاره: 1جدول شماره

 :موضوع
 جمع تورات  انجيل  قرآن

درصد تعداددرصد تعداددرصد تعداددرصد تعداد
كد ( ا و خانه خدا بايدها و نبايدها در رابطه م -1

54(  
5  0 .1  7  0 .3  2  0 .1  14  0 .1  

بايدها و نبايدها در رابطه ما و مسجد، كليسا و  -2
  )55كد ( كنيسه

13  0 .3  21  0 .8  6  0 .2  40  0 .4  

بايدها و نبايدها در رابطه ما و اشياء و ساير اماكن  -3
  )56كد (مقدس 

0  0 .0  3  0 .1  238  7 .6  241  2 .3  

  8. 2  295  9. 7  246  2. 1  31  4. 0  18  ي مقدسها انمكجمع ما و 
9. 98 2760 6. 99 4472  )كد ديگر 120(ي هنجاري ها ساير گزاره  2869 92 .1 10101 97 .2 
  100 10396  100 3115  100 2791  100 4490  ي هنجاريها جمع گزاره

  
ديده مـي شـود كـه سـهم     2در سطر جمع جدول 

ي هـا  مكـان مـا و  « نمربوط به مضمو» بايد«ي ها گزاره
و  4. 82(اسـت  » نبايـدها «به مراتب بـيش از  » مقدس

 هـا  ولـي در مقايسـه تـك تـك كتـاب     . )درصد 6. 17
تفاوت چشمگيري در سهم بايدها و نبايدها مشـاهده  

تورات و با سهمي كمتر، انجيل اين مقوله را . مي شود
بيشتر به گونه بايد و قرآن با سهمي مشابه براي بايد و 

. 17با توجه به كـاي اسـكوير   . طرح كرده استنبايد م
 تـوان در سـطح    به اين تفاوت مي 2، درجه آزادي 17
  .درصد اطمينان كرد99
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  .به تفكيك بايدها و نبايدها. در سه كتاب مقدس» ي مقدسها مكانما و «ي ها سهم گزاره: 2جدول شماره

 »ي مقدسها مكانما و «  :موضوع
 جمع نبايدها بايدها

درصدتعداددرصدتعداددرصددتعدا
 100 018. 50 09. 50 9 قرآن -1

  100  31 9. 41  13 1. 58  18 انجيل -2
  100  246 8. 11  29 2. 88  217 تورات -3

  100  296 6. 17  52 4. 82  244 جمع
  

يي هـا  تـوان گـزاره   در هر سه كتـاب مقـدس، مـي   
كه از طريـق شـماره   . هنجاري درباره خانه خدا يافت

توان به منبع آن  اين پژوهش، مي )3(سايي قرارداديشنا
خانة خدا را براي طـواف   :گويد قرآن مي. مراجعه كرد

، نگذاريـد  )33/002/125/02(. كنندگان، پـاكيزه كنيـد  
. مشـــركان بـــه مســـجدالحرام نزديـــك شـــوند    

انجيل مي خواهـد خانـة خـدا را    ) 33/009/028/01(
 ـ(بدانيـد    هـا  قـوم مكان عبادت بـراي تمـام    ه قـومي  ن

و مي گويد خانة خـدا را  ) 07/011/017/02(. )خاص
و تـورات   )07/011/017/01(. ميعادگاه دزدان نسازيد

خواهد مكان مقدس خداوند را مورد احتـرام قـرار    مي
  )03/019/030/02(. دهيد

توقع انجيـل وتـورات از مخاطبـان خـود در بـاره      
كليسا و كنيسـه، در مقايسـه بـا توقـع قـرآن در بـاره       

گويد اگـر بـه    قرآن مي-1. د كمي وسيع تر استمسج
. خــدا ايمــان آورده ايــد، مســاجد خــدا را آبــاد كنيــد

، در مسجدها كه از آن خداوندنـد  )33/009/018/01(
ــد   ــرار ندهيـ ــد قـ ــريك خداونـ ــدي را شـ ــ احـ . ــ

گذارنـد در   ، از بيدادگراني كه نمي)33/072/018/01(
ــيد   ــود، نباشـ ــرده شـ ــام وي بـ ــدا نـ ــاجد خـ . مسـ

گويـد از حضـور در    انجيل مي-2) 33/002/114/01(
. مجــــالس عبــــادت كليســــايي غافــــل نشــــويد

، وقتي در كليسا جمع مـي شـويد،   )24/010/025/01(
سرود، تعليم، زبـان و مكاشـفه هـر يـك از شـما بـه       
زبانهاي مختلف يا با ترجمه، بايد براي تقويت ايمـان  

ــار رود ــه در  ) 12/014/026/01(. بكـ ــاني كـ از كسـ
. وست دارنـد در صـدر بنشـينند نباشـيد    عبادتگاهها د

ي هنجـاري  هـا  اين دسته از گزاره) 08/011/043/01(
تورات، بيشتر معطوف به جزئيات مناسك مربـوط بـه   

ي مقـدس اسـت تـا پاسداشـت خـود مكـان       ها مكان
مي گويد صندوق الواه گـواه را بـا    تورات -3. مقدس

طلاي ناب از داخـل و خـارج روكـش كـن و بـراي      
ــون آن  ــاز پيرامـــ ــلا بســـ ــيه اي از طـــ . حاشـــ

ي گل شكل چراغـدان را  ها ، زينت)02/025/011/01(
شــش ) 02/025/031/05(. بســاز) طــلا(از خــود آن 

شاخه از دو طرف چراغدان و سه شاخه در يكسـو و  
. ســــه شــــاخه ســــوي ديگــــر منشــــعب كــــن

در ساخت قربانگاه سـنگي، آن را  . )02/025/032/01(
آن را بـي   نتراش تا بـا حركـت ابـزار فلـزي رويـش،     

، مايع ريختني روي )02/020/022/01(. حرمت سازي
  )02/030/009/04(. قربانگاه بخور نريزيد

ي هـا  مكاني بايد و نبايد درباره ما و ها متن گزاره
به ترتيب رديف آيات در هريك از سه كتاب  مقدس،

  :مقدس، به شرح زير است
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  بايدها و نبايدها در رابطه ما و خانه خدا -الف -1
  بايدها در رابطه ما و خانه خدا در قرآن -الف-1-1

كنندگان، پـاكيزه كنيـد    افخانة خدا را براي طو ـ
خانــة خــدا را بــراي معتكفــان، ) + 33/002/125/02(

  ) +33/002/125/03(پاكيزه كنيد 
ـ خانة خـدا را بـراي ركـوع و سـجود كننـدگان،      

  )33/002/125/04(پاكيزه كنيد 
ه مـا و خانـه خـدا در    نبايدها در رابط -الف-2-1

  قرآن
 نگذاريد مشركان به مسجدالحرام نزديك شـوند  ـ

ــه  [و  ــع رابط ــن قط ــيد   ] در اي ــاك نباش ــر بيمن از فق
از [به ستم  ) +مسجدالحرام(در ) + 33/009/028/01(

  )33/022/025/02(منحرف نشويد ] حق
بايدها در رابطه مـا و خانـه خـدا در     - الف-3-1

  انجيل
  هـا  قـوم بـادت بـراي تمـام    خانة خدا را مكان ع ـ

  )07/011/017/02(. ) +نه قومي خاص(بدانيد 
نبايدها در رابطه مـا و خانـه خـدا در     - الف-4-1

  انجيل
. در صحن معبـد، خـدا خريـد و فـروش نكنيـد      ـ

ــازة دزدان ) + 06/021/012/01( ــدا را مغـ خانـــة خـ
همچــون كســاني كــه ) + 06/021/013/02(. نســازيد

نادانـان و نابينايـاني كـه     ) +ارملايان و فريسيان رياك(
داننـد،   مـي  ) +خانـة خـدا  (طلا را افضل تر از هيكـل  

  ) +06/023/017/01(. نباشيد
وارد  ) +به عنوان خريـد و فـروش  (ـ با كالاهايي 

  ) +07/011/016/01(. محوطة خانة خدا نشويد
. خانـــة خـــدا را ميعادگـــاه دزدان نســـازيد    -

ــدا را كمي ) + 07/011/017/01( ــة خ ــاه دزدان خان نگ
  )08/019/046/01(. نسازيد

بايدها در رابطه مـا و خانـه خـدا در     - الف-5-1
  تورات
براي خداوند مكان مقدس بسازيد تا در ميان آن  ـ

ــود  ــاكن ش ــدس  ) + 02/025/008/01(. س ــان مق مك
  )03/019/030/02(. خداوند را مورد احترام قرار دهيد

در  نبايدها در رابطه مـا و خانـه خـدا    - الف-6-1
  تورات

  .نشد دهيداي  گزاره
  

بايدها و نبايدها در رابطه مـا و مسـجد،    -الف -2
  كليسا و كنيسه

بايدها در رابطه ما و مسجد، كليسـا و   -الف-1-2
  كنيسه در قرآن

در هر مسجدي روي خود را مستقيم بـه سـوي    ـ
قبله كنيد و در حاليكه دين خـود را بـراي او خـالص    

 ) +33/007/029/02(نيــد گردانيــده ايــد، وي را بخوا
ايد، مساجد خدا را آبـاد كنيـد    اگر به خدا ايمان آورده

ــان    ) +33/009/018/01( ــين ايم ــه روز بازپس ــر ب اگ
) 33/009/018/02(ايد، مساجد خدا را آباد كنيد  آورده

داريد، مساجد خـدا را آبـاد كنيـد     مي پا اگر نماز بر+ 
د دهيـد، مسـاج   اگر زكـات مـي  ) + 33/009/018/03(

تنها كساني كه ) + 33/009/018/04(خدا را آباد كنيد 
انـد، مسـاجد خـدا را آبـاد كننـد       جز از خدا نترسـيده 

)33/009/018/05+ (  
نبايدها در رابطه ما و مسجد، كليسا و  - الف-2-2

  كنيسه در قرآن
گذارند در مساجد خدا نام  از بيدادگراني كه نمي ـ

ــيد   ــود، نباشـ ــرده شـ از ) + 33/002/114/01(وي بـ
كوشـند، نباشـيد    بيدادگراني كه در ويراني مساجد مـي 

از كساني كه مانع نام بردن خدا ) + 33/002/114/02(
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از ) + 33/002/114/03(نباشـيد  ، شوند در مساجد مي
كوشند و حق ندارنـد   كساني كه در ويراني مساجد مي

درآينـد، نباشـيد    ها ]مسجد[جز ترسان و لرزان در آن 
در حالي كه در مساجد معتكف ) + 33/002/114/04(

ر د) + 33/002/187/04(درنياميزيـد  ] با زنـان [هستيد 
دهيـد، مسـاجد    حالي كه به كفر خويش، شهادت مـي 

در مسـجدها  ) + 33/009/017/01(خدا را آباد نكنيـد  
ــد  ـ  ــد  كــه از آن خداوندن ــا او نخواني هــيچكس را ب

)33/072/018/01(  
مسجد، كليسـا و  بايدها در رابطه ما و  - الف-3-2

  كنيسه در انجيل
اگر برادرت به تو بدي كرد و حاضر نشد سـخنان  
تو را در تنهايي و پـس از آن سـخنان شـاهدان تـو را     

اگـر از  ) + (06/018/017/01(. بشنود، به كليسـا بگـو  
 ) +بريـد  زنان هستيد و از مزاياي كليسا بهره مـي  هبيو

اشـته  بايد در امور خيريه نظير پرورش اطفال شهرت د
اگر از بيوه زنان هسـتيد  ) + (20/005/010/01(. باشيد

بايـد در هـر نـوع     ) +و از مزاياي كليسا بهره مي بريد
) + 20/005/010/05(. نيكوكاري شهرت داشته باشـيد 

بـا خـون خـود     ) +عيسـي (كليسايي را كه خداوند  ـ
) + 10/020/028/02(. خريده اسـت، پـرورش دهيـد   

خـوردن و نوشـيدن در    غذا(پيش از شركت در آيين 
خود را امتحان كنيد كه شايستگي شركت در  ) +كليسا

هنگـامي  ) + 12/011/028/01(. آن را داريد يا نداريد
جمـع   ) +ع(كه براي شام خداونـدتان عيسـي مسـيح    

ــي ــد     م ــم بياين ــران ه ــا ديگ ــد ت ــبر كني ــويد، ص . ش
ايـد، در خانـه    اگر خيلي گرسنه) + 12/011/033/01(

مبـادا جمـع شـدنتان     ) +شام كليسابه جاي (بخوريد 
) + 12/011/034/01(. دباعــث محكوميــت شــما شــو

حال كه تـا ايـن حـد مشـتاق عطايـاي روح القـدس       

هستيد، طالب بهترين آنها باشيد تا براي رشـد كليسـا   
ــويد  ــع ش ــد واق ــي در ) + 12/014/012/01(. مفي وقت

شويد، سرود، تعلـيم، زبـان و مكاشـفه     كليسا جمع مي
ما به زبانهاي مختلف يا با ترجمـه، بايـد   هر يك از ش

) + 12/014/026/01(. براي تقويـت ايمـان بكـار رود   
 ) +مختلـف (خواهيـد بـه زبانهـاي     وقتي در كليسا مي
سه نفر بيشتر نباشيد و يكـي بعـد    سخن بگوييد دو يا

ــد    ــخن بگوييــ ــه ســ ــا ترجمــ ــري بــ . از ديگــ
اگر از كساني هستيد كه نبـوت  ) + 12/014/027/01(

دو يا سـه نفـري در كليسـا، صـحبت نماييـد و      دارند 
. ديگــــران دربــــارة گفتارتــــان قضــــاوت كننــــد

اي بـه   اگر در كليسـا مكاشـفه   ـ) + 12/014/029/01(
كسي رسيد و در حـال سـخن گفـتن گفتيـد، سـاكت      

اگـر  ) + 12/014/030/01(. شويد تا او سـخن بگويـد  
عطاي نبوت داريد، بايد اين قدرت را هم داشته باشيد 

ساكت بنشينيد و منتظر نوبـت خـود    ) +ر كليساد(كه 
ــيد ــان ) + (12/014/032/01(. باشـ ــما زنـ در  ) +شـ

جلسات كليسا ساكت باشيد، گـوش كـرده و اطاعـت    
شما زنان در كليسا ساكت ) + 12/014/034/01(. كنيد
  )20/002/012/03(. باشيد

نبايدها در رابطه ما و مسجد، كليسا و  - الف-4-2
  كنيسه در انجيل

دوسـت   ) +كنيسـه (ها  از كساني كه در عبادتگاه ـ
) + 08/011/043/01(. دارند در صدر بنشينند نباشـيد 

مانـدن بـراي    شام كليسا بدون منتظـر  كساني كه در از
 پوشندكه مست شده در مي و خورند مي ديگران آنقدر

ــي  ــنه مـ ــران گرسـ ــه ديگـ ــيد حاليكـ ــد، نباشـ . ماننـ
 ي نباشـد، اگر در كليسا مترجم ـ) + 12/011/021/01(

 ) +روي(نبايد به زبان ديگر صحبت كنيد مگر اين كه 
شما ) + (12/014/028/01(. صحبت شما با خدا باشد
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سوالي داريد، در خانه از شوهرانتان بپرسـيد،   ) +زنان
. شــرم آور اســت اچــون حــرف زدن زنــان در كليســ

اگر از بيـوه زنـان هسـتيد و از    ) + (12/014/035/01(
بايـد در امـور خيريـه     ) +مي بريدمزاياي كليسا بهره 

ــيد   ــته باشـ ــهرت داشـ ــوازي شـ ــان نـ ــر مهمـ . نظيـ
از حضــور در مجــالس عبــادت ) + 20/005/010/02(

  )24/010/025/01(. كليسايي غافل نشويد
بايدها در رابطه ما و مسجد، كليسـا و   - الف-5-2

  كنيسه در تورات
  نشد دهيداي  گزاره

، كليسا و نبايدها در رابطه ما و مسجد - الف-6-2
  كنيسه در تورات

نگذاريد شخص بيضه له شـده داخـل جماعـت     ـ
نگذاريـد  ) + 05/023/002/01(. شود ) +خدا( ادوناي

) خدا( شخص آلت بريده شده داخل جماعت ادوناي
ــود + ــرام زاده  ) + 05/023/002/02(. ش ــد ح نگذاري

ــاي  ــت ادونــ ــل جماعــ ــدا(داخــ ــود ) +خــ . شــ
)05/023/003/01+ (  

شـت دهـم حـرام زاده داخـل     ـ نگذاريـد حتـي پ  
) + 05/023/003/02(. شـود  ) +خدا( جماعت ادوناي

داخـل   ) +اعضاي دو قبيله(نگذاريد عموني و موآوي 
) + 05/023/004/01(. شـود  ) +خدا( جماعت ادوناي

نگذاريد حتي پشـت دهـم عمـوني و مـوآوي هرگـز      
. شــــود ) +خــــدا( داخــــل جماعــــت ادونــــاي

)05/023/004/02(.  
  

ا و نبايدها در رابطـه مـا و اشـياء و    بايده -الف-3
  ساير اماكن مقدس

بايدها در رابطه ما و اشـياء و سـاير    - الف -1-3
  اماكن مقدس در قرآن

بيـت المقـدس سـجده كنـان     ] شـهر [از دروازه  ـ
  )33/007/161/02(. درآئيد

بايدها در رابطه ما و اشـياء و سـاير   ن - الف -2-3
  اماكن مقدس در قرآن

  نشد دهيداي  گزاره
بايدها در رابطه ما و اشـياء و سـاير    - الف -3-3

  اماكن مقدس در انجيل
كـه مـردم رد    ) +صـهيون (بسوي آن سنگ زنده  ـ

ــا در ن ــد، ام ــد  ظــركردن ــده اســت، بيايي . خــدا برگزي
به سنگ زاوية برگزيـده كـه در   ) + 26/002/004/01(

ــد    ــان آوريـ ــت، ايمـ ــده اسـ ــاده شـ ــهيون نهـ . صـ
)26/002/006/01(  
بايدها در رابطه ما و اشـياء و سـاير   ن - الف -4-3

  انجيلاماكن مقدس در 
) مردمـان پليـد  (آنچه مقدس اسـت، بـه سـگان     ـ
  )06/007/006/01(. ندهيد

بايدها در رابطه ما و اشـياء و سـاير    - الف -5-3
  اماكن مقدس در تورات

. براي خدا بساز] به زمين پيوسته[قربانگاه خاكي  ـ
كـه  ] ي مكان مقدس[جادر هر ) + 02/020/021/01(

ــادآور شــو    ــامش را ي ــازه داد، ن ــو اج ــه ت ــد ب خداون
ــن     [ ــان كـ ــود، بيـ ــي شـ ــته مـ ــه نوشـ . ]بطوريكـ
براي الواح ده فرمـان صـندوقي   ) + 02/020/021/03(

از چوب اقاقيا به درازاي دو و نيم اما، پهنـاي يـك و   
ــاز     ــا بسـ ــيم امـ ــك و نـ ــدي يـ ــا و بلنـ ــيم امـ . نـ

ه را بـا طـلاي   صندوق الواه گوا) + 02/025/010/01(
ناب از داخل و خارج روكش كن و براي پيرامـون آن  

بـراي  ) + 02/025/011/01(. حاشيه اي از طـلا بسـاز  
صندوق الواح گـواه چهـار حلقـه بـراي آن ريختـه و      
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حلقـه يـك طـرف و دو     برچهار كنارش قرار بده، دو
براي ) + 02/025/012/01(. حلقه در آن طرفش باشد
يي از چوب اقاقيا درست كن صندوق الواح گواه تيرها

ــن   ــلا ك ــش ط ــا را روك ) + 02/025/013/01(. و آنه
طـرف صـندوق    تيرهاي چوبي روكش طـلا را در دو 

. الواح گواه داخـل كـن تـا توسـط آنهـا حمـل شـود       
تيرهاي چوبي روكـش طـلا در   ) + 02/025/014/01(

. داخل صندوق الواح گـواه بماننـد و از آن دور نكـن   
بـر تجلـي   [اح ده فرمان گواه الو) + 02/025/015/01(

ــينا  ــوه س ــدان اســرائيل در ك ــه فرزن ــاي ب را در ] ادون
بـراي صـندوق   ) + 02/025/016/01(. صندوق بگذار

الواح گواه سرپوشي از طلاي ناب به درازاي دو و نيم 
ــا درســـت كـــن   ــيم امـ ــا و پهنـــاي يـــك و نـ . امـ

ــروويم ) + 02/025/017/01( ــته[دو ك ــلا ] فرش از ط
يكپارچه در دو سـوي سـرپوش    درست كن و آنها را

يـك  ) + 02/025/018/01(. صندوق الواح گواه بگذار
كروو در انتهاي اين طرف و يكي ديگر در انتهـاي آن  
. طـــرف ســـرپوش صـــندوق الـــواح گـــواه بســـاز 

ــال   ) + 02/025/019/01( ــالا ب ــرف ب ــه ط ــروويم ب ك
گسترده باشند و با بالهاي خود روي سرپوش صندوق 

) + 02/025/020/01(. ندالـــواح گـــواه را بپوشـــان  
ي صندوق الواح گواه روبروي يكديگر بوده ها كروويم

. و صـــورتهاي آنهـــا بطـــرف ســـرپوش باشـــد    
صندوق الواح  سرپوش را روي) + 02/025/020/02(

ي ده فرمان گواه را كه بـه تـو   ها گواه قرار بده و لوحه
ميزي از ) + 02/025/021/01(. دهم درونش بگذار مي

رازاي دو اما و پهناي يك و نيم امـا و  چوب اقاقيا به د
. بلندي يـك و نـيم امـا بـراي نـان مـان درسـت كـن        

ميز مان را از طلاي ناب روكش ) + 02/025/023/01(

ــيه  ــونش حاشـ ــن و پيرامـ ــاز  كـ ــلاي بسـ . اي از طـ
در پيرامون ميـز مـان قـابي بـه     ) + 02/025/024/01(

. بســــاز] واحــــد درازا[» طفَــــح«انــــدازة يــــك 
در پيرامــون قــاب ميــز مــان    ) + 02/025/025/01(

) + 02/025/025/02(. اي از طـلا درسـت كـن    حاشيه
چهار حلقه طلا براي ميز مان بسـاز و در كنـار چهـار    

براي  ها حلقه) + 02/025/026/01(. پايه اش قرار بده
مان در مقابل آن قاب بگذار تا جايگاه ورود  ميزحمل 

ــوند ــا ش ــل ) + 02/025/027/01(. تيره ــاي حم تيره
ميزمان را از اقاقيا درست كن و آنها را با طلا روكـش  

ي نـان مـان را از   هـا  قالـب ) + 02/025/028/01(. نما
ــاب بســاز ــا قاشــق) + 02/025/029/01(. طــلاي ن  ه

. روي ميـز مـان را از طـلاي نـاب بسـاز     ] جاكندري[
قيدهاي ناوداني شكل ميـز مـان   ) + 02/025/029/02(

ي هـا  پايه) + 02/025/029/03(. را از طلاي ناب بساز
ــاز   ــاب بسـ ــلاي نـ ــان را از طـ ــز مـ ــودي ميـ . عمـ

. روي ميز مان نان دو رو بگـذار ) + 02/025/029/04(
هميشه ميـز مـان را در حضـور    ) + 02/025/030/01(

چراغـداني از  ) + 02/025/030/02(. خداوند قرار بده
) 02/025/031/01(. طلاي ناب يكپارچه درست كـن 

) طـلا (ن را از خود آن پايه و شاخة وسطي چراغدا+ 
ي جـام شـكل   ها زينت) + 02/025/031/02(. بساز +

. بســــاز ) +طــــلا(چراغــــدان را از خــــود آن  
ي سيبي شكل چراغدان ها زينت) + 02/025/031/03(

) + 02/025/031/04(. بســاز ) +طــلا(را از خــود آن 
 ) +طـلا (ي گل شكل چراغدان را از خود آن ها زينت
شش شـاخه از دو طـرف    ) +02/025/031/05(. بساز

چراغدان و سه شاخه در يكسـو و سـه شـاخه سـوي     
ســه جــام ) + 02/025/032/01(. ديگـر منشــعب كــن 
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زينتي شكل بادام، سيب و گل در دو سوي هر شـاخه  
شـاخه  [در ) + 02/025/033/01(. چراغدان قرار بـده 

چراغدان چهار جام به شـكل بـادام، سـيب و    ] وسطي
زير شـش شـاخه   ) + 02/025/034/01(. گل قرار بده

ــده     ــرار ب ــكل ق ــيبي ش ــت س ــدان از آن زين . چراغ
ي سيبي شكل چراغدان ها زينت) + 02/025/035/01(

. يشــــان را از طــــلاي نــــاب بســــازها و شــــاخه
. هفت چراغ چراغـدان را بسـاز  ) + 02/025/036/01(
انبرهاي چراغـدان را از طـلاي   ) + 02/025/037/01(

ه گيرهاي فتيله سوخت) + 02/025/038/01(. ناب بساز
ــاز   ــالص بســـ ــلاي خـــ ــدان را از طـــ . چراغـــ

را بـا   ها اسبابچراغدان و همه ) + 02/025/038/02(
ــار«يـــك  ــه[» كيكـ ــاز ] وزنـ ــاب بسـ . از طـــلاي نـ

ــان   ) + 02/025/039/01( ــردة كت ــكان را از ده پ ميش
) + 02/026/001/01(. نازك تابيده شده درسـت كـن  

و  ميشكان را از پشم رنگ شـده لاجـوردي، ارغـواني   
] دو روي[در ) + 02/026/001/02(. سرخ درست كن

. عمــل نســاج درســت كــن» كــروويم«] هــا پــرده[آن 
ــكان را   ) + 02/026/001/03( ــرده ميش ــر پ درازي ه

. بيست و هشت اما و پهناي آن را چهار اما قـرار بـده  
ي ميشـكان  هـا  پنج تا از آن پرده) + 02/026/002/01(

. وســته كــنبــه هــم و پــنج پــردة ديگــر را بــه هــم پي
يي از پشـم رنـگ   هـا  جا دگمـه ) + 02/026/003/01(

ي هر پرده ميشكان در محل اتصـال  ها لاجوردي بر لبه
پنجـاه  ) + 02/026/004/01(. آن به دومي درست كن

جادگمه در محل اتصال پرده اول ميشـكان بـه دومـي    
) + 02/026/005/01(. روبروي همديگر درسـت كـن  

شـكان را بـا ايـن    ي ميهـا  پنجاه قـلاب بسـاز و پـرده   
. به هم متصل كـن تـا ميشـكان واحـد شـود      ها قلاب

يازده پرده ميشـكان را از پشـم   ) + 02/026/006/01(
) 02/026/007/01(. بز براي چادر روي ميشكان بساز

پردة چادر روي ميشكان سي امـا و   ازدهدرازي هر ي+ 
پنج ) + 02/026/008/01(. پهناي آن چهار اما قرار بده

ن را جداگانـه و شـش پـرده را جداگانـه     پرده ميشـكا 
. متصــل كــن و پــردة ششــم را مقابــل چــادر تــا كــن

بـر لبـة انتهـايي     گمـه پنجاه جاد) + 02/026/009/01(
محل اتصال و پنجاه جا دگمه بـر لبـة آن پـردة محـل     

) + 02/026/010/01(. اتصال دوم ميشكان درست كن
 هـا  پنجاه قلاب مسي درست و قلابهـا را در جادگمـه  

ــن    دا ــه ك ــكان را يكپارچ ــادر ميش ــن و چ ــل ك . خ
ي چـادر كـه زيـاد    ها دنبالة پرده) + 02/026/011/01(

. آمــــده را در پشــــت ميشــــكان آويــــزان كــــن 
از زيادي درازاي چادر يك امـا  ) + 02/026/012/01(

. اين طرف و يك اما به آن طرف ميشكان آويزان كـن 
پوششـي از   كانبراي چادر ميش) + 02/026/013/01(

. نــگ شــده قرمــز قــوچ درســت كــن     پوســت ر
پسـتاندار  [ي تحش ها از پوست) + 02/026/014/01(

ــايي ــان   ] دريـ ــكان را بپوشـ ــادر ميشـ ــالاي چـ . بـ
ي ميشـكان را از چـوب   ها تخته) + 02/026/014/02(

. قــرار بــده دياقاقيــا درســت كــن و بــه طــور عمــو 
ي ميشـكان را از  هـا  اندازة تخته) + 02/026/015/01(

ــا و از پ ــر درازا ده امـ ــا بگيـ ــيم امـ ــا يـــك و نـ . هنـ
ي ميشكان دو زبانه ها براي تخته) + 02/026/016/01(

. قـــرار بـــده و همـــه را همينگونـــه درســـت كـــن 
ــا  ) + 02/026/017/01( ــكان را ب ــوبي ميش ــلع جن ض

چهل پايـه از  ) + 02/026/018/01(. بيست تخته بساز
ضـلع  (نقره، زير بيست تختـه ميشـكان درسـت كـن     

بـراي ضـلع دومـي    ) + 02/026/019/01(. ) +جنوبي
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. ميشــكان طــرف شــمال بيســت تختــه درســت كــن 
چهل پايه از نقـره، زيـر بيسـت    ) + 02/026/020/01(

ــن     ــت ك ــكان درس ــه ميش ــمالي (تخت ــلع ش . ) +ض
ــراي انتهــاي ميشــكان طــرف  ) + 02/026/021/01( ب

) + 02/026/022/01(. غرب شش تخته درسـت كـن  
ــاز   ــا بس ــكان در انته ــاي ميش ــراي كنجه ــه ب  .دو تخت

ي هـا  و پايـه  هـا  ي تختهها زبانه) + [02/026/023/01(
ميشكان را از پـايين بـا هـم زوج زوج قـرار     ] نقره اي
ــده ــه) + [02/026/024/01(. ب ــا زبان ــهه ــا ي تخت و  ه
ميشكان را از بالا نسـبت بـه حلقـه    ] ي نقره ايها پايه

) 02/026/024/02(. زوج زوج قرار بـده ] چهارگوش[
ي هـا  ن هشت تخته و پايهميشكا] براي ضلع شرقي+ [

) + 02/026/025/01(. نقره اي شانزده عدد قـرار بـده  
براي ضلع شمالي ميشكان پنج پشت بند چوب اقاقيـا  

براي ضلع جنـوبي  ) + 02/026/026/01(. درست كن
. چـوب اقاقيـا درسـت كـن     نـد ميشكان پـنج پشـت ب  

براي ضلع انتهايي ميشـكان بـه   ) + 02/026/027/01(
. بند چوب اقاقيـا درسـت كـن   طرف غرب پنج پشت 

پشت بند ميـاني ميشـكان را از   ) + 02/026/027/02(
. عبور بـده  ها اين سر تا آن سر در وسط از داخل تخته

ي ميشـكان را روكـش   هـا  تخته) + 02/026/028/01(
ي هـا  ي تختـه هـا  حلقه) + 02/026/029/01(. طلا كن

ميشكان را كه جاي پشت بندها هسـتند روكـش طـلا    
ي هـا  پشت بنـدهاي تختـه  ) + 02/026/029/02(. كن

) + 02/026/029/03(. ميشــكان را روكــش طــلا كــن
ميشكان را همانگونه كه خدا بـه تـو نشـان داده طبـق     

پردة جايگاه ) + 02/026/030/01(. دستورش بر پا نما
الواح ده فرمان را از پشـم رنـگ لاجـوردي، قرمـز و     

ــن  ــت ك ــواني درس ــردة ) + 02/026/031/01(. ارغ پ

اه الواح ده فرمان را از كتان نـازك تابيـده شـده    جايگ
روي پرده جايگـاه  ) + 02/026/031/02(. درست كن

الواح ده فرمان از استاد نساج بخواه كـروويم درسـت   
پــرده الــواح ده فرمــان را ) + 02/026/031/03(. كنــد

ي طـلا   هـا  ميخروي چهارستون اقاقيا با روكش طلا و 
ي پرده الـواح  ها ستون) + 02/026/032/01(. قرار بده

ــده   ــرار بـ ــره قـ ــة نقـ ــار پايـ ــان روي چهـ . ده فرمـ
ــر  ) + 02/026/032/02( ــان را زي ــواح ده فرم ــرده ال پ

ي هـا  صـندوق ) + 02/026/033/01(. قلابها قرار بـده 
مكـان فـوق   [داخل  پردهي ده فرمان را پشت ها لوحه

سـرپوش  ) + 02/026/033/02(. بگذار] العاده مقدس
ده مقدس روي صندوق الـواح ده  را در مكان فوق العا

ميزمان را بيرون ) + 02/026/034/01(. فرمان قرار بده
ــذار    ــكان بگـ ــمالي ميشـ ــمت شـ ــرده و در سـ . پـ

چراغدان را مقابل ميـز مـان در   ) + 02/026/035/01(
) + 02/026/035/02(. ضلع جنـوبي ميشـكان بگـذار   

درگاه پرده جايگاه الـواح ده فرمـان را از پشـم رنـگ     
ــورد  ــده لاج ــن  ش ــت ك ــواني درس ــرخ و ارغ . ي، س

درگــاه پــرده جايگــاه الــواح ده ) + 02/026/036/01(
فرمان را از كتان نازك تابيدة گلـدوزي شـده درسـت    

] يقرباني سـوختن [قربانگاه ) + 02/026/036/02(. كن
) + 02/027/001/01(. را از چوب اقاقيا درسـت كـن  

اي را به درازاي پنج اما پهن ـ] قرباني سوختني[قربانگاه 
ــن     ــت كـ ــا درسـ ــه امـ ــدي سـ ــا و بلنـ ــنج امـ . پـ

ي قربانگـاه را در چهـار   ها شاخ) + 02/027/001/02(
) + 02/027/002/01(. گوشـــه اش درســـت كـــن  

ي قربانگاه را از جنس اقاقيـا بـا روكـش مـس     ها شاخ
ي هـا  خاكسـتردان ) + 02/027/002/02(. درست كـن 

قربانگاه را بـراي اينكـه جـاي خاكسـتر قـرار بدهنـد       
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، خــون هــا بيلچــه) + 02/027/003/01(. درســت كــن
ــاش ــا پ ــباش   ه ــام اس ــي تم ــا يعن ــا، مجمره ، چنگاله

) + 02/027/003/02(. را از مــس بســاز ) +قربانگــاه(
ــاز    ــي بسـ ــوري مسـ ــبكه تـ ــاه شـ ــراي قربانگـ . بـ

براي قربانگاه توري چهار حلقة ) + 02/027/004/01(
. يش درســـت كـــنهـــا مســـي بـــر چهـــار كنـــاره

را زيـر حاشـية   ] وريشبكه ت ـ) + [02/027/004/02(
. قربانگــاه بــه پــايين تــا نيمــة قربانگــاه درســت كــن 

ــا و از  ) + 02/027/005/01( ــايي از چــوب اقاقي تيره
ــن    ــت كـ ــاه درسـ ــراي قربانگـ ــس بـ ــش مـ . روكـ

كن بگونه  ها تيرها را وارد حلقه) + 02/027/006/01(
اي كه موقع حمل آن اين تيرها بر دو پهلوي قربانگـاه  

قربانگاه را تو خـالي  ) + 02/027/007/01(. واقع شود
داده شـد از   نشـان  ) +سـيني (و همانگونه كه در كوه 

حيـاط ميشـكان را   ) + 02/027/008/01(. تخته بسـاز 
در جهـت جنـوب   ) + 02/027/009/01(. درست كن

يي از كتـان نـازك تابيـده    هـا  براي حياط ميشكان پرده
پردة حياط ميشكان ) + 02/027/009/02(. درست كن

) + 02/027/009/03(. ازاي يكصـد امـا بسـاز   را به در
ي پرده ميشكان را بيست تـا از مـس درسـت    ها ستون
ي پـرده ميشـكان را   ها پايه) + 02/027/010/01(. كن

) + 02/027/010/02(. بيست تا از مـس درسـت كـن   
ي حيـاط ميشـكان را از نقـره    ها ي سركج و زره ها ميخ

 در سمت شمال در) + 02/027/010/03(. درست كن
يي بـه درازي يكصـد امـا    هـا  طول حياط ميشكان پرده

ي حيـاط  هـا  سـتون ) + 02/027/011/01(. درست كن
) در ضـلع شـمالي  (ميشكان را بيست عدد درست كن 

ي هـا  ي سـركج و زره  ها ميخ) + 02/027/011/02(. +
ــكا ــاط ميشــ ــره درســــت كــــن  نحيــ . را از نقــ

براي ضلع غربي حياط ميشكان ) + 02/027/011/03(
) + 02/027/012/01(. مــا پــرده درســت كــنپنجــاه ا
يش را ها ي حياط ميشكان را در ده عدد و پايهها ستون

. ) +ضـــلع غربـــي (در ده عـــدد درســـت كـــن   
پهناي حيـاط ميشـكان را بـراي    ) + 02/027/012/02(

) 02/027/013/01(. ضلع شرقي پنجاه اما درست كـن 
حياط ميشكان پانزده اما ] ضلع شرقي[در كنارة اول + 
و  هـا  سـتون ) + 02/027/014/01(. ه درسـت كـن  پرد
حياط ميشـكان را   ) +كناره اول ضلع شرقي(ي ها پايه

در كنـاره  ) + 02/027/014/02(. سه عدد درست كـن 
حيـاط ميشـكان پـانزده امـا پـرده      ] ضلع شـرقي [دوم 

ي ها و پايه ها ستون) + 02/027/015/01(. درست كن
سه عـدد  حياط ميشكان را  ) +كناره دوم ضلع شرقي(

بــراي در بــزرگ ) + 02/027/015/02(. درســت كــن
حياط ميشكان پرده اي به درازي بيسـت امـا بـا پشـم     
. رنگ شده لاجوردي، قرمـز و ارغـواني درسـت كـن    

در بزرگ حياط ميشـكان را بـا   ) + 02/027/016/01(
. پرده اي از كتان نـازك گلـدوزي شـده درسـت كـن     

ر حيـاط  ي دهـا  و پايـه  ها ستون) + 02/027/016/02(
) + 02/027/016/03(. ميشكان را چهارتا درست كـن 

ي ها ي حياط ميشكان را از اطراف با سيمها ستونتمام 
ي  هــا مــيخ) + 02/027/017/01(. نقــره زه بنــدي كــن

ي حيـاط ميشـكان را از نقـره درسـت     ها ستونسركج 
ي حيـاط  هـا  ستوني ها پايه) + 02/027/017/02(. كن

) + 02/027/017/03(. ميشكان را از مس درست كـن 
درازي زمين حياط ميشكان يكصد اما، پهنـا پنجـاه در   

بلنـدي  ) + 02/027/018/01(. پنجاه امـا درسـت كـن   
نازك تابيده درسـت   كتاني ميشكان پنج اما از ها پرده
ــيختمــام ) + 02/027/018/02(. كــن ــا م ــرده و  ه ي پ
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. ي حيــاط ميشــكان را از مــس درســت كــن هــا مــيخ
تمام افزارهاي ميشكان براي هر  ) +02/027/018/03(

ي حيـاط را از   هـا  مـيخ ي آن و  ها ميخمنظوري و تمام 
روغـن زلال  ) + 02/027/019/01(. كـن  درسـت مس 

ــد   ــراغ بياوريــ ــراي چــ ــده را بــ ــون كوبيــ . زيتــ
ــن ) + 02/027/020/01( ــن ك ــي را روغ ــراغ دائم . چ
چراغ را در محل جامعه خـارج  ) + 02/027/020/02(

ي ده فرمان گواه اسـت،  ها ي لوحهاز پرده اي كه پهلو
چراغ نسل اندر نسـل  ) + 02/027/021/01(. قرار بده

توسط اهـرون و فرزنـدانش از شـامگاه تـا بامـداد در      
) + 02/027/021/02(. حضــور ادونــاي روشــن شــود

. هفت روز قربانگـاه را تطهيـر نمـوده، مقدسـش كـن     
آنچه با قربانگاه تمـاس يابـد را   ) + 02/029/037/01(

قربانگاهي بسـاز  ) + 02/029/037/02(. بدانيد مقدس
. باشـد ] داروهاي يازده گانه[كه محل سوزاندن بخور 

قربانگـــاه بخورمقـــدس را از  ) + 02/030/001/01(
يـك امـا   ) + 02/030/001/02(. ي اقاقيا بسازها چوب

ي قربانگـاه بخـور را از   هـا  شاخدرازا و يك اما بلندي 
 ربانگـاه بخـور  ق) + 02/030/002/01(. خودش بسـاز 

 هـا  شـاخ و اطـراف و   لامقدس را با طلاي نـاب از بـا  
براي قربانگاه بخور ) + 02/030/003/01(. روكش كن

) 02/030/003/02(. مقدس گرداگرد حاشية طلا بساز
دو حلقـة طـلا بـراي     مقـدس  وربراي قربانگاه بخ ـ+ 

دو ) + 02/030/003/03(. حاشية طلايي قربانگاه بساز
مقدس نصب  و طرف قربانگاه بخورحلقة طلا را در د

كن تا جايي براي تيرها باشد كه توسط آنهـا قربانگـاه   
تيرهــاي حمــل ) + 02/030/004/01(. را حمــل كننــد
مقدس را از چوبهـاي اقاقيـا سـاخته و     قربانگاه بخور
ــن ــاه بخــور) + 02/030/005/01(. روكــش ك  قربانگ

اي كه پهلوي صندوق الـواح ده   مقدس را جلوي پرده
) + 02/030/006/01(. ان گـواه اسـت، قـرار بـده    فرم
را مرتب مي كنـد   ها هرون هر بامداد موقعي كه چراغا

ــد  ــه را دود كنـــ ــاي يازدگانـــ ــور داروهـــ . بخـــ
هنگــام عصــر نيــز مــوقعي كــه ) + 02/030/007/01(

داروهاي يـازده  [اهرون آن چراغها را روشن مي كند، 
در تمـــام ) + 02/030/008/01(. را دود كنـــد] گانـــه

يتان از خون قرباني كيپور سـالي يكبـار بـر آن    ها سلن
قربانگـاه  ) + 02/030/010/02(. قربانگاه بخور بريزيد

مقـدس را بـراي ادونـاي فـوق العـاده مقـدس        بخور
  ) +02/030/010/03(. دبداني

ـ براي دست شستن، دستشويي مسي بساز كه پايه 
ــس [اش  ــم از مـ ــد] هـ ) + 02/030/018/01(. باشـ

ا بـين چـادر محـل جامعـه و بـين      دستشويي مسـي ر 
ــاه  ــي[قربانگـ ــز ] مسـ ــرار داده و در آن آب بريـ . قـ

و  هـا  اهرون و پسـرانش دسـت  ) + 02/030/018/02(
. دستشـويي مسـي بشـويند   ] آب[پاهاي خود را با آن 

اهرون و پسـرانش موقـع ورود   ) + 02/030/019/01(
به چادر محل جامعه دست و پاهـاي خـود را بـا آب    

اهرون ) + 02/030/020/01(. ينددستشويي مسي بشو
و پسرانش موقع نزديـك شـدن بـه قربانگـاه بمنظـور      
خدمت كردن دست و پاهاي خود را با آب دستشويي 

براي روغن مسح ) + 02/030/020/02(. مسي بشويند
عطريــات عــالي، مــر پانصــد واحــد، دارچــين معطــر 
دويست و پنجاه واحد، ني عطردار دويسـت و پنجـاه   

با عطريـات عـالي،   ) + 02/030/023/01(. واحد بگير
مر پانصـد واحـد، دارچـين معطـر دويسـت و پنجـاه       
واحد، ني عطر دار دويست و پنجاه واحد را با پانصد 
واحد سليخه با شقل مقدس و روغن زيتون يك هين، 
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بـراي  ) + 02/030/024/01(. روغن مسح درست كـن 
ــده     ــاز ب ــه عطرس ــار را ب ــح ك ــن مس ــاخت روغ . س

. بدانيـد  دسروغن مسح را مق ـ) + 02/030/025/01(
ــا روغــن مســح چــادر محــل  ) + 02/030/025/02( ب

بـا روغـن   ) + 02/030/026/01(. جامعه را مسح كـن 
بـر تجلـي   [گـواه  ] ي ده فرمانها لوحه[مسح صندوق 

. را مســـح كـــن] ادونـــاي بـــه فرزنـــدان اســـرائيل
و  ) +مـان (با روغن مسـح ميـز   ) + 02/030/026/02(

بـا  ) + 02/030/027/01(. ح كنتمام اسباب آن را مس
و تمـام اسـباب آن را    ) +منورا(روغن مسح چراغدان 

ــن ــن مســح  ) + 02/030/027/02(. مســح ك ــا روغ ب
بـا  ) + 02/030/027/03(. قربانگاه بخور را مسح كـن 
ــويي   ــح دستش ــن مس ــل (روغ ــت غس ــا جه رون و ه

ــرانش ــن  ) +پســـ ــح كـــ ــه اش را مســـ . و پايـــ
نگـاه قربـاني   با روغن مسح قربا) + 02/030/027/04(

با روغـن  ) + 02/030/027/05(. سوختني را مسح كن
قربانگـاه   چراغـدان، صندوق گواه، ميزمان، (مسح آنها 

. را اختصاصـي نمـا   ) +بخور و سوختني و دستشويي
بـــا روغـــن مســـح اهـــرون و ) + 02/030/028/01(

بـا مسـح   ) + 02/030/029/01(. پسرانش را مسح كن
ــا را اختصا   ــرانش آنهـ ــرون و پسـ ــا اهـ ــي نمـ . صـ

به فرزندان اسرائيل بگـو بـراي   ) + 02/030/029/02(
بـراي خـدا روغـن     ) +تركيـب (يتان ايـن  ها نسلتمام 

ــح  ــي(مس ــت ) +اختصاص ) + 02/030/031/01(. اس
براي ساخت بخور مقدس داروهاي خوشبو، بلسان و 
ناخنك و داروهاي خوشبوي ديگـر و كنـدر خـالص    

بخـور   ) +02/030/034/01(. مساوي همـديگر بگيـر  
مقدس را بـا داروهـاي خوشـبو، بلسـان و ناخنـك و      
داروهاي خوشـبوي ديگـر و كنـدر خـالص مسـاوي      

عطــري ) + 02/030/035/01(. همــديگر بخــور بســاز
عمل عطر سـاز را مخلـوط پـاك و     ) +بخور مقدس(

مقـداري از بخـور   ) + 02/030/035/02(. مقدس بدان
جلوي الواح گواه در چـادر محـل   ] قدري[رابساي و 

بخــور مقــدس ) + 02/030/036/01(. اجتمــاع بگــذار
ــدان      ــاي ب ــام ادون ــه ن ــي و ب ــو اختصاص ــراي ت . ب

ــام  ) + 02/030/037/02( ــاع و تم ــادر محــل اجتم چ
) + 02/031/007/01(. ي آنـــرا بســـازيدهـــا اســـباب
بر تجلـي ادونـاي بـر    [گواه ] الواح ده فرمان[صندوق 

. و سـرپوش آن را بسـازيد  ] بني اسرائيل در كوه سيني
و اســـبابش را  ) +مـــان(ميـــز ) + 02/031/007/02(

چراغدان پـاك و تمـام   ) + 02/031/008/01(. بسازيد
ــازيد  ــبابش را بس ــاه) + 02/031/008/02(. اس  قربانگ

قربانگاه قرباني ) + 02/031/008/03(. بخور را بسازيد
ــازيد   ــبابش را بســـ ــام اســـ ــوختني و تمـــ . ســـ

ــرا) + 02/031/009/01( ــة آن را ب ي دستشــويي و پاي
) + 02/031/009/02(. قربانگاه قرباني سوختني سازيد

] براي حمل اشياء مقدس در آنهـا [ي خدمت ها پارچه
روغن مسح را بـراي  ) + 02/031/010/01(. را بسازيد

. داده بسـازيد  رمعبد مقدس همانگونه كه خـدا دسـتو  
 ) +يـازده گانـه  (بخور داروهاي ) + 02/031/011/01(

ــتور   ــدا دسـ ــه خـ ــه كـ ــازيد را همانگونـ . داده بسـ
ميشكان، چادرش، پوشـش آن،  ) + 02/031/011/02(

و  هـا  سـتون يش، پشـت بنـدها،   هـا  هـا و تختـه   قلاب
آن ) + 02/035/011/01(. ازيدي آن را بســـهـــا پايـــه

و تيرهـا و سرپوشـش و آن    ) +الـواح گـواه  (صندوق 
. پردة پوشش جايگـاه دو لوحـة ده فرمـان را بسـازيد    

ــز و) + 02/035/012/01( ــام   آن مي ــاي آن و تم تيره
ــباب ــا اســ ــان دوهــ ــازيد يش و آن نــ . رو را بســ
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روشنايي  ) +براي(آن چراغدان ) + 02/035/013/01(
. يش و روغــن روشــنايي را بســازيد  هــا اســبابو 
و تيرهــايش را  رقربانگــاه بخــو) + 02/035/014/01(

آن روغــن مســح را  ) + 02/035/015/01(. بســازيد
يـازده  [ ايداروه بخور) + 02/035/015/02(. بسازيد
پــردة ) + 02/035/015/03(. معطــر را بســازيد] گانــه

) + 02/035/015/04(. درگــان ميشــكان را بســازيد  
مسي كه مال آن ] توري[و آن شبكة  ختنيقربانگاه سو

و دستشـويي و پايـة آن را    هـا  اسباباست و تيرها و 
) ميشـكان (پردة حيـاط  ) + 02/035/016/01(. بسازيد

ي آن و پرده در بـزرگ حيـاط را   ها يهو پا ها ستون، +
ــازيد ــيخ) + 02/035/017/01(. بس ــا م ــكان،  ه ي ميش
ــيخ ــا مـ ــازيد   هـ ــان را بسـ ــاط و طنابهايشـ . ي حيـ

ي خدمت براي به كـار  ها پارچه) + 02/035/018/01(
را ] براي حمل اشـياي مقـدس  [بردن در مكان مقدس 

بـراي روشـنايي يعنـي    ) + 02/035/019/01(. بسازيد
كردن چراغ دائم، روغـن زيتـون كوبيـدة    براي روشن 
چــراغ دائمــي از ) + 03/024/002/01(. زلال بياوريــد

. بداريـد ] روشـن [شامگاه تا بامداد در حضور ادوناي 
روشــن كــردن چــراغ دائــم را، ) + 03/024/003/02(

ــد     ــدي بداني ــانون اب ــلتان، ق ــدر نس ــل ان ــراي نس . ب
بخشـي  (در موقع حركت، لوي ) + 03/024/003/03(

. ميشكان را پائين آورند ) +ادگان حضرت يعقوبازنو
بخشي (اردو زدن لوي  عدر موق) + 04/001/051/01(

. ميشكان را برپا نماينـد  ) +ازنوادگان حضرت يعقوب
پيرامون ميشـكان الـواح    ها لوي) + 04/001/051/02(

 هــا لــوي) + 04/001/051/04(. اردو بزننــد مــانده فر
را نگهبـاني  ] گـواه [پاسگاه ميشـكان الـواح ده فرمـان    

مراقب انجام تمـام   ها لوي) + 04/001/053/01(. كنند

. جماعتي باشـند كـه جلـو در محـل اجتمـاع هسـتند      
مكــان (نگذاريـد بيگانــه اي بــه  ) + 04/003/007/01(

ــدس ــود  ) +مقـ ــك شـ ) + 04/003/010/02(. نزديـ
. ي قهاتي نگهبانان پاسگاه مكان مقـدس باشـند  ها قبيله

ــه) + 04/003/028/01( ــا قبيل ــدار آن ه ــاتي پاس ي قه
ي مكان ها اسبابو   ها قربانگاهصندوق، ميز، چراغدان، 

ــند  . مقــــدس و تمــــام خــــدمات مربــــوط باشــ
العاذار، سرپرستي تمام ميشـكان  ) +04/003/031/01(

و آنچه در آن است را چه از نظر مكان مقدس و چـه  
ــر  ــباباز نظـ ــا اسـ ــاشهـ ــته بـ ــده داشـ . يش برعهـ

نگامي كه ادونـاي تـو را بـه    ـ ه) + 04/004/016/01(
 ) +دعـا كـردن  (ببرد، موقـع بركـت    ) +ارض موعود(

ــذار    ــزيم بگـ ــوه گريـ ــرف كـ ــه طـ ــت را بـ . رويـ
هنگامي كـه ادونـاي تـو را بـه     ) + 05/011/029/01(
ببرد، موقع نفرين رويت را به طرف  ) +ارض موعود(

ــذار   ــوال بگ ــوه ع ــط در ) + 05/011/029/02(. ك فق
ين اسباطش براي قرار دادن يي كه خداوند از بها مكان

. نــــامش برمــــي گزينــــد او را جســــتجو كنيــــد
ــه داري در  ) + 05/012/005/01( ــر پيشــه اي ك در ه

حضور ادوناي در مكاني كه ادوناي انتخـاب خواهـد   
در سـرزميني  ) + 05/012/018/01(. كرد، شاد باشـيد 

براي وارث شدنش به تو مي دهد،  ) +خدا(كه ادوناي
) + 05/019/002/01(. كـن  سه شهر براي خـود جـدا  

چيز بـدي در   ) +خدا(اردويت مقدس باشد و ادوناي
 ) +خـدا (براي ادونـاي ) + 05/023/015/01(. تو نبيند

) + 05/027/005/01(. خداوندت قربانگاه سنگي بساز
ي هـا  خداونـدت را از سـنگ   ) +خدا(قربانگاه ادوناي

  )05/027/006/01(. سالم بساز
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بطه ما و اشـياء و سـاير   بايدها در ران - الف -6-3
  توراتاماكن مقدس در 

) كوه سينا كه مكان نزول خداوند است(دستي آن 
اگر براي خداوند ) + 02/019/013/01(. را لمس نكند

سازي، آن را نتراش تـا بـا حركـت     قربانگاه سنگي مي
ــازي     ــت س ــي حرم ــش، آن را ب ــزي روي ــزار فل . اب

ه بـالا  بوسيلة پلكان بـر قربانگـا  ) + 02/020/022/01(
ــردد    ــاهر گـ ــر آن ظـ ــو بـ ــرمگاه تـ ــا شـ ــرو تـ . نـ

ــب  ) + 02/020/023/01( ــن تركي ــا اي ــه ب بخــوري ك
و نسـبت نباشـد را روي   ] داروهاي يازده گانه معطـر [

قربـاني  ) + 02/030/009/01(. قربانگاه بخـور نريزيـد  
ــد  ــور نبريـــ ــاه بخـــ ــوختني روي قربانگـــ . ســـ

ي آردي روي قربانگـاه  هـا  هديه) + 02/030/009/02(
مايع ريختنـي روي  ) + 02/030/009/03(. نبريدبخور 

روغـن  ) + 02/030/009/04(. قربانگاه بخـور نريزيـد  
ــز  ــدن آدم نري ) + 02/030/032/01(. مســح را روي ب

. نسبت نظيـر روغـن مسـح درسـت نكنيـد      تركيبي با
ــح   ) + 02/030/032/02( ــن مس ــب روغ ــد تركي مانن

ــ ماننـد تركيـب روغـن      )02/030/033/01(. نسازيد
از بخـور  ) + 02/030/033/02(. بر بيگانـه نريـز  مسح 

به همـان نسـبت   ) تركيبي(كني  مقدسي كه درست مي
از ) + 02/030/037/01(. براي خودتان درست نكنيـد 

. تركيب بخور مقدس براي بوييدن آن درسـت نكنيـد  
ــهد ) + [02/030/038/01( ــه و ش ــر ماي ــا  ]خمي ــر ه ب

ــه عنــوان بــوي خوشــايند تقــديم نكنيــد  . قربانگــاه ب
ــوزان   ) + 03/002/012/01( ــاه س ــش روي قربانگ آت

  ) +03/006/005/01(. بوده، خاموش نگردانيد
ـ آتش روي قربانگـاه را دائمـا مشـتعل بداريـد و     

ــردد  ــاموش گ ــد خ ــا ) + 03/006/006/01(. نگذاري ب

ــاكين ــد     اپ ــاك نكني ــد را ناپ ــكان خداون ــان ميش . ت
ــوي  ) + 03/015/031/02( ــز ل ــد ج ــي (نگذاري بخش

بيگانـه اي بـه ميشـكان    ) حضـرت يعقـوب   ازنوادگان
ــع حركــت ) + 04/001/051/03(. نزديــك شــود موق

اردو، پســران قهــات بــراي حمــل بياييــد و چيزهــاي 
جمعيت ) + 04/004/015/02(. مقدس را لمس نكنيد

صندوق [ي قهاتي موقع پوشانيدن چيز مقدس ها قبيله
. بـــراي ديـــدن آن نياينـــد] ي ده فرمـــانهـــا لوحـــه

اگر مرده ـ جسد آدمي را لمس  ) + 04/004/020/01(
. نشــويد ) خــدا( نموديــد، وارد ميشــكان ادونــاي  

ــراي  ) + 04/019/013/01( ــه ب اطــراف قربانگــاهي ك
. ادونـــاي مـــي ســـازي هـــيچ درختـــي نكـــار     

ــزار  ) + 05/016/021/01( ــر آن قربانگــاه ســنگي، اب ب
  )05/027/005/02(. آهني بكار نبر

  
  هاي مقدس در سه كتاب مقدس زمان -ب

ــد از   301 ــد و نبايـ ــزاره بايـ ــزاره  10396گـ گـ
مربوط ) درصد 9. 2( استخراجي از سه كتاب مقدس، 

ي مقدس است كه بـه  ها به بايد و نبايدهاي ما و زمان
  .دو شاخه تقسيم شده است

  ي حرامها بايدها و نبايدها در رابطه ما و ماه -1
بايدها و نبايدها در رابطـه مـا و اعيـاد و ايـام      -2

 مقدس

نجيل كمترين تعداد گزاره هنجاري در باره مـا  در ا
 ي مقدس مي توان يافت، در حاليكه تـورات ها و زمان

ي هنجـاري در بـاره مـا و    هـا  حاوي بيشـترين گـزاره  
اين وضعيت آنگونه است كـه  . ي مقدس استها زمان

برابـر   30ي مقدس در تورات ها ي زمانها سهم گزاره
. اسـت  سهم آن در هر يك از دو كتاب مقدس ديگـر 
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به دليل كوچك بودن سطرهاي اين جدول، محاسـبه  (
از ) ضريب همبستگي اسپيرمن رنـك مفهـومي نـدارد   

ي هـا  ي هنجـاري مـرتبط بـا مـاه    ها سوي ديگر، گزاره

بـا ايـن    –حرام خاص قـرآن و در انجيـل و تـورات    
  )4و3جداول(. ديده نشد –مفهوم 

  

  در سه كتاب مقدس» ي مقدسها ما و زمان« دهنده ي مضامين دو گانه تشكيل ها سهم گزاره: 3جدول شماره

 :موضوع

 جمع تورات انجيل قرآن

 تعداد
در
 صد

درصد تعداددرصد تعداددرصد تعداد

كد (ي حرام ها بايدها و نبايدها در رابطه ما و ماه -1
57(  

11  0 .2 0  0 .0  0  0 .0  11  0 .1  

 بايدها و نبايدها در رابطه ما و اعياد و ايام مقدس -2
  )58كد (

1  0 .0 7  0 .3  282  9 .1  290  2 .8  

  9. 2  301  1. 9  282  3. 0  7 3. 0  12  ي مقدسها جمع ما و زمان

  4478  ي هنجاريها ساير گزاره
99 .
7  

2784 99 .7 2833 90 .9 10095 97 .1 

  100 10396  100 3115  100 2791 100  4490  ي هنجاريها جمع گزاره
  

د كـه سـهم   ديده مي شـو  3در سطر جمع جدول 
ي هـا  مـا و زمـان  « مربوط به مضمون» بايد«ي ها گزاره
بـه  » ي مقدسها مكانما و «همچون مضمون » مقدس

ودر ايـن مـورد نيـز    . اسـت » نبايـدها «مراتب بيش از 

تورات و با سهمي كمتر، انجيل اين مقوله را بيشتر بـه  
گونه بايد و قرآن با سهمي مشابه بـراي بايـد و نبايـد    

  .مطرح كرده است

  
  به تفكيك بايدها و نبايدها. در سه كتاب مقدس» ي مقدسها ما و زمان«ي مضامين ها سهم گزاره: 4جدول شماره

كد »ي مقدسها ما و زمان« :موضوع
 جمع نبايدها بايدها

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
 100 012. 50 06. 50 106 قرآن -1

  100  7 9. 42  3 1. 57  4 10 انجيل -2
  100  282 4. 17  49 6. 82  233 10 تورات -3

  100  301 3. 19  58 7. 88  243 10 جمع
  

ــوان   ــرآن، مــي ت ــه شــد، در ق ــه كــه گفت همانگون
 ي حـرام هـا  در رابطه مـا و مـاه   و نبايد بايدي ها گزاره

در ماه حـرام كـارزار نكنيـد كـه گنـاهي      : مانند. يافت
ــزرگ اســت ــه در دو  .)33/002/217/01( ب در حاليك
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در هر سـه كتـاب   . كتاب ديگر چنين چيزي ديده نشد
مقدس، هنجارهايي در رابطه ما و اعياد و ايام مقـدس  

سـه بـار در سـال    : تورات مي گويد. مطرح شده است
عيد درو، عيد , عيد فطير(براي خداوند جشن بگيريد 

، در روز )02/023/014/01(. )جمع آوري محصولات
: خواهد انجيل مي. )02/016/023/03(. شنبه غذا نپزيد

ــد   ــردن را روا بدانيــ ــي كــ ــبت، نيكــ . در روزســ
، فكر نكنيـد بـا انجـام تشـريفات     )08/006/009/02(

ي هـا  سـال و  هـا  و فصـل  هـا  مذهبي در روزهـا و مـاه  
. مخصــوص مــي توانيــد مقبــول خــدا واقــع گرديــد 

همچون كساني  :و قرآن مي گويد) 14/004/010/01(
وز مـي كردنـد،   روز شنبه تجا) تعطيلي] (حكم[كه به 
  )33/007/163/01(. نباشيد

ي هـا  ي بايد و نبايد در باره ما و زمانها متن گزاره
به ترتيب رديف آيات در هريك از سه كتاب  مقدس،

  :مقدس، به شرح زير است
  هاي حرام بايدها و نبايدها در رابطه ما و ماه -ب-1
 در قرآنهاي حرام  بايدها در رابطه ما و ماه -ب-1-1

 مــــاه حــــرام را نگــــه داريــــد ــــ حرمــــت 
ــركان) + ( 33/005/002/02( ــاه  ) + اي مش ــار م چه
ــل [را ) + حــرام( ــت كام ــا امني ــد] ب ــين بگردي  در زم
ي حـرام تمـام شـد،    ها چون ماه) + 33/009/002/01(

كننـد و مـدت    آناني كه پيمان شكني مـي ( مشركان را 
هر جا يافتيد ) + مهلت مربوط به پيمانشان تمام گشته

ي حرام تمـام  ها چون ماه) + 33/009/005/01(بكشيد
كننـد و   آناني كـه پيمـان شـكني مـي    (شد، مشركان را 

هر جـا  ) + مدت مهلت مربوط به پيمانشان تمام گشته
ي ها چون ماه) + 33/009/005/02(يافتيد دستگير كنيد

آناني كـه پيمـان شـكني    ( حرام تمام شد، مشركان را 
) ن تمام گشتهكنند و مدت مهلت مربوط به پيمانشا مي

 هـــر جـــا يافتيـــد بـــه محاصـــره درآوريـــد     + 
ي حرام تمام شد، در ها چون ماه) + 33/009/005/03(

آنـاني كـه پيمـان    (كان هر كمينگاهي بـه كمـين مشـر   
پيمانشان تمام  كنند و مدت مهلت مربوط به شكني مي

  )33/009/005/04( بنشينيد) + گشته
در م ي حراها بايدها در رابطه ما و ماهن - ب-2-1
 قرآن

 هتـك حرمـت نكنيـد   ) موسم حج(ـ به ماه حرام 
در ماه حرام كـارزار نكنيـد كـه    ) + 33/002/194/01(

] چهارماه[در )+ 33/002/217/01( گناهي بزرگ است
ــد    ــتم مكني ــود س ــرام، برخ ) + 33/009/036/01( ح

) + 33/009/037/01( را جابجا نكنيـد ] ي حرامها ماه[
حــلال ] برخــود[ يي را كــه خــدا حــرام كــردههــا مــاه

  ) +33/009/037/02( نگردانيد
در ي حـرام  ها بايدها در رابطه ما و ماه - ب-3-1
  انجيل

  ديده نشداي  گزاره
در ي حرام ها بايدها در رابطه ما و ماهن - ب-4-1
  انجيل

  ديده نشداي  گزاره
در ي حـرام  ها بايدها در رابطه ما و ماه - ب-5-1

  تورات
  ديده نشداي  گزاره

در ي حرام ها بايدها در رابطه ما و ماهن - ب-6-1
  تورات

  ديده نشداي  گزاره
بايدها و نبايدها در رابطه ما و اعياد و ايـام   -ب-2

  مقدس
ــام   - ب-1-2 ــاد و اي ــا و اعي ــدها در رابطــه م باي

  در قرآن مقدس
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  ديده نشداي  گزاره
بايــدها در رابطــه مــا و اعيــاد و ايــام ن - ب-2-2

  در قرآن مقدس
روز ) + تعطيلـي ] (حكـم [اني كه به كس همچونـ 

  ) 33/007/163/01(. شنبه تجاوز مي كردند، نباشيد
ــام   - ب-3-2 ــاد و اي ــا و اعي ــدها در رابطــه م باي

  در انجيل مقدس
روز مقـدس  (روز شنبه ) + حتي(ـ در همه روزها 

بـه فكـر   ) + يهوديان كه كار كردن در آن ممنوع است
ــيد   ــات دادن باشـــ ــردن و نجـــ ــويي كـــ . نيكـــ

ســبت، نيكــي كــردن را  در روز) + 07/003/004/01(
بــراي نجــات يــك ) + 08/006/009/02(. روا بدانيــد

ــد  ــه او كمــــك كنيــ ــبت بــ ــار در روز ســ . بيمــ
مايـة   عيد فصح را نه بـا خميـر  ) + 08/013/015/01(

بلكـه بـا نـان    ) + بدخواهي و شـرارت (ترش و كهنه 
  )12/005/008/01(. صميميت و صداقت نگاه داريد

ايــدها در رابطــه مــا و اعيــاد و ايــام بن - ب-4-2
 در انجيل مقدس

دربـاره جشـن   ) + يهوديـان (ـ اجازه ندهيد كسي 
. گرفتن اعياد مذهبي و يا ماه جديد از شما ايراد بگيرد

) يهوديـان (ـ اجازه ندهيد كسي ) + 17/002/016/03(
درباره كار كردن در روز مقدس شنبه از شـما ايـراد   + 

ــ فكـر نكنيـد بـا انجـام      + )17/002/016/04(. بگيرد
و  هـا  و فصـل  هـا  تشريفات مـذهبي در روزهـا و مـاه   

ي مخصـوص مـي توانيـد مقبـول خـدا واقـع       ها سال
  )14/004/010/01(. گرديد
  

 بايدها در رابطه ما و اعياد و ايام مقدس - ب-5-2
  در تورات

ـ عيد پسح براي شما به عنوان يادبود باشـد و آن  
) + 02/012/014/01( .را براي ادوناي جشـن بگيريـد  

عيد پسح قانون ابـدي اسـت نسـل انـدر نسـل آن را      
در ايام عيد پسح ) + 02/012/014/02(. جشن بگيريد

ــد  ــر بخوري در ) + 02/012/015/01(. هفــت روز فطي
ي خود دور ها روز اول عيد پسح خمير مايه را از خانه

روز اول و هفتم عيد پسح ) + 02/012/015/02(. كنيد
. اجتمــــاع مقــــدس باشــــد] وزر[بــــراي شــــما 

. عيــد فطيــر را رعايــت نماييــد) + 02/012/016/01(
ــين ) + 02/012/017/01( ــاه[در اول ــال در روز ] م س

چهاردهم هنگام غروب تا روز بيست و يكـم مـاه بـه    
در ) + 02/012/017/02(. هنگام غروب، فطير بخوريد

سال در روز چهاردهم هنگـام غـروب تـا    ] ماه[اولين 
. يكم ماه به هنگام غروب، فطير بخوريدروز بيست و 

از چهــاردهم تــا  (هفــت روز ) + 02/012/018/01(
ــار  ــم بهــ ــت و يكــ ــد ) + بيســ ــر بخوريــ . فطيــ

قربــاني پســح و (ايــن موضــوع ) + 02/012/020/02(
را به عنوان قانون ابـدي بـراي خـود و    ) + تشريفاتش

) + 02/012/024/01(. فرزندانتان تا ابد مراعات نماييد
را بــراي ) + داســتان خــروج از مصــر( ]قــول[شــب 

فرزندان اسرائيل نسل اندر نسل به عنوان يـادبود نگـه   
مربـوط بـه   (اين عبـادت  ) + 02/012/042/01(. داريد

. انجـام بـده  ) + نيسـان (را در ايـن مـاه   ) + عيد پسـح 
در ايــام عيــد پســح هفــت روز ) + 02/013/004/01(

يادمان ] (روز گذشتن از دريا[فطير بخور و روز هفتم 
ــر ــروج از مصــ ــاي اســــت ) + خــ ــد ادونــ . عيــ

در ايام عيد پسح در هفـت روز  ) + 02/013/006/01(
] پسح[قانون ) + 02/013/007/01(. فطير خورده شود

. را در موعـــدش ســـال بـــه ســـال مراعـــات كـــن 
بــه فرمــان ادونــاي شــنبه را    ) + 02/013/010/01(

به فرمـان  ) + 02/016/023/01(. استراحت كامل كنيد
. مقــدس بدانيــد) + تعطيــل(ي شــنبه را شــبات ادونــا
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) + نان آسـماني (شش روز مان ) + 02/016/023/02(
و مـان  (اسـت  ) + تعطيل(برچينيد و روز هفتم شبات 

در ) + 02/016/026/01(. ) +وجــود نخواهــد داشــت
) 02/016/030/01(. تعطيـل كنيـد  ) + شنبه(روز هفتم 

ــته بــــاش +  ــاطر داشــ ــه خــ . روز شــــبات را بــ
ــدار  ) + 02/020/008/01( ــدس ب ــبات را مق . روز ش
شش روز هفته كار كن و تمـام  ) + 02/020/008/02(

روز هفـتم  ) + 02/020/009/01(. كارت را انجام بـده 
) + تعطيل(را براي ادوناي خداوندت شبات ) + هفته(

ــدان ــي) + (02/020/010/01(. ب شــش روز ) + در ط
را  روز هفـتم (. كارهايت را انجـام بـده  ) + تمام(هفته 

) هفته(روز هفتم ) + 02/023/012/01( ) +تعطيل كن
) + كـه نـزد توسـت   (را تعطيل كن تا اينكه غريـب  + 

سه بار در سال ) + 02/023/012/05(. تجديد قوا كند
عيد درو، عيد  ،عيد فطير(براي خداوند جشن بگيريد 

عيد ) + 02/023/014/01(. ) +جمع آوري محصولات
كـه درآن زمـان از   ] بهـار [فطير در مال آويو ـ نيسـان   

مصر بيرون آمدي را همانگونه كه خداوند دستور داده 
در عيد فطير هفـت  ) + 02/023/015/01(. رعايت كن

درعيــد درو، ) + 02/023/015/02(. روز فطيــر بخــور
نوبرهاي محصولاتت را در كشتزار كشـت مـي كنـي،    

عيـد جمـع آوري   ) + 02/023/016/01(. جشن بگيـر 
ــولات[ ــال در پ] محص ــان س ــه   ؛اي ــوقعي ك ــي م يعن

كنـي جشـن    محصولاتت را از كشتزار جمع آوري مي
 هـا  به هر صـورت شـبات  ) + 02/023/016/02(. بگير

ــل[ ــا تعطيـ ــد  ] هـ ــت نمائيـ ــد را رعايـ . ي خداونـ
يتـان  ها نسـل شبات را در تمـام  ) + 02/031/013/01(

ــانه عهـــدي بدانيـــد  ــود و خداونـــد نشـ . بـــين خـ
يت كنيـد چونكـه   شبات را رعا) + 02/031/013/02(

شـش  ) + 02/031/014/01(. براي شما مقدس اسـت 
. روز كار انجـام دهيـد و در روز هفـتم شـبات باشـد     

شش روز كار انجام دهيـد و در  ) + 02/031/015/01(

) + 02/031/015/02(. روز هفتم استراحت كامل باشد
شبات را ) + 02/031/016/01(. شبات را رعايت كنيد

. پيمـان ابـدي قـرار دهيـد     نسل اندر نسل براي خـود 
ــد و   ) + 02/031/016/02( ــين خداونـ ــبات را بـ شـ

اي بدانيـد كـه خـدا     فرزندان اسرائيل براي ابـد نشـانه  
جهان را در شش روز آفريد و روز هفتم را استراحت 

. عيد فطير را رعايت نمـا ) + 02/031/017/01(. نمود
از ] نيسان[هفت روز موقع بهار ) + 02/034/018/01(

) + 02/034/018/02(. كـه بـه تـو دادم بخـور    فطيري 
. شــش روز كــار كــار كــن و روز هفــتم تعطيــل نمــا 

هنگام شخم و زمان درو ] حتي) + [02/034/021/01(
عيد ) + 02/034/021/02(. تعطيل نما] روز شبات را[

. آغـاز درو گنـدم را بـراي خـود برگـزار كـن       ها هفته
] حاصل زمين[عيد جمع آوري ) + 02/034/022/01(

ــد   ــال بداني ــل س اي ) + (02/034/022/02(. را تحوي
 سه بار در سال در حضـور صـاحب عـالم  ـ   ) مذكران

. براي زيارت حضور يابيـد  -ادوناي خداوند يسراييل 
شش روز كار انجام گيرد و روز ) + 02/034/023/01(

) + 02/035/002/01(. هفتم براي شـما مقـدس باشـد   
ة محل اجتمـاع  يعني خيم ؛در روز اول نيسان ميشكان

در روز اول نيسـان  ) + 02/040/002/01(. را برپا نمـا 
گواه را در خيمه بگذار ] ي ده فرمانها لوحه[صندوق 

و پردة جايگاه ده فرمان را پوشـش آن صـندوق قـرار    
ــده ــز  ) + 02/040/003/01(. ب ــان مي در روز اول نيس

هـاي   نـان (را به داخل بياور و ترتيب چيـدن  ) + مان(
ــده آن) + دوروي در روز ) + 02/040/004/01(. را بـ

اول نيسان چراغدان را به داخل بياور و چراغهايش را 
در روز اول نيسـان  ) + 02/040/004/02(. روشن كن

قربانگاه طلا را براي بخور جلوي صندوق گواه بگذار 
) + 02/040/005/01(. و پرده ميشـكان را نصـب كـن   

را جلـوي  در روز اول نيسان قرباني قرباني سـوختني  
ــده    ــرار ب ــاع ق ــل اجتم ــه مح ــكن، خيم ــاه مس . درگ
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در روز اول نيسان دستشويي را ) + 02/040/006/01(
] قربـاني سـوختني  [بين چادر محل اجتماع و قربانگاه 

ــز  ــده در آن آب بري ــرار ب در ) + 02/040/007/01(. ق
قرار بـده  ] ميشكان[روز اول نيسان حياط را گرداگرد 

) 02/040/008/01(. ب كنو پرده دروازة حياط را نص
در روز اول نيسان روغن مسح را بـردار و ميشـكان   + 

) 02/040/009/01(. و آنچه در آن است را مسح كـن 
در روز اول نيسان قربانگاه قرباني سوختني و همـة  + 

در ) + 02/040/010/01(. يش را مسـح كـن  ها اسباب
روز اول نيسان دستشويي و پايه اش را مسـح نمـوده   

ــا آن را اخ ــي نم در روز ) + 02/040/011/01(. تصاص
اول نيســان اهــرون و پســرانش را نــزد خيمــة محــل 
ــده     ــل ب ــا آب غس ــا را ب ــيش آورده آنه ــاع پ . اجتم

هــاي  در روز اول نيســان لبــاس) + 02/040/012/01(
) + 02/040/013/01(. اخصاصي را به اهرون بپوشـان 

در روز اول نيسان اهرون را مسح نموده مقدسش كن 
) 02/040/013/02(. كهانت كنـد ) + خدا(اي من تا بر

رون را پـيش آورده بـه   هـا  پسران در روز اول نيسان+ 
در روز اول ) + 02/040/014/01(. آنها پيراهن بپوشان

نيسان پسران اهرون را مسح نما تا براي خـدا كهانـت   
كـــاهن [روزي را كـــه ) + 02/040/015/01(. كننـــد
ايتـان نسـبت بـه    براي مبرا شدن شما از خطاه] بزرگ

. ادوناي طلب عفو مي كند، شبات، تعطيل كامل بدانيد
در روز شبات جانهاي خـود را  ) + 03/016/030/01(

) + 03/016/031/01(. ]روزه بگيريـــد[رنـــج دهيـــد 
ــيلات  ــباتهاي[تعط ــد ] ش ــت نمايي ــد را رعاي . خداون

ي خداوند را مراعات ها تعطيلي) + 03/019/003/02(
شش روز كار انجام دهيد ) + 03/019/030/01(. كنيد

ــد  ــل بدانيـ ــل كامـ ــبات، تعطيـ ــتم را شـ . و روز هفـ
شش روز كار انجام گيرد و روز ) + 03/023/003/01(

. اجتمـــــاع مقـــــدس بدانيـــــد] روز[هفـــــتم را 
ــال اول  ) + 03/023/003/02( ــاردهم مـ در روز چهـ

، هنگـام عصـر، قربـاني پسـح را انجـام      ) +فروردين(
نزدهمين روز مـال اول  پا) + 03/023/005/01(. دهيد

ــوت   ــد مصـ ــال را عيـ ــر[سـ ــد فطيـ ــد] عيـ . بدانيـ
در ايــام عيــد فطيــر هفــت روز ) + 03/023/006/01(

روز اول سـال را  ) + 03/023/007/01(. فطير بخوريد
ــد   ــدس بداني ــاع مق ) + 03/023/008/01(. روز اجتم

را در ] پيمانه جـو [فرداي روز اول عيد فطير ] كوهن[
هديـة  ) + 03/023/011/01(. حضور ادونـاي بجنبانـد  

آرد ] ايفـا [دو دهـم  ) + روز اول عيد فطيـر (آردي آن 
ــد    ــن بياوريــ ــده در روغــ ــته شــ ــرم سرشــ . نــ

ــرداي آن روزي ) + 03/023/013/01( ــد [از ف اول عي
كه آن عومر جنبانيدني را مي آوريد هفت هفتـه  ] فطير

تـا  ) + 03/023/015/01(. كامل براي خـود بشـماريد  
پنجـاه روز  ) +از عيـد فطيـر  پـس  (فرداي هفته هفـتم  

براي ادوناي ] از گندم[اي  بشماريد و هدية آردي تازه
تـا فـرداي هفتـه    ) + 03/023/016/01(. تقديم نماييد

پنجـاه روز بشـماريد و از   ) + پس از عيد فطير(هفتم 
. ، دو نــان هديــة جنبانيــدني بياوريــد   هــا مســكن

پـس از  (تا فرداي هفتـه هفـتم   ) + 03/023/017/01(
پنجاه روز بشماريد و دو دهم ايفا آرد نرم ) +طيرعيد ف

تا فـرداي هفتـه هفـتم    ) + 03/023/017/02(. بياوريد
پنجـاه روز بشـماريد و حـامص    ) +پس از عيد فطير(
تا فرداي هفتـه  ) + 03/023/017/03(. بپزيد] ورآمده[

پنجاه روز بشماريد و با نان ) +پس از عيد فطير(هفتم 
يكسـاله، يـك گـاو نـر     حامص هفت برة بي عيب تـا  
تــا ) + 03/023/018/01(. جــوان و دو قــوچ بياوريــد

پنجـاه روز  ) +پـس از عيـد فطيـر   (فرداي هفته هفـتم  
بشماريد و يك بز نر جوان براي قرباني خطـا ترتيـب   

پس (تا فرداي هفته هفتم ) + 03/023/019/01(. دهيد
پنجاه روز بشماريد و دو بره تا يكساله ) +از عيد فطير

) + 03/023/019/02(. بح سلامت ترتيب دهيدبراي ذ
. تعطيــــل بدانيــــد] روز[روز اول مــــاه هفــــتم را 
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ــتم را ) + 03/023/024/01( ــاه هفـ ] روز[روز اول مـ
. بدانيـد ] آزيـر خطـر  [يادبود به صدا درآوردن شوفار 

ــتم را ) + 03/023/024/02( ــاه هفـ ] روز[روز اول مـ
دهم روز ) + 03/023/024/03(. اجتماع مقدس بدانيد

ــوريم   ــتم را روز كيپ ــاه هف ــان[م ــو گناه ــد] عف . بداني
روز دهـــم مـــاه هفـــتم را روز ) + 03/023/027/01(

ايـن روز  ) + 03/023/027/02(. اجتماع مقدس بدانيد
ــوريم( ــد  ) + كيپ ــل بداني ــتراحت كام ــبات، اس . را ش
از غروب روز نهم ماه هفتم تـا  ) + 03/023/032/01(

از ) + 03/023/032/03(. غروب روز بعد، تعطيل كنيد
روز پانزدهمين ماه هفتم براي ادوناي هفت روز عيـد  

روز ) + 03/023/034/01(. بدانيد] ها سايبان[سوكوت 
. اول مـــاه هفـــتم را روز اجتمـــاع مقـــدس بدانيـــد 

ــتم را روز  ) + 03/023/035/01( ــاه هف ــتم م روز هش
روز ) + 03/023/036/02(. جتمــاع مقــدس بدانيــد  
. بدانيـد ] جشـن عمـومي  [ هشتم ماه هفتم را عصـرت 

عيدهاي ادوناي را روز اجتمـاع  ) + 03/023/036/04(
در روزهايي ) + 03/023/037/01(. مقدس اعلام كنيد

. ي آردي تقـديم نماييـد  ها كه عيد ادوناي است، هديه
در روزهــايي كــه عيــد ادونــاي ) + 03/023/037/03(

. ي ذبــــح تقــــديم نماييــــدهــــا اســــت، هديــــه
روزهــايي كــه عيــد ادونــاي در ) + 03/023/037/04(

. ي مــــايع تقــــديم نماييــــدهــــا اســــت، هديــــه
 هـا  شبات] يها قرباني[علاوه بر ) + 03/023/037/05(

در اعياد ادوناي، هدية قرباني سوختني، مايع، آردي و 
ــر ) + 03/023/038/01(. ذبــح تقــديم كنيــد عــلاوه ب

نذرهايتان، در اعياد ادوناي، هديـة قربـاني سـوختني،    
) + 03/023/038/02(. ذبح تقديم كنيـد  مايع، آردي و

يتـان، در اعيـاد ادونـاي، هديـة     ها علاوه بر پيشكشـي 
. قربــاني ســوختني، مــايع، آردي و ذبــح تقــديم كنيــد

از روز پانزدهم ماه هفـتم، پـس   ) + 03/023/038/03(
از آنكه حاصل زمين را جمع آوري كرديد، روز عيـد  

روز ) + 03/023/039/01(. ادونــاي را جشــن بگيريــد
) + 03/023/039/02(. اول ماه هفـتم را تعطيـل كنيـد   

ــد    ــل كنيــ ــتم را تعطيــ ــاه هفــ ــتم مــ . روز هشــ
از روز اول ماه هفـتم تـا هفـت    ) + 03/023/039/03(

ــد   ــادي كنيـــ ــاي شـــ ــور ادونـــ . روز در حضـــ
از اول تــا (هفــت روز در ســال ) + 03/023/040/05(

) + جمع آوري محصول] (عيد[اين ) + هفتم ماه هفتم
) + 03/023/041/01(. ادوناي جشـن بگيريـد  را براي 

زنـدگي   هـا  سايبانهفت روز از پانزدهم ماه هفتم، در 
هفت روز از پانزدهم مـاه  ) + 03/023/042/01(. كنيد

هفــتم، هــر تــابعي از شــما جامعــه بنــي اســرائيل در  
ــايبان ــا س ــد  ه ــدگي كني در ) + 03/023/042/02(. زن

ده قـرص  روزهاي شبات آرد نرم بـردار و بـا آن دواز  
قـرص نانهـايي كـه در    ) + 03/024/005/01(. نان بپز

) 03/024/005/02(. پزي، دو دهم ايفا باشد شبات مي
در روز شبات دوازده قـرص نـان را در دو رديـف    + 

) 03/024/006/01(. شش تايي روي ميز پاك قرار بده
ي نان را ها در روز شبات روي هر رديفي كه قرص+ 

) + 03/024/007/01(. بگـذار قرار دادي، كندر پاكيزه 
در روز شبات كندر را به صـورت يـادبودي از هديـة    

ي هـا  براي ادوناي، كنار رديـف ] قربانگاه[طعمة آتش 
ــان بگــذار ــه در روز ) + 03/024/007/02(. ن ــاني ك ن

شبات پخته مي شود را اهـرون و پسـرانش در محـل    
درروز دهـم از  ) + 03/024/009/01(. مقدس بخورند

يعني روز كيپوريم، صداي لرزان و بلند كرنا ماه هفتم، 
سال پنجـاهم را  ) + 03/025/009/01(. را پخش كنيد
سال يوول را در ) + 03/025/010/01(. مقدس نماييد
بـراي تمـام   ) + كه به تو وعده داده شده(آن سرزمين 

در ) + 03/025/010/02(. ساكنانش، اعلام آزادي كنيد
. خـود برگرديـد   سال يوول همه به ملـك و خـانواده  

. ســال يــوول را مقــدس بدانيــد) + 03/025/010/03(
در سال يوول هركدام به ملـك  ) + 03/025/012/01(
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در روز شــادي ) + 03/025/013/01(. خـود برگرديـد  
ي سـوختني و پـيش   ها شيپورهاي نقره را پيش قرباني

. ي ســلامتتان يكنواخــت بــه صــدا در آوريــدهــا ذبــح
ــده) + 04/010/010/01( ــره رادر عي ــيپورهاي نق  ا ش

ي سـلامتتان  هـا  ذبحي سوختني و پيش ها پيش قرباني
در ) + 04/010/010/02(. يكنواخت به صدا در آوريد

ي هـا  اول ماههاي خود شيپورهاي نقره را پيش قرباني
ي سلامتتان يكنواخت به صـدا  ها ذبحسوختني و پيش 

چهاردهمين روز مـاه  ) + 04/010/010/03(. در آوريد
 ـ پســح ] موقــع قربــاني) + [خــدا(راي ادونــاياول را ب

پانزدهمين روز مـاه اول  ) + 04/028/016/01(. بدانيد
ــد ــد بداني ــد ) + (04/028/017/01(. را عي ــام عي در اي

) 04/028/017/02(. هفت روز فطير بخوريـد ) + پسح
قربـاني  ] قربانگـاه [هديه پسح، هديـة طعمـة آتـش    + 

. بداريد تقديم) + خدا(وسوختني را به حضور ادوناي
در عيد پسح هدية طعمه آتـش  ) + 04/028/019/01(

را دو گاو نر جوان بي عيب براي خـود آمـاده داشـته    
در عيد پسح هدية طعمه ) + 04/028/019/02(. باشيد

آتش را يك قوچ يكساله بي عيب بـراي خـود آمـاده    
در عيد پسح هدية ) + 04/028/019/03(. داشته باشيد

يكسـاله بـي   ] شت روزه تاه[طعمه آتش را هفت بره 
. عيــــب بــــراي خــــود آمــــاده داشــــته باشــــيد

در عيــد پســح بــراي هــر گــاو ) + 04/028/019/04(
آرد نرم سرشته در روغن تقديم ] ايفا[قرباني سه دهم 

در عيد پسح براي يـك  ) + 04/028/020/01(. بداريد
آرد نرم سرشته در روغـن تقـديم   ] ايفا[قوچ دو دهم 

در عيد پسح بـراي هـر   ) + 04/028/020/02(. بداريد
آرد نـرم  ] ايفـا [بره از هفـت بـره قربـاني يـك دهـم      

) + 04/028/021/01(. سرشته در روغن تقديم بداريد
در عيد پسح بزي براي قرباني خطا بـه منظـور طلـب    

قربـاني  ) + 04/028/022/01(. بخشايش تقديم بداريد
عيد پسح را علاوه بر قرباني سـوختني دائمـي تقـديم    

در (هفـت روز  ] مدت) + [04/028/023/01(. بداريد
تقـديم قربـاني و   (هر روز همچنـان  ) + ايام عيد پسح

) + 04/028/024/01(. عمل كنيـد ) + ي آرديها هديه
. روز هفتم عيد پسـح را روز اجتمـاع مقـدس بدانيـد    

ي آردي هـا  در عيد نوبرها هديه) + 04/028/025/01(
. ريــدتقــديم بدا) + خــدا( تــازه بــه حضــور ادونــاي

عيــد نوبرهــا را روز اجتمــاع   ) + 04/028/026/01(
در عيـد نوبرهـا   ) + 04/028/026/02(. مقدس بدانيـد 

. قرباني سوختني را كه دو گاو نر جوان تقديم بداريـد 
در عيد نوبرها قرباني سـوختني  ) + 04/028/027/01(

) + 04/028/027/02(. را كه يك قوچ تقـديم بداريـد  
از هشت [ختني را هفت بره در عيد نوبرها قرباني سو

) + 04/028/027/03(. تا يكساله تقديم بداريـد ] روزه
آرد ] ايفا[در عيد نوبرها براي هر گاو قرباني سه دهم 

ــد   ــديم بداريــ ــن تقــ ــته در روغــ ــرم سرشــ . نــ
در عيد نوبرها براي يـك قـوچ   ) + 04/028/028/01(

. آرد نرم سرشته در روغن تقديم بداريد] ايفا[دو دهم 
در عيد نوبرها براي هـر بـره از   ) + 04/028/028/02(

آرد نـرم سرشـته در   ] ايفـا [هفت بره قرباني يك دهم 
در عيـد  ) + 04/028/029/01(. روغن تقـديم بداريـد  

نوبرها يك بز نر جـوان بـه منظـور طلـب بخشـايش      
ي عيـد  هـا  هديـه ) + 04/028/030/01(. تقديم بداريد

ي ها هديه نوبرها را علاوه بر قرباني سوختني دائمي و
ي هـا  هديه) + 04/028/031/01(. آردي، تقديم بداريد

ي آردي و مـايع  هـا  ، هديـه هـا  عيد نوبرها يعني قرباني
ــيد    ــته باشـ ــاده داشـ ــب آمـ ــي عيـ ــي را بـ . ريختنـ

ــتم را روز ) + 04/028/031/02( ــاه هفــ روز اول مــ
در روز ) + 04/029/001/01(. اجتماع مقـدس بدانيـد  

را بـه صـدا   ] ير خطـر علامت آژ[اول ماه هفتم شوفار 
روز دهم از ماه هفـتم  ) + 04/029/001/03(. درآوريد

) + 04/029/007/01(. را روز اجتماع مقـدس بدانيـد  
) + خدا(در عيد كيپوريم براي تقديم به حضور ادوناي
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. يــك گــاو نرجــوان بــي عيــب آمــاده داشــته باشــيد 
در عيد كيپوريم براي تقديم بـه  ) + 04/029/008/01(

يك قوچ بي عيب آماده داشته ) + خدا(حضور ادوناي
در عيـد كيپـوريم بـراي    ) + 04/029/008/02(. باشيد

هشـت  [هفـت بـره   ) + خـدا (تقديم به حضور ادوناي
ــا ــيد  ] روزه ت ــته باش ــاده داش ــب آم ــي عي ــاله ب . يكس

ــه آردي  ) + 04/029/008/03( ــوريم هدي ــد كيپ در عي
آرد سرشـته در روغـن   ] ايفـا [گاو قرباني را سه دهـم  

در عيـد كيپـوريم   ) + 04/029/009/01(. كنيـد  تقديم
آرد سرشـته  ] ايفا[هديه آردي قوچ قرباني را دو دهم 

در عيـد  ) + 04/029/009/02(. در روغن تقديم كنيـد 
] ايفـا [كيپوريم هديه آردي هر هفت بره را يك دهـم  

) 04/029/010/01(. آرد سرشته در روغن تقديم كنيد
آردي و ريختني اين در عيد كيپوريم هديه قرباني و + 

. ي سـوختني تقـديم كنيـد   هـا  عيد را علاوه بر قربـاني 
در عيــد كيپــوريم يــك بــز نــر ) + 04/029/011/01(

جوان قرباني خطاي علاوه بـر قربـاني خطـاي كيپـور     
روز اول عيـــد ) + 04/029/011/02(. تقـــديم كنيـــد

) 04/029/012/01(. سوكوت را اجتماع مقدس بدانيد
ــو +  ــد سـ ــراي  از روز اول عيـ ــت روز بـ كوت هفـ

) + 04/029/012/03(. جشـن بگيريـد  ) + خدا(ادوناي
در روز اول عيد سوكوت سـيزده گـاو نـر جـوان بـه      

. تقــديم كنيــد] قربانگــاه[عنــوان هديــه طعمــه آتــش 
ــوكوت دو  ) + 04/029/013/01( ــد س در روز اول عي

. تقديم كنيد] قربانگاه[قوچ به عنوان هديه طعمه آتش 
در روز اول عيــــد ســــوكوت ) + 04/029/013/02(

يكساله به عنوان هديه ] از هشت روزه تا[چهارده بره 
) 04/029/013/03(. تقديم كنيد] قربانگاه[طعمه آتش 

در روز اول عيد سوكوت براي هـر يـك از سـيزده    + 
آرد نرم سرشـته در روغـن تقـديم    ] ايفا[گاو سه دهم 

در روز اول عيد سوكوت ) + 04/029/014/01(. كنيد
آرد نرم سرشـته  ] ايفا[هر يك از دوقوچ دو دهم  براي

در روز ) + 04/029/014/02(. در روغن تقـديم كنيـد  
اول عيد سوكوت براي هر يـك از چهـارده بـره يـك     

. آرد نـرم سرشـته در روغـن تقـديم كنيـد     ] ايفا[دهم 
در روز اول عيد سوكوت علاوه ) + 04/029/015/01(

ايع ريختنـي  ي آردي و م ـها بر قرباني سوختني، هديه
. اش، يك بز نر جوان براي قرباني خطـا تقـديم كنيـد   

در روز دوم عيــــد ســــوكوت ) + 04/029/016/01(
دوازده گاو نر جـوان بـه عنـوان هديـه طعمـه آتـش       

در روز ) + 04/029/017/01(. تقديم كنيـد ] قربانگاه[
دوم عيد سوكوت دو قوچ به عنوان هديه طعمه آتـش  

در روز ) + 04/029/017/02(. تقديم كنيـد ] قربانگاه[
] از هشـت روزه تـا  [دوم عيد سـوكوت چهـارده بـره    

تقـديم  ] قربانگـاه [يكساله به عنوان هديه طعمه آتـش  
در روز دوم عيد سوكوت ) + 04/029/017/03(. كنيد
بـر   هـا  و بره ها ي آردي و ريختني گاوها، قوچها هديه

. حســـب تعدادشـــان طبـــق قاعـــده تقـــديم كنيـــد
در روز دوم عيــــد ســــوكوت + ) 04/029/018/01(

ي آردي و مـايع  هـا  علاوه بر قرباني سـوختني، هديـه  
ريختني اش، يك بز نر جوان براي قرباني خطا تقديم 

در روز سوم عيد سوكوت ) + 04/029/019/01(. كنيد
يازده گـاو نـر جـوان بـه عنـوان هديـه طعمـه آتـش         

در روز ) + 04/029/020/01(. تقديم كنيـد ] قربانگاه[
سوكوت دو قوچ به عنوان هديه طعمه آتش  سوم عيد

در روز ) + 04/029/020/02(. تقديم كنيـد ] قربانگاه[
] از هشـت روزه تـا  [سوم عيد سوكوت چهـارده بـره   

تقـديم  ] قربانگـاه [يكساله به عنوان هديه طعمه آتـش  
در روز سوم عيد سوكوت ) + 04/029/020/03(. كنيد
بـر   هـا  و بره ها ي آردي و ريختني گاوها، قوچها هديه

. حســـب تعدادشـــان طبـــق قاعـــده تقـــديم كنيـــد
ــوكوت   ) + 04/029/021/01( ــد س ــوم عي در روز س

ي آردي و مـايع  هـا  علاوه بر قرباني سـوختني، هديـه  
اش، يك بز نر جوان براي قرباني خطا تقـديم   ريختني
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ــد ــد ) + 04/029/022/01(. كنيـ ــارم عيـ در روز چهـ
مـه آتـش   سوكوت ده گاو نر جوان به عنوان هديه طع

در روز ) + 04/029/023/01(. تقديم كنيـد ] قربانگاه[
چهارم عيد سوكوت دو قوچ به عنـوان هديـه طعمـه    

در ) + 04/029/023/02(. تقديم كنيـد ] قربانگاه[آتش 
از هشـت روزه  [روز چهارم عيد سوكوت چهارده بره 

] قربانگـاه [يكساله بـه عنـوان هديـه طعمـه آتـش      ] تا
در روز چهارم عيد ) + 04/029/023/03(. تقديم كنيد

و  هـا  ي آردي و ريختني گاوها، قـوچ ها سوكوت هديه
. بر حسب تعدادشان طبـق قاعـده تقـديم كنيـد     ها بره

در روز چهــارم عيــد ســوكوت ) + 04/029/024/01(
ي آردي و مـايع  هـا  علاوه بر قرباني سـوختني، هديـه  

ريختني اش، يك بز نر جوان براي قرباني خطا تقديم 
ــد ــد  ) + 04/029/025/01(. كنيـ ــنجم عيـ در روز پـ

سوكوت نه گاو نر جوان به عنوان هديه طعمـه آتـش   
در روز ) + 04/029/026/01(. تقديم كنيـد ] قربانگاه[

پنجم عيد سوكوت دو قـوچ بـه عنـوان هديـه طعمـه      
در ) + 04/029/026/02(. تقديم كنيـد ] قربانگاه[آتش 

از هشـت روزه  [روز پنجم عيد سوكوت چهارده بـره  
] قربانگـاه [يكساله بـه عنـوان هديـه طعمـه آتـش      ] تا

در روز پنجم عيـد  ) + 04/029/026/03(. تقديم كنيد
و  هـا  ي آردي و ريختني گاوها، قـوچ ها سوكوت هديه

. بر حسب تعدادشان طبـق قاعـده تقـديم كنيـد     ها بره
ــوكوت  ) + 04/029/027/01( ــد س ــنجم عي در روز پ

دي و مـايع  ي آرهـا  علاوه بر قرباني سـوختني، هديـه  
اش، يك بز نر جوان براي قرباني خطا تقـديم   ريختني
ــد ــد  ) + 04/029/028/01(. كنيـ ــم عيـ در روز ششـ

سوكوت هشت گاو نر جوان به عنـوان هديـه طعمـه    
در ) + 04/029/029/01(. تقديم كنيـد ] قربانگاه[آتش 

روز ششم عيد سوكوت دو قوچ به عنوان هديه طعمه 
در ) + 04/029/029/02(. تقديم كنيـد ] قربانگاه[آتش 

از هشـت روزه  [روز ششم عيد سوكوت چهارده بـره  

] قربانگـاه [يكساله بـه عنـوان هديـه طعمـه آتـش      ] تا
در روز ششم عيـد  ) + 04/029/029/03(. تقديم كنيد

و  هـا  ي آردي و ريختني گاوها، قـوچ ها سوكوت هديه
. بر حسب تعدادشان طبـق قاعـده تقـديم كنيـد     ها بره

ــوكوت  ) + 04/029/030/01( ــد س ــم عي در روز شش
ي آردي و مـايع  هـا  علاوه بر قرباني سـوختني، هديـه  

اش، يك بز نر جوان براي قرباني خطا تقـديم   ريختني
ــد ــد  ) + 04/029/031/01(. كنيـ ــتم عيـ در روز هفـ

سوكوت هفت گاو نر جوان بـه عنـوان هديـه طعمـه     
در ) + 04/029/032/01(. تقديم كنيـد ] قربانگاه[آتش 

عيد سوكوت دو قوچ به عنوان هديه طعمه روز هفتم 
در ) + 04/029/032/02(. تقديم كنيـد ] قربانگاه[آتش 

از هشـت روزه  [روز هفتم عيد سوكوت چهارده بـره  
] قربانگـاه [يكساله بـه عنـوان هديـه طعمـه آتـش      ] تا

در روز هفـتم عيـد   ) + 04/029/032/03(. تقديم كنيد
و  هـا  چي آردي و ريختني گاوها، قـو ها سوكوت هديه

. بر حسب تعدادشان طبـق قاعـده تقـديم كنيـد     ها بره
ــوكوت   ) + 04/029/033/01( ــد س ــتم عي در روز هف

ي آردي و مـايع  هـا  علاوه بر قرباني سـوختني، هديـه  
ريختني اش، يك بز نر جوان براي قرباني خطا تقديم 

) عيد سوكوت(روز هشتم ) + 04/029/034/01(. كنيد
. انيــــدبد] جشــــن ويــــژه[را عيــــد عصــــرت + 
در عيد عصرت به منظور بـوي  ) + 04/029/035/01(

. خوشايند، يك گاو براي قرباني سوختني تقديم كنيـد 
)04/029/036/01+ (  

ـ در عيد عصرت به منظور بـوي خوشـايند، يـك    
ــد   ــديم كنيـ ــوختني تقـ ــاني سـ ــراي قربـ ــوچ بـ . قـ

در عيد عصرت به منظور بـوي  ) + 04/029/036/02(
] از هشـت روزه تـا  [خوشايند، هفت بـره بـي عيـب    

. يكســـاله بـــراي قربـــاني ســـوختني تقـــديم كنيـــد
ي آردي ها در عيد عصرت هديه) + 04/029/036/03(
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بر حسب تعدادشـان   ها و بره ها و ريختني گاوها، قوچ
در عيـد  ) + 04/029/037/01(. طبق قاعده تقديم كنيد

ي آردي و هـا  عصرت علاوه بر قرباني سوختني، هديه
بز نر جوان بـراي قربـاني خطـا     اش، يك مايع ريختني
مواظب بـاش، روز  ) + 04/029/038/01(. تقديم كنيد

شـش  ) + 05/005/012/01(. شبات را مقدس بـداري 
. كار كـن و تمـام كـارت را انجـام بـده     ) + هفته(روز 

ــتم ) + 05/005/013/01( ــه(روز هفـ ــراي ) + هفتـ بـ
) + 05/005/014/01(. ادوناي خداوندت شبات اسـت 

صبح ) + 05/005/015/01(. رعايت كنروز شبات را 
ــد  ــل[روز دوم عي ــه ] (در صــورت تماي ــاني ك از مك

تـواني بـه مسـكن خـود      مـي ) + ادوناي انتخاب كرده
ــازگردي در ايــام (روز هفــتم ) + 05/016/007/03(. ب
را براي خداوندت روز اجتمـاع مقـدس   ) + عيد پسح

] هـا  هفته[عيد شاووعوت ) + 05/016/008/02(. بدان
ي ادوناي بـا تقـديم هديـة داوطلبانـه از بركـت      را برا

در عيـد  ) + (05/016/010/01(. خداوند برگـزار نمـا  
تو در مكـاني كـه ادونـاي خداونـدت     ) + شاووعوت

. انتخاب مي كند و نامش را بـر آن نهـاده شـادي كـن    
پسـرت  ) + در عيد شاووعوت) + (05/016/011/01(

 كنـد و  در مكاني كه ادوناي خداونـدت انتخـاب مـي   
) + 05/016/011/02(. نامش را بر آن نهاده شادي كن

دخترت در مكاني كه ادونـاي  ) + در عيد شاووعوت(
خداوندت انتخاب مي كنـد و نـامش را بـر آن نهـاده     

) در عيد شاووعوت) + (05/016/011/03(. شادي كن
غلامت در مكاني كـه ادونـاي خداونـدت انتخـاب     + 

ــي ــادي      م ــاده ش ــر آن نه ــامش را ب ــد و ن ــنكن . ك
كنيـزت  ) + در عيد شاووعوت) + (05/016/011/04(

كنـد و   در مكاني كه ادونـاي خداونـدت انتخـاب مـي    
) + 05/016/011/05(. نامش را بر آن نهاده شادي كن

ــاووعوت( ــد ش ــوي ) + در عي ــان  (ل ــي ازنوادگ بخش
كـه در بـين قلمـروي توسـت در     ) +حضرت يعقوب

مش مكاني كه ادوناي خداوندت انتخاب مي كند و نـا 
در ) + (05/016/011/06(. را بر آن نهاده شـادي كـن  

غريبي كه نزد توست در مكاني كه ) + عيد شاووعوت
ادوناي خداوندت انتخاب مي كند و نـامش را بـر آن   

ــن  ــادي ك ــاده ش ــد ) + (05/016/011/07(. نه در عي
يتيمي كـه نـزد توسـت در مكـاني كـه      ) + شاووعوت

را بـر آن   ادوناي خداوندت انتخاب مي كند و نـامش 
ــن  ــادي ك ــاده ش ــد ) + (05/016/011/08(. نه در عي

بيوه زني كه نزد توست در مكـاني كـه   ) + شاووعوت
ادوناي خداوندت انتخاب مي كند و نـامش را بـر آن   

هنگـام جمـع   ) + 05/016/011/09(. نهاده شادي كـن 
از خرمنگـاه و از چرخشـت خـود،    ] محصول[آوري 
ــد  ــايبانعيـ ــا سـ  ــ هـ ــزار كـ ــت روز برگـ . نرا هفـ

) هـا  سايبانسوكوت يا (در عيد ) + 05/016/013/01(
سوكوت (در عيد ) + 05/016/014/01(. شادي كن+ 
) 05/016/014/02(. پسرت شادي كـن ) + ها سايبانيا 
دختـرت شـادي   ) + هـا  سايبانسوكوت يا (در عيد + 

ــن ــد ) + 05/016/014/03(. ك ــا  (در عي ــوكوت ي س
) + 05/016/014/04(. غلامت شادي كن) + ها سايبان

. كنيـزت شـادي كـن   ) هـا  سايبانسوكوت يا (در عيد 
) هـا  سايبانسوكوت يا (در عيد ) + 05/016/014/05(

كـه در  ) +بخشي ازنوادگان حضرت يعقـوب (لوي + 
در ) + 05/016/014/06(. قلمروي توست شادي كـن 

يتيمي كـه در قلمـروي   ) + ها سايبانسوكوت يا (عيد 
ــن  ــادي ك ــد ) + 05/016/014/07(. توســت ش در عي

بيـوه زنـي كـه در قلمـروي     ) + ها سايبانسوكوت يا (
در آن مكاني ) + 05/016/014/08(. توست شادي كن

را ) + عيـد سـوكوت  (كه ادوناي انتخاب خواهد كرد 
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ــر   ــن بگيــ ــاي جشــ ــراي ادونــ ــت روز بــ . هفــ
در آن مكاني كه ادوناي انتخاب ) + 05/016/015/01(

بـراي  را هفـت روز  ) + عيـد سـوكوت  (خواهد كـرد  
در عيد فطير ) + 05/016/015/02(. ادوناي شادي كن

همه مذكرها در مكاني كه ادوناي انتخاب خواهد كرد، 
 ها در عيد هفته) + 05/016/016/01(. به زيارت بياييد

همه مذكرها در مكاني كه ادوناي انتخاب خواهد كرد، 
در عيــد ) + 05/016/016/02(. بــه زيــارت بياييــد  

رها در مكاني كـه ادونـاي انتخـاب    همه مذك ها سايبان
  )05/016/016/03(. خواهد كرد، به زيارت بياييد

بايــدها در رابطــه مــا و اعيــاد و ايــام ن - ب-6-2
  در تورات مقدس

ـ روز اول و هفتم عيد پسح هيچ كـاري صـورت   
از چهاردهم (هفت روز ) + 02/012/016/02(. ندهيد

ي شـما  هـا  خميرمايه در خانه) + تا بيست و يكم بهار
ــد  ــته باش ــود نداش در روز ) + 02/012/019/01(. وج

در روز شـنبه  ) + 02/016/023/03(. شنبه غـذا نپزيـد  
در روز ) + 02/016/023/04(. غــذايي آب پــز نكنيــد

. از مكــان خــود بيــرون نرويــد   ) + شــنبه(هفــتم 
در روز شبات تـو هـيچ كـاري    ) + 02/016/029/01(

ــن ــبات پ) + 02/020/010/02(. نك ــرت در روز ش س
در روز شبات ) + 02/020/010/03(. هيچ كاري نكند

در ) + 02/020/010/04(. دخترت هـيچ كـاري نكنـد   
ــد   ــاري نكنــ ــيچ كــ ــت هــ ــبات غلامــ . روز شــ

ــيچ   ) + 02/020/010/05( ــزت ه ــبات كني در روز ش
ــد  ــاري نكن ــبات ) + 02/020/010/06(. ك در روز ش

در ) + 02/020/010/07(. چارپايت هيچ كـاري نكنـد  
ريبي كه تحت اختيار توست هيچ كـاري  روز شبات غ

در عيد فطير دست خالي ) + 02/020/010/08(. نكند
در پيشگاه خداونـد حضـور   ) + بدون قرباني و هديه(

. در روز شبات كار نكنيد) + 02/023/015/03(. نيابيد
ــاري انجــام   ) + 02/031/014/03( ــبات ك در روز ش

د در هر جايي كـه باشـي  ) + 02/035/002/02(. ندهيد
) 02/035/003/01(. در روز شبات آتش روشن نكنيد

براي مبرا شدن شـما از  ] كاهن بزرگ[در روزي كه + 
خطاهايتان نسبت به ادوناي طلب عفو مي كنـد، هـيچ   

ــد  ــاري نكني ــاع ) + 03/016/029/02(. ك درروز اجتم
غير از پخت و [، هيچ كاري ) +روز اول سال(مقدس 

تـا خـود ايـن    ) + 03/023/008/02(. انجام ندهيد] پز
تـــا آوردن تقـــديمي ) + روز اول عيـــد فطيـــر(روز 

بـه صـورت   ] از حاصل گندم و جو تـازه [خداوندتان 
تـا خـود ايـن روز    ) + 03/023/014/01(. نان نخوريد

تا آوردن تقـديمي خداونـدتان   ) + روز اول عيد فطير(
 بــه صــورت بــوداده] از حاصــل گنــدم و جــو تــازه[

روز (تا خود ايـن روز   ) +03/023/014/02(. نخوريد
از [تـا آوردن تقـديمي خداونـدتان    ) + اول عيد فطيـر 

. به صورت آب پـز نخوريـد  ] حاصل گندم و جو تازه
در روز اجتمــاع مقــدس، هــيچ ) + 03/023/014/03(

) 03/023/021/01(. نكنيـد ] غير از پخت و پز[كاري 
روز اول ماه هفتم هيچ كـاري غيـر از پخـت و پـز     + 

ــد ــن روز  ) + 03/023/025/01(. نكنيـ ــود ايـ در خـ
) + 03/023/028/01(. هيچ كاري نكنيـد ) + كيپوريم(

ــن روز  ــوريم(در ايـ ــد ) كيپـ ــام ندهيـ ــاري انجـ . كـ
در ) + كيپـــوريم(در ايـــن روز ) + 03/023/030/01(

) 03/023/031/01(. هرجايي باشيد، هيچ كاري نكنيـد 
] غير از پخـت و پـز  [روز اول ماه هفتم هيچ كاري + 

در روز هشتم مـاه هفـتم   ) + 03/023/035/02(. نكنيد
ــاري   ــيچ كـ ــز [هـ ــت و پـ ــر از پخـ ــد] غيـ . نكنيـ

ــوول  ) + 03/023/036/05( ــال يـ ــين را[در سـ ] زمـ
در ســــال يــــوول ) + 03/025/011/01(. نكاريــــد
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ــد   ــان را درو نكنيـ ــودروي زمينتـ ــولات خـ . محصـ
ــاي  ) + 03/025/011/02( ــوول انگورهـ ــال يـ در سـ

) + 03/025/011/03(. تاكهاي هرس نكرده را نچينيـد 
ولــي  ،در ســال يــوول محصــول كشــتزار را بخوريــد

ــيد ــه روز  ) + 03/025/012/02(. نفروش ــاني ك از كس
) + هر كاري غير از پخـت و پـز  (شبات كار مي كنند 

روز اول سـال، اجتمـاع   ) + 04/015/032/01(. نباشيد
هيچ كار پـر زحمتـي   ] غير از پخت و پز[مقدس بوده 

ــد ــد +  )04/028/018/01(. نكنيـ ــتم عيـ در روز هفـ
. هيچ كار پـر زحمتـي نكنيـد   ] غير از پخت و پز[پسح

غير از پخـت و  [در عيد نوبرها ) + 04/028/025/02(
در روز ) + 04/028/026/03(. هيچ كـاري نكنيـد  ] پز

هيچ كار پر زحمتـي  ] غير از پخت و پز[اول ماه هفتم 
در عيد كيپوريم هيچ كار ) + 04/029/001/02(. نكنيد

ــر زح ــي پـ ــز  [متـ ــت و پـ ــر از پخـ ــد] غيـ . نكنيـ
در روز اول عيد سوكوت هـيچ  ) + 04/029/007/03(

ــي    ــر زحمت ــار پ ــز  [ك ــت و پ ــر از پخ ــد] غي . نكني
غير از پخت و [در عيد عصرت ) + 04/029/012/02(
) + 04/029/035/02(. هيچ كار پرزحمتـي نكنيـد  ] پز

) 05/005/014/02(. در روز شبات تو هيچ كاري نكن
ــبا+  ــد  در روز شـ ــاري نكنـ ــيچ كـ ــرت هـ . ت پسـ
ــيچ  ) + 05/005/014/03( ــرت ه ــبات دخت در روز ش

ــد  ــاري نكن ــبات ) + 05/005/014/04(. ك در روز ش
در ) + 05/005/014/05(. غلامــت هــيچ كــاري نكنــد

ــد   ــاري نكنــ ــيچ كــ ــزت هــ ــبات كنيــ . روز شــ
در روز شبات غريبي كه تحـت  ) + 05/005/014/06(

) + 05/005/014/10(. اختيار توست هيچ كاري نكنـد 
در هــيچ جــاي  ) + ايــام عيــد پســح  (هفــت روز 

) 05/016/004/01(. ات خميرمايه ديده نشود محدوده
غيـر از  [هيچ كاري ) + در ايام عيد پسح(روز هفتم + 

ــز ــاد، ) + 05/016/008/03(. نكــن] پخــت و پ در اعي
و فطير، دست خالي براي زيارت به  ها سايبان، ها هفته

  )05/016/016/04(. حضور ادوناي نياييد
ي هـا  و زمان ها مكانتقارن مضامين هنجارهاي  -ج

  مقدس در سه كتاب مقدس
مضامين پنجگانه هنجارهاي  پاسخ به اين سؤال كه

ي سه كتاب مقـدس، بـا يكـديگر و    ها و زمان ها مكان
ساير مضامين هنجاري چه تقارني داشـته، مسـتلزم آن   

را از » بـا هـم بـودن   «است كه احتمال وقوع تصـادفي  
ريــق محاســبة ضــريب همبســتگي فــي از محــدودة ط

پس از ايـن محاسـبه، بـا حـذف     . بررسي خارج كنيم
ي كمتـر  هـا  و فراواني 1. 0ضرايب همبستگي كمتر از 

بـه  ( . مدل تقارن مذكور به شرح زير تنظيم شـد  7از 
دليل كوچكي سهم اين گونـه از مضـامين در قـرآن و    

 ـ     ذير انجيل، ترسيم سه مدل بـراي هـر كـدام امكـان پ
در اين موردقطر دواير متناسب با فراواني هـر  ) نيست

مضمون و تعداد خطوط نماينـده ضـريب همبسـتگي    
به گونه اي كه هر يك خط نماينـده  . ميان دواير است

  .است 1. 0ضريب همبستگي 
مدل همچون مجمـع الجزايـري اسـت مركـب از     

بايـدها و نبايـدها در   ( 56و  58شش دايره كه دوايـر  
بايـدها و نبايـدها در    + اعياد و ايام مقدسرابطه ما و 

با هفـت خـط   ) رابطه ما و اشياء و ساير اماكن مقدس
هر دو دايرة بزرگ، هر كدام . به يكديگر مرتبط هستند

بايـدها و  ( 55با يك پل دوخطـي بـه دايـرة كوچـك     
و بـا دو  ) نبايدها در رابطه ما و مسجد، كليسا و كنيسه

و نبايـدها در رابطـه    بايدها( 54پل يك خطي با نقاط 
بايدها و نبايدها در رابطه مـا و  ( 57و ) ما و خانه خدا

آخرين اتصـال، يـك   . . در تقارن است) ي حرامها ماه
بايـدها  ( 56ميان دايرة بـزرگ   1. 0همبستگي كوچك 
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و ) و نبايدها در رابطه ما و اشياء و ساير اماكن مقدس
ايف بايدها و نبايدهاي خداوند بـراي وظ ـ ( 121نقطة 

  .قابل مشاهده است)  ... و كاهنان

  
  

  نتيجه 
بـا  » مقالة حاضر هنگام ورود به مبحـث هنجارهـا  

رسـد بايـد و    اين نكته مواجه شـد كـه بـه نظـر مـي     
نبايدهاي موجود در سه كتاب مقدس تورات، انجيـل  

يي دارند كـه در برخـي از مـوارد،    ها و قرآن، خصلت
ي هنجارها ي عام مورد بحث براها متفاوت با خصلت

ــي اســت  ــه شناس ــتجوي آن . در جامع ــه در جس آنچ
در » هنجـار «ي عـام  ها دلايلي فاقد خصلتبه هستيم، 

زيرا بايـدها و نبايـدهاي   : مباحث جامعه شناسي است
ــه كــه جامعــه شناســي مشــخص   مــذكور، اولاً آنگون

حاصـلاكثريت يـا   اجتمـاع و  از الزاماً كند، منشأيي  مي
به خلاف تعريف نظـام   ثانياً و ميانگين جمعيت نيست

در كتب مقدس آنچه است، زمان  هنجاري كه مقيد به
به صورت هنجار مطرح شده، قائم بـه زمـان و مكـان    

به همين دليـل مقالـه، ضـمن پيشـنهاد عنـوان      . نيست
  سـته د را بـه دو  هـا  گذاري جديدي براي هنجارها آن

قابل تقسيم » آسماني«با منشأ  -2»  زميني«با منشأ  -1 
  .دانست

اديان الهي به مفهوم امر مقدس و غير مقـدس بـه   
در علوم انساني نيـز تعـاريف    اند و طور ويژه پرداخته

مفهـوم مكـان و   . متعددي براي آنها مطرح شده اسـت 
زمان مقدس تنها مربوط به اديان الهي نمي شود بلكـه  

اما . در اديان غير الهي ونخستين نيز وجود داشته است
زديـك شـدن بـه معنـاي امـر      مستقيم ترين راه براي ن

آن حقيقتي  لايتغير و ارتباط دادن آن با موجود، قدسي
از . هم ماندگار اسـت  است كه هم محرك لايتحرك و

از اي  پـاره  نظر انسان مذهبي مكان متجانس نيسـت و 
ي ديگر متفاوتند كه مقدس يا غيـر  ها مكاناز  ها مكان

ن براي انسان مذهبي زمان نيز همچـو . نامند مقدس مي
نه مـداوم و او دو نـوع زمـان     مكان نه همانند است و

. كند مقدس و غير مقدس را در زندگي خودتجربه مي
 هـا  ابديتيكي استمرار ناپايدار است و ديگري توالي 
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يـي كـه تقـويم     هـا  آيـين كه به فواصل معين به هنگام 
 .مقدس را به وجود آورده باز يافتني است

دستيابي به پاسخ دو با اين مقدمه، مقاله متمركز بر 
ي هـا  گـزاره (در پاسخ بـه سـؤال نخسـت    . سؤال شد

ي مقدس در سـه  ها و زمان ها مكانهنجاري مربوط به 
ــه ) كتــاب مقــدس چيســت؟ گــزاره  596ضــمن ارائ

 ي مقـدس، هـا  و زمان ها مكانهنجاري مربوط به ما و 
را در پنج دسته يا پـنج   ها توان آن مشخص شد كه مي

نتيجـه نشـان داد كـه سـه     . مضمون اصـلي جـاي داد  
. مضمون از پنج مضمون، در هر سه كتاب وجود دارد

 -2، بايدها و نبايـدها در رابطـه مـا و خانـه خـدا      -1
، كليسا كنيسه(عبادتگاه بايدها و نبايدها در رابطه ما و 

بايدها و نبايدها در رابطه مـا و اعيـاد و    -3) و مسجد
ر رابطه ما بايدها و نبايدها د(يك مضمون . ايام مقدس

در انجيـل و تـورات   ) و اشياء و ساير امـاكن مقـدس  
و يـك مضـمون   . ديده شد، اما در قرآن مشاهده نشـد 

در ) ي حـرام هـا  بايدها و نبايدها در رابطـه مـا و مـاه   (
كه در دو كتاب ديگر ديـده   قرآن وجود دارد، در حالي

  .نشد
ــه ســؤال دوم  ــا مضــامين گــزاره(در پاســخ ب ي ه

ي مقـدس  هـا  و زمـان  ها مكانا و هنجاري مربوط به م
ديده  )يي با يكديگر دارند؟ها و تفاوت ها چه مشابهت

به مراتب بيش از دو كتـاب ديگـر بـه     شد كه تورات
ي مقـدس  هـا  مكـان بايدها و نبايـدها در رابطـه مـا و    

ي اين حـوزه  ها پرداخته است، به طوريكه سهم گزاره
ــرآن و   16در آن  ــر ق ــت  6. 6براب ــل اس ــر انجي . براب

همچنين اشياء مقدس در تـورات جايگـاهي دارد كـه    
انجيـل  . سهم آن در دو كتاب ديگر بسيار ناچيز اسـت 

به مراتب بيش از دو كتاب ديگـر حـاوي هنجارهـاي    
. است)  ... كليسا، مسجد، كنيسه و(مرتبط با عبادتگاه 

ي ها مكانما و «تورات و با سهمي كمتر، انجيل مقولة 
انـد در   ايـد مطـرح كـرده   را بيشتر بـه گونـه ب  » مقدس

سـهم بايـد و نبايـدهاي     درصد اطمينان، 99حاليكه با 
اين مضمون در قرآن با يكديگر يكسان و متفـاوت بـا   

  .دو كتاب مقدس ديگر است
يي هـا  تـوان گـزاره   در هر سه كتـاب مقـدس، مـي   

آنچنانكـه قـرآن   . هنجـاري دربـاره خانـه خـدا يافـت     
ن، پـاكيزه  خانة خدا را براي طـواف كننـدگا   :گويد مي

نگذاريـد مشـركان بـه مسـجدالحرام نزديـك      + كنيد 
خواهد خانـة خـدا را مكـان عبـادت      انجيل مي. شوند

و ) + نــه قــومي خــاص(بدانيــد   هــا قــومبــراي تمــام 
و . گويــد خانــة خــدا را ميعادگــاه دزدان نســازيد مــي

خواهـد مكـان مقـدس خداونـد را مـورد       تورات مـي 
  .احترام قرار دهيد

مخاطبـان خـود در بـاره كليسـا و     توقع انجيـل از  
كنيسه، در مقايسه با توقع قرآن در باره مسـجد كمـي   

گويـد اگـر بـه خـدا ايمـان       قرآن مـي . وسيع تر است
در مسجدها كـه  + ايد، مساجد خدا را آباد كنيد  آورده

احــدي را شــريك خداونــد قــرار  - از آن خداوندنــد
ا گذارند در مساجد خـد  از بيدادگراني كه نمي+  ندهيد

گويـد از حضـور    انجيل مي. نام وي برده شود، نباشيد
وقتـي در  + در مجالس عبادت كليسايي غافل نشـويد  

كليسا جمع مي شويد، سرود، تعليم، زبـان و مكاشـفه   
هاي مختلف يا با ترجمه، بايـد   هر يك از شما به زبان

از كســاني كــه در  +بــراي تقويــت ايمــان بكــار رود 
  .صدر بنشينند نباشيد ها دوست دارند در عبادتگاه

ي مقـدس،  ها مكاني مربوط به ها در تورات گزاره
بيشتر معطوف به جزئيات مناسك است تا پاسداشـت  

مـي گويـد صـندوق الـواه      تورات. خود مكان مقدس
گواه را با طلاي ناب از داخل و خارج روكش كـن و  
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ي هـا  زينت+ براي پيرامون آن حاشيه اي از طلا بساز 
بساز و از اين ) طلا(را از خود آن گل شكل چراغدان 

  .قبيل
در انجيل كمترين تعداد گزاره هنجاري در باره مـا  

 كه تورات ي مقدس مي توان يافت، در حاليها و زمان
ي هنجــاري دربــاره مــا و هــا حــاوي بيشــترين گــزاره

و نبايـدهاي ايـن    ها سهم بايد. ي مقدس استها زمان
كـه در دو   مقوله نيز در قرآن يكسان اسـت، در حـالي  

  .كتاب ديگر يكسان نيست
در هر سه كتاب مقدس، هنجارهايي در رابطه ما و 

: گويد تورات مي. اعياد و ايام مقدس مطرح شده است
عيـد  (سه بار در سال بـراي خداونـد جشـن بگيريـد     

انجيـل  . )عيد درو، عيد جمع آوري محصـولات  ،فطير
و . سبت، نيكي كردن را روا بدانيـد  در روز: خواهد مي

] حكــم[همچــون كســاني كــه بــه  :قــرآن مــي گويــد
  .روز شنبه تجاوز مي كردند، نباشيد) تعطيلي(

ي هـا  و زمان ها مكانمدل تقارن مضامين هنجاري 
مقدس، همچون مجمع الجزايري است مركب از شش 

بـالاترين تقـارن بـا ضـريب      هـا  دايره كه در ميـان آن 
بطه ما بايدها و نبايدها در رامربوط به  7. 0همبستگي 

بايدها و نبايدها در رابطه ما و  + و اعياد و ايام مقدس
  .است اشياء و ساير اماكن مقدس

  
  

  پي نوشت ها
 Multidisciplinary( MRPنـــرم افـــزار  )1( 

Research Package ( و كتــاب راهنمــاي آن كــه
ويژه تحقيقات كمي و كيفي علوم اجتمـاعي و علـوم   

ت فرهنگي و است از سوي پژوهشكده مطالعا انساني

اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فـن آوري منتشـر   
  )1390محسنيان راد، ( . شده است

از جمله با مسئولان انستيو مطالعات مسيحيت در ) 2(
 Institute for Christian(تورنتـــو كانـــادا 

Studies(  
رقمي ساخته  10براي هر گزاره شماره شناسايي  ) 3(

 05تـا   01ل اعداد شده كه از سمت راست دو رقم او
بـراي   01(هـاي پـنج گانـه تـورات      مربوط به بخـش 

، مربـوط بـه   32تا  06، از )براي دواريم 05برشيت و  
براي انجيل  06( بخش هاي بيست و هشتگانة انجيل 

. مربوط به قرآن است 33و ) براي مكاشفه 032متي و 
رقم بعدي مربوط به فصل يا سوره، سه رقم پـس   سه 

ه آيه و دو رقم آخر، مربوط بـه شـماره   از آن مربوط ب
   . گزارة هنجاري استخراجي از آيه است

  
  منابع 
فرهنـگ   .)1367(. آبركرامبي، نيكلاس و استفن هيل -1

: تهــران ،ترجمــه حســن پويــان ،جامعــه شناســي
  .انتشارات چاپخش

ترجمـه همـايون    ،قدسـي  امر .)1380(. رودلف اتو، -2
  .انتشارات نقش جهان: تهران، همتي

ترجمـه  ، نامقـدس  مقدس و .)1375( .ده، ميرچـا اليا -3
  .سروش: تهران، نصراالله زنگويي

متــرجم  ،ترجمــه فارســي .)1986(. انجيــل شــريف -4
انجمـن  : تهـران . چاپ چهارم ،انجمن كتاب مقدس

  .كتاب مقدس و چاپخانه گلشن
كتـاب عهـد جديـد،     .)1901( .عهد جديـد ] انجيل[ -5

يعني انجيل مقـدس خداونـد و نجـات دهنـده مـا      
يسي مسيح كه از زيان اصلي يوناني ترجمه شـده  ع

  .چاپ لندن. است
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اي ميـان تـورات،    مقايسه ).1359. (موريس ،بوكاي -6
: تهـران  ،ترجمه مهندس دبيـر  ،انجيل، قرآن و علم

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي
ترجمـه   .)1364( .كتـاب تـورات مقـدس   ] تورات[ -7

 :تهـران  ،داود و موسي زرگـر  رحمان پور اللهماشاء ا
  .ت چاپ و انتشارات علميشرك

 كتاب مقدس عهد عتيـق و عهـد جديـد   ] تورات[ -8
ويليام گلـن و  ، ترجمه فاضل خان همداني) 1383(

  .انتشارات اساطير: تهران ،هنري مرتن
ــا  از .)1389(. جبلـــي، پيمـــان -9 هنجارشناســـي تـ

الگـوي   :از، ي جمعيها ي هنجاري رسانهها نظريه
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  )دليل حدوث(شناختي كلام  و برهان كيهان كرايگ

  
  *غلامحسين توكلي

  
  چكيده

بـراي    شـناختي   برهان كلامي از جملـه بـراهين كيهـان   . هدف اين مقاله بررسي و ارزيابي برهان كلامي كرايگ است
در عصر ما بر اثر  .اثبات خداوند است كه در جهان اسلام در ميان متكلمان رايج است و به برهان حدوث شهره است

كرايگ مي كوشد با عرضه چهـار دليـل نشـان دهـد كـه      . هاي ويليام كرايگ اين استدلال از نو احيا شده است تلاش
جهان داراي آغازي است و درست به همين علت نيازمند علتي است و چون علت ازلي است، تنها شيوه معقول براي 

برهان كرايك از سوي طرفداران ازليت ماده مورد نقدهاي جـدي قـرار   . پيوند آن با جهانِ حادث، اراده داشتن اوست
ما دلايل كرايگ را مرور خواهيم كرد و سپس به ارزيـابي آن و ارزيـابي انتقـادات وارد بـر آن خـواهيم      . گرفته است

  .پرداخت
  هاي كليدي واژه

  .ميكحدوث، ازليت، نامتناهي بالفعل، نامتناهي بالقوه، مهبانگ، اصل دوم ترمودينا
  

  مقدمه
دلايلــي را كــه بــراي اثبــات خداونــد اقامــه شــده 

: توان طي يك تقسيم كلي به سه دسته تقسيم نمود مي
دلايل وجود شناختي كه با تكيه بر مفهوم خداوند وي 

را اثبات مي نمايد و مبـدع آن آنسـلم قـديس اسـت،     
هاي مختلف برهان صـديقين كـه مبـدع آن ابـن      گونه

حقيقـت وجـود، وي را اثبـات    سيناست و با تكيه بـر  
شناختي كه نقطه آغاز آن پديـده   كند و دلايل كيهان مي
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هاي اين جهـان، يـا وصـفي از     اي از پديده يا مجموعه
  .اوصاف آنها مثل حركت يا حدوث يا امكان است

برهان حدوث، كه بويژه متكلمان طرفدار آننـد، از  
. اسـت   شـناختي  هاي كيهان جملة مشهورترينِ استدلال

: دهند ه گروه به اين استدلال روي خوشي نشان نميس
يكي كساني كه منكر خدايند و جهان مادي را ازلـي و  
قائم به ذات مي دانند؛ دوم فيلسوفاني چون ابن سـينا،  
آكويناس و ساير پيروان ارسطو كـه هرچنـد بـه خـدا     

داننـد   معتقدند، اما به تبع ارسطو ماده عالم را ازلي مي
اند كـه خداونـد    ران الهيات پويشيو گروه سوم طرفدا

بينند و به تبع آن تحولات مـاده   را در فرايند تطور مي
  .دانند را نيز ازلي مي

در جهان اسلام بهترين تقريرِ برهـان از آنِ غزالـي   
. وي خود وامدار ابويعقوب اسحق كندي اسـت . است

متكلمان بعدي مثل فخـر رازي، قاضـي عضـد الـدين     
نيز بـه تفصـيل بـه آن    ... زاني وايجي و سعدالدين تفتا

در قــرن دوازدهــم و ســيزدهم مــيلادي . انــد پرداختــه
انبوهي از آثار فيلسوفان و متكلمان مسلمان بـه زبـان   

بسته به مشرب  -لاتين ترجمه شد و متفكران مسيحي
هـا   هر يك شيفته بخشي از اين انديشـه  -فكري خود

اس توم. شده، آن را با منظومه فكري خود در آميختند
آكويناس به برهان امكان ووجوب ابن سـينا و فـارابي   

خود آن را عرضه  1رغبت نشان داد و در جامع الهيات
هر چه .كرد، اما بناونتورا به برهان حدوث دلبسته شد 

هايِ پس از رنسانس ونگاه  بود، در موج جديد انديشه
هـاي ايـن دلايـل     مدرن به جهان و انسان، همةِ گونـه 

  .اشيه قرار گرفتمهجور شد و در ح

                                                 
1 Summa Theologica 

 2در اواخر قرن بيستم، دكتـر ويليـام لـين كرايـگ    
برهان حـدوث را بسـيار مهـم و زنـده يافتـه، حجـم       

. هاي خويش را به آن اختصـاص داد  عظيمي از نوشته
وي تقريرهايي بديع از آن عرضـه داشـت و چاشـني    

كرايـگ  . دستاوردهاي جديد علمي را نيز برآن افـزود 
ن و منكـران خداونـد را بـه    وي از نو توجه خداپرستا

اين برهان جلب نمود و به تعبير رايشنباخ اين برهـان  
 "در دوران جديد به دليل حجم انبوه كارهاي كرايگ 

 (Reichenbach,2008:4). "حياتي دوباره يافته اسـت 
در اين نوشته هدف اصلي ما ارائه دلايل كرايگ و نقد 

ه آنچه در در پايان، به طور گذرا ب. و ارزيابي آن است
ــان اســت،  عرصــه فلســفه و  ــلام اســلامي در جري ك

اي كرده، دلايل كرايگ را با آن مقايسه خـواهيم   اشاره
  .كرد

كرايگ در قالب چهار استدلال كه دو مورد اول را 
استدلال فلسفي و دو مورد بعدي را تاييـداتي از علـم   

وي بـه نقـش   . نامد، اين برهان را بازسازي مي كند مي
حي در طرح ايـن اسـتدلال، كـه تلاشـي     متكلمان مسي

بوده از جانب آنان بـراي نفـي ازليـت مـاده يونانيـان      
باستان، و سپس طراحي استادانه آن توسـط متكلمـان   
مسلمان، مثل غزالي و همچنين نقش متفكران يهودي، 

گويد بـه   كند و مي چون سعديا در اين رابطه اشاره مي
ره وارد دنيـاي  دليل ترجمه آثار آنان، اين برهـان دوبـا  

آن گاه به حرمت نقشي كه متفكـران  . غرب شده است
مسلمان در قرون وسطي در طراحي اين استدلال ايفـا  

اند، با به كارگيري تعبير عربي كلام آن را برهـان   كرده
ــد  شــناختي كيهــان ــراي اثبــات خداون ــام  3كلامــي ب ن

  .گذارد مي

                                                 
2 William Lane. Craig 
3 The Kalam cosmological argument for the 
existence of God 
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  كلام  شناختي دليل كيهان
به اين سـوال بسـيار مهـمِ    كرايگ در آغاز با اشاره 

چرا بـه جـاي آنكـه چيـزي نباشـد،       "نيتس كه  لايب
اين : نويسد مي .(Leibniz,1951,527) "چيزي هست؟

سوال مهم در طول تاريخ دغدغه بسياري از فيلسوفان 
بوده است؛ فيلسوفاني چـون ارسـطو، لايـب نيـتس و     

نگراني برخـي از متفكـران    لودويگ ويتگنشتاين و دل
اسـمارت نيـز يـافتن پاسـخي     . جي. ل جيمعاصر، مث

جواب خود لايـب نيـتس   . براي اين سوال بوده است
به اين سوال اين است كه واجب الوجودي هست كـه  
دليل وجودش خـود اوسـت و سـپس او خـود دليـل      

لايـب  . است براي پيدايش سـاير موجـودات امكـاني   
نيتس بر آن است كه عدمِ وجود براي چنين موجودي 

است، اما جان هيگ از فيلسوفان معاصـر  منطقا محال 
گويـد   داند و مي مي 1خداوند را داراي ضرورت واقعي

اين موجود ضروري بايد ازلي، نامعلل، فنا نـا پـذير و   
هر چند لايب نيتس واجب الوجود . فساد ناپذير باشد
داند، اما نكتـه ايـن اسـت كـه گويـا       را همان خدا مي

ضـروري و  منكران خداوند اثبـات وجـود موجـودي    
گويند چه ايـرادي دارد   دانند و مي نامعلل را كافي نمي

ديويـد هيـوم در   . كه ماده خود اين نقش را ايفا نمايد
چرا جهـان مـادي نتوانـد     ": نويسد نيتس مي نقد لايب

باشد؟ ) ضروري الوجود(همان وجود داراي ضرورت 
" (Hume,1947 :190).  

ب اين است كه دغدغه اصلي كرايگ، اثبـات واج ـ 
الوجودي متشخص است كه از صفاتي چون آگاهي و 
اراده برخوردار باشد و نتوان آن را با اصل مـاده يكـي   
گرفت، كرايگ توضيح مـي دهـد كـه موضـع هيـوم،      

آنها هـيچ لزومـي   . موضع ساير منكران خدا نيز هست

                                                 
1 Factual necessity 

بينند كه قائل شوند جهان از عدم برخاسته اسـت،   نمي
چـه جـان هيـگ    بلكه نوعي ضرورت واقعي مشـابه آن 

گيرند، از جملـه برترانـد    گفت، براي آن در نظر مي مي
جهان هست؛  ": نويسد راسل، فيلسوف اسكاتلندي مي

  .(Russell,1964:175)"همين و بس
گويد از جمله شرايط لازمِ براي واجب  كرايگ مي

الوجود بودن، ازليت است و اگر بتوان اثبات نمود كـه  
يدگاه موحدان نسـبت  اين جهان ازلي نيست، آن گاه د

به منكران برتري خواهد داشت؛ چـه ازليـت تنهـا بـه     
خداوند اختصاص خواهد يافت و چون مـاده حـادث   
است، براي معقول ساختن ربط ازلي به حـادث، تنهـا   
. فرض راهگشا فرض مختار بودنِ آن علت ازلي است

نويسد پس لازم است كه در مورد سـه گزينـه    وي مي
ا جهان آغازي داشته است يـا  آي: دو ضلعي بحث شود

نه و اگر آغازي داشته، آيا اين آغاز داري علـت بـوده   
است يا نه و اگـر داراي علـت بـوده آيـا ايـن علـت       

كوشـد   گاه مـي  وي آن. است يا نه) انسانوار(متشخص 
تا اثبات نمايد كه جهان داراي آغاز بوده و لذا به علت 

  .راي ارادهنيازمند است و اين علت بايد فاعلي باشد دا
بخش عمده و تعيين كننده برهـان، اثبـات حـادث    
بودن جهان است، كرايگ در ايـن مـورد چهـار دليـل     
عرضه مي دارد كه دو دليل فلسفي و پيشيني اسـت و  
دو دليل ديگرپسيني و برگرفته از دسـتاوردهاي علـوم   

دهــد دو دليــل اخيــر را  كرايــگ تــرجيح مــي. جديــد
وي در يكي به تئوري . مدهاي مبتني بر علم بنا تاييديه

شـود و در ديگـري از اصـل دوم     مهبانگ متوسل مـي 
  .ترموديناميك استفاده مي كند

در ادامه مقاله، ما دلايـل وي و نقـدهاي آن را بـه    
تفصيل بررسي خواهيم كرد، با فرض اينكه چهار دليل 

شـود كـه جهـان حـادث      كرايگ تمام باشد نتيجه مـي 
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سد ايـن راه؛ يعنـي    فان بيشترين تلاششانلمخا. است
رد كردن صغراي استدلال است، اما اگر جهان حـادث  

تنها مانع عمـده بـر سـر راه    . باشد، نيازمند علت است
اين مقدمـه كـه كبـراي اسـتدلال اسـت، اصـل عـدم        

  اما فعلا ببينيم كرايـگ چگونـه  . است 1هايزنبرگ تعين
  :آن علت ازلي را با خدا يكي مي گيرد

  :از اين قرار است پيكر بندي برهان كرايگ
  .هر حادثي براي وجودش نيازمند علت است -1
  .جهان حادث است -2

استدلال مبتني بر امكان ناپـذير بـودن يـك     -2-1
  .نامتناهي بالفعل

نامتناهي بالفعل نمي تواند وجود داشـته   -2-1-1
  .باشد
يــك تــوالي زمانمنــد و نامتنــاهي از     - 2-1-2

  .رخدادها نامتناهي بالفعل است
پس يـك تـوالي نامحـدود از رخـدادها      -2-1-3
  .تواند وجود داشته باشد نمي

استدلال مبتني بر اينكه شـكل گيـري يـك     - 2-2
نامتناهي بالفعل از طريق افزايش پي در پـي ميسـر   

  .نيست
اي كه توسط افزايش پي در پي  مجموعه - 2-2-1

  .اعضا شكل گيرد نمي تواند نامتناهي بالفعل باشد
ــله  -2-2-2 ــته  سلس ــدادهاي گذش ــد رخ زمانمن

اي است كه با افزايش پي در پي شكل گرفته  مجموعه
  .است
پس سلسله زمانمند رخـدادهاي گذشـته    -2-2-3
  .تواند نامتناهي بالفعل باشد نمي

  .استلال از طريق نظريه مهبانگ - 2-3
  .استدلال با توسل به اصل دوم ترموديناميك - 2-4

                                                 
1 Heisenberg’s indeterminacy principle  

 ته اسـت پس جهان علتي براي وجودش داش ـ -3

(Craig,1980:5-9).  
چون اين علت ازلـي اسـت و جهـان حـادث،      -4

پــس لازم اســت ايــن علــت متشــخص و داراي اراده 
  .باشد

بينـد   كرايگ پيش از طرح دو دليـل اول، لازم مـي  
: نامتناهي بالقوه را از نامتناهي بالفعـل تفكيـك نمايـد   

: در حال افزايش يا كاهش اسـت  نامتناهي بالقوه دائماً
ره بــه آن چيــزي مــي افــزاييم يــا از آن چيــزي همــوا
تـوان تـا بـي نهايـت      كاهيم؛ مثلاً يك جسم را مـي  مي

تقسيم نمود، اما اين به اين معنا نيست كه بـي نهايـت   
پس نامتناهي بـالقوه در واقـع   . اجزا در آن وجود دارد

نامتنـاهي  . نامتناهي نيست، بلكه صرفا نـامتعين اسـت  
جاي دارد، چرا كه افـراد  ها  بالفعل در تئوري مجموعه

پـس يـا بايـد    . هايي بايد متعين باشـند  چنين مجموعه
انـد،   محدود باشند و يا اگر محدود نيستند و نامنتناهي

ــند  ــل باش ــاهي بالفع ــد نامتن ــد . باي ــول ديوي وي از ق
تفـاوت   ": نويسد هيلبرت، رياضيدان بزرگ آلماني مي

ن اسـت  اصلي بين نامتناهي بالفعل و نامتناهي بالقوه اي
كه دومي چيزي است كه همواره به سمت بي نهايـت  
در حركت است اما نامتناهي بالفعل مجموعه اي تام يا 

بـراي  . (Hilbert,1964:139)يك تماميت كامل اسـت  
مثال، با فرض ازليت جهان همـة رخـدادها از ازل تـا    

اي كه اينك در آن قرار داريـم، نامتنـاهي بالفعـل     نقطه
تحقق يافته و كامل شده است، اما است چون افراد آن 

از هر نقطه به سوي آينده با نامتناهي بالقوه مـواجهيم،  
، زمـان  1845مثلاً از همين لحظه به سمت آينده يا از 

هاي لايتنـاهي بـه    تولد جورج كانتور، كاشف مجموعه
، مجموعه يك نامتناهي بالقوه است چـون  سمت آينده

  .ال افزايش استافراد آن تكميل نشده و همواره در ح
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دومين نكته كه كرايگ تذكر آن را لازم مـي بينـد،   
منظورِ از هسـتي،  . "هست "توضيحي است در مورد 

ذهـن كرايـگ   . هستيِ در عالم واقع است، نه در عـالم 
با وجود نامتناهي بالفعل در حـوزه رياضـي مخـالفتي    

  .ندارد
  اولين دليل فلسفي كرايگ

توانـد وجـود    نميچرا نامتناهي بالفعل : مقدمه اول
كوشد تا نشان دهد كه فـرض   داشته باشد؟ كرايگ مي

تحقق يك مجموعه نامتناهي به پذيرش اموري ياوه و 
اي را فرض كنيد با بي  كتابخانه: شود نامعقول منجر مي

ها از دو رنگ مشـكي و قرمـز    اين كتاب. نهايت كتاب
اي كـه تـا بـي نهايـت      تشكيل شده و همه را در قفسه

اينك اگر . اند رد به ترتيب و يك در ميان چيدهادامه دا
هاي  هاي مشكي برابر با كتاب كسي بگويد تعداد كتاب
كنـيم، امـا اگـر كسـي بگويـد       قرمز است، تعجب نمي

هاي مشـكي   هاي مشكي برابر با كل كتاب تعداد كتاب
  پذيريم؟ و قرمز است، آيا از وي مي

حال فرض كنيد بي نهايت رنـگ وجـود دارد، نـه    
نكه به ازاي هر رنگي يك كتاب بلكه از هـر رنگـي   اي

بي نهايت كتاب، پـس بـي نهايـت بـي نهايـت رنـگ       
هاي مشكي را خـارج   حال اگر همه كتاب. وجود دارد

كنيم، يا اين كه آنها را به جـاي خـود گذاشـته، همـه     
هـا خـارج نمـاييم، تفـاوتي      ها را با سـاير رنـگ   كتاب

نهايـت   نخواهد داشت، چون در هر حـال هنـوز بـي   
باز فرض كنيد بـه هـر   ! كتاب در كتابخانه وجود دارد

اينك اگر كتـاب جديـدي بـه    . ايد اي داده كتاب شماره
اي نباشـد كـه بـه آن     كتابخانه اضافه شود، بايد شماره

اختصاص دهيم، اما اين حرفي است پـوچ، چـون در   
اند و كافي اسـت   دنياي واقعي همه اشيا قابل شمارش

اي جدا كنيم و  ه، از هر كدام برگهصد كتاب را برداشت

ها به يكديگر كتاب جديدي شـكل   با الصاق اين برگه
ــا    ــزاييم، ام ــاهي بيف ــه نامتن ــه آن كتابخان داده، آن را ب

اي نيست كه بتـوان بـراي آن در نظـر     متاسفانه شماره
  !گرفت

اكنون فـرض كنيـد كتـاب جديـدي بـه كتابخانـه       
فرض كنيد . باشد ها مثل قبل بيفزاييم، بايد تعداد كتاب

ها  بي نهايت كتاب به آن بيفزاييم، باز بايد تعداد كتاب
مثل قبل باشد؛ يعني اين بـي نهايـت كتـاب حتـي بـه      

بـاز  ! اندازه يك كتاب هم به مجموعـه نيفـزوده باشـد   
بياييد فرض كنيم يك كتاب را امانت دهـيم يـا تمـام    

هاي مشـكي را امانـت دهـيم، بايـد از كتابخانـه       كتاب
هـا را بـه    پس از اين كار كتاب. كم نشده باشدچيزي 

هـاي موجـود    هم فشار مي دهيم، اما چون هنوز كتاب
! اي پيدا نشده باشد اند، بايد هيچ جاي خالي بي نهايت

هـاي   اين كار را مي توان بي نهايـت بـار و بـه شـيوه    
هـاي موجـود بـي نهايـت      مختلف ادامه داد، باز كتاب

هاي موجـود را   ار كتابخواهد بود، اما اگر فقط يك ب
از شماره چهار به بعد برداريم، به يك بـاره كتابخانـه   

هاي موجود در آن  نامحدود، محدود شده، تعداد كتاب
يابد و تمامي اين امور پـوچ از   به سه كتاب كاهش مي

نمايد كـه مـا نامتنـاهي را محقـق بالفعـل       آنجا رخ مي
  .ايم فرض كرده

زحـل و كـره    مثال ديگرِ كرايـگ حركـت انتقـالي   
اگر هـر دو  . زمين در مدار خود به گرد خورشيد است

چرخيده انـد، مـا بـا بـي نهايـت چـرخش        از ازل مي
مواجهيم و از اين حيـث برابرنـد، امـا در عـين حـال      

هاي كره زمين سي برابر زحـل اسـت،    تعداد چرخش
چون تا زحل يك دور چرخش خود را تكميل نمايـد  

  .ده استزمين سي بار در مدار خود چرخي
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ــه دوم ــوادث،  : مقدم ــازي از ح ــي آغ ــه ب مجموع
كرايگ توضـيح مـي دهـد كـه     . نامتناهي بالفعل است

منظور من از حادث چيزي است كـه رخ مـي دهـد و    
اگـر مجموعـه حـوادث يـا     . سروكارش با تغيير است

تغييرات به سوي گذشته باز گردد، بـي آنكـه بـه سـر     
آغازي برسد، پس اين حـوادث روي هـم رفتـه يـك     

چرا فلان ستاره پيدا : نامتناهي بالفعل را شكل مي دهد
شده؟ بر اثر متلاشـي شـدنِ فـلان سـتاره قبلـي و آن      
ستاره كجا بوده؟ آن هـم وجـودش مرهـون متلاشـي     

اگر اين سير تـا بـي نهايـت    ... شدن ستاره قبلي است 
ادامه يابد، ما با مجموعه اي از رخدادهاي بي آغاز در 

مجموعـه، نامتنـاهي بـالقوه     طي زمان مواجهيم و ايـن 
نيست، بلكه نامتناهي بالفعـل اسـت، چـون سـخن از     
حوادث آينده نيست سخن از حـوادثي اسـت كـه در    

، امـا ويژگـي   "انـد  تحقـق يافتـه  "گذشته واقع شده و 
نامتناهي بالفعل اين بود كه نتوان به آن چيـزي افـزود    

از  خود اينكه سير حوادث دائم در حال افزايشند؛ مثلاً
سال گذشته تاكنون حوادث نسـبت بـه قبـل افـزايش     

اند، نشانه ديگري است بر اين كـه ايـن حـوادث     يافته
  .اند نامتناهي بالفعل باشند نمي توانسته

  ارزيابي دليل اول كرايگ
اي از علـت و   ماتسون مي نويسد اين كـه سلسـله  

ها تا بي نهايت به پيش رود، به هيچ وجه داراي  معلول
ست و اسـتدلال كلامـي بايـد نشـان     محذور منطقي ني

محال است كـه يـك سلسـله فـرد اول      دهد كه منطقاً
نداشته باشد، حتي اگر نشان دهـد كـه مجموعـه فـرد     
اولي داشته و ضرورت منطقي آن را نشان ندهد، كافي 

-4،-3،-2،-1: به سلسله اعداد منفي نگاه كنيد: نيست
بـي  اين مجموعه داراي هيچ فرد اولي نيست، .... ،-5،

البتـه، ماتسـون اعتـراف    . آنكه محذوري ايجـاد شـود  

كند كه سلسله اعداد حضورشان ذهني اسـت، امـا    مي
همـين  . گويد اين مسـأله تـاثيري در بحـث نـدارد     مي

اي سـر   بايد هـر سلسـله   "خطا بودنِ قاعدة مقدار كه 
را نشان مي دهـد، قاعـده اي كـه     "آغازي داشته باشد

در . ست، كـافي اسـت  بدون آن استدلال كلامي عقيم ا
مفهوم سلسله اعداد منفيِ بدونِ سر آغاز هيچ چيز غير 

اي از حـوادث كـه    منطقي وجود ندارد لـذا مجموعـه  
اي علـّي را تشـكيل دهنـد و هـر يـك از ايـن        زنجيره

حوادث، با عددي از مجموعه اعداد بي نهايـت قـرين   
در  (Matson,1965:60). "باشـــد، تناقضـــي نيســـت

مي توان گفت كه اگـر بپـذيريم   تكميل سخن ماتسون 
درسلسله اعداد بي نهايت تناقضي نيست، مي توان به 
ازاي هر عدد رخدادي را قرار داد و اين سير را تا بـي  

  .نهايت ادامه داد
گويــد اســتدلال مــدعي آن  كرايــگ در پاســخ مــي

نا ممكن است، بلكـه   نيست كه سلسله نامحدود منطقاً
در عـالم واقـع   مدعي آن است كـه سلسـله نامحـدود    

هـاي   ناممكن اسـت، چـون تحقـق آن بـه پـارادوكس     
مختلف مي انجامد و باز هتلي را مثال مي زند بـا بـي   

هـاي   نهايت اتاق، حال اگر همه افـرادي كـه در اتـاق   
زوجند، هتل را ترك كنند، گويا هيچ اتفاقي نيفتـاده و  

مثال ديگر موردي است كـه از برترانـد راسـل نقـل     ...
شخصـيت داسـتاني يكـي از     1ام شنديتريست: كند مي

وي مشغول نوشتن زندگينامه خويش اسـت،  . ها رمان
نويسد كه نوشتن وقايعِ هـر   سفانه چنان كند ميأاما مت

سال طول مي كشد و پيداست كه هيچ وقـت   روز يك
. موفق نمي شود زندگينامه خـويش را بـه پايـان ببـرد    

در ايـن  . اينك كـافي اسـت عمـرش نامحـدود شـود     
چـون  ! قادر است اين كار را به پايان برسـاند  صورت،

                                                 
1 Tristam Shandy 
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شـود، امـا    گرچه تعداد روزهاي عمرش نامتنـاهي مـي  
خوشبختانه بي نهايت سال نيز براي نوشتن در اختيـار  

كند كه  كرايگ اضافه مي. (Russel,1937,358-9)دارد 
اگر فرض كنيم شندي از ازل تاكنون مي زيسته است، 

هـا در   از روزها و سال مجموعه بالفعل نامتناهي اي را
اختيار داشته اسـت و بـه نوشـتن زندگينامـه خـويش      

پس هر چند ممكـن   (Craig,1979:3)توفيق مي يابد 
است بي نهايت بالفعل منطقا ممكن باشـد، امـا عمـلاً    

اگر فرض كنـيم خداونـد   : گويد وي مي. ممكن نيست
وجود دارد، الان كه هسـت وجـود بـرايش ضـروري     

نداشته باشد، الان كه نيست، عـدم   است؛ يا اگر وجود
؛ )ضرورت بـه شـرط محمـول   (برايش ضروري است 

حـال آنكـه منطقـا    . يعني نبودن برايش ممكن نيسـت 
چنين ضرورتي در كار نيست و منطقاً در صورت اول 

توانسـته باشـد    توانسته نباشد و در صورت دوم مي مي
حاصل آنكه بين سلسله بـي نهايـت اعـداد و    ). همان(

بي نهايت وقايع تفاوتي وجود دارد كه تعيـين  سلسله 
اولي مربوط به عالم فرض است و دومي : كننده است

مربوط به عالم واقع، و ديديم كه پذيرش آن به اموري 
مورلنـد نيـز بـه دفـاع از كرايـگ      . انجامد نامعقول مي

هاي مختلف در عالم رياضي بيـانگر   تئوري: نويسد مي
در مورد خط مسـتقيم  : چيزي دربارة عالم واقع نيست

در هندسـه فضـايي   : سه تئوري در رياضـيات هسـت  
اقليدسي از يك نقطـه مفـروض خـارج از يـك خـط      
مستقيم فقط يك خط موازي مي توان رسم نمـود؛ در  

بيش از يك خط مستقيم  1هندسه فضايي لوباچفسكي 
توان رسم  هيچ خط مستقيمي نمي 2و در سيستم ريمن

  .نمود

                                                 
1 Lobachevski 
2 Rieman 

وقتــي وي : نويســد مــي اســميث در نقــد كرايــگ
هاي شهودي مـا دربـارة امـور محـدود را بـه       دريافت

دهد، مصـادره بـه    حوزه امور نامحدود هم سرايت مي
كند، چون كرايگ مي گويد ايـن نـامعقول    مطلوب مي

اسـت،   Aكه زير مجموعـه   Bمجموعه  است كه مثلاً
در عين حال با آن برابر باشد و مي گويد چگونه مـي  

هاي قرمز برابر با كل  مجموعه كتاب توان پذيرفت كه
اســميث يــاد آور . ز و مشـكي باشــد هــاي قرمــ كتـاب 

هاي  هاي مجموعه شود كه اين اساسا جزو شاخصه مي
هـا يـك زيـر     در اين مجموعـه . نامتناهي كانتور است

مجموعه مي تواند با اصل مجموعه تناظر يك به يـك  
هاي محدود اسـت   اين مشخصة مجموعه. داشته باشد

يك زير مجموعه از اصل مجموعه كوچكتر است، كه 
هاي نامتناهي اساسـاً در صـورتي زيـر     اما در مجموعه

 Aاي براي مجموعـه   زير مجموعه بايسته Cمجموعه 

است كه با آن تناظر يك بـه يـك داشـته باشـد؛ مـثلاً      
و مجـذور   (A)مجموعه اعداد طبيعي را در نظر گيريد

با اين كه مجموعه . (C)اين اعداد را هم در نظر گيريد
(C)  زير مجموعه(A)       است، بـا ايـن همـه بـين آنهـا

0: تناظر يك به يك وجود دارد  0,1  1, 2 4, 

3  9, 4 و مشـكلي هـم در كـار نيسـت      …16 
(Smith,1993:85) . 

شـده   هاي ذكر گويد همه شگفتي جان داور نيز مي
. هاي كرايگ ناشي از همـين امـر اسـت    در پارادوكس

هـايي   شنود كه مجموعه وقتي انسان براي اولين بار مي
وجود دارد كه بين اصـل مجموعـه بـا زيـر مجموعـه      
تنــاظر يــك بــه يــك وجــود دارد، احســاس شــگفتي 

هاست كه به چنين چيزي  كند، اما رياضيدانان مدت مي
وجـود معضـلي    اند و صرف شگفتي نشـانه  خو گرفته

نيست؛ صرفاً نشانه اين است كه كه تصورات ما كه به 
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امر محدود خو گرفته، بناست به حوزه امور نامحـدود  
عددهاي صحيح با اعداد اول داراي تنـاظر  : وارد شود

يك به يك هستند، با اين كه بديهي اسـت كـه اعـداد    
صحيح بيشتر از اعداد اول هستند، چـون همـه اعـداد    

اند، اما اعداد صحيحي هستند كه عدد  اول عدد صحيح
هـايي كـه    هاي مربوط به مجموعه اول نيستند و برهان

در آن چنين تنـاظري وجـود دارد، داراي هـيچ كـم و     
كاستي نيست و چون كرايگ بر دستاوردهاي رياضـي  

گذارد و مي پذيرد كـه اساسـا تنـاظر     كانتور صحه مي
ــه     ــن مجموع ــان اي ــك مي ــه ي ــك ب ــر    ي ــا زي ــا ب ه

اي  هايشان امـري صـحيح اسـت، بايـد چـاره      مجموعه
: گويد ديگر بينديشد و از همين روست كه كرايگ مي

پوچي وقتي رخ مي نمايـد كـه نتـايج رياضـي را بـه      
حوزه عالم واقـع نيـز سـرايت دهـيم، امـا جـان داور       

نظـر بـه   :  كوشد تا اين تلاش كرايگ را عقيم كنـد  مي
 هـاي كـانتور را   اينكه كرايـگ طبـق فـرض مجموعـه    

پذيرفته است كه مثلاً اعـداد زوج كـه زيـر مجموعـه     
اعداد صحيح هستند، با كل اعداد داراي تناظر يك بـه  

هاي كتابخانـه   اند، اينك كافي است كه روي كتاب يك
گاه واقعيـت رياضـي    ياد شده شماره گذاري كنيم؛ آن

بر واقعيت فيزيكي منطبق مي شود و نمي تـوان يكـي   
هاي داراي  كرد، بين كتابرا پذيرفت و ديگري را رد 

ها تناظر يك بـه يـك وجـود     شماره زوج با كل كتاب
  .(Dever,1998:5)دارد 

سلسـله اعـداد از ايـن حيـث     : توان گفـت  پس مي
اي اسـت؛   خنثي است و قابل اطلاق بر هـر مجموعـه  

اي  اي كوچك باشد يا مجموعـه  اعم از اينكه مجموعه
وعه اي اينك اگر فرض كنيم مجم. بزرگ يا بي نهايت

بي نهايت از رخـدادها وجـود دارد، در ايـن صـورت     
هـاي نامتنـاهي كـانتور بـر آن منطبـق       قوانين مجموعه

توانـد بـا اصـل مجموعـه      شود و زير مجموعه مـي  مي
  .داراي تناظر يك به يك باشد

هـاي   توان به دفاع از كرايگ گفـت سلسـله   اما مي
 وقتي مي گوييم سلسـله . اعداد نامتناهي وجود ندارند

اي نامتنـاهي از اعـداد    يا مجموعه» اند نهايت بي«اعداد 
، وجود دارد، به اين معنا نيست كه اينها "وجود دارد"

در عالم واقع وجود دارند؛ حتي در حـوزه ذهـن هـم    
سلسله بس نهايتي در كار نيست نامتناهي بودن؛ يعني 
ادامه بي وقفه سلسله؛ يعني شمارش هـيچ گـاه پايـان    

تعبير ديگـر سلسـله همـواره مفتـوح     نمي پذيرد و به 
است و مفتوح بودن سلسـله؛ يعنـي قابـل افـزايش و     

و درست اين . كاهش بودن؛ يعني نامتناهي بالقوه بودن
خاصه مفتوح بودن اسـت كـه باعـث صـدق قـوانين      
كانتور شده است اگـر بنـا باشـد نامتنـاهي قطعيـت و      

هاي كرايـگ نـوع    تعين يافته باشد به خاطر پارادوكس
دي از نامتناهي است؛ يعنـي نامتنـاهي بسـته كـه     جدي

به تعبير . ديگر قوانين كانتور بر آن صدق نخواهد كرد
ــاهي بالفعــل را در حــوزه ذهــن   ديگــر كرايــگ نامتن

كند با تمايز ميان عالم واقـع و   پذيرد، اما تلاش مي مي
عالم ذهن، از سرايت يافتن آن به عالم واقع جلوگيري 

كوشـند آن را بـه عـالم     سميث ميكند و امثال داورِ و ا
واقع هم سرايت داده، تلاش كرايگ را عقيم كنند، اما 
بهتر آن مي بود كه كرايگ مـي گفـت حتـي در عـالم     
ذهن هم نامتناهي بالفعـل وجـود نـدارد و در عرصـه     
ــاهي همــواره گشــوده اســت و ايــن   ذهــن هــم نامتن
گشودگي يا بالقوه بودن است كه باعث صدق قـوانين  

  .ده استكانتور ش
ماتسون داور وساير متفكران شيفته حقايق رياضي 

خواهند بـه اسـتناد    هاي نامتناهي كانتور مي و مجموعه
گوينـد   اين حقايق، عالم واقع را با آن وفق دهند و مي
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تواند از جزء خـود بزرگتـر    اگر در اين حوزه، كل مي
نباشد، عيبي ندارد در عالم واقع نيـز بـه همـين سـان     

نامتناهي اي از رخـدادها وجـود داشـته    هاي  مجموعه
باشد؛ هر چند لازمه تحقـق آن، تحقـق تسـاوي ميـان     

  .جزء و كل باشد
اما واقع اين است كه حقايق رياضي بـراي احـراز   
حقيقت بودن خود بايد با عالم واقع منطبق باشند و نه 

حقايق رياضـي داراي وجـودي مسـتقل از    . بر عكس
به آن و بيانگر وجهي از عالم اعيان نيستند، بلكه ناظر 

پس اگر در عالم واقع تساوي جـزء  . وجوه آن هستند
هاي كرايگ نشان  و كل ممكن نباشد، آن گونه كه مثال

دهد، در عالم رياضي نيز نبايـد چنـين تسـاوي اي     مي
و به همين دليل رياضيدانان ترجيح ( امكان پذير باشد 

و نـه  مي دهند از واژه تناظر يك به يك استفاده كننـد  
، اما در عالم واقع به نظر مـي آيـد حتـي    )واژه تساوي

تناظر بين كل و جزء نيز ممكن نباشد؛ پس چـه شـده   
است كه اين امر در حوزه رياضي ميسـر شـده؟ بايـد    
گفت حقايق رياضي مربوط به امور نامتنـاهي بالفعـل   
نيست، بلكه به نامتناهي بدون قيد فعليت مرتبط است 

و تصريح نكند، امـا تصـورش از   و اساساً رياضيدان ول
نامتناهي مجموعه گشـوده اي اسـت كـه اعضـاي آن     
بدون وقفه قابل افزايش است و به اسـتناد ايـن گونـه    

هـاي گشـوده    حقايق رياضي كه مربوط بـه مجموعـه  
توان دربارة يك مجموعه تماميـت يافتـه و    است، نمي

  .قطعيت يافته حكمي صادر كرد
تـوان بـه    كـه مـي  اما در نهايت اشكال جدي تري 

و شــايد  -كرايــگ وارد دانســت، ايــن اســت كــه وي
از تعريف نامتناهي از منظر ارسطو،ابن سـينا   -عامدانه

آنها نـا متنـاهي بالفعـل را    . گيرد و آكويناس فاصله مي
دانند كه به يكباره وجود داشـته باشـد؛    اي مي نامتناهي

ارسـطو  . يعني افراد آن اجتماع در وجود داشته باشـند 
فيزيك كتاب سوم، فصل ششم به مسأله نامتنـاهي  در 
توان نامتناهي را  نويسد از يك سو نمي پردازد و مي مي

آورد؛ مثلاً پـذيرش   پذيرفت، چون مشكلاتي به بار مي
اش حصر نا متناهي  اجزاي نامحدود بين دو حد، لازمه
تـوان آن را انكـار    بين حاصرين است و از سويي نمي

انـد   دير تا بي نهايت قابل تقسيمبينيم مقا كرد، چون مي
پــس چــاره چيســت؟ وي ! انــد يــا اعــداد بــي نهايــت

گويد بايد بين معانيِ مختلف هست تفكيـك قائـل    مي
. شد، چون هستي در موارد مختلف به يك معنا نيست

دهيم، با وقتي كه آن  وقتي هستي را به اسب نسبت مي
 را به بازي يا مثلاً به روز نسـبت مـي دهـيم، تفـاوت    

بازي يا روز دفعتا موجود نيست، بلكه بـه طـور   . دارد
اگر بازيكنان يك لحظه . تدريجي در حال تحقق است

مكث كنند، ديگـر بـازي بـازي نيسـت؛ يعنـي بـازي       
فرايندي در حال تحقق است و اگـر بـه آن بـه حـال     

از سويي بايد بـين  . ايستا نگاه كنيم، ديگر بازي نيست
. بــالقوه تفكيــك كــردنامتنــاهي بالفعــل بــا نامتنــاهي 

دهد  گويد نامتناهي بالفعل وجود ندارد وتوضيح مي مي
كه نامتناهي در حال افزايش و كاهش است، مقدار هم 
بالفعل نامتناهي نيست بلكه از طريق تقسـيم نامتنـاهي   

  .(Aristotle,1995,88)است 
ــي     ــا زيرك ــگ ب ــه كراي ــت ك ــأله اينجاس ــا مس ام

نــده تفكيــك رخــدادهاي گذشــته را از رخــدادهاي آي
از ازل تـاكنون يـك    كند و رخـدادهاي گذشـته را   مي

از آنجـا كـه رخـدادهاي    «: دانـد  نامتناهي بالفعـل مـي  
گذشته بـه عنـوان اجـزاي متعـينِ واقعيـت، متعـين و       

تـوان آنهـا را شـماره نمـود، پـس       متمايز هستند و مي
توان مفهوم آنها را در يـك تماميـت يـا كـُل گـرد       مي

ــان،  (Craig,1993,25)» آورد ــت جه در صــورت ازلي
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رخدادهاي نامتناهي گذشـته نامتنـاهي بالفعـل اسـت     
انـد،   چون بر خلاف رخدادهاي آينده كه قابل افزايش

اند؛ اما پاشنه آشـيل   اين رخدادها قطعيت و تعين يافته
ما با مجموعـه بالفعـل   : استدلال كرايگ همين جاست

ــتيم    ــه نيس ــاهي مواج ــدادهاي لايتن ــي از رخ . محقق
هـاي   هـاي وي همـه مربـوط بـه مجموعـه      وكسپاراد

هاي لايتناهي است؛ حال آنكه  بالفعل محقق از سلسله
شـده، هـيچ محـذور     چون گذشته به تدريج محقق مي

اي در كــار نيســت ايــن حــوادث بــه يكبــاره  منطقــي
اند، اين ذهن ماسـت كـه    ومترتب بر هم وجود نداشته

 هـاي مختلـف در   آنها را مجتمع انگاشته است سلسله
اين كه تصـور  . كند نظر گرفته، آن را با هم مقايسه مي

چنين فرايند نامتناهي اي مشكل است دليل بـر امتنـاع   
هـايش   آن نيست، وي خود مي پذيرفت كه پارادوكس

هـايي از حـوادث در عـالم واقـع      به وقوع چنين رشته
مربوط است؛ يعني تحقـق بالفعـل نامتنـاهي در عـالم     

كنيم كـه حـوادث گذشـته     خارج، اما ما ياد آوري مي
  .تحقق بالفعل و به تعبيري اجتماع در وجود ندارند

  دومين دليل فلسفي كرايگ
در اين دليل، كرايگ بر خلاف دليل اول فـرض را  

گذارد كه تحقق نامتناهي بالفعـل امكانپـذير    بر اين مي
هاي گذشته صرف نظر مي كنـد،   باشد و از پارادوكس

اي  باشـد چنـين نامتنـاهي   دهد كه اگر بنـا   اما نشان مي
انـد تـدريجاً واقـع شـود و لازم     تو نمـي  و تحقق يابد، 

است به يكباره محقق شود و نظر به اينكه رخدادهاي 
اين جهان به يكباره محقق نشده، پس نامتناهي بالفعل 

تـوان از   تنها با رد ازليت جهان است كه مـي  نيستند و
  .دقبول نامتناهي بالفعل بودن آن شانه خالي كر

اي  سلسـله حـوادث زمـاني، مجموعـه    : مقدمه اول
. است كه با افزايش يك به يك افراد شكل مـي گيـرد  

وي مي گويد مقدمه اول بديهي است چون وقتـي بـه   
رخدادهاي گذشته نگاه كنيم مي بينيم به تـدريج و در  

  .اند، نه به يكباره طي زمان شكل گرفته
يـك  اي كه با افزايش يك به  مجموعه: مقدمه دوم

تواند نامتناهي بالفعل  اعضايش شكل گرفته باشد، نمي
چـرا  . ايـن مقدمـه بسـيار تعيـين كننـده اسـت       .باشد

گيـرد،   اي كه اعضايش يك به يك شكل مـي  مجموعه
تواند نامتناهي بالفعل باشد؟ چون صـرف نظـر از    نمي

ايد باز  اين كه شما چه تعدادي به اين مجموعه افزوده
گـاهي از ايـن امـر بـه     . دهيـد  توانيد آن را افزايش مي

امكان ناپذير بودن شمارش نامحدود، شكي نيست كه 
اند حال از حادثه فعلي  واقعيات خارجي قابل شمارش

به سمت عقب شروع به شمارش كنيد شما هر انـدازه  
ايد پـس   شمارش كرده باشيد به عدد مشخصي رسيده

توانيــد بــاز  فراينـد طــي شـده نامحــدود نبــوده و مـي   
ا ادامه دهيد، اما عدد حوادث از اين سو بـه  شمارش ر

آن سو يا از آن سو به اين سو يكي است، اگر از ايـن  
توان هيچگاه شمارش را به پايان رساند، چـرا   سو نمي

از آن سو شمارش به پايـان؛ يعنـي بـه رخـداد فعلـي      
رسيده است؟ اين آيا نشانه آن نيست كه حوادث قبلي 

  آغازي داشته است؟
گفت نه تنها به انتهـا رسـاندن سـير     توان حتي مي

شمارش امكانپذير نيسـت، بلكـه مبـادرت بـه چنـين      
شمارشي اگر از آن سـو شـروع شـود امكـان ناپـذير      

فرض كنيـد شـما شـمارش حـوادث را از بـي      . است
نهايت زمان قبل به شكل منفي شـروع كرديـد و الان   

امـا چـرا    0، -1،-2،-3،-4،-5رسيديد به حادثه فعلي 
نـه ديـروز؟ اتمـام     ش امـروز تمـام شـد و   اين شـمار 

توانست پريروز باشد و شما ديروز اصـلا   شمارش مي
در حال شمارش نباشيد و اين مسأله به نوبه خـود در  
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ــروز هــم صــادق اســت  ــورد پري ــان شــمارش : م پاي
توانست پس پريروز باشد و اين در مورد هر نقطـه   مي

اي در گذشته صادق است و معنايش ايـن اسـت كـه    
شما نمـي توانسـته ايـد در حـال      اي اساساً حظههيچ ل

  .شمارش باشيد
گاهي هم از آن تعبير مي كنند بـه امتنـاع گـذار از    

تـوان   يك فاصله نامحدود را هيچ گـاه نمـي  : نامحدود
رويد و هر بـار   فرض كنيد از پلكاني بالا مي. طي كرد

اي ديگـر   كه پايتان را روي آخرين پله مي گذاريد، پله
توان سـير نامحـدود    پس هيچ گاه نمي. ظاهر مي شود

ها را طي كرد؛ توجه داشته باشيم كـه ايـن مسـئله     پله
هيچ ربطي به محدود يا نامحدود بودن زمـاني كـه در   
اختيار ماست ندارد بلكـه اقتضـاي سرشـت نامتنـاهي     
است چون دائم مي توان فرد ديگري را بـه مجموعـه   

سـت كـه   ادامه بي پايـان ايـن سـير نشـانة آن ا    . افزود
توانـد بـه يكبـاره     نامتناهي بالفعل علي الاصـول نمـي  

محقق شود و اگر هم بنا باشد محقق شود، بايـد ايـن   
  .تحقق يكباره واقع شود و نه به تدريج

فيلسـوفان معاصـر از رد ايـن    : نويسـد  كرايگ مـي 
ــوده ــول جــان اســتدلال عــاجز ب ــد و از ق هاســپرز   ان

اي  لسـله اگر لحظه فعلي مسبوق است به س"نويسد مي
از بي نهايت رخدادها پس چگونه مـا بـه ايـن لحظـه     

ــيده ــم؟ رس ــه   (Haspers,1967:434)"اي ــل آنك حاص
اي كه افـراد آن متواليـا و پـي در پـي شـكل       مجموعه

تواند نامتناهيِ بالفعل باشد، چـون گـذار از    گيرد، نمي
خواهيد ميزي بسـازيد، بـه    مي: نامتناهي ناممكن است
تهيه تخته به الوار و براي الوار  تخته نيازمنديد و براي

به تنه درخت و براي درخت به هسته قبلي و براي آن 
پس براي سـاختن ايـن ميـز بايـد     ...به درخت قبلي و

منتظر وقوع بي نهايت رخداد قبلـي باشـيد، چـون در    

 اين سلسله عليّ هـر يـك از رخـدادهاي قبلـي بـراي     
وقوع ايـن آخـرين رخـداد شـرط اسـت و بـدون آن       
پيدايش رخداد اخير ناممكن است و اگـر ايـن مسـير    
هيچ گاه به آغازي نرسد، از آن سو هم بايد هـيچ گـاه   
به پديده فعلي منتهي نمـي شـد و اگـر منتهـي شـده،      

هـاي قبلـي متعـين بـوده و      نشانه آن است كـه پديـده  
ذر از اين آغازي داشته است؛ درست همان گونه كه گ

سو تا بي نهايت امكان پذير نيسـت، گـذر از آن سـو    
نيزگذر از بي نهايت بوده و رسيدن بـه رخـداد فعلـي    

ايم، نشانه آن  ناممكن بوده و اين كه به هر حال رسيده
گـو  . هاي قبلي بي نهايـت نبـوده انـد    است كه رخداد

اينكه در عالم واقع، گذر حوادث از آنسو به ايـن سـو   
ما هيچ فرقي ميان ايـن دو نيسـت و نظـر    بوده است، ا

به اينكه سير دوم ميسر نيست، سـير اول نيـز ناميسـر    
است و اين نشانه آن است كه حوادث آغـازي داشـته   

توان گفت پيمودن حوادث از اين سـو   است؛ حتي مي
راحت تر است چون از اين سو نقطه آغازي هست و 

ه جاي پايي براي پرش، اما از آنسو حتـي چنـين نقط ـ  
آغازي وجود ندارد و به تعبير كرايگ، شبيه آن اسـت  
كه كسي بكوشد از چاهي بـي نهايـت عميـق بيـرون     
جهد، هيچ تكيه گاهي كه پايش را روي آن قرار دهد، 

  .وجود ندارد
  نقد و ارزيابي

نخستين ايراد كه شايد ضعيفترين باشد، اين اسـت  
كه عبور از نامتناهي از آن رو مقـدور نيسـت كـه بـه     

ني نامتنــاهي نيــاز اســت و اگــر مــا چنــين زمــان زمــا
اي در اختيار مي داشتيم، چنين گذار يا چنين  نامتناهي

، ولي مـا  (Matson,1965:60) شمارشي ميسر مي بود
در خلال استدلال ياد آورشديم كه سرشـت نامتنـاهي   

اي است كه عبور از آن ناممكن است و اين به  به گونه
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مارشـگر يـا گـذار    محدود يا نامحدود بودن وقـت ش 
  .كننده ربطي ندارد

انتقاد ديگر اين اسـت كـه شـمارش يـك كميـت      
نامحدود يا گذار از آن، درست به اين خاطر نـاممكن  
است كـه مجموعـه يـاد شـده داراي آغـاز نيسـت و       

اي بــي آغــاز بــه دنبــال آغــازي  كرايــگ در مجموعــه
  .گردد  مي

در نخستين آنتينومي كانت نيزسخني شـبيه سـخن   
طرفداران الهيـات پويشـي   . به چشم مي خوردكرايگ 

بر آنند كه خداوند داراي وجودي متوالي يا زماني بـي  
هاي محـدود   لذا از ازل با حوزه فعليت نهايت است و

داراي تعامل بوده است و همين تعامل را در آينده نيز 
ــد و   ــد پروفســور وايته ــذا از دي ــد داد ل ــه خواه   ادام

اي را كه انتخاب كنـيم   هارتشورن هر نقطه دلبخواهانه
و از آن به سمت عقب برويم، با مجموعه تكميل شده 
  و نامحدودي از حـوادث رو بـروييم ايـن اسـت كـه     

به پايان "گويد  هارتشورن، با اشاره به سخن كانت مي
. رسانيدن شمارش فرايندي غيـر قابـل تكميـل اسـت    

بــود كــه بايــد بــه آن  بلــي، اگــر آغــازي در كــار مــي
بـود، امـا سـخن     ن سـخن درسـتي مـي   رسيديم اي ـ مي

درست اينجاست كـه آيـا لازم اسـت آغـازي در كـار      
پـس وقتـي كرايـگ     (Hartshorn,1970:126 ) "باشد

مي گويد فرايند شمارش قابـل تكميـل نيسـت، گويـا     
و "كنـد   هاي نامحدود را بيان مي صرفاً يكي از ويژگي

 "بـــا ايـــن كـــار چيـــزي را اثبـــات نكـــرده اســـت
(Sheields,1984:34). 

اگر اين گونه باشد و كرايگ بكوشد بـا اشـاره بـه    
غير قابل شمارش بـودن نامحـدود نتيجـه بگيـرد كـه      
نامحــدود ممكــن نيســت، دچــار نــوعي مصــادره بــه 
مطلوب شده است و سخنش به اين راجع مـي شـود   

كه نامحدود امكان پذير نيست، چون نامحدود اسـت،  
خواهد  ياما واقع اين است كه وي در اين دليل دوم نم

گويد گـذار از   بگويد نامحدود ناممكن است، بلكه مي
  .آن ناممكن است

ويليام وين رايـت، ماسـتون و جـي ال مكـي نيـز      
ماتسون مي گويد در . كنند همين اعتراض را مطرح مي

استدلال كرايگ نقطه آغازي فرض شده كه از مـا بـي   
گاه نشان داده شـده اسـت كـه     نهايت به دور است آن

رسيدن به اين نقطه آغازِ بـي نهايـت دور    تلاش براي
ممكــن نيســت؛ حــال آنكــه قــائلان بــه ازليــت مــاده 

اساساً چنين نقطـه آغـازي در كـار نيسـت     : گويند مي
(Matson,1965:60).  

: گويـد  در اين مورد حق با مورلند اسـت كـه مـي   
اتفاقاً مـدافعان اسـتدلال كلامـي نامحـدود بالفعـل را      

اگـر بـي نهايـت بـالفعلي      :گويند اند و مي جدي گرفته
وجود داشته باشد، اساساً نقطه آغازي در كار نيست و 

چون : نبودن اين نقطه آغاز است كه مشكل ساز است
هيچ نقطه آغازي در كار نيست به ايـن مـي مانـد كـه     
بخواهيم سلسله اعداد منفي را شمارش كرده، به نقطه 

  .(Moreland,2001:202)برسيم ) رخداد فعلي(صفر 
  ل سوم كرايگدلي

متوسل  1كرايگ در سومين دليل به تئوري مهبانگ
متوجـه شـد كـه     1929هابل بـه سـال    ادوين: شود مي

شود، با  هاي بسيار دور ساطع مي نوري كه از كهكشان
وي آن را . شـود  تمايل به انتهاي طيف نور، قرمـز مـي  

. دليلي گرفت بر اين كه جهـان در حـال بسـط اسـت    
انگاشـتند و از همـين    ايستا مـي هابل جهان را   پيش از

هابــل را بســيار مهــم و   شناســان دســتاورد رو، كيهــان
ايـن  . دانند چيزي در حد انقلاب كپرنيك در نجوم مي

                                                 
1 Big Bang theory 
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. هابل بعدها به طرح نظريه مهبانـگ انجاميـد   هاي يافته
ميليـارد   15مطابق با اين نظريه، جهانِِ فعلي در حدود 
 ـ    زرگ شـكل  سال پيش و بر اثر يـك انفجـار بسـيار ب

جهان فعلي در آن وضعيت چيزي شـبيه  . گرفته است
به يك نقطه رياضي بوده است، بدون بعد و با چگالي 
بي نهايت، تمامي ماده، انرژي، مكان و زمـان در ايـن   

گاه آن  آن. نقطه بدون بعد، مندمج و فشرده بوده است
انفجار بـزرگ رخ داده و جهـان از آن زمـان تـاكنون     

كرايـگ بـه نقـل از    . سط يافتن استهمواره در حال ب
جهـان از حالـت چگـالي و     "نويسد  ريچارد گات مي

غلظت نامحدود آغاز شد و زمان و مكان و كـل مـاده   
معنـا نـدارد كسـي    . عالم از اين انفجـار سـر بـر آورد   
اين مثل اين اسـت  . بپرسد قبل از مهبانگ چه رخ داد

همچنـين  . كه بپرسيد در شمال قطب شـمال چيسـت  
معناسـت،   از اين كه مهبانگ كجا واقع شـد، بـي  سوال 

چون جهانِ نقطه گون، چيزي منعـزلِ در فضـا نبـود،    
توان گفـت مهبانـگ    پس فقط مي. بلكه كل جهان بود

چگــالي بــي . (Gott.1976:65)"همــه جــا واقــع شــد
نهايت؛ يعني نقطه بي بعد، چون اگر بعـدي را فـرض   

و لذا  كنيم هنوز چگالي و غلظت به بي نهايت نرسيده
گويـد   همانگونه كه هويل ستاره شـناس كمبـريج مـي   

اگـر ايـن   . گـردد  جهان به دلِ هيچ درهيچ پـس برمـي  
تئوري درست باشد، نشانه آن است كـه جهـان نقطـه    

  .آغازي داشته و ماده ازلي نيست
 1اما عمده ترين نظريه رقيب، مدل نوسـاني جهـان  

مطابق اين مدل، انفجار بـزرگ بـه يـك مـورد     . است
دهـد   شود، بلكه اين انفجار هر بار رخ مي صه نميخلا
پس از مدت زماني طولاني كه جهان رو به انبسـاط   و

 رود، مسير عكس را در پيش گرفته، منقـبض و در  مي

                                                 
1 Oscillating universe model 

شود، تـا غلظـت و چگـالي آن بـه بـي       هم فشرده مي
نهايت مي رسد و اين انفجار دوبـاره رخ مـي دهـد و    

تكـرار بـوده    اين داستان همـواره و همـواره در حـال   
  .است

اگر دلايل فلسفي پيش گفتـه كرايـگ را بپـذيريم،    
مدل نوساني منتهي به پذيرش نامتناهي بالفعـل اسـت   

اما به هر حال، . كه دو دليل اول وي آن را رد مي كرد
اين دليـل اگـر بـراي اسـتواري خـويش در مقـدمات       

  .نيازمند به آن دلايل باشد، دليل مستقلي نخواهد بود
اعتراض جدي ديگر به تئـوري نوسـاني    لذا به دو

يكي اينكه هـيچ مكانيسـمي كـه توضـيح     : پردازيم مي
دهد چگونه امكان دارد جـرم جهـان دوبـاره همگـرا     
شده، منقبض گردد و بـه حالـت يـك نقطـه رياضـي      
بدون بعد در آيد، موجود نيست و دوم اينكه اگـر بنـا   
باشد چنين چيزي رخ دهد و ماده جهان به هم برآيد، 

گويد مقـدار چگـالي    ه جاذبه نياز است و كرايگ ميب
گذارنـد   موجود جهان كه دانشمندان بر آن صـحه مـي  

اي كافي نيست و  براي چنين انبساط و انقباض دوباره
چگالي لازم براي چنين چيـزي، لازم اسـت دو برابـر    

چون جهان بايد به قدر كافي متراكم  .مقدار فعلي باشد
نيـروي انبسـاط فـائق آمـده و      باشد تا جاذبه بتواند بر

جهان را دوباره به سمت تراكم و درهم پيوستگي بـاز  
وي از قـول فيزيكـداناني،   . (Craig,1986:86)گرداند 

 4و جي اي تـامن 3، آلن سندي  2چون؛ گري استيگمن
به امكان ناپذير بـودن انقبـاض دوبـاره جهـان اشـاره      

  .كند مي
  دليل چهارم كرايگ

                                                 
2 Gary Steigman, 
3 Alan Sandage 
4 G.A. Tammann, 
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رايگ براي حـادث بـودن   دومين تاييد علمي كه ك
كنـد، قـانون دوم    جهان از علوم جديد اسـتخراج مـي  

هـاي مختلـف كيهـان     ترموديناميك است كه بـر مـدل  
ــاق اســت  ــل انطب ــناختي قاب ــانون  . ش ــن ق ــابق اي مط

ره بـه  فرايندهاي جاري در يـك سيسـتمِ بسـته همـوا    
اينك اگـر ايـن   . كنند سمت توازن و تعادل حركت مي

عنوان يك كل اعمـال شـود،   قانون در مورد جهان به 
لوازم آن چه خواهد بود؟ جهـان يـك سيسـتم بسـته     
غول آساست، چون همـه جـا را فـرا گرفتـه اسـت و      

                                                                                                 شــود، اينــك اي از بيــرون بــه آن تزريــق نمــي انــرژي
اگر زمان كافي در اختيار باشـد، جهـان بـه حـالتي از     

يابد كه آن را مـرگ داغ   موازنه ترموديناميك دست مي
مكن است مرگي سـرد  اين مرگ م. اند جهان نام نهاده

يا مرگي داغ باشد؛ بسته به اينكه جهان بـراي هميشـه   
از يك سـو، اگـر   : بسط يابد يا در نهايت منقبض شود

چگالي جهان به قدر كافي زياد باشـد كـه بتوانـد بـر     
نيروي انبساط غلبه كند، جهان به شكل گويي آتشـين  

شـود و بـا انقبـاض جهـان سـوختن       درهم فشرده مي
گيرد تا جايي كه در نهايـت منفجـر    ب ميها شتا ستاره

هاي  يا تبخير مي شوند، با افزايش چگالي جهان حفره
بلعنـد و   سياه هر چيز پيرامون خود را در خود فرو مي

كشند تا جـايي كـه    گاه همديگر را در خود فرو مي آن
تنها يك حفره مهيب در حد تمامي جهان بر جاي مي 

هد خواست، امـا از  ماند كه از آن ديگر چيزي بر نخوا
ديگر سو، اگر چگالي جهـان بـراي غلبـه بـر نيـروي      
انبساط كافي نباشد، كه احتمالش بيشتر است، در ايـن  

هـا بـر    ها تمامي گاز خود را به ستاره صورت كهكشان
بـه  10سوزند و در مـدت  ها مي گردانند و اين ستاره مي
درصـد   90سال، جهان عبارت خواهد بود از  30توان
العـاده   هاي سـياهِ فـوق   درصد حفره 9مرده  هاي ستاره

گويـد كـه در    درصد ماده اتمي؛ فيزيـك مـي   1حجيم 
هـا   هـا و پـوزيترون   ها به الكترون چنين حالتي پروتون

شود از گازي چنـان   شوند و فضا پر مي فرو كاسته مي
رقيق كه فاصـله يـك الكتـرون و يـك پـوزيترون در      

از  حدي شـبيه كهكشـان فعلـي خواهـد شـد؛ برخـي      
هاي  سال حفره 100به توان 10دانشمندان معتقدند در 

و  1سياه به نوبه خود پراكنـده شـده، بـه شـكل پرتـو     
آيند و نهايتاً ماده در يك جهان  در مي 2ذرات عنصري

به صورت يك گاز  سياه ،سرد و همواره در حال بسط
و به حالت پرتو و ذرات عنصـري در   3به شدت رقيق

چيز حاكم خواهد شد و جهان مي آيد، توازن بر همه 
در حالت رخوت نهايي خويش قرار خواهد گرفت و 

  .ديگر تغييري در كار نخواهد بود
به هر حال، روي هر يك از دو فـرض، جهـان در   
. نهايت حالتي را خواهد داشت غيـر از حالـت فعلـي   

اينك سوال اين است كه اگر جهان از بي نهايت زمان 
ن وضعيت قرار نگرفته؟ پيش آغاز شده، چرا الان در آ

پس اين مي تواند نشانه آن باشـد كـه جهـان آغـازي     
داشته است، مگر اينكه كسي دوباره از تئوري نوساني 
سخن به ميان آورد كه در بحث از مهبانگ نشان داديم 

  .(Craig,1991:7) تئوريِ قابل دفاعي نيست
  حادث و نيازآن به علت

اصـل  انـد؟ برخـي در    چرا حوادث نيازمنـد علـت  
گويـد بـا رجـوع بـه      كرايگ مي. اند عليت ترديد كرده

بر درستي اين اصل مبتني . بينيم شهود آن را بديهي مي
تواند از هـيچ   نمي اين شهود متافيزيكي است كه شيء

ــه وجــود آيــد  ــه . (Craig,1993:143)ب گــاهي نيــز ب
  .كند تجارب علمي روزمره در اين زمينه اشاره مي

                                                 
1 radiation 
2 Elementary particles 
3 Ultra-thin gas 
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ديدها در ايـن زمينـه، از   بيشترين و مشهورترين تر
گويد دليلي وجود ندارد كه  وي مي. ديويد هيوم است

. گمان كنيم اصل عليت به نحو ماتقـدم صـادق اسـت   
اي را درنظر گرفت، بدون اينكه الزامـي   توان پديده مي

داشته باشيم معلول بودن آن را نيز در نظر گيريم و هر 
ع نيـز  جيز كه تصور آن عقلا ممكن باشد، در عالم واق

منظــور وي ايــن . (Hume,1993:ch4)ممكــن اســت 
كند،  است كه عقل از انكار آن تناقضي را احساس نمي

تواند مثلث بي زاويه را تصور كند، لذا زاويه  عقل نمي
براي مثلث ضروري است و اين به نحو ماتقدم صادق 
است؛ بر خلاف قانون عليت، اما جي ال مكي اضـافه  

در حوزه پديده هاي ايـن   مي كند كه اصل عليت ولو
جهــاني قابــل اطــلاق باشــد، دليلــي نــدارد كــه آن را 
گسترش داده، به اصل جهان به عنـوان يـك كـل نيـز     

چـون مـا از آن    (Mackie,1982:85) "سرايت دهـيم  
 .اي نداريم تجربه

در قرن بيستم نيز اصل عليت در فيزيك كوآنتوم با 
اصـل  اي با تكيـه بـر    عده. مشكلاتي جدي مواجه شد

عدم تعين هايزنبرگ در درسـتي اصـل عليـت ترديـد     
ها  مطابق اين اصل به نظر مي آيد كه الكترون. كرده ان
اي  هاي نور به يكباره و بـدون دليـل در نقطـه    يا فتون

اي ديگـر   شوند و بـاز بـدون دليـل در نقطـه     ظاهر مي
شوند؛ نه پيدايش آنها قابل توضيح اسـت و   ناپديد مي

فلان نقطه خاص ظاهر شـده انـد و    نه اين كه چرا در
تواند پيش بيني كند كه  و هيچ كس نمي نه جاي ديگر

هم از . شوند چرا و چگونه و در كجا دوباره ناپديد مي
اين روست كه اسميث مي نويسـد اصـل عليـت اگـر     
علي الاصول كاربردي داشته باشـد، حـوزه كاربـد آن    

  .(Smith,1993:182) محدود است

براي بررسي ديدگاه هاي هيوم  اينجا جاي مناسبي
بي ترديد، همـه علـوم بـه    . در باب اصل عليت نيست

رغم انتقادات هيوم هنوز بطـور جـدي ايـن اصـل را     
معتبر مي دانند و ترديد در اعتبار آن هر نوع پژوهشي 

سازد و براي مقصـود مـا در ايـن مقالـه      را بي معنا مي
تـوم،  همين مقدار كافي است؛ اما در مورد فيزيك كوآن

برخي در جواب گفته اند اصل عـدم تعـين اگـر هـم     
است نه  1هاي زير اتمي معتبر باشد، در حوزه مجموعه

حوزه فرا اتمي و در حوزه دوم اين اصل هنوز اعتبـار  
خود را حفظ كرده است و مسأله حـدوث جهـان بـه    

اي  اين حوزه مربوط است چون پيدايش جهان حادثـه 
ه موجـودات ريـز و   ، نه در حوز2است در سطح كلان

اما برخي حتي در حوزه دون اتمي نيز هنـوز  . 3بنيادين
گويند دلالـت هـاي    كنند و مي از اصل عليت دفاع مي

همان گونـه كـه در مكتـب كپنهـاگ     ( اصل عدم تعين
ي معرفـت شـناختي   هـا  بيشتر دلالـت ) كيد مي شودأت

اين امر نشانه نوعي كاستي . شناختي است و نه وجود
عرفت شناختي ماست و يا بـه شـرايط   در مقدورات م

خاصي مربوط اسـت كـه در ايـن حـوزه از پـژوهش      
مشاهده گر براي هـر گونـه ارزيـابي و    : حكمفرماست

ردگيري حركت الكترون ها بايد به مشـاهده بپـردازد،   
اما صرف حضورش در صـحنه بـه خـاطر تششـعات     
الكترو مغناطيسي حاصل از بدن او و فعل و انفعالاتي 

شـود،   م او و محـيط آزمـايش برقـرار مـي    كه بين جس
در هر صورت، هرچه . زند آرايش صحنه را بر هم مي

وزن وجودشناختي اصل عدم تعين افزايش يابد، تاثير 
منفي آن روي استدلال كلامي بيشتر خواهد بـود، امـا   

گونه كه گفته شد، دلالت هاي اين اصـل بيشـتر    همان

                                                 
1 Subatomic level 
2 Macro level 
3 micro level 
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 ايــن كــه مــا. دلالــت هــاي معرفــت شــناختي اســت
توانيم ظهور الكترون يا ناپديد شـدن آن را پـيش    نمي

بيني كنيم، اگر نشان چيزي باشـد، نـه نشـان حقيقتـي     
درباره عالم واقع، بلكه نشانه حقيقتي در باره امكانات 

  .شناختي ماست
اما خود كرايـگ بـه ايـن اشـكال پاسـخي ديگـر       

رخـدادهاي كوآنتـومي يكسـره بـي نيـاز از      : دهـد  مي
اين شرايط عليّ گو اين كه بـراي  . ندشرايط عليّ نيست

تعين بخشيدن به رخداد مورد بحث كافي نباشند، امـا  
اگر شرط كـافي  (هر چه باشد، حضورشان لازم است 

؛ حـال آن كـه وقتـي آغـاز     )نباشند، شرط لازم هستند
گيريم، شروط لازم پيشـيني بـراي    جهان را در نظر مي

يچ علـي الاصـول ه ـ  پيدايش آن در كار نيست، چـون  
 .(Craig,1993:146) چيز وجود ندارد

كند مبنـي بـر    اما ماتسون اعتراضي ديگر مطرح مي
اينكه اگر هر چيز براي پيدايش خود به علت نيازمنـد  
است، خداوند نيز به علت نيازمنـد اسـت، لـذا اثبـات     
ــت      ــاممكن اسـ ــان نـ ــراي جهـ ــي بـ ــت اولـ علـ

(Matson,1965:61)      ِاما پيداسـت كـه ايـن اعتـراض
ست، چون كرايگ در هيچ يـك از مقـدمات   نابجايي ا

خود نگفته هر چيز ،بلكه گفته هر حادث، حال آن كه 
  .خداوند حادث نيست

  تشخص و انسانوارگي علت
ها و از جملـه در   اينك اگر عليت را در همه حوزه

باب پيدايش اصلِ جهان معتبر بدانيم، جهـانِِ حـادث   
يعي نيازمند علتي است، اما اين علت چرا يك علت طب

نباشد؟ كرايگ چگونه مي تواند نشـان دهـد كـه ايـن     
گويد جهانِ حادث  خداوند است؟ وي مي علت لزوماً

توانـد معلـول وجـودي ازلـي      تنها در يك صورت مي
باشد و آن وقتي است كه آن علـت ازلـي داراي اراده   

اي از  باشد، چون اگر بگـوييم علـت صـرفاً مجموعـه    
وجود داشته پـس   شرايط لازم و كافي است كه از ازل

معلول نيز بايد ازلي باشد؛ حال آنكه بـر اسـاس ادلّـه    
شـرط   ايم كه حـادث اسـت مـثلاً    چهارگانه نشان داده

لازم براي انجماد آب اين است كه دما زير صفر باشد 
اگر دمـا از ازل زيـر صـفر بـوده، پـس بايـد هـر آب        

بست، اما مثلا ايستادن مشروط  موجودي از ازل يخ مي
توان فردي را فـرض كـرد    مي: شرطي نيستبه چنين 

اما ايسـتادن او امـري حـادث     ،كه از ازل وجود داشته
باشد، به تعبير ديگر، فقط با وارد كردن عنصـر اراده و  

توان معلـولي حـادث را بـه علتـي      اختيار است كه مي
ازلي پيوند زد، پس علت جهان نه يك علت مكانيكي 

ه اسـت؛ يعنـي   بلكه علتي متشخص و داراي اراده بود
  .(Craig,1991:9)خدا 

  ارزيابي ومقايسه
از چهار دليل كرايگ دو دليل اخير خاص اوست، 
اما بن مايه دو دليل اولش در آثار متكلمـان و فلاسـفه   
مسلمان و جود دارد؛ هرچند اين پرداخت اسـتادانه و  

اين را كه لازمه تحقق سلسلة . ماهرانه را مديون اوييم
هاي مختلف است، مثل اينكه كل نامتناهي پارادوكس 

از جزء بزرگتر و در عين حال با آن برابر باشد، كندي 
در  -كند كه كرايگ به اسم و با سپاس از وي ياد مي-

كنـدي، بـي   (برهان تطبيق مورد بحث قرار داده است 
همچنين غزالي كـه خـود وامـدار كنـدي     ). 49-47:تا

ه است، در موارد مختلف مثل كتـاب تهافـت الفلاسـف   
 )24ص(و الاقتصــاد ) 133ص(، الاربعــين، )55ص(

ــالكين  ــراج الس ــراي رد ) 64-5ص(ومع ــلاش ب در ت
ازليت عالم استدلال مي كند كه لازمه ازليت اين است 

هاي فلك زحـل بـه انـدازه دوره هـاي      كه تعداد دوره
زمين باشد؛ با اين كه تعداد دوره هاي زمين سي برابر 



  
  

 89/  )دليل حدوث(كرايگ و برهان كيهان شناختي كلام 

 

ه اگـر تعـداد   غزالـي اضـافه مـي كنـد ك ـ    . زحل است
حوادث نامتناهي باشد، يا زوج است كه مي تـوان بـا   
افزايش يكي آن را فرد نمود و يـا فـرد اسـت كـه بـا      

اي  افزايش يكي زوج مي شود و اين چگونه نامتنـاهي 
است كه قابل افزايش و كاهش اسـت؟ و ايـن بسـيار    

  .شبيه برهان دوم كرايگ است
بـات  متكلمان مسلمان دلايل ديگـري نيـز بـراي اث   

اند؛ مثلاً از اين طريق كه جسم  حدوث عالم ارائه كرده
اعـراض ناپايدارنـد و    محل عروض اعراض اسـت و 

تواند متصـف بـه صـفات حـادث      ازلي نمي ءيك شي
باشد، پس يا اعراض بايد پايدار و ازلي باشند يا جسم 
كه از آنها تهي نيست حادث باشد و چون ناپايداري و 

ود، پـس محـل ايـن    حدوث اعراض امري است مشه
گـاهي هـم بـه    . اعراض؛ يعني جسم نيز حادث است

... حركت و سكون يا برهان تضايف يا برهان تطبيق و
؛ 307-243: 1987فخـر رازي،  : نـك (كننـد   استناد مي
؛ 363-297: 1423به بعد ؛آمـدي  108: 1409تفتازاني،

  ).به بعد 222: 1907ايجي 
هـر  "در مورد اصل عليت كه در استدلال به شكل 

كـرد، امـروزه    ظهور مي "حادثي نيازمند به علت است
تـرين مشـكل اصـل عـدم تعـين       آيد عمـده  به نظر مي

هايزنبرگ است، در حالي كه در فضاي فكري اسلامي 
اصل عليت . به نظر نمي آيد اين مشكلي اساسي باشد

توان رد نمود و نـه   را با مشاهدات آزمايشگاهي نه مي
ر شاهد تعاقب دو پديده ايم در تجربه ما حداكث. تاييد

و اگر تجربه ملاك باشـد، كـه كرايـگ گـاهي بـه آن      
بـا تجربـه   : داد، حق با ديويـد هيـوم اسـت    ارجاع مي

اصل عليت بـه طـور عمـده    . عليت قابل اثبات نيست
اد امكـان ذاتـي، يـا حـدوث يـا      توسط عقل و به استن

ــزه ــود    آمي ــي ش ــات م ــان، اثب ــدوث و امك . اي از ح

هايي است كه هيـوم طـرح    ت همانترين مشكلا عمده
فضاي فرهنگ اسلامي نيز ايرادات زيـادي   كرده و در

به اين اصل وارد شده است كه گاهي پاسخ به آن، بـه  
انـد علـت    ورزيدگي عقلي زيادي نياز دارد؛ مثلاً گفته

در حال وجود معلول در آن تـاثير مـي گـذارد يـا در     
حال عدم آن؟ شق اول كه تحصـيل حاصـل اسـت و    

فخـر رازي  ... ثيري را قبول نمـي كنـد و  أكه ت دم نيزع
در جلد اول المطالب العاليه هجـده اعتـراض از ايـن    

كوشـد بـه آن    كنـد و مـي   سنخ را به عليت مطرح مـي 
پاسخ دهد و بايد اذعان نمود كه پاسخ دادن به برخـي  
از آنهــا از يــافتن راه حلــي بــراي اصــل عــدم تعــين  

ــر مشــكل  ــايزنبرگ اگ ــد،  ه ــر نباش ــانتر نيســت ت آس
  ).115-91: 1987رازي،(

همان گونه كه كرايگ با اذعان به نقـش متفكـران   
مسلمان در طراحي و پرداخت برهـان حـدوث و بـه    
قصد قدرشناسي از آنـان اسـتدلال خـود را اسـتدلال     

اش  كلامي جا دارد ما نيز سپاسـگزار ايـن قدرشناسـي   
دلايل فلسفي كرايگ در قياس با دلايل علمـي  . باشيم
از قوت و اتقان بيشتري برخوردار است با اسـتناد   وي

تـوان حـدوث عـالم را اثبـات      به تئوري مهبانگ، نمي
تئـوري  ) علـم تكـون عـالم   (= شناسي  در كيهان. نمود

. هاي مختلفي عرضه شده و يكي از آنها مهبانگ است
در آينده نيـز ممكـن اسـت تئـوري هـاي جديـدتري       

ير علـوم  شناسـي همـوزن سـا    عرضه شود، امـا كيهـان  
تجربي نيست، زيرا دانشمندان در اين عرصه بـيش از  

انـد، چـون نظرياتشـان     ها به تئوري متكي ساير عرصه
توان بـا تغييـر    قابليت آزمون و تكرار آن را ندارد، نمي

در شرايط آزمايشگاهي براحتي بطلان يا صحت آن را 
همچنين تصور اينكه چگونه ممكـن اسـت   . نشان داد

انفجاري رخ دهد ) نقطه رياضي(=  در بستري از هيچ
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بسيار دشوار است، چون انفجار همواره انفجار چيزي 
دومـين دليـل علمـي نيـز بـا      . است نه انفجارِ در هيچ

معلوم : مشكلاتي از همين سنخ دست به گريبان است
نيست تعمـيم اصـل دوم ترموديناميـك، كـه حاصـل      

هــاي محــدود فيزيكــي  مطالعــه و بررســي در سيســتم
ه كل جهان به عنوان يك سيستم بسته تـا چـه   است، ب

شـايد بـه همـين    . مقدار مجاز و قـرين توفيـق باشـد   
ملاحظات است كه كرايگ ترجيح داده است دو دليل 

  .هايي از علم نام گذارد، نه دليل آخر را تاييديه
اما دو دليـل اول كرايـگ، گواينكـه ممكـن اسـت      

ار هـاي كلامـي قـر    مورد استقبال محافلي با دلبسـتگي 
، امـا در عرصـه فلسـفه و بـراي كسـاني كـه       )2(گيرد 

دغدغه هايشان بيشتر فلسفي است، ممكـن اسـت بـا    
اگـر  . سردي و حتي با اعتراضاتي جدي مواجـه شـود  

دلايل كرايگ و يا حـداقل يكـي از آنهـا تمـام باشـد،      
دهد كه جهان مادي حادث اسـت و نيازمنـد    نشان مي

شـد چـون مـاده    تواند مادي با علت، اما اين علت نمي
پس علت بايـد  . نيز بخشي از همين جهان مادي است

اي  اي كــه كرايــگ بــه آن اشــاره نكتــه(مجــرد باشــد 
تا اين مقدار كرايگ در مواجهه بـا منكـران   ). كند نمي

خداوند و قائلان به ازليت و استقلال ماده موافق است 
و شايد همين مقدار براي مقصود او كافي باشد، چون 

ه در مقدمـه ديـديم، طـرف اصـلي وي     گونه ك ـ همان
فيلسوفان معتقد به خدا و معتقد به ازليت ماده نيستند، 

كوشد نوعي اولويت نسـبت بـه منكـران     بلكه وي مي
  .خدا را به دست آورد

فيلسوفاني با مشرب مشايي تا اين مقدار با كرايگ 
اند و تا اينجا هر دو گروه در كنار هـم   همراه و همدل
هرچنـد كـه   . انـد  كر خـدا جـدا كـرده   راهشان را از من

فلاسفه ملاك نياز جهان به علت را نه حـدوث؛ بلكـه   

انـد كـه هـر حـادثي      دانند، اما چون پذيرفتـه  امكان مي
ممكن هم است، بر فرض حدوث عالم اثبـات شـود،   
مي پذيرند كه حادث به دليل ممكن بـودن بـه علـت    

  .نيازمند است
كرايگ كه اما پيداست كه فلاسفه از نگرش كلامي 

مورد رضايت متكلمـاني چـون فخـر رازي، غزالـي و     
آنان خواهند گفت نـوع  . ديگران است، خرسند نيستند

كنـد، همـان    حدوثي كه كرايـگ در عمـل اثبـات مـي    
حدوث ذاتي است، نه زماني، چون دلايل وي و بويژه 
دليل سوم تصريح دارد كه زمان هـم پـس از پيـدايش    

پيدايش جهـان زمـاني   جهان ايجاد شده و اگر قبل از 
تقـدم ذاتـي    نباشد، آنگاه تقدم خداوند بر جهان صرفاً

خواهد بود و نه تقدم زماني و اين نشانه آن است كـه  
كرايگ نيز بايد روي حدوث ذاتي انگشت بگـذارد و  

 .اين همان سخن فلاسفه است

از سويي، كرايگ براي اثبات اينكه علت پيـدايش  
اشد، بلكه لازم اسـت  تواند امري مكانيكي ب جهان نمي

باشد، بـر  ...) داراي اراده، آگاهي و=( فاعلي متشخص
مسأله اتصال حادث به قديم انگشت مـي گذاشـت و   
مي كوشيد نشان دهد كه تنها از طريق مريد انگاشـتن  
فاعل اين معضل قابل حل اسـت؛ بـاز در اينجـا اگـر     
برداشتش از اراده همان اراده مرسوم باشد، بايد به اين 

فلاسفه پاسخ گويد كه اين وقت مشـخص چـه    سؤال
تفاوتي با ساير اوقات داشت و چرا خداوند جهـان را  
پيشتر نيافريد؟ و اينكه آيا حدوث اراده، مستلزم تغيير 
در ذات نيســت؟ ايــن اســت كــه فيلســوفان تــرجيح  

كيد بر امكان، نشـان دهنـد كـه آن علـت     أدهند با ت مي
  .بايد واجب باشد
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  نتيجه
رايـگ بـراي احيـاي برهـان حـدوث      هاي ك تلاش

وي در ايــن تــلاش هــا دو . درخــور تحســين اســت
يكي آنكه اثبات نمايد جهـان  : كند مقصود را دنبال مي

ماده و انرژي داراي علتي ازلي است و دوم اينكه ايـن  
علت نمي تواند يك علت مكانيكي محض باشد، بلكه 
ــفاتي چــون اراده      ــخص و آگــاه و از ص ــد متش باي

هاي وي بازتاب فراواني داشـته   نوشته. اشدبرخوردار ب
هم در ميان مخالفان و هم در ميان مخالفان، و مقالات 

مخالفـان  . زيادي در تاييد يا رد وي نوشته شده اسـت 
وي عمدتا كساني هستند كه به ازليت ماده معتقدنـد و  
در تبيــين چگــونگي پيــدايش جهــان فــرض خــدايي 

گذشته ما بـا  در صفحات . دانند متشخص را لازم نمي
طرح دلايل كرايگ و ارزيابي آن به نقـدهاي مخالفـان   
وي اشاره و برخي از نكات قوت و ضعف اين نقدها 

گفتيم كه هم در جهان اسلام و هـم  . را بررسي كرديم
در جهان مسيحيت هسـتند كسـاني كـه از نـوع نگـاه      

آنهـا هرچنـد بـه خـدايي     . كننـد  كرايگ استقبال نمـي 
، با اين همه از ازليت زمـاني  متشخص و آگاه معتقدند

به طـور  . دفاع مي كنند) هر چند نه قدم ذاتي آن(ماده 
مختصر به آراي اين دسته اشاره شد و ديديم كه آنـان  
ترجيح مي دهند به جاي حدوث عـالم بـر امكـان آن    
انگشت گذارند و ايـن رويكـرد ولـو مـورد اسـتقبال      

از  كرايگ قرار نگيرد، امـا در قيـاس بـا رويكـرد وي    
ــر    ــه اگ ــت؛ از جمل ــوردار اس ــي برخ ــازات مهم  امتي

هاي مربوط به اثبات حدوث زماني عـالم عقـيم    تلاش
ماند، اين رويكرد باز با تكيه بر امكانِ جهـان، وجـود   
خدا را اثبات مي كند و از سـوي ديگـر، اگـر امكـان     
ملاك باشد، جهان حتي پس از پيدايش نيز بـراي بقـا   

  .دبه خداوند نيازمند خواهد بو

 پي نوشت ها

فلسفه خـود را   يدكترا گيكرا نيل اميليدكتر و  -١   
 يانگلســتان وســپس دكتــر رمنگــامياز دانشــگاه ب

 خيدر مـون  اني ـليم يرا از دانشـگاه ماكس ـ  اتياله
ــان در ــتيآلم ــرد  اف ــكيا يو .ك ــگاه  ن در دانش

. سـرگرم پـژوهش اسـت    كي ـلوون بلژ كيكاتول
 يِناختش ـ هـان يبرهـان ك :اوست ي ها ازجمله كتاب

ــان ك  ــلام؛ بره ــانيك ــناخت ه ــا   يش ــون ت از افلاط
و امكــان  يالهــ نيشــيعلــم پ معضــل تس؛يــبنيلا 

 يهـا  نوشته انيدر م. از ارسطو تا سوارتز ياستقبال
و جالـب   زياز همه بحث برانگ شيآنچه ب گيكرا

متفكـران مختلـف اعـم از موافـق و      توجه بـوده،  
 يبرهـان كلام ـ  نيانـد، هم ـ  مخالف به آن پرداخته

   .است همقال نيموضوع بحث در ا
نـد چـون نخسـتين بـار اسـت كـه       بايد منتظـر ما  -2
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  ارتباط و تمايز برهان نظم با برهان غايي و نظام احسن وجود
  

  *فرح رامين
  

  چكيده
اي كه اين تقريرها گـاه بـا يكـديگر     روست؛ به گونه برهان نظم، در پيشينه غربي آن، با تقريرهاي بسيار متفاوتي روبه

است كه از طريق تمثيل يا اسـتقراء و   برهان نظم، برهاني انيّ و پسين در اثبات وجود خداوند. اند تفاوت ماهوي يافته
ا در تقريرهـاي غربـي ايـن        با تكيه بر مصاديق جزئي يا كلي نظم در طبيعت در پي اثبات ناظمي هوشـمند اسـت، امـ

طبيعت، نظـم    افعال الهي، غايتمندي  برهان ـ از آنجا كه مفاهيم نظم و غايت ارتباطي استوار دارند ـ مفاهيم غايتمندي  
ظام احسن آن، با يكديگر يكسان پنداشته شده و خلط آشكاري بين برهان نظم با براهين غايي و نظـام  در طبيعت و ن

اجـزاي    رسالت اين مقاله آن است كه با بررسي نظم در جهان آفرينش بر مدار هماهنگي. احسن وجود رخ داده است
) برهـان نظـام احسـن وجـود    (م احسـن  و بر مدار نظـا ) برهان غايي(، بر مدار علت غايي )برهان نظم(يك مجموعه 

  .ارتباط و تمايز اين سه نوع استدلال را آشكار نمايد
  هاي كليدي واژه

  .افعال الهي، نظم در طبيعت، نظام احسن وجود  طبيعت، غايتمندي  غايتمندي 
  

  مقدمه
سير تـاريخي برهـان نظـم در غـرب بـه روشـني       

نمايد كه ايـن برهـان در نـزد بسـياري از      مشخص مي

ديشمندان، براي اثبات وجود خداوند، مهم به شـمار  ان
  .آيد مي
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توماس آكوئيناس، اولين تقرير مشـهور و منسـجم   
از اين برهان را ارائه كرد، اما خاستگاه توجه بـه نظـم   
. طبيعت در يونان و حتي فلاسفه پيش از سقراط بـود 

انگاري در طبيعـت   هاي غايي و غايت رويكرد به تبيين
غاز شد و در دوران ارسـطو بـه اوج   از زمان سقراط آ

هـاي   برهان نظم با افـول تبيـين  . شكوفايي خود رسيد
هاي مكـانيكي در قـرن    غايي و گسترش فزاينده تبيين

هفدهم جايگاه خود را حفظ كرد و پلي ميـان علـم و   
با پيشرفت علوم، اين برهان نيـز در  . دين به شمار آمد

اي تقريره ـ. كشاكش تقريرهاي مختلف قـرار گرفـت  
بـين اجـزا بـا      تمثيلي بر نظم جزئي جهان و هماهنگي

غايات در پديدارهاي خاص، به تدريج جاي خـود را  
به تقريرهاي استقرايي داد كه بر نظم كلي جهان مبتني 

هـاي متفـاوتي    از اين رهگذر، اين برهـان، نـام  . است
برهان نظم  1يافت، مانند برهان هدفمندي يا هدفداري،

برهـان طبيعـي ـ     3برهـان غـايي،   2يـا طـرح و تـدبير،   
  4.كلامي

در دوران معاصر نيز اختلاف بر سر نام برهان بـالا  
 Argument to(نورمن كمـپ اسـميت آن را   . گرفت

design ( ــد ). smart & Haldane, 1996, 23(نامي
 Argument(برخي نيز متذكر شـدند كـه بايـد آن را    

from design ( ناميد)Ibid: 23 .( هاد آنتوني كني پيشـن
بنامنـد  ) Argument through design(كرد برهـان را  

)Kenny, 1987: 75 ( و كساني نام)Argument from 

order (   بر اين برهـان نهادنـد)Everitt, 2004: 85 – 

86.(  

                                                 
1 . Argument of Purposiveness.  
2 . Argument of Design. 
3 . Teleological Argument.  
4 . Physico – Theological Argument.  

هاي متعدد تعابير مختلف از يك برهـان   آيا اين نام
هستند و تقريرهاي مختلف برهان نيـز تمـايز مـاهوي    

تـوان بـين آنهـا اخـتلاف مـاهوي       مي  ندارند؟ يا اينكه
  يافت، حتي اگر نام واحدي بر آنها اطلاق شود؟

حقيقت آن است كه برخي تقريرهـاي غربـي ايـن    
انگـاري   برهان چون راه هدفـداري آكوئينـاس، غايـت   

ارسطويي و برهان هماهنگي پيشين بنيـاد لايـب نيتـز    
اختلاف ماهوي با ساير تقريرها دارنـد و آشـكارا، در   

ــن  ــاهيم  اي ــراهين، مف ــدي«ب ــي   غايتمن ــال اله و » افع
درهـم  » نظـم طبيعـت  «، با مفهـوم  »طبيعت  غايتمندي«

معاصـر    تنيده و عدم تفكيك آنها، گاه برخي محققـان 
  .اسلامي را نيز به اشتباه انداخته است

نكته حائز اهميت كه رسالت اين مقاله بـر مبنـاي   
يي و هاي غـا  چند تبيين آن نهاده شده، آن است كه هر

اي  انگـاري در بررسـي و مطالعـه جهـان، زمينـه      غايت
آورد ـ زيـرا    مناسب را براي ارائه برهان نظم فراهم مي

در اين برهان بسيار پر اهميت اسـت    عنصر غايتمندي
ـ اما وجـود نظـم و انتظـام در جهـان چيـزي غيـر از       

عالم است و از همين روست كـه در كـلام     غايتمندي
ميــان بــراهين علــت غــايي،  اســلامي، تمــايز دقيقــي

افعال الهي با   موجودات خارجي، غايتمندي  غايتمندي
  .اند قائل شده» برهان نظم«

تـوان   هـا را نمـي   روشن است كه اين سلسله بحث
در عــرف فلســفه . برهـاني بــر وجـود خــدا پنداشـت   

» الهيات بالمعني الاخـص «اسلامي، معمولاً در مباحث 
صـفات خداونـد    در جايي كه ادلـه اثبـات وجـود يـا    

شود، برخي فلاسفه مسلمان، به برهان نظـم   مطرح مي
اصولاً در فلسفه و كلام اسلامي، نگرشـي  . اند پرداخته

كلي و از بالا به پايين به جهان آفـرينش وجـود دارد؛   
ابتدا با مباني استدلالي و عقلي، عـوالم وجـود مطـرح    
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شود و بعد نهايت زيبايي و حسن را از ذات بـاري   مي
بـه عـوالم بعـدي از     -كه جمال مطلـق اسـت   -ليتعا

دهنـد و اثبـات    جمله عالم مادي محسوس سرايت مي
نمايند كـه موجـودات عـالم هسـتي، در غايـت و       مي

نهايت نظم و حسن هستند، در حالي كه برهـان نظـم   
سيري از طبيعت به ماوراء طبيعت اسـت و بـا اثبـات    

ات نظم در عالم طبيعت، به اثبات وجود يا برخي صـف 
  .شود باري تعالي پرداخته مي

  
  اثبات نظم در جهان آفرينش بر مدار همـاهنگي . 1

  )برهان نظم(اجزاي يك مجموعه 
شناســد و  آدمــي، نظــم را بــه گونــه اجمــالي مــي

نظمـي درك كنـد و شـئ     تواند تفاوت نظم را با بي مي
منظم را از اشيايي كه داراي طرح نيستند، باز شناسـد،  

هوم نظم و تبيـين چيسـتي آن كـار    اما تعريف دقيق مف
دشواري است كه بايد بدان پرداخته شود تا در تعيـين  

نظم مورد نظر . مصاديق اين مفهوم اشتباهي رخ ندهد
  :شود چنين تعريف مي در برهان نظم 

بـين چنـد عنصـر و يـا عضـو        نظم، همـاهنگي . 1
در مقابــل هــرج و مــرج، مفهــومي   همــاهنگي. اســت

بين چند امر در ارتباط بـا يـك    آشكار دارد و همواره
  ).227: 1375جوادي آملي، (هدف و غرض است 

ــدار   . 2 ــاهنگي هدف ــا هم ــي تناســب ي ــم؛ يعن نظ
)Alston, 1967, vol 8: 84.(  

عن التـرابط و التعـاون بـين أجـزاء      عبارةالنظم . 3
لتحقيق هدف معين بحيث يكون كـل   مجموعة واحدة

ون فقـدان  جزء في هذه المجموعه مكملاً و بحيث يك
الاثـر المترتـب    المجموعـة  كل جزء موجباً لأن تفقـد 

: ق.هـ ـ 1405سـبحاني،  (عليها و الهدف المتوخي منها 
157.(  

. اسـت  Designمعادل واژه نظم در زبان انگليسي 
اين واژه در معناي اسـمي كاربردهـاي متعـددي دارد،    

طـرح و  ( plan، )ترتيب، آرايش( arrangementمانند 
، )قصــد، هــدف( intention، )الگــو( pattern، )نقشــه
order )سامان، نظام) (Wehmeier, 2003, 340.(  

در تمامي تعاريفي كه از مفهوم نظم ارائه شده، بـه  
و هدفداري تصريح   سه عنصر مؤلف بودن، هماهنگي

گانـه   شود؛ بدين معنا كه هر كدام از اين عناصر سه مي
 شرط لازم حصول نظم هستند، ولي شـرط كـافي بـه   

تك آنها معادل با مفهوم نظـم   آيند و لذا تك شمار نمي
برهان نظم با وجـود شـرط مؤلـف بـودن بـه      . نيستند

تسلسل منتهـي نخواهـد شـد، زيـرا بـا اثبـات بسـيط        
الحقيقه بودن خداوند، ديگـر مفهـوم نظـم دربـاره او     

در . گاه به دنبال ناظمي ديگر باشيم صادق نيست تا آن
  .نيست امر بسيط، مفهوم نظم مطرح

و   توجه به اين نكته نيز اهميت دارد كه همـاهنگي 
آرايــش بــين اجــزا و عناصــر اگــر محصــول تــدبير و 

بـه  . شـود  دار نباشد، نظم محقق نمي ريزي هدف برنامه
عبارت ديگر، تنها شـكلي نظـم دارد كـه بـا غايـت و      

و ترتيبـي    همـاهنگي . هدفي خاص ارتباط داشته باشد
پديد آمـده باشـد، مفهـوم    كه از طريق اتفاق و صدفه 

تصادف گاهي در مقابل نظم . نظم بر آن صادق نيست
ناشي از رابطه علت فاعلي بـا فعـل اسـت، ايـن نـوع      
تصادف انكار علت فاعلي است كه به تبـع آن قـانون   

ــي  ــي م ــز نف ــت ني ــود علي ــاي تصــادف  . ش ــن معن اي
  گاه تصادف در مقابل همـاهنگي  1.البطلان است بديهي

رنامه است؛ اين قسم تصادف به معناي از سر تدبير و ب
: 2، ج1361مطهـري،  (نفي و انكار علت غايي اسـت  

  ).40ـ  39
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داروين نيز در نظريه انتخاب طبيعي، همين معنا را 
از تصادف ارائه كرده است؛ يعني نفي طـرح، نقشـه و   

  .ريزي پيشين برنامه
به كار » by chance«گاهي اصطلاح   توضيح اينكه

ا نشـان دهـد حادثـه براسـاس طـرح و      شود ت برده مي
نقشه پيشين واقع نشده است؛ مثلاً اگر دو نفر، مستقل 
از يكديگر تصميم بگيرند در كنفرانسي شركت كنند و 
از سر تصادف يكـديگر را در ايـن كنفـرانس ببيننـد،     
ديدار تصادفي آنها به معناي آن است كـه آن دو، ايـن   

اين امـر بـدين    اند، اما ديدار را از پيش طراحي نكرده
معنا نيست كه هيچ تبييني از علت ملاقات آنها وجـود  

گونـه   در ايـن » by chance«بنـابراين اصـطلاح   . ندارد
  .كند موارد، علل فاعلي را انكار نمي

رود تـا   به كار مي» by chance«البته، گاه اصطلاح 
براي مثـال،  . وقايعي را بيان كند كه هيچ تبييني ندارند

هـيچ تبيينـي    1وقايع زير اتمـي  2زنبرگ،بنابر اصل هاي
تصـادف در مقابـل   . هسـتند  2ندارند و شانس محـض 

 ,Hambourger(مفهوم نظم، اين مفهوم را دربر ندارد 

2003: 262.(  
چنان در تعريف نظم پراهميت  عنصر هدفداري آن

است كه برخي چون آكوئيناس از برهان نظم به عنوان 
تاريخ فلسـفه غـرب   كنند و در  ياد مي» راه هدفداري«

در اكثــر مــوارد، برهــان غــايي را همــان برهــان نظــم 
كه برهان نظم عـلاوه بـر مفهـوم     شمارند، در حالي مي

و   ، بر دو عنصر مؤلـف بـودن و همـاهنگي   هدفمندي
روي، در برهـان   ايناز . همكاري داشتن نيز تكيه دارد

غايي امر بسيط نيز ضرورتاً داراي غايتي اسـت، زيـرا   

                                                 
1 . Subatomic.  
2 . mere hap.  

كه فاقـد غنـاي ذاتـي باشـد، داراي علـت       هر معلولي
  .غايي است

ايـن  . علاوه بر سه عنصـر اصـلي در مفهـوم نظـم    
يابد كـه برخـي از    هاي متعدد اقسام مي مفهوم با ملاك

نظـم را بـه   : اين اقسام نظم مورد نظـر برهـان نيسـتند   
: انـد  اعتبار هدف و غايت بـه سـه نـوع تقسـيم كـرده     

 :Alston, 1967(ي شناخت شناختي، عليّ، غايت زيبايي

تواند در براهين اثبات وجود  هر سه نوع نظم مي). 84
رسد نظـم غـايي،    خدا به كار برده شود، اما به نظر مي

مناسبترين قسم در برهان نظم باشد زيـرا بـا تعريـف    
  .خاص ما از نظم تطابق كامل دارد

مفهوم نظم به اعتبار پيونـد و ارتبـاط بـين اشـياي     
مفهوم نظـم اسـت بـه نظـم      مختلف كه شرط پيدايش

اعتباري، نظم صناعي و نظم طبيعي و تكويني تقسـيم  
ـ   227، 31ـ   29: 1375جـوادي آملـي،   (شـده اسـت   

محـور بحـث در برهــان نظـم، نظـم طبيعــي و     ). 228
تكويني است، زيرا در نظم صناعي مجموعه وحـدت  
حقيقي ندارد، بلكه تنها داراي وحدت صناعي است و 

نها قرارداد معتبران است و بـا تغييـر   نظم اعتباري نيز ت
  .اعتبار متفاوت خواهد شد

مفهوم نظم به اعتبار پيونـد و ارتبـاط بـين اشـياي     
نظـم  : اي ديگر نيز تقسيم شـده اسـت   مختلف به گونه

). 195 -1375،191مطهــري، (طبعــي و نظــم قســري 
معناي مناسب با برهان، نظم طبعي اسـت، زيـرا نظـم    

در صـورتي  . صناعي اسـت قسري در واقع همان نظم 
كه اثبات شود، در جهان طبيعـت نظـم طبعـي وجـود     

توان از طريق آن نه تنها ناظم، بلكه خـالق را   دارد، مي
  ).66: 1تا، ج مطهري، بي(نيز اثبات كرد 

بـين    سوين برن نظم را به اعتبـار نـوع همـاهنگي   
: اجزاي يك مجموعه به دو نـوع تقسـيم كـرده اسـت    
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 ,Swinburne(هـاي زمـاني    هـاي مكـاني و نظـم    نظم

ــوارد  ). 1979 ,135-133؛ 100-102 ,1988 ــة م هم
گونـه آن را   تجربي نظم، يكي از اين دو نوع يا هر دو

كند؛ اما سوين برن معتقد است كه تنها بايد  آشكار مي
هاي  نظم. هاي زماني مقدمه برهان نظم قرار گيرند نظم

ايجاد  زماني كه بر اثر قوانين طبيعي موجود در طبيعت
  .هايي كه بشر آنها را پديد آورده است شده، نه نظم

بحث تفصيلي درباره اقسام نظم و نظم مورد نظـر  
تنهـا  . گـذاريم  اي ديگر وامـي  در برهان نظم را به مقاله

اي كه بايد ذكر كنيم آن است كه اقسـام نظـم در    نكته
تقسيمات مذكور براي مفهوم نظـم، در بعضـي مـوارد    

شـايد برخـي از اقسـام در هـم      حصر عقلي نيسـت و 
  .تداخل نيز داشته باشند

پيچيدگي مفهوم و تنوع اقسـام نظـم باعـث شـده     
. است كه اين برهان تقريرهاي متفاوتي نيز داشته باشد

توان در دو گروه عمده، تقريرهـاي   اين تقريرها را مي
  :تمثيلي و استقرايي جاي داد

تفاسير كلاسيك برهـان نظـم در غـرب ماننـد راه     
ــاعت  ــان س ــاس و بره ــداري آكوئين ــي  هدف ــاز پيل س

هاي تمثيلي هستند كه بر شباهت بين مصاديق  استدلال
گوناگون نظم در جهان طبيعت بـا مصـنوعات بشـري    

گونه براهين، مصاديقي از نظم مشـهود   اين. تكيه دارند
در طبيعــت را يكــي از مقــدمات اســتدلال خــود     

از طريق  گزينند و سعي دارند ناظمي هوشمند را برمي
  .آن اثبات كنند

تقريرهاي تمثيلي نظم در معرض انتقادهاي بسـيار  
هــاي هيــوم بــر ايــن نــوع  اشــكال. مهمــي واقــع شــد

ها و نظريه تكامل داروين تقريباً اين برهان را  استدلال
هـاي تمثيلـي را در    هيوم قوت اسـتدلال . ناكارآمد كرد

گرو تشبيه آثار طبيعت با مصنوعات انسـاني دانسـت،   

قدر نيست كه بتوان   كه اين تشابه و تماثل آن ر حاليد
مـا مصـنوعات   . حكم يكي را بر ديگـري سـرايت داد  

ايـم كـه از    ايـم و همـواره ديـده    بشري را تجربه كرده
انـد، امـا دربـاره عـالم      طريق صانع عاقلي ايجاد شـده 

عالم يگانه و منحصر بـه فـرد   . اي نداريم چنين تجربه
وگـوي   و نيـز در گفـت  ) Hume, 1943: 144(اسـت  

، عـواملي  محاورات در ديـن طبيعـي  هفتم در كتاب 
ديگر براي توجيه نظم طبيعت، غير از طـرح و تـدبير   

را نيز پيشنهاد كرد ... مانند توليد مثل، رويش، غريزه و
)Ibid: 178 (     و فرضيه اپيكـوري را نيـز بـراي توجيـه

پس از هيوم نيز داروين ). 183-182(نظم كارا دانست 
خـويش و از طريـق سـه    » انتخـاب طبيعـي  «تئوري با 

مفهوم اساسي تغييـرات تصـادفي، تنـازع بقـا و بقـاي      
اي  انسب، تقريرهاي تمثيلي اين برهـان را بـه مناقشـه   

داري  انتقادهاي هيوم، غالباً متوجـه نظـم  . جدي كشيد
بود، ولي تئوري دارويـن بـه   ) صغراي برهان(طبيعت 

بيعت، مدبرانه بـودن  داري ط منزله تفسيري تازه از نظم
  .مخدوش كرد) كبراي برهان(آن را 

هايي كه هيوم و دارويـن بـر پيكـره برهـان      مناقشه
نظم وارد كردند، موجب شد متفكران در مقـام يـافتن   

گـويي شـبهات    برخـي بـه پاسـخ   . شـدي برآينـد   برون
هاي تمثيلـي دفـاع كردنـد؛ ولـي      پرداخته، از استدلال

ــي   ــم تفاس ــان نظ ــدافعان بره ــب م ــتقرايي را اغل ر اس
نظم مبتني بر استقرا با نظر در عالم و توجه . برگزيدند

به مجموعـه قـراين و تكيـه بـر حسـاب احتمـالات،       
بينــي  تــرين جهــان يكتاپرســتي را بــه عنــوان محتمــل

 .پذيرد مي

تقريرهاي جديـد برهـان نظـم كـه بـه تقريرهـاي       
استقرايي مشهورند، برخلاف تفاسير كلاسيك كـه بـر   

ــوارد خــاص از ــر   م ــد، ب ــه دارن ــان تكي نظــم در جه
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عام و كلي جهـان طبيعـت تأكيـد دارنـد،     هاي  ويژگي
مانند اين واقعيت كه جهان به مثابه يك كـل، نظـم را   

كنـد و ثوابـت بنيـادين فيزيـك در طبيعـت       آشكار مي
آور و تناسب خاص  شگفت  وجود دارند كه هماهنگي

زننـد   بين آنها حيات را بر روي كـره زمـين رقـم مـي    
)Swinburne, 1979: 131.(  

برخي انديشمندان غربـي بـا تمـايز بـين نظـم در      
موارد جزئي و نظم در موارد كلي، برهان نظم و غايي 

  .كنند را از يكديگر تفكيك مي
ديويد پاپلين معتقد است كه برهان غايي برخلاف 
برهان نظم بر انواع رويدادهاي جزئي متمركز نيسـت،  

 ,Pailin(سـت  بلكه در پي تشخيص خصيصـه كـل ا  

پل ديويس نيـز بـر همـين تمـايز تكيـه      ). 169 :1986
  :گويد كند، اما مي مي

برهان غايي همان برهان نظم است، با اين تفـاوت  
كه برهان غايي علاوه بر نظم ساده، به نظـم كلـي نيـز    

  .)Davies, 1983: 165( توجه دارد
برهـان  «ويليام آلستون از برهان غـايي بـه عنـوان    

كنــد  يــاد مــي» ن بــه عنــوان يــك كــلآوردن از جهــا
)Alston, 1967, vol 8: 86.(  

در ميان متفكران مسلمان ـ به خاطر ابهامـاتي كـه    
در كاركرد برهان نظم وجود دارد و به دليل انيّ بـودن  

آورد  و تكيه بر استقرا يا تمثيل، يقين منطقي به بار نمي
سينا به اين  ـ فيلسوفان مشهوري چون ملاصدرا و ابن

بـا ايـن حـال قليلـي از     . انـد  ان كمتر توجه داشـته بره
، غزالـي  )215: م1950(متفكران مسلمان مثـل كنـدي   

 162و  83ـ   79: م1998(رشد  و ابن) 137: 1تا، ج بي(
، از اين برهان براي اثبـات وجـود خداونـد و    )166ـ 

كثيــري از فلاســفه و متكلمــان ماننــد شــيخ طوســي  
ــي )70: 1358( و لاهيجــي ) 108: 1370(، علامــه حلّ

چون علم (اي از صفات  ، براي اثبات پاره)509: تا بي(
اند، و برخي نيز آن را از جمله  ياري جسته) و حكمت

اند كه براي تعميـق ايمـان قلـوب     دلايل اقناعي دانسته
فخـر رازي،  (كنـد   اي را ايفـا مـي   مؤمنان، سهم عمـده 

  ).248ـ  239: 1ق، ج.هـ 1407
چـون شـهيد مطهـري    هاي اخير بزرگـاني   در سال

، شــهيد )153ـ   79: 5، ج1350؛ 197ـ   173: 1357(
االله جعفــر  و آيــت) 413ـ    403: ق.هـــ1402(صــدر 

ــبحاني  ـــ1411(س ــر ) 59ـ    55و  49ـ    33: ق.ه ب
  .اند تقريرهاي استقرايي اين برهان تأكيد ورزيده

  
اثبات نظم در جهان آفرينش بر مدار علت غايي . 2
  )برهان غايي(

انگاري  اي برجسته فلسفه ارسطو غايته از ويژگي
او تمام طبيعـت را نظـامي هماهنـگ و    . طبيعت است

داند و معتقد است، طبيعت دقيقاً  داراي علت غايي مي
از . ماننــد يــك صــنعتگر، مقاصــد و غايــات دارد    

كوشند  خواهند و مي هاي بلوط مي روست كه هسته اين
اي انگـاري ارسـطو دار   غايـت . تا درختان بلوط گردند

سـاختار جهـان طـرح و    . 1: هاي متفاوتي اسـت  تبيين
جهان حاصـل كـار خـود آگاهانـه     . 2نقشه الهي دارد؛ 

كوشش . 3هريك از موجودات در جهت غايت است؛ 
اي در طبيعت بـه سـوي غايـات وجـود      ناخودآگاهانه

  .دارد
عـالم را بـه شـيوه      اكثر مفسران ارسطو، غايتمندي

 :Copleston, 1962 – 1963, vol 1(سوم تفسير كرده 

شناسـي ارسـطو، نـوعي     كنند غايـت  و تأكيد مي) 319
ــان ــي نيســت   جه ــي دين ــبام، (شناس ). 73: 1374نوس

و ناآگاهانـه  » غائيت درونـي «در نزد ارسطو   غايتمندي
درخت سيب وقتي بـه غايـت يـا هـدف خـود      . است
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رسد كه به كمال رشدي كه پذيراي آن است؛ يعني  مي
مراد ارسـطو از ايـن   . باشد كمال صورت خود، رسيده

انگاري، تمايل ذاتي اسـت كـه بـالقوه در درون     غايت
وجـود دارد تـا او بـا حركـت     ) براي مثال(دانه بلوط 

خويش اين قوه را به فعليت برساند و درخـت بلـوط   
گردد، يا آنكه ميل ذاتي در سـنگ وجـود دارد تـا بـه     

انگـاري   غايـت . سمت مقر طبيعي خويش حركت كند
نظر ارسطو دروني است و آن را به نـاظمي   طبيعت از

يـك از متـونش    وي در هـيچ . دهد ماورايي نسبت نمي
  .اي به الهي بودن طرح و نقشه جهان ندارد اشاره

شناســي ارســطويي و الهيــات مســيحي، در  جهــان
هاي نـو دربـاره    قرون وسطي در هم آميخت و ديدگاه

طبيعت و خدا پديد آمـد، طبيعـت براسـاس هـدف و     
اي كه تبيين اشيا از توجه بـه   شد؛ به گونه تبيين غايت 

: 1366ژيلسـون،  (جهت وجود آنها قابل تفكيك نبود 
آور در  توماس آكوئيناس از فيلسوفان نام). 166ـ   165

وي براي اثبـات وجـود خداونـد،    . قرون وسطي است
كـه زمينـه   ) 97، 1372هيك، (كند  پنج برهان اقامه مي

هاي فلسـفي مسـلمانان،    يشههر پنج برهان او نفوذ اند
اي  هرچند كه خود وي اشاره. سيناست خصوص ابن به

به اين امر ندارد و حتي به گفته ژيلسون براهين جهان 
اش را به يحيـاي دمشـقي ارجـاع داده اسـت      شناختي

رشـد   اميل برهيه آن را به ابن). 237: 1385مجتهدي، (
ولــي در ) 180: م1988برهيـه،  (دهـد   نيـز اسـتناد مــي  
اش از تأثيرگــذاري حكيمــان مســلمان  تــاريخ فلســفه

بـرد   ويژه انديشه سـينوي در جهـان غـرب نـام مـي      به
  ).145: 1377برهيه، (

توماس، در پنجمين راه خويش بـر اثبـات وجـود    
ريـزي   خدا، استدلالي براساس نظم غايي طبيعت پايـه 

نامـد و از   كرده است و نام آن را برهان هدفداري مـي 

الم وجود خداوند مـدبري را نتيجـه   ع  اصل غايتمندي
  :گيرد مي

كنيم فعل اشيايي مانند اجسام طبيعـي،   ملاحظه مي
نشانه اين مطلب . كه شعور ندارند، داراي غايتي است

آن است كه اين اشيا همواره يا غالباً، ) اشيا  غايتمندي(
چنانكه بـه بهتـرين نتيجـه     كنند،  به يك گونه عمل مي

ن، روشن است كه اين اشيا نه به بنابراي. يابند دست مي
صورت تصادفي، كه براساس طرح و تدبير بـه غايـت   

توانـد بـه سـوي     شعور نمـي  رسند، اما شئ بي خود مي
غايتي حركت كند، مگر آنكه از سـوي موجـودي كـه    
داراي علم و بصيرت اسـت، هـدايت شـود، چنانكـه     

در . كنـد  دار تير را به سمت خاصي هـدايت مـي   كمان
ود بصيري هست كه تمام اشياء طبيعـي را  نتيجه، موج

شان رهنمون كند و ما ايـن موجـود را    به سمت غايت
  ).Aquinas, 1992, vol 12: 12 – 13(ناميم  خدا مي

تقرير اكوئيناس برخلاف برهان نظم مشهور كه بر 
ساختار و ساختمان موجودات زنده مبتنـي اسـت، بـر    

سـمت  نحوه عملكرد اشيا در طبيعت و سوق اشيا بـه  
در . غايت به مقتضاي لطف الهي بنا نهاده شـده اسـت  

اين استدلال، عملكرد يكسان اشيا به نحـو دائمـي يـا    
اكثري، دليلي بر وجود طرح و تدبير در رسانيدن آنهـا  

  .گيرد به غايات قرار مي
طبيعـت مـورد     در فلسفه اسـلامي نيـز غايتمنـدي   

سـينا در طبيعيـات شـفا     ابـن . توجه قرار گرفته اسـت 
كنـد و بـه    عـالم را بـه تفصـيل اثبـات مـي       ايتمنديغ

پردازد، در حالي كه در آثار خود  احتجاج با منكران مي
او بــر قــول . اشــاره آشــكاري بــر برهــان نظــم نــدارد

شـمرد،   ذيمقراطيس كه عالم و كائنات را اتفاقي برمـي 
گيرد كـه اگـر عـالم اتفـاقي بـود، مـا        چنين خرده مي

. ديديم مجراي واحد نمي هميشه آن را در يك كانال و
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نظام كائنات دائمي و يا اكثـري هسـتند، پـس غـايتي     
: ق1406سـينا،   ابـن (دارند و تصادفي و اتفاقي نيستند 

67.(  
ملاصدرا نيز فيلسوفي است كه با استدلالي مشابه، 

وي با توجـه بـه   . ورزد طبيعت تأكيد مي  بر غايتمندي
نـد  مباني فلسـفي خـود، همـه اجـزاي عـالم را غايتم     

كند كه منكـر علـت    گاه از كساني ياد مي آن. شمرد مي
آنان معتقدند طبيعت فكر و شعور ندارد؛ . غايي هستند

بنابراين، كه هر فاعل فاقد انديشه، فاقد هدف و غايت 
گيرند كه طبيعت داراي هـدف و   است، پس نتيجه مي

  .غايتي نيست
كنـد كـه    ملاصدرا در پاسخ به اين منكران بيان مي

راي غايت داشتن، وجود ارتباط ضـروري بـين   شرط ب
رابطـه  . فعل و اثـر آن اسـت، نـه وجـود علـم فاعـل      

ضروري ميان فعل و اثر به معناي سنخيت بين علت و 
معلول است؛ مراد اين اسـت كـه حـوادث طبيعـي از     

اند؛ بلكه  وجود نيامده روي قصد فاعل قريب طبيعي به
ا توجه به هاي با واسطه خداي متعال هستند و ب معلول

. انـد  مند و متعلق اراده الهي حكمت الهي همگي هدف
هدف و غايت داشتن، ضرورت ندارد كه با انديشيدن 
همراه باشد و تنها براي انتخاب يكي از غايات مـورد  

). 257: 7م، ج1981ملاصـدرا،  (لزوم بايد انديشه كرد 
طبيعت، سلسله غايـات را    صدرا با تأكيد بر غايتمندي

؛ 285ـ   284: پيشـين . (كنـد  لغايـات خـتم مـي   ا غايةبه 
  ).153ـ  144: 1362ملاصدرا، 

ملاصـــدرا براســـاس نظريـــه اصـــالت وجـــود، 
وي بعد از اثبـات  . كند داري جهان را برهاني مي غايت

داري  ، از طريـق غايـت  )قـواي عقلـي  (وجود ملائكـه  
  :پردازد عقلي مي  حركات طبيعي به اثبات يك غايت

ع غايتي اسـت و بـراي هـر    براي هر حركتي، بالطب
جا كه سرانجام بـه وجـود    غايتي، غايت ديگري، تا آن

غايت عقلاني منتهي گردد، زيرا در هر موجود ناقصي 
دو نيروي غريزي به نام عشق و شوق وجود دارد كـه  
خداي بزرگ در نهاد وي قرار داده تا با نيروي عشـق،  
كمال نخستين را حفـظ كنـد و بـا نيـروي دوم كمـال      

وسيله؛ يعني درخواست و  گاه بدين آن. ن را بطلبددومي
تقاضاي سافل از عالي و توجه و عنايت و فيض عالي 
به سـافل، نظـام عـالم وجـود مرتـب و مـنظم گـردد        

  ).215: 1382ملاصدرا، (
  :نويسد وي تحت تفريع عرشي مي

پس همه حركات طبيعيه، نباتيه و حيوانيه به خيـر  
زمين و آسمان اسـت  گردند كه غايت  اقصي منتهي مي

ا  . اشيا در دست با كفايت اوست) باطن(و ملكوت  مـ
ي علـَى      دابةٍمن  يتها إِنَّ ربـ صـرَاط    إِلَّا هـو آخـذُ بنَِاصـ

  ).56: هود(مستَقيمٍ 
صدرا در كتاب اسفار نيز براسـاس مبـاني فلسـفي    
خود از طريق برهان غايي بر وجود خداوند اسـتدلال  

تبيين اين برهان با تكيه بـر أصـالت وجـود و    . كند مي
اشتدادي و طولي بودن مراتب وجود است و آنچـه از  

» وجـود «شـود،   منتهـي مـي   الغاياتةيغانظر صدرا بـه  
  :است

خـدا  . اي از وجود به كمال گـرايش دارد  هر مرتبه
 غايـةالغايات برترين كمال است، پس غايت قصوي و 

م، 1981صـدرا،  ملا( 3اي از وجود نيز هست  هر مرتبه
  ).148: 3ج

حال با توجه به اينكه عـالم طبيعـت مرتبـه نازلـه     
. وجود است، گرايش به كمال و غايـت خـويش دارد  

در طبيعـت چنـين     صدرا، براي تصويري از غايتمندي
كند كه عـالم وجـود بـا تمـام مراتـب آن       استدلال مي
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كـه مرتبـه   (عالم جسم . يكپارچه و مرتبط با هم است
تر بريده نيست و براسـاس   از مراتب عالي )نازله است

اين مبنا كه هرگونه وجـود رابطـي ارتبـاط بـا وجـود      
اي قطــع  مســتقل دارد و ايــن ارتبــاط در هــيچ مرتبــه

؛ مراتـب عـالي وجـود    )349: 5پيشـين، ج (شـود   نمي
  .نسبت به مراتب نازل حضور دارند

جا كـه گـرايش بـه غايـت از      صدرالمتألهين، از آن
مبتني بر مجهز بـودن بـه نـوعي علـم      جانب ذوالغايه

كند، اما نه از  است، نوعي علم را براي جسم اثبات مي
جسم بما هو جسم داراي درك باشد، بلكه   باب اينكه

از باب اتصال دائمي جسم به عالم مافوق خود، يعنـي  
بنـابر  . عالمي كه علم در آن ضروري و واجـب اسـت  

 ـ    ب عـالي  اصل اتصال تمام هسـتي و نيـز اتصـال مرات
پردازد  وجود با اين جزء مادي، عقل به تدبير جسم مي

و همين عقـل اسـت كـه درك دارد و آن جـزء را بـه      
  ).266: 3پيشين، ج(رساند  غايت خويش مي

: بنابراين، صور وجـود جسـماني دو جنبـه دارنـد    
جهتي عقلي كه با نظر به اين جنبه است كه طبيعت به 

نـه تنهـا    رود و جنبـه جسـماني كـه    سمت كمال مـي 
 170: 6پيشين، ج(جويي ندارد، بلكه هالك است  كمال

  ).198: 170ـ 
اند برهـان   برخي از انديشمندان معاصر سعي كرده

نظم را صرفاً بر مدار علت غايي و ربط علت غايي بـا  
ـ   240 :1375جــوادي آملــي، (معلــول تفســير كننــد 

؛ اما اين استدلال بر فرض تماميت، خود برهاني )242
ــا    مســتقل از برهــان نظــم اســت كــه كــاملاً قــرين ب

هاي فلسفي است و نسبت به يك امر بسيط نيز  تحليل
براساس اين برهان، هر فعل به تنهايي نيز . جريان دارد

غايت دارد و نظير برهان حركت، حدوث و يا امكـان  
توانـد اقامـه شـود و     اص نيز ميبا نظر به يك فعل خ

ها، حتي  وجود غايت را براي همه موجودات و پديده
كنـد؛ امـا    موجوداتي كه غناي ذاتي ندارند، اثبات مـي 

اجـزاي يـك     برهان نظم مشهور بـر مـدار همـاهنگي   
مجموعه مؤلف كـه اجـزاي آن در راسـتاي غايـت و     

  .گردد هدفي است، اقامه مي
  

نش بر مدار نظام احسن اثبات نظم در جهان آفري. 3
  وجود

  در قرون وسـطي، اكوئينـاس از اصـل غايتمنـدي    
گيـرد و   عالم، گاه وجود خداوند مدبري را نتيجه مـي 

را دال بــر حكمــت   در مــواردي نيــز ايــن غايتمنــدي
او پس از مطرح كردن اين سؤال كـه  . داند خداوند مي

آيا جهان مدبري دارد، ادلـه منكـران وجـود تـدبير در     
كند و به دفاع از مفاد كتاب مقـدس   ا مطرح ميعالم ر

اما تو اي پدر به حكمت بالغه خويش «: گويد ـ كه مي
ــ  ) 13: 14كتاب حكمـت (» حاكم بر كل اشياء هستي

كند كه انكار وجود تـدبير در عـالم    چنين استدلال مي
آكوئينـاس،  (به دو وجـه زيـر باطـل و مـردود اسـت      

  ):33ـ  32: 1، ج1362
شـود؛   شاهده ذات اشياء حاصل مـي از م: وجه اول

زيرا اشيا در طبيعت همـواره يـا بيشـتر اوقـات داراي     
روي كه حكمت و تـدبيري   بهترين نظام هستند؛ از آن

دهـد؛ همـان    خيـري سـوق مـي     طبيعت را بـه غايـت  
بنـابراين، نظـم مسـتمر و    . تدبيري كه منظـور ماسـت  

بينيم، خود دال بر آن اسـت كـه    پويايي كه در اشيا مي
اي  حت تدبير مدبري هستند؛ مثلاً چون پـا بـه خانـه   ت

گذاريم كه بـه نظـام تمـام آراسـته اسـت، از نظـم        مي
  .بريم آشكار آن پي به ناظم مدبري مي

از ملاحظه لطف الهي ـ كه موجد اشـيا   : وجه دوم
آيد كه از فاعل احسن جز  در عالم امكان است ـ برمي 
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ايجـاب   بنابراين، لطف الهـي . زند فعل أحسن سر نمي
آورد، بـه   طور كه اشـيا را بـه وجـود مـي     كند همان مي

  .سوي غاياتشان نيز رهبري نمايد
وجه دوم ايـن اسـتدلال، پـس از پـذيرش وجـود      
مدبر و فاعليت تام او، اقتضـاي نظـام احسـن را دارد،    
زيرا جهان فعل خداوند است و هر فعل با فاعل خود 

ات وجـود  بنابراين، اگر آن را بـراي اثب ـ . سنخيت دارد
مدبر به كار بريم، مصادره به مطلـوب و دور خواهـد   

گونه كه آشكار است، توماس در اين نحـوه   همان. بود
  .از استدلال نيز كاملاً تحت تأثير انديشه سينوي است

در بين متفكران غربي، لايپ نيتز متكلم مشـهوري  
نمايد و جهان  است كه به نظم طبيعت بسيار توجه مي

او براي اثبات . داند ن جهان ممكن ميموجود را بهتري
  :جويد نظم جهان، از دو گونه برهان مدد مي

ي  ) الف كـه از طريـق اصـل     1)پيشـين (برهاني لمـ
افعال الهي و خير بودن خداوند نظام احسن   غايتمندي

گردد؛ خداوند با علم مطلق خـود بـه    وجود، ثابت مي
همه امور ممكن آگاه است و چون اراده وي همـواره  

گيـرد، از بـين همـه امـور ممكـن،       به خير تعلـق مـي  
بنـابراين، او  . گزينـد  ترين و بهتـرين آن را برمـي   كامل

لايـپ نيتـز،   (بهترين جهان ممكن را خلق كرده است 
  ).154ـ  150، 1375
كــه مبتنــي بــر اصــل  2)پســين(برهــاني انّــي ) ب

پيشين   اصل هماهنگي. است 3»پيشين بنياد  هماهنگي«
او بـراي  . رود از برهان نظم به شمار مي بنياد، تقريري

سازي  پيشين، خداوند را به ساعت  درك اين هماهنگي
كند كه براي كـار دو سـاعت، در هـر يـك،      تشبيه مي

هاي  ماشيني جداگانه چنان تعبيه كرده است كه حركت

                                                 
1 . a Priori.  
2 . a Posteriori.  
3 . system of pre – established harmony.  

منادهـاي معـروف   . آنها كاملاً مطـابق يكـديگر اسـت   
رون ندارنـد، بـه   اي به بي ـ لايپ نيتز با آنكه هيچ روزنه

كنند و اين بـه خـاطر    آهنگ عمل مي اي كاملاً هم گونه
نظمي است كـه خداونـد قـبلاً برقـرار كـرده تـا آنهـا        

 – Copleston, 1962(آهنگ عمـل كننـد    گونه هم اين

1963, vol Iv: 325.(  
در هر دو استدلال لايـب نيتـز بـه وضـوح نـاظم،      

مـي  شود، بنابراين، اگـر از نظ  فرض محسوب مي پيش
چنين بخواهيم به وجود ناظم پي ببـريم، مصـادره    اين

با برهـان نظـم     علاوه بر اينكه. به مطلوب خواهد بود
  .مشهور نيز اختلاف ماهوي آشكاري دارد

بحث از نظام احسن از دو طريق لمي و انيّ قابـل  
متفكـران اسـلامي، در آثـار خـود از     . گيري اسـت  پي

بـراي مثـال،   . انـد  هطريق انيّ كمتر به اين امـر پرداخت ـ 
توان آثـار شـگفت    كند كه نمي سينا گاهي اشاره مي ابن

ها و حيـوان و نبـات را    آفرينش عالم و اجزاي آسمان
كه صدور آنها اتفاقي نيست و به اقتضاي نوعي تـدبير  

). 415: ق1404سينا،  ابن(پذيرد انكار نمود  صورت مي
وي با تعابير مختلف به وجود نظـام احسـن در ميـان    

كنـد و آن را از   كل موجودات عالم امكان تصريح مـي 
صدرالمتألهين نيز در بحث . نمايد طريق لمي اثبات مي

» منهج انيّ«و » منهج لمي«نظام احسن، از دو اصطلاح 
ي بـه تفصـيل اثبـات        استفاده مي كنـد و در مـنهج لمـ

كند كه نظام هستي، برترين نظام قابل تصور اسـت   مي
و در ادامـه بـا   ) 117ـ   108: 7م، ج1981ملاصـدرا،  (

اشــاره بــه وجــود آثــار حكمــت و عنايــت الهــي در  
هاي مختلف نظام هستي به طريـق انـّي نيـز بـه      بخش

ـ   117: پيشـين (بحـث نظـام احسـن پرداختـه اسـت      
147.(  
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طور كلي، متفكران اسلامي بـراي اثبـات نظـم و     به
نظام مراتب وجود و بهترين نظـام بـودن آن از طريـق    

الوجـود   واجب: اند طرق مختلف استدلال كردهلمي به 
است و علم، قدرت و حيات نامتناهي » بسيط الحقيقه«

جا كه فاعل تام  آيند و از آن او عين ذاتش به شمار مي
جهان آفرينش فعـل  . است، فعل او نيز تام خواهد بود

اوست، پس نظام آن احسن و اتقن است و اگر گـاهي  
فيـت نظـم معلـوم    شـود، يـا كي   نظمي مـي  احساس بي

نيست، حتماً بر اثر اشتباه در بررسي يا نسبي انگاشتن 
  ).176: ق.هـ1402سبزواري، (آن مورد است 

هـاي   فلاسفه براي اثبات نظام احسـن از اسـتدلال  
خداونـد حكـيم اسـت و    : اند ديگري نيز استفاده كرده

كند كه همة موجودات  حكمت باري تعالي ايجاب مي
حكمـت بـاري   . يق خود برسندبه كمالات و غايات لا
گردد و بنابراين، فعل الهي عبث  در افعالش متجلي مي

سينا معتقد است كه موجودات بـه   ابن. و بيهوده نيست
اقتضاي حكمت الهي بر كاملترين وجـه و نيكـوترين   

انـد و   خلقي كه مافوق آن متصور نيست، آفريده شـده 
 الامر از آنچـه كـه شايسـته و درخـور     در واقع و نفس

استعداد آنهاست، تخلف نشده است و اگر بهتر از اين 
شـدند   وجه ممكن بود، بـه همـان ترتيـب ايجـاد مـي     

وي ذات باري را خير محـض  ). 294: 1388سينا،  ابن(
ــز صــادر از ســوي او   ــر آن را ني ــالم و خي و نظــام ع

هريك از موجودات امكاني با نظامي شايسـته  . داند مي
سـينا،   ابـن (انـد   هاز سوي بـاري تعـالي صـادر گرديـد    

  ).72: ق1404
ملاصدرا نيز در اسفار به تفصيل حكمت آفـرينش  

). 128ـ   118: 7م، ج1981(كنـد   مخلوقات را بيان مي
) 294ـ   278: 1366ملاصـدرا،  (در شرح اصول كافي 
نيز ) 245ـ   242: تا ملاصدرا، بي(و شرح هدايه اثيريه 

. سـت اي از امور جهان پرداختـه ا  به بيان حكمت پاره
و ) 63ـ   62: 3، ج1372(شــيخ اشــراق در پرتونامــه 

) 178ـ   177: 1362(المعارف  فيض كاشاني در اصول
رسـد   به نظـر مـي  . اند نيز از همين برهان استفاده كرده

ترين بحث درباره نظام احسن در آثـار مرحـوم    مفصل
و  250: 1372؛ 81: 1364لاهيجـي،  (محقق لاهيجـي  

  .شود يافت مي) 310
ك برهان نظم از برهان غايي و برهان نظـام  تفكي. 4

  احسن وجود
در تاريخ فلسفه غرب، عموماً براهين غايي و نظام 

گيرنـد و در   احسن در پيشـينه برهـان نظـم قـرار مـي     
دوران جديد و معاصر با انكار علل غايي، اين زنجيره 

بـراي  . گـردد  ها براي اثبات وجود خدا رد مي استدلال
فلسفه جديد است، بحث از  نمونه، دكارت كه مؤسس

علل غـايي را در طبيعيـات، مابعـد الطبيعـه و فلسـفه      
  :ناصواب دانست

هاي متعارف در باب علل غايي  من معتقدم بررسي
فايـده اسـت و بررسـي اهـداف      در فيزيك كـاملاً بـي  

 :Kenny, 1987(خداوند چيزي جز تهور نخواهد بود 

70(.  
ر گاســـندي، از معروفتـــرين نقـــادان دكـــارت، د

يعنـي رد   1گويد كه انكار علل غـايي  اعتراض به او مي
). برهـان نظـم  (بهترين تبيين بـر اثبـات وجـود خـدا     

گويـد كـه مطالعـه     دكارت در پاسخ به اين اشكال مي
اجــزاي گياهــان و حيوانــات ممكــن اســت مــا را بــه 
ستايش خداوند وا دارد، اما در باب چيستي هدفي كه 

. گويـد  سخن نمـي براي آن خداوند خلق كرده است، 
 ءعلم به غايت يك شئ، هرگز در باب ماهيت آن شي

بزرگتـرين نقـص ارسـطو، شـيوه     . گشـايد  راهي نمـي 

                                                 
1 . Final Causality  
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استدلالي او در باب غايات است؛ مقاصد خدا براي ما 
پنهــان اســت و اگــر بخــواهيم در آنهــا تفكــر كنــيم،  

  ).Ibid: 71(ايم  متهورانه سخن گفته
  :ن استچني صريح عبارت او در تأمل چهارم 

هيچ دليلي ندارم كه در وجود خدا شك كنم، زيرا 
اكنون دريافتم طبيعت مـن بـه غايـت     پس از آنكه هم

ضعيف و محدود است، و بـه عكـس ذات خداونـد،    
تـوانم   ناپذير و نامتناهي است، آسان مـي  عظيم، احاطه

نهـايتي دارد و   دريابم كه خداوند بر اشـيا قـدرت بـي   
تنهـا همـين   . فراتر استعلل آنها از دسترس ذهن من 

دليل كافي است تا قانع شوم كه هيچ كدام از اين قبيل 
شـود، در مـورد    علل، كه معمولاً از غايت برگرفته مي

پـذير   اشياي فيزيكي يا طبيعي بـه هـيچ روي اسـتفاده   
ناپـذير خداونـد و    نيست، زيرا خوض در غايات نفوذ

مبادرت به كشف آنها، جز با تهور بـراي مـن مقـدور    
  .)Descartes, 1993: 83(يست ن

تـوان   دكارت معتقد است كل جهان مـادي را مـي  
نظامي مكانيكي پنداشت و نيازي به طرح و يا در نظر 

او عليت غـايي  . گرفتن عللي به جز علل فاعلي نيست
دانست كـه حتـي اگـر صـحيح      را برداشتي كلامي مي

: 1379كاپلسـتون،  (باشد، در طبيعيـات جـايي نـدارد    
76.(  

هـاي   بنـدي آراي دكـارت در بـاب تبيـين     جمعدر 
غايي بايد چند نكتـه بنيـادين را از يكـديگر تفكيـك     

  :كرد
  افعال الهي؛  غايتمندي) الف
  طبيعت؛  غايتمندي) ب
  .نظم طبيعت) ج

گانـه را منكـر    دكارت هيچ يك از ايـن امـور سـه   
او تنها دست يـافتن بشـر بـه غايـات الهـي را      . نيست

به وضوح نظـم  » تأمل ششم«دكارت در . پذيرفت نمي
پذيرد و از سـاختار دقيـق و    و غايت در طبيعت را مي

دكـارت،  (گويد  اجزاي بدن انسان سخن مي  غايتمندي
، اما در جواب به گاسندي كه چـرا  )100ـ   98: 1369
زيـرا  «: گويـد  دانـد، مـي   فايده مي هاي غايي را بي تبيين

يـد  اي كـه با  نكتـه . »مقاصد خدا براي ما پنهـان اسـت  
افعال الهي، چيستي غايات او   توجه داشت، غايتمندي

طبيعـت، امـور كـاملاً متمـايزي       چنين غايتمندي و هم
هســتند كــه ظــاهراً در عبــارات دكــارت از يكــديگر  

بحث از اصل وجود غايت و هـدف  . اند تفكيك نشده
در نظــام عــالم بحثــي متفــاوت بــا چيســتي غايــت و 

امـري خلطـي را   الغايات در افعال اسـت؛ چنـين    غاية
گونه  برهان نظم آن. نمايد كه آشكارا رخ داده است مي

كه دكارت پنداشته، در پي اثبـات وجـود يـا چيسـتي     
  :غايت در افعال الهي نيست

گفت تمسك به علـل   دكارت در اين سخن كه مي
غايي؛ يعني ادعاي دريافتن مقاصد پنهان خداونـد، در  

دانيم،  مي» غايتمند«اي را  زماني كه ما پديده. اشتباه بود
دهـيم وگرنـه    آن را تشـخيص مـي  » غايـت «به خوبي 

توانستيم درك كنيم،  گرايش به سمت آن غايت را نمي
اما پرسش درباره چيستي غايت نيست، بلكه سؤال آن 

البته، اگر خدا غـايتي  . است كه غايت متعلق به كيست
گاه كه بگوييم اين نظم  فراگير در خلق جهان دارد، آن

است كه چشـم بـه دنبـال تمركـز نـور بـر روي       الهي 
كبد غايتش تصـفيه خـون     عدسي خود است، يا اينكه

تـوانيم   ما مي. ايم است، غايت خداوند را كشف نكرده
ادعاي شناسـايي    برهان نظم را تقرير كنيم، بدون اينكه

  .)Kenny, 1987: 84(غايات خداوند را داشته باشيم 
رسد  به نظر مي فلاسفه و متكلمان مسلمان، گرچه
اند، زيرا ظـاهراً   كه به برهان نظم توجه چنداني نداشته
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در كاركرد اين برهان به منزله برهاني كامل و معتبر بر 
وجود مبدأ هستي، نكات مبهمي وجود داشـته و جـز   

رشد و غزالي، كسـي   شمار اندكي از فلاسفه چون ابن
ده از اين برهان براي اثبات وجود باري تعالي بهره نبر

ــايي،    ــان علــت غ ــاحثي چــون بره ــا از مب اســت؛ ام
طبيعت و نظـام احسـن وجـود بـه تفصـيل        غايتمندي

سخن رانده و با هوشياري تمام متوجـه تفكيـك ايـن    
  .اند براهين از برهان نظم بوده

نظمي كه از طريـق برهـان غـايي و نظـام احسـن      
گردد، نتيجه مسانخت فعل با فاعل در  وجود اثبات مي
اعلي و يا ناشي از ارتباط ضـروري هـر   سلسله علل ف

فعل با غايت مختص به همان فعـل در سلسـله علـل    
ــه برهــان نظــم تمســك  . غــايي اســت كســاني كــه ب

برهـان نظـم   . جويند، چنين نظمي را در نظر ندارند مي
عناصـر يـك نظـام شـكل       مشهور بر پايـه همـاهنگي  

كه در افعال و رفتـار عناصـر و     گيرد؛ آن هماهنگي مي
مختلف يك مجموعه در تحصيل هدفي معين  اعضاي

  .وجود دارد
شهيد مطهري از جمله متفكران معاصر است كه با 
تفكيك برهان نظم از برهان هدايت، هوشيارانه سـعي  

ها با يكـديگر خلـط    داشته است اين گروه از استدلال
برهان نظم به ساختار طبيعـت مربـوط اسـت،    . نگردد

دهد كه  ياء نشان ميمطالعه در تشكيلات ساختماني اش
در ساختمان آنها عقل و حكمت نقش داشته است، اما 
زايد بر نظام خلقت و ساختمان موجودات، موجودات 

گونـه كامـل    دهند كه پس از آنكـه ايـن   عالم نشان مي
دهنـد نيـز بـه     اند، در كاري كه انجـام مـي   آفريده شده

شهيد مطهري اين برهـان را  . شوند اي رهبري مي گونه
تـوان آن را تقريـري از    نامد كه مي مي» ن هدايتبرها«

، 1350؛ و 104: 1374مطهـري،  (برهان غايي دانسـت  

طبيعـت را    هر دو استدلال، غايتمندي). 85ـ   84: 5ج
  نظم يك موجـود، اشـاره بـه همـاهنگي    . كنند بيان مي

هاي مختلف  اعضاي آن و عدم تضاد و تعارض بخش
به معناي اين است اش دارد، اما برهان هدايت  سازنده

كه خداوند همان موجود منظم را بـه سـوي مقصـدي    
خدا موجودات امكاني را خلق نكـرده  . سازد روان مي

  تا رهايشان سازد؛ بلكه افـزون بـر نظـم و همـاهنگي    
موجود در آنها، نوعي هدايت و راهنمايي مناسـب بـا   
خلقت آنها را نيز تدارك ديده تا بدان وسيله رهسـپار  

  .م باشندمقصدي معلو
جهـان آفـرينش را     هر سه برهان داعيه غايتمنـدي 

اما برهان غـايي و نظـام احسـن ايـن امـر را از      . دارند
طريق مفاهيم و اصطلاحات كاملاً فلسـفي بـه اثبـات    

البته، بايد اذعان داشت كه اگر علـت غـايي   . رساند مي
را در هستي انكار كنيم، جـايي بـراي اثبـات نظـم در     

بـا وجـود ايـن، پـذيرش     . مانـد  نميعالم طبيعت باقي 
كنـد،   علت غايي ما را ملزم به پذيرش برهان نظم نمي

زيرا برهان نظم تكيه بر مصاديق خارجي عالم طبيعت 
دارد و تكيه بر مصداق خارج، خارج از پذيرش اصل 

برهـان غـايي اثبـات    . علت غايي بـراي جهـان اسـت   
كند كه هسـتي، و از جملـه عـالم طبيعـت، رو بـه       مي
ال است، اما مدعي نيست كه همين وضـع موجـود   كم

در طبيعت مصداق وجود رو به كمال است و الگـوي  
نظام احسن و اتقن وجود، همين نظام آفرينش كنـوني  

را  الغايـة ممكن است نفس رابطـه غايـت و ذو  . است
نوعي نظم بدانيم كه محتاج ناظم است؛ امـا ايـن امـر    

ئـم غايـت و   در واقـع تلا . ربطي به برهان غايي ندارد
مثل تلائم فاعل و فعل يا علـت و معلـول از    الغايةذو

  .آيند مصاديق نظم به شمار مي
  



  
  

 1390و تابستانبهار،پنجم، شمارهدومسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /106

 

   نتيجه
تــوان بــين ايــن ســه برهــان  بــا نظــري دقيــق مــي

  :اي را قائل شد هاي عمده تفاوت
برهان نظم مشهور فقط در عالم طبيعت و ماده  -1

شود، اما بحث علـت غـايي و نظـام احسـن      طرح مي
نظام عالم مادي نيسـت و در تمـام مراتـب    منحصر به 

وجود جريان دارد، زيرا علل صوري و مادي به بخش 
ا      خاصي از هستي در جهان طبيعـت تعلـق دارنـد، امـ

گونه اختصاصـي، بـراي    علل غايي و فاعلي بدون هيچ
  .هر فعلي و در تمامي مراتب وجود ضروري است

مداري طبيعت و رو به كمال بودن  اثبات غايت -2
وجودات و نظام احسـن وجـود از طريـق مفـاهيم و     م

گيرد، اما در برهـان نظـم،    مقدمات فلسفي صورت مي
اي  اثبات منظوم بودن جهـان طبيعـت بـر پايـه مقدمـه     

تجربي است و با تكيه بر مصداق يا مصاديق خـارجي  
  .شود مداري انجام مي نظم و غايت

برهان نظم بـا توجـه بـه دخيـل بـودن عنصـر        -3
. در مفهوم آن در امر بسيط كارآيي نـدارد مؤلف بودن 

اما در برهان غايي امر بسيط نيز ضرورتاً داراي غـايتي  
است، زيرا هر معلولي كه فاقد غناي ذاتي باشد، خواه 
مجرد يا مادي و متحرك يا ساكن، داراي علت غـايي  

هر مرتبه از وجود گرايش به كمال دارد و خـدا  . است
  .برترين كمال است

نظم مطالعه ساختمان اشياست و برهـان  برهان  -4
هدايت ـ كه تقريـر ديگـري از برهـان غـايي اسـت ـ        

  .مطالعه شيوه كار آنهاست
برهان نظم مشهور در تقريرهاي سـنتي مبتنـي    -5

بر استدلال تمثيلي و در تقريرهـاي جديـد مبتنـي بـر     
استقرا ناقص هستند، اما برهان غـايي و برهـان نظـام    

ي محسـوب    هـا  احسن وجود اسـتدلال  ي برهـاني لمـ

بنـابراين، برهـان نظـم در واقـع، برهـان بـه       . شوند مي
معناي مصطلح نيست و اگر با اغمـاض از تمثيلـي يـا    

 نظر كنيم، استدلالي انيّ به استقرايي بودن آن نيز صرف
  .آيد شمار مي 

  پي نوشت ها
برخي به اشتباه رسـالت برهـان نظـم را در نفـي     ) 1(

انـد   لـت فـاعلي دانسـته   تصادف به معناي انكار ع
 ).63ـ  62: 1374مطهري، (

) Werner Heisnberg(ورنـــر هـــايزنبرگ ) 2(
دان آلمــاني، برنــده جـايزه نوبــل فيزيــك   فيزيـك 

اصل عدم قطعيت هـايزنبرگ بيـان   . م است1932
دارد كه هرچه وضـع يـك الكتـرون، در يـك      مي

گيري شود، ميـزان   تر اندازه آرايش آزمايشي، دقيق
بيني در باب سـرعت   هرگونه پيش عدم قطعيت و
  .يابد آن، افزايش مي

هـاي   چنين اشاراتي به اين برهان را در بخش هم) 3(
: 16ج: ك.براي نمونـه ر (يابيم  ديگر اسفار نيز مي

  ).347: 9؛ ج197: 6؛ ج284: 7؛ ج279: 7؛ ج200
  منابع

، تحقيق )طبيعيات(الشفاء ). ق.هـ1406. (سينا ابن -1
للدراسـات   لمؤسسة الجامعيةا: ابراهيم مدكور، قم

 .الاسلاميه
، تحقيـق  التعليقات). ق.هـ1404. (ــــــــــــــ -2

مركــز النشــر : و مقدمـه عبــدالرحمن بــدوي، قــم 
 .مكتب الاعلام الاسلامي

، در رســـاله عرشـــيه). 1388( . ـــــــــــــــ -3
ــائل  ــه رس ــهابي،  مجموع ــود ش ــه محم ، ترجم

: ضــياءالدين دري و محمدمهــدي فولادونــد، قــم
 .ت اشراقآي

فصل المقال فـي تقريـر مـا    ). م1998. (رشد ابن -4
، تحقيـق  بين الشريعة و الحكمـة مـن الاتصـال   
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مركـز دراسـات   : محمد عابـد الجـابري، بيـروت   

 .الوحدة العربية
                                                                                            تــــــاريخ). م1998. (برهيــــــه، اميــــــل  -5

، ترجمـه  )العصـر الوسـيط و النهضـة   (الفلسفة 
و  للطباعـة دارالطليعـه  : جورج طرابيشي، بيـروت 

 .النشر
تاريخ فلسفه قرون وسطي ). 1377. (ـــــــــــ -6

وزرات فرهنـگ و ارشـاد   : تهـران  و دوره تجدد،
 .اسلامي

تبيـين بـراهين   ). 1375(. جوادي آملـي، عبـداالله   -7
 .مركز نشر إسراء: ، قماثبات خدا 

الباب ). 1370. (الحلي، حسن بن يوسف المطهـر  -8
مؤسسه چـاپ و انتشـارات   : مشهد الحادي عشر،

 .آستان قدس رضوي
، تأملات در فلسفه اولـي ). 1369. (دكارت، رنـه  -9

ــران   ــدي، ته ــد احم ــه احم ــر  : ترجم ــز نش مرك
 .دانشگاهي

ــدين -10 ــرازي، الفخرال ـــ1407. (ال ــب ). ق.ه المطال
، تحقيـق احمـد   1، جالعاليه مـن العلـم الالهـي   

 .دارالكتاب العربي: بيروت(حجازي السقا 
ــين،  -11 ــرون وســطيژيلســون، ات . روح فلســفه ق

: تهــران(مــراد داوودي  ترجمــه علــي ). 1366(
 .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي

، اللّه خالق الكون). ق.هـ1405. (سبحاني، جعفرال -12
 .سيدالشهداء بعةالمط: قم

الالهيـات علـي   ). ق.هـ1411. (السبحاني، جعفر -13
، بـه قلـم   1، جهدي الكتـاب و السـنة و العقـل   

المركـز العـالمي   : حسن محمد مكي العاملي، قـم 
 .الاسلاميةللدراسات 

شرح منظومه ). ق.هـ1402. (سبزواري، ملا هادي -14
 .انتشارات مصطفوي: ، قم)حكمت(

). 1372. ( الـــدين يحيـــي ســـهروردي، شـــهاب -15
، به تصـحيح  3، جمجموعه مصنفات شيخ اشراق

ــران   ــر، ته ــين نص ــه سيدحس ــه : و مقدم مؤسس
 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي

الحكمـة  ). م1981. (شيرازي، صدرالدين محمـد  -16
،  7، ج6، ج3، جالمتعاليه فـي الاسـفار العقليـه   

 .داراحياء التراث العربي: بيروت
ـــ -17 ــواهد الربوب). 1382. (ـــــــــــــ ــةالش ، ي

دفتـر  : الدين آشتياني، قـم  مقدمه و تصحيح جلال
 .تبليغات اسلامي

، شرح الاصول الكافي). 1366. (ـــــــــــــــ -18
مؤسسـه  : ، تصحيح محمد الخواجوي، تهـران 1ج

 .مطالعات و تحقيقات فرهنگي
، تحقيق رسائل الفلسفي). 1362. (ــــــــــــــ -19

تـر  مركـز انتشـارات دف  : الدين آشتياني، قـم  جلال
 .تبليغات اسلامي

، شرح الهداية الاثيريـه ). تا بي. (ـــــــــــــــ -20
: افست از خـط ميـرزا عبـدالكريم شـيرازي، قـم     

 .انتشارات بيدار
الاسس المنطقية ). ق.هـ ـ1402. (صدر، محمدباقر -21

 .دارالتعارف للمطبوعات: ، بيروت للاستقراء
تمهيد الاصول در علم كـلام  ). 1358. (الطوسي -22

 ةمشـكو جمـه و تعليقـه عبدالحسـن    ، تراسلامي
 .انجمن حكمت و فلسفه ايران: الديني، تهران

احيـاء علـوم   ). تـا  بـي . (الغزالي، ابوحامد محمـد  -23
 .دارالجبل: بيروت الدين،

اصــول ). 1362. (فــيض كاشــاني، مــلا محســن  -24
الـدين   ، تعليق و تصحيح و مقدمه جلالالمعارف

ــم ــر تبليغــات  : آشــتياني، ق ــز انتشــارات دفت مرك
 .مياسلا

فرهنـگ و تـاريخ   ). 1379. (كاپلستون، فردريك -25
زاده  ، ترجمه علي كرباسي)دكارت(فلسفه غرب 

 .مؤسسه انتشارات مدينه: اصفهاني، تهران
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فـي  شوارق الالهام ). تـا  بي. (لاهيجي، عبدالرزاق -27
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 .سلاميا

، منادولوژي). 1375. (لايب نيتز، گوتفريد ويلهلم -30
 .انتشارات خوارزمي: ترجمه يحيي مهدوي، تهران

ــريم  -31 ــدي، ك ــرون  ). 1385. (مجته ــفه در ق فلس
 .اميركبير: تهران وسطي،

، 2، جشـرح منظومـه  ). 1361. (مطهري، مرتضي -32
 .انتشارات حكمت: تهران

ات انتشـار : ، قـم توحيد). 1374. (ــــــــــــــ -33
 .صدرا

ـــ -34 ــه   ). 1375. (ـــــــــــــ ــرايش ب ــل گ عل
 انتشارات صدرا،: قم گري، مادي

اصول فلسـفه و روش  ). 1350. (ــــــــــــــ -35
 انتشارات اسلامي،: ، قم]پاورقي[ 5، جرئاليسم

مقالـه  ( مقـالات فلسـفي  ). تا بي. (ــــــــــــــ -36
 انتشارات حكمت،: ، تهران1، ج)توحيد و تكامل

االله  ، ترجمـه عـزت  ارسطو). 1374. (رتانوسبام، ما -37
 .انتشارات طرح نو: فولادوند، تهران

، اثبـات وجـود خداونـد   ). 1382. (هيك، جـان  -38
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  بررسي تطبيقي فضيلت از ديدگاه كانت و فارابي
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  چكيده

هـاي   ها و تفاوت پردازد و هدف آن تبيين شباهت اين مقاله به بررسي مفهوم فضيلت از ديدگاه كانت و فارابي مي
منشـأ آن   ،فضـيلت چيسـت  : شود بررسي ميمسائل زير  الهمقدر اين . استهاي آن دو در اين باره  ه موجود در ديدگا

آيـا فضـيلت نسـبي    بي است، شرايط اكتساب آن چيست؟ كدام است؟ آيا فضيلت اكتسابي است يا فطري؟ اگر اكتسا
  .شود است يا مطلق؟ نيز ارتباط آن با خير، حد وسط، عادت، عقل و اراده بررسي مي

  يكليد يها واژه
  .دت، عقل، ارادهفضيلت، خير، حد وسط، عا 

  
 مقدمه

مندي  از جمله مسائل مهم اخلاقي، كيفيت فضيلت
انسان است كه علم اخلاق عهده دار اين بحـث شـده   

ذهـن علمـاي اخـلاق را بـه      اين مسأله همواره. است
مكاتـب اخلاقـي بـه     همةخود مشغول داشته است و 

هاي اساسي در ايـن   دغدغه. اند به آن پرداخته اي گونه

ــان  ــث، بي ــان    بح ــيلت و انس ــق از فض ــي دقي تعريف
نسبي يا  و مند، اكتسابي يا فطري بودن فضيلت فضيلت

مقاله حاضر به بررسـي تطبيقـي   . استمطلق بودن آن 
اين مسـائل از نظرگـاه دو فيلسـوف بـزرگ، ابونصـر      

پردازد تا نقـاط اشـترك و    فارابي و ايمانوئل كانت مي
  .ها را آشكار كند آن ياختلاف در آرا
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  شناسي هـ واژ1
  معناي لغوي -1-1

فضيلت در لغت به معناي رجحان، برتري، فزوني، 
دهخـدا،  ( 1مزيت، صفت نيكو در مقابل رذيلت اسـت 

  ).277: 36، ج1341
  معناي اصطلاحي -1-2

اند، كه  فلاسفه معاني متفاوتي از فضيلت ارائه كرده
در اين مقاله ضمن تمركز توجه به تعاريف مورد نظـر  

ديگري از فلاسفه مهم غربـي  تعاريف  كانت و فارابي،
  .گردد و اسلامي عرضه مي

در ميان فلاسفه غرب از جملـه سـقراط، فضـيلت    
به اين معني كه شخص عاقل بـه   ؛معادل معرفت است

كاپلسـتون،  (كنـد   حق اسـت، عمـل مـي   داند  آنچه مي
افلاطــون، فضــيلت يــك شــيء را ). 130: 1، ج1381

از ). 142- 3: 1375بورمـان،  ( دانـد  كمال آن شيء مي
اي اســت كــه موجــب  فضــيلت ملكــه«: نظــر ارســطو

شود و منحصـراً موقـوف بـه     انتخاب آزاد در عمل مي
اراده ماست و متضمن حد وسطي از لحاظ ماست كه 

يا همان است كه مـورد   ،شود از راه تعقّل مشخص مي
گفتنـي  ). 101: 1381ارسـطو،  (» تشخيص حكماسـت 

نفـس و فضـايل   است كه هر سه فيلسوف بـه قـواي   
در ميان فلاسـفه اسـلامي   . ها معتقد بودند برآمده از آن

از جمله غزالي، فضيلت مشتق است از فضل، و فضل 
از نظر او با فضيلت ترين اعمال،  .گويند را افزوني مي

چون صـفت كمـال بـاري تعـالي اسـت و       ،علم است
پـس اصـل   . فضيلت هر چيز به ثمـره آن چيـز اسـت   

ك، غزالـي،  .ر(ت، علـم اسـت   سعادت در دنيا و آخر
رأي او نيـز  تـوان گفـت    مـي  ،در واقع). 3-42: 1372

از نظر خواجه نصير، فضيلت، . شبيه رأي سقراط است

حد وسط است كه از اعتـدال قـواي نفسـاني حاصـل     
  ).108 -9: 1375ك، طوسي، .ر(شود  مي
  فضيلت از نظر كانت -2

عنوان اراده نيك و خير مطلـق   باكانت از فضيلت 
منـد را   ترتيـب، او انسـان فضـيلت    بـدين . كنـد  اد ميي

داند كه داراي اراده نيك باشـد، و در مـورد    انساني مي
هيچ چيـز در جهـان و حتـي بيـرون از     «: گويد ن ميآ

توان در انديشه درآورد كه بي قيد و شـرط   جهان نمي
» خـوب ] يـا ارادة [مگر خواسـت   ،خوب دانسته شود

هـاي خـارجي را ماننـد     او دارايي). 12: 1369كانت، (
ثروت، اسـتعدادات ذهنـي و سـجاياي اخلاقـي نظيـر      

دانـد، زيـرا    نفسه نمي خير مطلق و فيرا ... شجاعت و
در . ها براي غايات شـر وجـود دارد  امكان استفاده آن

حالي كه اراده نيك ممكن نيست در هيچ وضعي بد يا 
. شر باشد، و خير مطلق و بـدون قيـد و شـرط اسـت    

ســعادت را خيــر مشــروط، قلمــداد  كانــت همچنــين
به اين دليل كه، سعادت، ممكـن اسـت مايـه     ،كند مي

شـود، بنـابراين، او اراده    غرور و چه بسا خودپسـندي  
 :همـان (داند  نيك را شرط لازم شايستگيِ سعادت مي

به نظر او امكان ندارد عقل صرفاً بـراي  بنابراين، ). 13
يرا عقـل بـه   تأمين سعادت به انسان داده شده باشد، ز

مراتب كمتر از غريزه براي تأمين اين هـدف سـازگار   
لذا عقل براي تأمين هـدف ديگـري اعطـا    . شده است

جا كه بر حسب آفرينش، عقـل مـا    شده است و از آن
يعني بر اراده ما مؤثر است، بنـابراين، آن   ؛عملي است

] فضـيلت [هدف صرفأ انشـاي اراده فـي نفسـه نيـك     
ــي ــد  م ــن    ). 30: 1386راس، (باش ــه اي ــه ب ــا توج ب

نـت  رسـد كـه كـا    توضيحات، ابتدا چنين به نظـر مـي  
گونه  سعادت انسان را مذموم تلقي كرده است، اما اين

هـا و اميـال انسـان     نيست كه او هيچ اعتنايي بـه نيـاز  
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زيرا او اصطلاح خيـر اعلـي را بـه كـار      ،نداشته باشد
هاي اصـلي آن را فضـيلت بـه عنـوان      برد كه مؤلفه مي

طلق و سعادت بـه عنـوان خيـر نسـبي تشـكيل      خير م
ايـن خيـر اعلـي    «: گويد دهند و در توصيف آن مي مي

بيانگر خير كل و كامل است، كه در آن خير، فضـيلت  
به عنوان شرط، هميشه خير برتر است، زيـرا شـرطي   

حال آنكه، سعادت، هر چند . بالاتر از آن وجود ندارد
ودي خـود  اش خوشايند است، ولي به خ ـ براي دارنده

به صورت مطلق و از تمامي جهات خير نيست، بلكـه  
» هميشه مشروط به شرط رفتار اخلاقاً صـواب اسـت  

رسـد   بنابراين چنين به نظر مـي ). 184: 1384كانت، (
 -ب. فضـيلت، تنهـا خيـر مطلـوب نيسـت      -كه الف

  .شود فضيلت، خير ابزاري تلقي نمي
ره كانت علاوه بر اراده نيك، بـه اراده قدسـي اشـا   

. كنـد  كه همواره در راستاي وظيفـه عمـل مـي   كند  مي
برخلاف شخص داراي اراده نيك كه همواره به اصول 

زيرا تمايل وي در راستاي سرپيچي  ،عقلاني نياز دارد
جــا كــه شــخص اخلاقــي بــراي  هاســت و از آن از آن

استنتاج كارها از اصول نيـاز بـه عقـل دارد، لـذا اراده     
  ).Kant,1959: 29(چيزي جـز عقـل عملـي نيسـت     

، قلمرو عقـل عملـي، قلمـرو اعمـال اراده     ترتيب بدين
  .است

چـه دربـارة اراده نيـك گفتـه شـد،      با توجه به آن
كانـت در مقـام اشـاره بـه اراده از دو     است كه  گفتني

استفاده  » Der willeو Die willkur« اصطلاح مختلف
همـان قـوه بـه     Die willkurبـه طـور كلـي    . كنـد  مي

اعمـال ايـن   . گيري يا انتخـاب اسـت   ميماصطلاح تص
دقيقـاً همـان    ،يعني اراده كردن به طـور مناسـب   ؛قوه

تصـور  . تصميم يا شايد انتخـابِ انجـام كـاري اسـت    
اراده "تـوان آن را   به آن چيزي كه مي wille  كانت از

 Derبنابراين، كانت . شود ناميد، اطلاق مي "گذار قانون

wille هـاي   كند كه در انتخـاب  اي تفسير مي را به اراده
اي كـه   شود؛ يعني اراده قابل تحسين اخلاقي اظهار مي

ادلـه  . بدون قيد و شرط خوب است ،اگر خوب است
 Der wille و  Die willkurكانت مبني بر اينكه ايـن   

دو قوه مستقلند قابل مناقشه است با اين همه، تفكيك 
ور بين اراده قانونگذارانـه و غيـر قانونگذارانـه بـه ط ـ    

حال  .)42-3، 1381اوني، (معقولي ترسيم شده است 
بدون قيـد و  شود كه اراده،  بايد ديد چه چيز باعث مي

كانت معتقد است كه اراده نيك بـه  . شرط، نيك باشد
دليل نتيجه يا آثار خود، يا شايستگيش براي رسيدن به 

نفسـه   بلكه في. شود غايتي مطلوب، خوب دانسته نمي
، چنـين تصـميمي تنهـا بـه ايـن      بنابراين. خوب است

شرط از نظر اخلاقي نيكو و پسنديده است كه تنها به 
با تأكيدي  ،بدين ترتيب .خاطر نفس وظيفه انجام شود

گراهـا فاصـله    او از حـوزه غايـت  كه بر وظيفـه دارد،  
  .گيرد قرار ميگراها  گيرد، و در حوزه وظيفه مي
  منشأ فضيلت -2-1

تواند  اراده نيك نمياز نظر كانت، منشأ فضيلت يا 
بلكـه بايـد    ،امري تجربي و يا مبتني بـر تجربـه باشـد   

خـود  نانكه چهم. مبتني بر تكليف برآمده از عقل باشد
اش، بـه   عقـل، بـا قـانون عملـي    «: كنـد  نيز تصريح مي

واسطه نه از طريق احساس واسط لذت يـا   صورت بي
الم، نه حتـي از طريـق احسـاس لـذت از خـود ايـن       

سازد و فقط به اين دليل كه  ده را موجب ميقانون، ارا
تواند عقل عملي باشـد،   عقل به عنوان عقل محض مي

كانـت،  (» امكان قانونگذار بودن برايش فـراهم اسـت  
1384 :43.(  

جا كـه مفهـوم فضـيلت ارتبـاط نزديكـي بـا        از آن
تكليــف دارد، بنــابراين، بــراي روشــنتر شــدن مفهــوم 
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تكليف و ارتبـاط آن  فضيلت يا اراده نيك بايد مفهوم 
  .با برخي از مفاهيم ديگر توضيح داده شود

  تكليف-2-2
وظيفـه  « :كنـد  تكليف را چنين تعريف مـي  ،كانت

كردن از سر احترام به قانون  ، ضرورت عمل]تكليف[
  ).24: 1369كانت، (» است

  منشأ تكليف -2-2-1
از نظر كانت، منشأ تكليـف اخلاقـي صـرفاً عقـل     

توانـد   اين، از نظر او تكليف نميبنابر. نه تجربه ،است
زيرا ممكن نيست كه با قطعيت  ،بر تجربه استوار باشد

كامل، از راه تجربه، حتي يك مورد را پيدا كرد كه در 
آن قاعده كاري هر چند درست و بر حق تنها بر بنيـاد  

  ).36 :همان(اخلاقي و مفهوم وظيفه استوار باشد 
  احترام-2-2-2

احساس بسيطي است رام، از ديد وي، احساس احت
كه منشأ تجربي ندارد و از يك مفهـوم محـض ناشـي    

اي كه به صورت ماتقـدم شـناخته    به گونه ؛شده است
شود و از آن نوعي حالت تعالي و تفوق بـه انسـان    مي

اين احساس، تنهـا مخـتص بـه انسـان     . دهد دست مي
ــورنر، (اســت  ــت  ). 109: 1367ك ــه كان ــد ك ــر چن ه

عنـوان انگيـزه عمـل در نظـر     احساس احتـرام را بـه   
احترام بـه قـانون،   كند كه  گيرد، اما خاطر نشان مي مي

بلكه خود اخلاق است كـه   ،انگيزه براي اخلاق نيست
به لحاظ ذهني انگيزه تلقي شده است، به اين دليل كه 
عقل عملي محض، با طرد همه دعاوي خود دوسـتي،  

 بخشـد  اعتبـار مـي   ،به قانون كه تنها منشـأ اثـر اسـت   
)Kant, 1925: 323 .(  بنابراين، در مورد رابطه احتـرام

با تكليف بايـد گفـت احتـرام در حكـم منشـأ ذهنـي       
  .شود تكليف تلقي مي

ــه توضــيح قــانون از نظــر كانــت   آنكــهقبــل از  ب
، لازم است بيان شود كه اوامـر از نظـر او دو   بپردازيم

ــتند ــه هس ــروط   : گون ــر مش ــر غي ــروط و ام ــر مش ام
اصل عينيِ عقل عملـي، مشـروط    هرجا كه). تنجيزي(

اين امر خـود بـر دو   . به غايتي باشد، امر شرطي است
امر شرطي ترديدي يا امر مهارت؛ و  -الف: قسم است

آن زماني است كه غايت چيزي است كه يك شخص 
امر شرطي قطعي يا  -ب. ممكن است آن را اراده كند

امر حزم و احتياط؛ و آن زماني است كه غايت چيزي 
امـا  . مانند سعادت ،كه هر كس خواهان آن باشد باشد

نفسـه   امر غير مشروط، مشروط به غايتي نيست، و في
از نظر كانـت،  ). 93: 1379محمد رضايي، (خير است 

جـا   از آن. ذهني هستند اوامر بيان كنندة ضرورت برون
سه نوع امر وجود دارد، سه نوع خيـر مطـابق آنهـا     كه

ابق بـا امـر شـرطي    خيـر مط ـ  -الـف : وجـود دارد نيز 
يعني چيزي وجود دارد كـه  ؛ ترديدي، خير ظنيّ است

به عنـوان واسـطة يـك غايـت مطلـوب، خيـر تلقـّي        
خير مطابق با امر شـرطي قطعـي، خيـر     -ب ؛شود مي

. جـا غايـت معـين اسـت      عملي اسـت، زيـرا در ايـن   
خيـر   -ج ؛ط استيك ضرورت عملي مشرو ،بنابراين

زيرا اين . اخلاقي استمطابق با امر غير مشروط، خير 
امر مبين خيري است كه عملي و بالـذات اسـت، لـذا    

، نـه ظنـّي   اسـت ضرورت اخلاقي، ضـرورتي مطلـق   
توانـد خيـر ظنـّي     فضيلت نمي). 34-5: 1388كانت، (

. زيرا فضيلت، غايت است نه واسطه يك غايت ،باشد
تواند صرفاً خيـر عملـي، ماننـد     چنين فضيلت نمي هم

ا فضيلت مبتني بر تكليفي است كـه  زير. سعادت باشد
  .بنابراين خيري است اخلاقي ،بر خلاف تمايل ماست

  يا امر مطلق قانون -2-2-3
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قانون مورد نظر كانت داراي سه نـوع صـورتبندي   
  :كه عبارتند از است
تنها بر پاية آن آييني رفتـار كـن كـه در عـين     «ـ 1

كانـت،  (» قانون عام باشـد ] آن آيين[حال بخواهي كه 
1369 :60.(  
چنان رفتار كن تا بشريت را چـه در شـخص   «ـ 2

خود و چه در شخص ديگري هميشه به عنـوان يـك   
» اي غايت به شمار آوري، و نه هرگز همچـون وسـيله  

  ).74 :همان(
بايد چنان رفتار كرد كه اراده بتوانـد در عـين   «ـ 3

هاي رفتارش واضـع قـوانين    حال، خود را از راه آيين
  ).82-3 :نهما(» عام بداند

يـابيم كـه    با تأمل در اين سه دستور اخلاقي در مي
هر سه غير مشروط و تنجيزي و از نوع احكام تـأليفي  

تـوان   از اين سه دسـتور كلـي و ضـروري، مـي    . است
الگوي ثابتي براي تمام احكام ظاهراً متفاوت اخلاقـي  

ها را با ضوابط كليت و ضـرورت   به دست آورد و آن
بـه  ). 114: 1363مجتهـدي،  (د مورد سـنجش قـرار دا  

رسد اگر بخواهيم نسبت قانون را بـه تكليـف    نظر مي
توان گفت كه قـانون، همـان اسـت كـه      مي ،بيان كنيم

جـا   و از آنشـود   باعث عينيت بخشيدن به تكليف مي
كه فضـيلت مبتنـي بـر تكليـف اسـت و منشـأ عينـي        
تكليف، قانوني است كه اوامـرش بـه صـورت مطلـق     

توانـد نسـبي    فضـيلت نيـز نمـي    ،ابراينوجود دارد، بن
  .باشد

كانت بين اعمالي كه مطابق بـا تكليـف هسـتند و    
شوند، تمايز قائل  اعمالي كه در اداي تكليف انجام مي

طبق نظر او تنهـا آن دسـته از اعمـالي كـه     . شده است
ــي  ــراي اداي تكليــف انجــام م ــوند، داراي ارزش  ب ش

اين دو عمـل   تمايز ميان ،از نظر كانت. اخلاقي هستند

عمـلِ مطـابق بـا     كرد كهگونه توصيف   اينتوان  را مي
امــا عمــلِ بــراي  ،تكليــف صــرفاً ارزش قــانوني دارد

  ).Kant, 1925: 325(تكليف، ارزش اخلاقي دارد 
  تكليف و تمايل-2-2-4

از رهگذر اختلاف عملِ مطابقِ تكليف و عملِ در 
ادايِ تكليــف، نســبت تكليــف و تمايــل نيــز روشــن 

ود و بايد اذعان كرد كه هـر چنـد ممكـن اسـت     ش مي
كانت در اخلاقيات سختگير باشد، ولي اصرار او براي 
اينكه اختلاف بين عمـلِ بـراي اداي تكليـف و عمـلِ     
براي رضايت اميال طبيعي را ظاهر سازد، نبايد چنـين  

يعني انسان با فضيلت  ؛تعبير شود كه او كمال مطلوب
ني معارض با تكليف هاي نفسا تام را كه همه خواهش

منظور او اين نيست كه . داند را از بين برده، بيهوده مي
گونـه تمـايلاتي    انسان با فضيلت حقيقـي داراي هـيچ  

گويد كه بهتر است نسبت بـه   اما مسلماً او نمي ،نيست
انجام عمل نيك اكراه داشته باشيم تا تمايـل، مشـروط   

انجـام   ،بر اينكه چنين اعمالي را هرگاه تكليفمان باشد
دارد كه بهتـر   به عكس، كانت صريحاً اظهار مي. دهيم

اســت تكليــف خــود را بــا خوشــرويي انجــام دهــيم 
  ).325-6: 6، ج1375كاپلستون، (

دربارة قوه ميل بايد گفت كه از نظـر كانـت، قـوه    
يـك قسـمت پسـت و     :ميل شامل دو قسـمت اسـت  

ابتدايي به نام غريزه و يا تحريكات و يا فقـط صـرف   
، و يك قسمت عالي كه كانت آن را با عقل استميل، 

محض عملي يكي دانسـته و بـه صـورت اراده تلقـي     
قوة ميل  آنكه براي. )92: 1388مجتهدي، (كرده است 

به صورت برتر خود دست يابد، بايد اراده به واسـطه  
. صورت محض قانون ايجاب شود نه به واسطه لـذت 

ا نـه  در اين صورت است كه قوه ميـل قـانون خـود ر   
از ايـن  . يابـد  بيرون از خود، بلكه در درون خـود مـي  
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دلـوز،  (توان گفت قوة ميل، خودآيين است  مي ،جهت
ترتيـب، تقابـل تكليـف، تنهـا در      بدين ).1-30: 1386

مقابل قوه ميلي است كه به حالـت دانـي خـود بـاقي     
  .مانده است

  اختيار و تكليف-2-2-5
ار از جمله مفـاهيمي كـه در فلسـفه كانـت بـه ك ـ     

رود، اختيــار اســت كــه در عقــل عملــي ارتبــاط   مــي
او اختيـار را توانـايي انسـان    . تنگاتنگي با تكليف دارد

 اسـكروتن، (دانـد   براي اداره شدن به وسيله عقل مـي 
ــان   ). 116: 1383 ــر انس ــه ه ــدعي اســت ك ــت م كان

ف و هـر انسـان مكلَّفـي نيـز        مختاري، ضـرورتاً مكلَّـ
ــار و داراي اراده آ ــابراين، . زاد اســتضــرورتاًَ مخت بن

همچنانكه  ،موجود مختار مترادف موجود مكلف است
اختيــار در حقيقــت علــت «: كنــد خــود تصــريح مــي

وجودي قانون اخلاق است، حال آنكـه اخـلاق دليـل    
زيرا اگر قانون اخلاق پيشـاپيش   ،معرفتي اختيار است

به صورت صريح در عقـل مـا متصـور نباشـد، هـيچ      
. ن اختيار نخواهيم داشـت توجيهي براي مسلم انگاشت

و اگر اختيار موجود نبود، اصولاً اثري از قانون اخلاق 
  ).11: 1384كانت، (» يافتيم در نهاد خويش نمي

  غايت و نسبت آن با تكليف-2-2-6
ممكن است اين سؤال مطرح شود كـه آيـا عمـل    
اخلاقي ما بايد متوجه غايتي باشد؟ پاسخ كانت به اين 

از نظـر او هـر فعلـي داراي    زيـرا  . سؤال مثبت اسـت 
تـوانيم بـدون اينكـه     به طوري كه ما نمي ؛غايت است

غايت داشته باشيم، عقلاني عمل كنيم و اين غايـت را  
وي ). 166: 1380ســاليوان، ( نامــد مــيعمــل  "مــاده"

شيء متعلـق گـزينش   «: كند غايت را چنين تعريف مي
كه از طريق تصور آن، گزينش در ) يك موجود عاقل(

يابد كـه بتوانـد آن شـيء را بـه دسـت       تعين ميفعلي 

در نگاه كانـت، بـالاترين   . 2 )34: 1380كانت، (» آورد
غايت بدون قيد و شرطي كه اخلاقاً بايـد درطلـب آن   

اما عـلاوه بـراين، غايـات     ،باشيم، خود فضيلت است
فرعي و اوليه ديگري نيز وجـود دارد كـه عبارتنـد از    

 -6: 1381ونـي،  ا(كمال خودمان و سـعادت ديگـران   
دربارة نسبت غايت با تكليف او معتقـد اسـت   ). 235
در اخلاق، مفهـومِ تكليـف، تعيـين كننـده غايـت      كه 

از غايات آغاز كند و تكليف بر ق زيرا اگر اخلا. است
در ايـن صـورت هـيچ     ،اساس آن غايات لحاظ شـود 

مفهومي از تكليف به عنوان مفهومي كه فقط ريشه در 
. )36: 1380كانت، (دهد  ست نميدعقل ناب دارد، به 

فضيلت اخلاقي، غايتي است كه عين تكليف  ،بنابراين
  .است

  فضيلت و تكليف-2-2-7
در مابعدالطبيعه اخلاق، كانـت فضـيلت را نـوعي    

اراده نيـك مشخصـة    ،از ديـد او . كند قدرت تلقي مي
اما فضـيلت بـيش   . ضروريِ شخص اخلاقاً نيك است

 ياراده نيــك، تعهــد زيــرا ،از يــك اراده نيــك اســت
اساسي براي انجام آنچه نيك اسـت، بـه رغـم وجـود     

 ،اما اراده نيك ممكن است ضـعيف باشـد  . استمانع 
اي است كه  مند داراي اراده در حالي كه انسان فضيلت
به ). Betzler, 2008, 40-1(هم نيك است و هم قوي 

در تر او فضيلت را قـدرت اخلاقـي اراده    معناي دقيق
زيرا اگـر فضـيلت تنهـا بـه     . داند تكليف ميپيروي از 

معناي قدرت اخلاقي اراده باشد، ايـن توصـيف، كـل    
زيــرا چنــين قــدرتي  ،رســاند مفهــوم اخــلاق را نمــي

، )فـوق بشـري  (تواند در مورد يك موجود مقدس  مي
موجودي كه هـيچ مـانعي در مقابـل     ؛نيز صادق باشد

نحـو  قانون ارادة او قرار ندارد و لذا كل اعمـالش بـه   
  ).63: 1380كانت، (احسن مطابق قانون است 
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تـوان گفـت    در باره شباهت تكليف با فضيلت مي
كــه مفهــوم فضــيلت ماننــد مفهــوم تكليــف، مســتلزم 
. گرايش مسـتمر بـه عمـل بـر خـلاف اخـلاق اسـت       

شرط رفتار اخلاقاً نيك، تعهد دائم به قـانون   ،بنابراين
ضـيلت  اين رفتار آراسته بـه ف . اخلاق در درون ماست

، هم به معناي سـلبي آن  ]يعني اختيار[به عمل آزادانه 
و هم به معنـاي ايجـابي آن قـائم اسـت؛ يعنـي سـلباً       

هـا و   قدرت داوري و عمل مستقل از تمـام خـواهش  
هايي كه ممكن است داشته باشيم، و حتـي در   گرايش

هـا و ايجابـاً بـا تسـلط بـه       صورت لزوم، بر عكس آن
ا تابع قانون اخلاق گردانيم نفس تا كليه تصميماتمان ر

سـاليوان،  (و فقط به انگيزه وظيفه شناسي عمل كنـيم  
اما بايد اذعـان كـرد كـه هـر چنـد كـه       ). 117: 1380

اما هر تكليفي، تكليف  ،فضيلت اخلاقي، تكليف است
زيرا كانت نظـام تكليـف را    ،نيست) اخلاقي(فضيلت 

بــه دو بخــش تكــاليف حقــوقي كــه مناســب قــوانين 
كــه ) اخلاقــي(ت، و تكــاليف فضــيلت خــارجي اســ

كنـد، بـا ايـن     مناسب قوانين دروني است تقسـيم مـي  
تفاوت كه تكاليف حقـوقي مسـتلزم اختيـار خـارجي     

اما اخلاق، مستلزم اختيـار درونـي اسـت و در     ،است
. است كـه عـين تكليـف اسـت    ) غايتي(بردارنده ماده 

حـق و  (از نظر او عنوان تكليـف بـه هـر دو     ،بنابراين
شود، اما عنوان تكليف فضيلت تنها  اطلاق مي) قاخلا

زيـرا هـر الـزام بـه     . گيـرد  به تعليم اخلاق تعلـق مـي  
فضيلتي، تكليف فضـيلت نيسـت؛ بـه عبـارت ديگـر،      

هـيچ غـايتي بـه عنـوان      ،احترام به قانون به طور كلي
زيـرا فقـط تكليـف فضـيلت،     . كند تكليف مطرح نمي

وجـود  پس فقط يك الـزام بـه فضـيلت    . غايت است
در حالي كه تكليف فضيلت متعدد اسـت؛ زيـرا    ،دارد

در واقع اشياي متعددي وجود دارد كه براي ما غايـت  

شوند كـه در عـين حـال برخـورداري از      محسوب مي
منـد   ها تكليف است، اما فقط يك خصلت فضـيلت  آن

ذهني بـراي اتمـام تكليـف     به عنوان زمينه معين درون
گردد؛ گرچه  نيز ميوجود دارد كه شامل تكاليف حق 

هـا را   تـوان آن  نمي] اند كه تكليف حق[به همين دليل 
هـر تقسـيمي در    ،تكليف فضيلت ناميد، به اين دليـل 

هـاي فضـيلت اسـت     علم اخلاق فقط شـامل تكليـف  
  ).70-1: 1380كانت، (

اختيار دروني لازمه تكليف فضـيلت  ، از نظر كانت
فسـي  با داشتن آن اسـت كـه انسـان ن    ،بنابراين. است

براي اختيار دروني دو چيز . مند دارد شريف و فضيلت
ــ حاكميـت بـر    2 ؛ــ غلبـه بـر تـأثرات    1: لازم است
مستلزمِ حاكميت  ،يعني فضيلت به طور كلي ؛انفعالات

اصـل   ايـن ). 66: همان(بر خويشتن يا تسلط بر خود 
: كليِ خودداري يا تسـلط بـر خـود عبـارت اسـت از     

حـريم خـويش،   حرمت نهادن به خـويش يـا حفـظ    «
» نسبت به غايـت ذاتـي انسـانيت يـا طبيعـت انسـاني      

 ؛تسلط بر خود ،به عبارت ديگر). 190: 1388كانت، (
كه بتوانيم تمام اصول و قواي خود را تحـت   يعني اين

ــر ــيمســلطة اراده آزاد خــود ق ــت،  .ار ده از نظــر كان
يعنـي  . خودداري واقعـي، خـودداري اخلاقـي اسـت    

زيـرا در قاعـده    ،مسلط باشد قاعده اخلاقي بايد بر ما
ــورد    ــق اســت و در م ــاكم مطل ــلاق ح ــي، اخ اخلاق

بنـابراين، بـراي   . كنـد  احساس، قوانين مطلق صادر مي
بايـد بـه اخـلاق     ،باشـيم  خـود حـاكم   اينكه مطلقاً بر

قدرت مطلق بدهيم تا بر احساسات ما حكومت كنـد  
فضـيلت  جـا كـه    بدين ترتيب، از آن ).190-1 :همان(

تمــام اســتعدادها و  ،تيــار درونــي اســتبــر اخمبتنــي 
دهد و از  تمايلات انسان را تحت قدرت عقل قرار مي
در . شود اين طريق  موجب حاكميت بر ذات خود مي
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كانت معتقد است كـه ابتـدا بايـد خـود را      ،اين راستا
يعني از طريق تمرينات مستمر تمايلاتي  ؛منضبط كنيم

هر . ي استهاي حس را ريشه كن كنيم كه منشأ انگيزه
بايد از خود  ،كس بخواهد داراي انضباط اخلاقي باشد

و حسـاب اعمـالش را بـه قاضـي      مراقبت بسيار كنـد 
هـاي   دروني خود پس بدهد؛ سپس از طريق ممارست

طولاني، محركات اخلاقـي را در درون خـود تقويـت    
كند و از طريق فرهنگ، خـود را عـادت دهـد كـه در     

، تمايل يا عدم تمايـل  مورد خير و شر اخلاقي، بهنگام
احسـاس اخلاقـي تقويـت     ،از اين طريـق . نشان دهد

گاه اخلاق واجد قدرت و انگيزه خواهـد   شود و آن مي
شد، و اين انگيزه قوه احساس را معتدل خواهـد كـرد   
و تحت سلطه فاهمه قرار خواهد داد و تسلط برخـود  

  .)192 :همان(به اين طريق تحقق خواهد يافت 
  نظر كانتوسط از  حد-2-3

يكي از نكات برجسته در رابطه با فضـيلت كانـت   
اين است كه وي به وضوح نظريه حد وسط اخلاقـي  
ارسطو را كـه در آن فضـيلت، عبـارت اسـت از حـد      

زيرا از نظـر وي تمـايز فضـيلت از    . كند وسط، رد مي
رذيلت را وابسته به درجه و حدود تابعيـت انسـان از   

 ـ    ه كيفيـت خـاص   قواعد معيني نيسـت، بلكـه فقـط ب
كانـت،  (يعني نسبت اين قواعد به قانون است  ؛قواعد
1380 :61.(  

  رابطه فضيلت با عادت-2-4
يكــي ديگــر از نكــاتي كــه كانــت در آن از تفكــر 

معتقـد  ايـن اسـت كـه وي     ،گيـرد  كلاسيك فاصله مي
بـه عبـارت   . است كه فضيلت ارتباطي با عادت ندارد

در عـادت   زيـرا  ،فضيلت ناشي از عادت نيست ،ديگر
: گويـد  وي در ايـن بـاره مـي   . رشد و تحـولي نيسـت  

 ،در عين حال، و فضيلت همواره در حال ترقي است«

زيرا بـه   ،در ترقي است. كند هميشه از آغاز شروع مي
لحاظ برون ذهني، يك آرمان غير قابل دسـترس و در  
. عين حال تقربّ دائمي بـه آن، تكليـف انسـان اسـت    

ــاز شــروع مــي  ــدك هميشــه از آغ ــه لحــاظ  ،ن ــرا ب زي
ذهني مبتني بر طبيعت انسـان اسـت كـه تحـت      درون

گاه فضيلت را، كه قواعـد   تأثير تمايلاتي است كه هيچ
اسـت، آرام  ] ثابت و مطلق[آن يك بار و براي هميشه 

به ناچـار تنـزل هـم     ،بلكه اگر رشد نكند ،گذارند نمي
كانـت در تعريـف عـادت    ). 68 :همـان (» خواهد كرد

سي كه رفتاري را به موجب عادت بـراي  ك«: گويد مي
» شـود  خود اضطراري كرده باشـد، معتـاد ناميـده مـي    

اما از نظر او عادت رفتار ما را  ).94-5: 1388، كانت(
ضـرورت  . گردانـد  آسان و نهايتـاً آن را ضـروري مـي   
كاهـد زيـرا اراده را    ناشي از عادت، از مسـئوليت مـي  

ول ؤط مس ـكند، و در اين صورت انسان فق محدود مي
بنابراين، . شود ها معتاد مي اعمالي است كه از طريق آن

مـثلاً اگـر    ؛كاهـد  وليت مـي ؤعادت غير عادي از مس ـ
انسان  ،عادت به رفتار زشت به اجبار و اضطرار بكشد

وليت ؤمس ،شود و به اين ترتيب به آوارگي كشانده مي
امـا عـادت از ايـن جهـت كـه       ،يابد انسان كاهش مي
افزايـد   وليت مـي ؤشود بر مس ـ ل ميموجب تكرار عم

عـادت   :دو نوع عـادت وجـود دارد  بنابراين، ). همان(
امـا در هـر صـورت ارزش عمـل      ،خوب و عادت بد

اخلاقي تنها در صورتي اسـت كـه از اختيـار انسـاني     
ارد، جا كه اختيار بـا عـادت منافـات د    برخيزد و از آن

  .تواند ناشي از عادات باشد بنابراين، فضيلت نمي
  اهميت فضيلت-2-5

 ،دانـد  كانت فضيلت را داراي اهميت بسـياري مـي  
 گتـرين زيرا اين قدرت اخلاقي به عنوان شجاعت، بزر

دهد كـه در   شرافت حقيقي انسان را تشكيل مي  و تنها
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ي اواقع حكمت عملي انسان است، زيرا غايـت قصـو  
دهد و انسان  هستي انسان را بر سطح زمين تشكيل مي

توانـد آزاد،   ورداري از فضـيلت مـي  تنها به شرط برخ ـ
و هيچ چيز به آن زياني . باشد... سالم، غني، پادشاه و 

زيـرا مالـك خويشـتنِ خـويش اسـت و      رسـاند،   نمي
دهد و  مند هرگز فضيلت خود را از دست نمي فضيلت
توانـد   جا كه فضيلت شايسته تحسين اسـت، مـي   از آن

كـه   اما با توجـه بـه ايـن    ،يك ارزش قابل پاداش باشد
 ،شدتواند خود پاداش خود با فضيلت، غايت است، مي

زيرا هر ارزش عالي كه در كمال اخلاقي خـود واجـد   
چـه را كـه انسـان اكنـون      آرمان انسانيت است، هر آن

داراست يا آن چيز شـده اسـت يـا در آينـده احتمـالاً      
تواند بشـود، در واقعيـت عملـي خـود، از طريـق       مي
: 1380كانـت،  ( دهـد  هاي ضد خود از دست نميالگو

4-63.(  
تواند مالك فضيلت واقعي  از نظر كانت، كسي نمي

امـور مـادي و جسـماني     زيرا داشـتن آن ماننـد   ،باشد
منـد، بـه    توان گفت انسانِ فضـيلت  بنابراين مي. نيست

طور معمول از انسان خردمند يا دانشمند كميـاب تـر   
: كنـد كـه   او تصـريح مـي  ). 330: 1388كانت، (است 

هرگاه در كمال تام و تمام خود لحاظ گردد،  فضيلت«
نبايد به اين عنوان كه انسان، داراي فضيلت است بلكه 
بايد به اين عنـوان كـه فضـيلت، مالـك انسـان اسـت       

رسـد   تصور شود؛ زيرا در مورد اول چنين به نظر مـي 
كـه  (كه گويي انسان هنوز امكان انتخاب داشته اسـت  

ي برخـوردار  در اين صـورت بايـد از فضـيلت ديگـر    
توانسـت فضـيلت را بـر     بود تا به موجـب آن مـي   مي

يـل  انديشـيدن بـه فضـا    .)كالاهاي ديگر ترجيح دهـد 
چيـزي نيسـت   ) كه اغلب اجتناب ناپذير است(متعدد 

اخلاقي مختلفي كه اراده  هاي جز انديشيدن به موضوع

هـا   به موجـب يـك اصـل يگانـه فضـيلت متوجـه آن      
ايـل متضـاد   جه بـا رذ اين تو ،شود كه در عين حال مي

  .)64: 1380كانت، (» شود آنها برانگيخته مي
  اكتسابي يا فطري بودن فضيلت-2-6

و جايگـاه اختيـار در   در اهميـت   آنچهبا توجه به 
عقل عملي كانت بيان شـد، كـاملاً روشـن اسـت كـه      

. نـه فطـري   ،فضايل بايد به نحو اكتسابي تصور شوند
ر فطـرت انسـاني   اما اين به اين معنا نيست كه او منك ـ

باشد بلكه او غريزه و فطرت ثابت را از انسـان سـلب   
زيرا اگر اعمال انسان غريزي بـود، انسـان در    .كند مي

بلكه زندگي او تابع يك نظام  ،اعمال خود، مختار نبود
اگر معرفت بشر فطري باشـد،  چنين  هم. مكانيكي بود

تحصيل علم، تحصيل حاصل است و براي فيلسـوفي  
هد همه تقدير انسان را بـه عهـده خـود او    خوا كه مي

بگذارد و او را موجودي سـازنده و آفريننـده معرفـي    
به همان دليل كه  پس. كند، اين سخن استواري نيست

انسان به موجب برخورداري از عقل و اختيـار از بنـد   
غريزه رهاست، در چارچوب فطرت ثابت نيز سرشته 

يال و نشده است و هستي او به عنوان يك هسـتي س ـ 
متحول آماده پرواز به مرتفع ترين قله تكامل اسـت و  

اين است كـه وجـود انسـان از     ،شرط  چنين پروازي
ثابــت و معــين نباشــد ) فطــرت(ابتــدا يــك سرشــت 

تـوان گفـت كـه     مـي ). 90: 1384صانعي دره بيـدي،  (
كانت فعليت فضايل را كاملاً اكتسابي و قائم به اختيار 

  .داند انساني مي
، اكتسابي بودن فضيلت وابسـته بـه   كانت بنابر نظر
اسـتعداد  «: كنـد  او چنـين اسـتدلال مـي   . تجربه نيست

اخلاقي انسان، اگر معلول قدرت تعلـيم گيـري او در   
ــود، فضــيلت   ــد مخــالف نب ــل تمــايلات قدرتمن مقاب

تـا آن  ) يعني فضـيلت (اين استعداد . شد محسوب نمي
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رتـري  بـر تفـوق و ب  ) ناشي از اختيار(جا كه با آگاهي 
محصول عقل عملي  ،شود خود، بر تمايلات غالب مي

توان و بايد تعليم داد  اين كه، اين استعداد را مي. است
شود كه فضيلت، فطري نيست، پـس   از آنجا ناشي مي

  ).54: 1380كانت، (» تعليم فضيلت يك آموزش است
جا كـه فضـيلت بايـد بـه عنـوان يـك علـم         از آن

كـه بـه بيـان     بـل از آن ق ،بنـابراين  ،آموزش داده شـود 
بپردازيم لازم است كه عنصر هاي تعليم فضيلت  روش

زيرا بنا بـه  . اساسي در تعليم را از نظر كانت بيان كنيم
باط ضروري است، كه ايـن  ضگفته او قبل از تعليم، ان

. شـود  انضباط به عنوان تأديب و پرورش محسوب مي
 نددا او منضبط شدن انسان را از طريق تربيت جايز مي

بلكـه   ،آموزد اي نمي و معتقد است كه تأديب چيز تازه
ايـن   ،از سـوي ديگـر  . كند آزادي انسان را محدود مي

منضبط شدن انسان به خاطر طبيعت حيواني و خشـن  
لذا بايد انضباط را چنان بـه انسـان   . او ضروري است

بـه ايـن    ،القا كرد كه اختيار و آزادي او محفوظ بماند
سرشت انسـان   ،بنابراين. زادي باشدمعنا كه بر مبناي آ

شـود   تنها از طريق صناعت و آمـوزش فرهيختـه مـي   
  ).336-7: 1388كانت، (
  هاي تعليم فضيلت روش-2-7

زمـاني اسـت كـه يادگيرنـده فقـط      : گفتاري -الف
  .شنونده باشد

زمـاني اسـت كـه    ): استفهام انكاري(پرسشي  -ب
سؤال از شاگردان  ،خواهد تعليم دهد را مي آنچهمعلم 
اي اسـت و آن زمـاني    كند و اين روش يـا مكالمـه   مي

خواهد مطلب را از عقل يادگيرنـده   است كه معلم مي
ــد ــتخراج كن ــخ    :اس ــورت پرســش و پاس ــه ص ــا ب ي

و آن زماني است كه معلم بخواهد مطلب ) استفهامي(
: 1380كانـت،  (را از حافظه يادگيرنده اسـتخراج كنـد   

، مـؤثرتر از  سشـي رسد كه تعلـيم پر  به نظر مي). 155
زيـرا عملكـرد ذهـن در جريـان      ،تعليم گفتاري است

توانـد از ايـن    نيـز، انسـان مـي    يادگيري بيشتر است و
  .روند تعليم خويش دخيل باشدطريق در 

 فضيلت از نظر فارابي -3

اي  مفهوم فضيلت در فلسفه فارابي از اهميت ويژه
مـا   ،هـر چنـد كـه بـه گفتـه برخـي      . برخوردار است

نيم تعريف مشخصي از آن در فلسفه او بيـابيم  توا نمي
جــا كــه  بــا وجــود ايــن، از آن). 291: 1430العــاتي، (

گرا است و مباني فلسفه سياسي  فارابي فيلسوفي غايت
مدينه فاضله او بر مفهوم سعادت تكيـه دارد و  و نظام 

مگـر از طريـق اكتسـاب     ،گردد سعادت نيز ميسر نمي
مفهـوم و ماهيـت   تحقيـق در   ،بـدين ترتيـب   ؛فضايل

تواند ما را در شناسـايي هـر چـه بهتـر از      فضيلت مي
  .سعادت ياري كند

: از نظر فـارابي معنـاي فضـيلت عبـارت اسـت از     
هاي نفساني كه آدمي بدانها افعال نيـك و زيبـا    هيأت«

و در ادامــه ). 24: 1405فــارابي، (» دهــد را انجــام مــي
افعـال  هرگاه استعداد طبيعي به سوي انجام «: گويد مي

با فضيلت باشد و آن افعال تكرار و عادت شوند و در 
اثر عادت، هيأتي در نفس پديد آيد كه ايـن افعـال از   

هاي ايجاد شـده از عـادت را    آن صادر شود، آن هيأت
فضيلت گويند؛ و نام آن استعداد طبيعي، نـه فضـيلت   

هرچنـد كـه از آن افعـال واحـدي      ؛است و نه رذيلت
ها را به واسـطه   اما برخي آن). 31 :همان(» صادر شود

انــد، در  اشــتراك لفظــي، فضــيلت يــا رذيلــت ناميــده
ها افعال طبيعي منسلخ از وصف فضيلت و  كه آن حالي

رذيلــت هســتند و اســتحقاق مــدح و ذم ندارنــد      
اين ز اهميت است، يحا آنچه). 153: 1386مهاجرنيا، (

است كه فارابي فضيلت را به معناي يك عمل خوب، 
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بلكـه فضـيلت را انعكـاس و نتيجـه     . كند نميتعريف 
ر اثـر عـادت و   بكه داند  عمل خير در نفس انساني مي

همـين  . تكرار خيرات و افعال جميله ايجاد شده است
طور، رذيلت و نقص نيز، وضعيتي در نفس است كـه  
از تكرار عمل شرور، بـر آن عـارض و حـادث شـده     

  ).202: 1376ناظر زاده كرماني، (است 
معتقد است كه فضـيلت مـرتبط بـا خيـر و      فارابي

زيبايي است، همچنانكه رذيلت مرتبط با شر و زشـتي  
اهل مدينـه فاضـله در بـارة     يوي در كتاب آرا. است

افعـال  «: گويـد  افعال جميل و ارتباط آن با فضيلت مي
ارادي كه براي رسيدن به سعادت مفيـد باشـد، افعـال    

افعـال از   گونـه  جميل است و هيأت و ملكاتي كه اين
گونه هيـأت   و اين. فضايل هستند ،شود ها صادر مي آن

و افعال و ملكات خير هسـتند امـا نـه بالـذات و فـي      
نفسه بلكه خيرند از آن جهت كه وسـيله رسـيدن بـه    

بنابراين، از نظـر  ). 86: 1959فارابي، (» سعادت هستند
نفسه  او غرض از فضيلت، خيري است كه مطلوب في

اي رسيدن به چيز ديگـري مطلـوب   كه بر است، نه آن
اگرچــه فضــيلت خيــر ). 101: 1405فــارابي، ( 3باشــد
بـراي توضـيح   . اما خير بودن آن ابـزاري اسـت   ،است

بيشتر معناي خير بودنِ فضيلت به اختصـار خيـر را از   
  .دهيم نظر فارابي توضيح مي

  خير-3-1
خير آن است « :كند فارابي خير را چنين تعريف مي

ذات طالب آن است و مايـه تماميـت   كه هر چيزي بال
يافتن وجود آن چيز يعني استكمال مرتبـه و حقيقـت   

او خداونـد  ). 181: 1387فـارابي،  (» وجودي آن است
در اين باره . داند ها مي را خير مطلق و منشأ تمام نيكي

خداوند غايتي است كه همه چيز به او ختم «: گويد مي

او خيـر   ،نو هر غـايتي خيـر اسـت، بنـابراي     4شود مي
  ).177 :همان(» مطلق است

علاوه بـر ايـن، فـارابي در السياسـه المدنيـه بيـان       
كند كه سعادت خير محض است و خيـري كـه در    مي

راه رسيدن به سعادت انساني سودمند است يـا ارادي  
خير طبيعي از جمله اموري است كـه  . است يا طبيعي

ن از ناحية اجسام آسماني در اين عالم خلق شده و اي ـ
هـا از   هدف آن ،البته. امور خارج از اراده انسان هستند

ايجـاد مـانع و معانـدت و يـا ايجـاد       ،اعطاي خيـرات 
بلكـه  . هاي عقل فعال نيست معاونت و ياري در هدف

چه را طبيعـت   اقتضاي گوهر آسماني اين است كه آن
پذيرد و در سرشت اوست كه بپـذيرد، اعطـا كنـد؛     مي

هدف عقـل فعـال سـازگار     كه آيا بابدون رعايت اين
خيـر ارادي امـر زيبـايي اسـت كـه از      . است يا نيست

يعني [شود و ناشي از يك منشأ  ناحية انسان صادر مي
و همو،  72-3: 1964فارابي، (است ] قوه ناطقه عملي

بنابراين، اين خير نه ذاتي اسـت و نـه   ). 1-80: 1405
 ـ ،پذيرد طبيعي، بلكه از طريق افعال انسان تحقق مي ه ب

كه از اتصال قوه ناطقه با عقـل فعـال، افعـال      اي گونه
بـا  ). 79: 1380مهاجرنيـا،  (آيـد   فاضله به وجـود مـي  

كـه   رسـد  توجه به توضيحات داده شده بـه نظـر مـي   
خيري  ،جا كه ناشي از اراده انسان است فضيلت از آن
از نظر فارابي، فضـايل مـرتبط بـا قـواي     . است ارادي

ابتـدا   ،بل از بيان اقسام فضايلنفس هستند، بنابراين، ق
پـردازيم، كـه از    به اختصار به توضيح قواي نفس مـي 

اين طريق ارتبـاط فضـايل بـا قـواي نفـس مشـخص       
  .شود مي
  قواي نفس-3-2

قـوه  : نفس داراي پنج قـوه اسـت كـه عبارتنـد از    
دربارة عملكرد . غاذيه، حاسه، متخيله، نزوعيه و ناطقه
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قوه غاذيه، رساندن غذا به بدن را بـه  : گويد اين قوا مي
كند،  عهده دارد، قوه حاسه به وسيله حواس ادراك مي

قوه متخيله به حفظ محسوسات در ذهـن و تجزيـه و   
شـوق،  كننده پردازد؛ قوه نزوعيه، ايجاد  تركيب آن مي

كراهت، طلب، اراده، ايثار و سـاير عـوارض نفسـاني    
 -الـف  :ر عهده دارداست؛ قوه ناطقه چهار وظيفه را ب

ابزار تفكر و رويه آدمي  -ب ؛وسيله تعقل انسان است
 -د ؛وسيله تحصيل علوم و صناعات اسـت  -ج ؛است

مهاجرنيـا،  (وسيله تمايز بين افعال زيبا و زشت اسـت  
ــه   ). 294: 1381 ــوه ناطق ــت ق ــارة اهمي ــارابي در ب ف
چه مقوم انسان اسـت و   يعني آن ؛قوه ناطقه«: گويد مي

انسان به آن است، نـه در گـوهر ذات خـود،    انسانيت 
عقل بالفعل است و نه بالطبع، اما عقل فعـال آن را بـه   

رساند و امور معقول را معقـول   مرتبت عقل بالفعل مي
گرداند تا آن زمان كه قوه ناطقه كمال يابد و  بالفعل مي

او قـوه ناطقـه   ). 35: 1964فارابي، (» عقل بالفعل شود
قوه ناطقه نظري و  قـوه ناطقـه   : ددان را بر دو قسم مي

 -الـف  :ناطقه عملي خود بـر دو بخـش اسـت   . عملي
  .مرويه -ب ؛مهنيه

قوه نظري، نيرويي است كه انسـان بـه واسـطه آن    
كند كه ضـرورتاً مـورد عمـل     هايي را ادراك مي دانش

قوه عملي عبارت است از نيرويي كـه  . شوند واقع نمي
ري كـه ضـرورتاً مـورد    با استناد به اراده انسان، به امو

به وسـيله  . كند شوند، معرفت حاصل مي عمل واقع مي
شـود؛ و بـه    قوه مهنيه انسان، هنرمنـد و صـنعتگر مـي   

در  ،كه منشأ انديشه است] فكريه[وسيله نيروي مرويه 
. انديشـد  امري كه بايد انجام شود و يا انجام نشود مي

) مرويـه (اين قـوه  توان گفت  در واقع مي). 33 :همان(
تشـخيص  نيك و بـد را  توان  مياي است كه با آن  قوه
  .داد

  منشأ فضايل-3-3
 ،دانـد  فارابي اراده را منشأ فضـيلت و رذيلـت مـي   

زيرا از نظر او انسان قادر به انجـام فعـل خيـر و شـر     
وي . و اين استعداد در هـر انسـاني وجـود دارد    است 

اراده، نـزوع انسـان بـه    «: كند اراده را چنين تعريف مي
). 85: 1959فــارابي، (» ســمت مــدركات خــود اســت

تواند ناشي از احساس، تخيل و يـا   حال، اين نزوع مي
هرگاه نزوع ناشـي از احسـاس و تخيـل    . رويت باشد

باشد، اراده بـه معنـاي عـام اسـت و هرگـاه ناشـي از       
شود كه تنها  رويت و قوه ناطقه باشد، اختيار ناميده مي

ف نـزوع ناشـي از   بـر خـلا   ؛شـود  در انسان يافت مي
احساس و تخيل كـه در حيوانـات ديگـر نيـز يافـت      

بنابراين، با توجه به اين مطالب چنـد  ). همان(شود  مي
ــ  2؛ ـ اراده سـه نـوع اسـت   1: توان بيان كرد نكته مي

ــ فضـيلت بـه    3 ؛اختيار همان اراده نوع سـوم اسـت  
يعني اختيار  ؛ان خير ارادي ناشي از اراده نوع سومعنو
  .است

  اقسام فضايل-3-4
ــارابي آشــكار   آن ــار اخلاقــي ف چــه از بررســي آث

اين اسـت كـه وي دربـارة فضـيلت دو نـوع       ؛شود مي
فضيلت  فصول منتزعهوي در كتاب . بندي دارد تقسيم

فضـيلت را   تحصيل السعادهرا به دو قسم و در كتاب 
گونه تصـور   اما نبايد اين ،كند به چهار قسم تقسيم مي
  .ها وجود دارد بندي تقسيمن شود كه تعارضي بين اي

  تقسم بندي نخست از فضايل-3-4-1
در اين تقسيم فضايل به دو قسـم نطقـي و خلقـي    

كـه فـارابي آنهـا را چنـين تعريـف       ،شـوند  تقسيم مي
فضـايل جـزء نـاطق هسـتند      ،فضايل نطقـي «: كند مي

فضايل خلقي . ، عقل، كياست و ذكاوتتحكم: مانند
عفــت، : اننــدكــه مربــوط بــه جــزء نزوعــي اســت، م
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و رذايل نيز، بدين سـان   ،شجاعت، سخاوت و عدالت
  ).30: 1405فارابي، (» گردند تقسيم مي

  تقسيم بندي دوم از فضايل-3-4-2
فارابي در ابتداي كتاب تحصـيل السـعاده تصـريح    

ها و  كند كه چهار جنس است كه اگر در ميان امت مي
هـا   بـه وسـيله آن   ،در ميان هر تمـدني حاصـل گـردد   

ــراي امــتســعا حاصــل  هــا دت دنيــوي و اخــروي ب
فضـايل نظـري،   : چهار جنس عبارتنـد از   آن. گردد مي

فضــايل فكــري، فضــايل خلقــي و صــناعات عملــي  
در ذيل به توضيح هر يك از اين ). 25: 1995فارابي، (

  :پردازيم فضايل مي
  فضايل نظري-3-4-2-1

از نظر فارابي فضايل نظري، فضايلي هستند كه از 
دست ه هين يقيني و به واسطه اقناع و مثال بطريق برا

كند تا اينكـه بـه    آيند و از مبادي معرفت شروع مي مي
: 1374داوري اردكـاني،  (رسد  علم انساني و مدني مي

: گويـد  فارابي در بارة غرض ايـن فضـايل مـي   ). 205
غرض نهايي اين فضـايل عبـارت اسـت از شـناخت     «

در مورد آن و شامل امور معقولي است كه  ،موجودات
 ،ها يقين حاصل شـده اسـت و از جملـه ايـن علـوم      

 ؛هايي است كه براي انسان از بدو امر حاصل است آن
هـا را بدسـت    كه بداند از كجا و چگونـه آن  بدون اين

به اين علوم، علوم اول خواهيم گفـت و  . آورده است
هايي اسـت كـه بـه تأمـل،      آن ،از جمله فضايل نظري

چيزهايي كه با علـوم  . آيند ميجستجو و تعليم بدست 
شوند و به  گردد، مقدمات اول ناميده مي اول معلوم مي

رسـيم كـه بـا جسـتجو،      ها بـه علـومي مـي    وسيله آن
فـارابي،  (» شـوند  استنباط، تعليم و تعلـّم حاصـل مـي   

او براي فضايل نظري دو مرتبـه   ،بنابراين). 26: 1995
ايـن   علوم اول يا مقدماتي كـه  -الف: قائل شده است

 -ب ؛علوم، بديهي هستند و نيازي بـه كسـب ندارنـد   
علوم استنباطي يا فحصي، كه اكتسابي هستند و مبتنـي  

از ديـد فـارابي مـراد از فضـايل     . بر علوم اول هسـتند 
نظري همان علوم نظري است كه مربوط به قوه عقـل  

ها صـرفاً نظـري و معرفتـي     نظري هستند، كه شأن آن
رياضيات،  :ظري عبارتند ازاين علوم ن. است نه عملي

 ،طبيعيات، الهيات، و علم مدني كه سرآمد اين فضايل
او در احصاء العلوم اين علوم را اين گونه . منطق است
  :كند تعريف مي

اين علم خود اقسامي دارد ): رياضيات(علم تعاليم 
 و و شامل علم عدد، هندسه، منـاظر، موسـيقي، اثقـال   

در مـورد اعـداد،   شود كـه بـه بحـث و نظـر      حيل مي
  .پردازد ها مي خطوط و سطوح اجسام و يا لوازم آن

ــات  ــم طبيعي ــي و   : عل ــام طبيع ــه اجس ــه مطالع ب
 ،هـا بـه ايـن اجسـام اسـت      هـايي كـه قـوام آن    عرض

كند كه اين اجسـام و   پردازد و اشيايي را معرفي مي مي
 ،ها به اين اجسام بسـتگي دارد  هايي كه قوام آن عرض
  .شوند ها ايجاد مي ها يا براي آن ة آنها يا به وسيل از آن

ــات ــر   : الهي ــه ب ــايي ك ــودات و از چيزه از موج
موجودات تنها از آن جهـت كـه موجودنـد، عـارض     

هـا در علـوم    كند و از مبادي برهـان  شود، بحث مي مي
  .كند نظري جزئي و همچنين از مجردات بحث مي

از انــواع افعــال و رفتــار ارادي و از : 5علــم مــدني
اخلاق و سجايا و عاداتي كه افعال و رفتـار  ملكات و 

كنـد كـه هـدف آن     گيرد بحث مـي  ها نشأت مي از آن
هـا از طريـق    شناسايي خيـر و سـعادت بـراي انسـان    

  .استاكتساب فضايل 
  فضايل فكري-3-4-2-2

كه به بيان تعريف اين فضيلت بپـردازيم،   قبل از آن
 لازم به ذكر است كه فارابي معقولات را بـه دو دسـته  
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كنــد، معقــولات طبيعــي،  ارادي و طبيعــي تقســيم مــي
ها نقشي ندارد،   معقولاتي هستند كه اراده انسان در آن

امـا بـالعكس،   . ها نيسـت  و امكان تغيير و تبدل در آن
معقولات ارادي، ناشي از اراده انسان هستند، و امكـان  

فارابي در مـورد  بنابراين، . ها است تغيير و تبدل در آن
جـا كـه ميـدان     از آن«: گويـد  فكـري مـي   لزوم فضايل

احاطه علوم نظري تنها معقولاتي اسـت كـه بـه هـيچ     
بنـابراين، بـه نيـروي ديگـري     . يابنـد  وجه تبديل نمـي 

احتياج است كه بـه وسـيله آن بتوانـد اشـياء معقـول      
هـا عـوارض دگرگـون     ارادي را از آن جهت كه به آن

بـا وجـود   ). 55همـان،  (» شـود، شـناخت   عارض مـي 
كه فضايل فكري مبتني بر فضايل نظري هستند، اما  اين

كنـد زيـرا متعلـق فضـايل      ها با هم فرق مـي  متعلق آن
امـا متعلـق فضـايل    . فكري امور معقـول ارادي اسـت  

نظري امور معقول ارادي نيست و در خـارج از نفـس   
از نظر فـارابي، فضـايل فكـري    ترتيب،  بدين. ما است

تـوان چنـين    ن مـي يعني شناخت غايات عملي، بنابراي
 .كند اين فضايل، بر حكمت عملي دلالت ميگفت كه 

نيرويـي  «: كنـد  او اين فضايل را اين گونه تعريف مـي 
چه با توجه بـه غـايتي خـاص و خـوب،      است كه آن

فـارابي،  (» كنـد  ترين امـور اسـت را اسـتنباط مـي     نافع
چه كه در رساندن به غايـت   بنابراين، آن). 156: 1405
از ديـد  . اسـت، فضـيلت فكـري اسـت     تـر  نافعخير، 

فارابي، فضيلت فكري كه براي بـه سـعادت رسـاندن    
. شود مدينه، نافع است، فضيلت فكري مدني ناميده مي

حال اين فضيلت فكري مدني، يا بلند مدت اسـت يـا   
اي  اگر شأن امر اسـتنباط شـده بـه گونـه    . كوتاه مدت

تـر   باشد كه، براي مدت طولاني باقي بمانـد، مناسـب  
است كه اين را نيرويي براي وضع نـواميس و قـوانين   

اگر در مدتي كوتاه تبديل بپذيرد، بر سه دسـته  . بدانيم
  :شود تقسيم مي

نيرويي كه به وسـيله آن  : ـ فضيلت فكري منزلي1
تر و زيبـاتر بـراي اهـل يـك منـزل       چيزهايي كه نافع

  .كند است را استنباط مي) خانواده(
ويي كه به وسيله آن نير: ـ فضيلت فكري جهادي2

تـر و زيبـاتر بـراي جهـاد اسـت را       چيزهايي كه نـافع 
  .كند استنباط مي

نيرويي كه بـه وسـيله   : ـ فضيلت فكري مشوري3
ترين و زيباترين امـور را بـا توجـه بـه غـايتي       آن نافع

فـارابي،  (كنـد   خوب، براي غير خودش اسـتنباط مـي  
1995 :58.(  

  فضايل خلقي-3-4-2-3
ايلي هستند كه بر اخلاق دلالت فضايل خلقي، فض

فارابي در تحصيل السعاده اين فضايل را چنـين  . دارند
فضيلت خلقي يعنـي، اسـتنباط خيـر    «: كند تعريف مي

كه ابتدا خيـر را   براي خود و اين ممكن نيست مگر آن
از نظر او فضـايل  ). 59 :همان(» براي ديگري بخواهد

ل فكـري  از فضـاي  جـدا ارتباط و  توانند بي خلقي نمي
حكــم مبــدأ بــراي  زيــرا فضــيلت فكــري، در ،باشــند

كـه او   بـه طـوري  . شـود  فضيلت خلقي محسوب مـي 
تـر و از   هر چه اين فضايل فكري كامـل «معتقد است 

د، فضايل خلقي نقدرت رياست بيشتري برخوردار باش
نيـز رياسـت شـديدتري     ،هـا مقتـرن هسـتند    كه به آن

). 60 :انهم ـ(» .د داشـت نداشته، قدرت بيشتري خواه
اي  بنابراين، از ديد فارابي اين فضـيلت اهميـت ويـژه   

نامد، زيـرا   وي اين فضيلت را فضيلت رئيسه مي. دارد
هـا حضـور دارد    در تحقق افعال فاضله ديگر فضـيلت 

كنـد كـه ايـن     او تصريح مـي ). 157: 1386مهاجرنيا، (
فضيلت خلقيه است كه به وسـيله آن افعـال ناشـي از    
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مام كساني كـه غيـر او هسـتند، از    فضايل موجود در ت
ها يا شهرها يا يك شهر يا اقسام شـهرها يـا    ميان امت

: 1995فـارابي،  (گيـرد   اجزاي هر بخشي را به كار مـي 
بنابراين، هيچ فضـيلتي در برتـري مقـدم بـر آن     ). 64

  .نيست
بنـدي نخسـت از فضـايل     گونه كه در تقسيم همان

وعي نفـس  فضايل اخلاقي به قوه نز ،توضيح داده شد
مربوط هستند و عبارتند از عفت، شجاعت، سـخاوت  

از نظر فارابي خلـق،  . و عدالت و ساير صفات اخلاقي
و خلـق  . چه خوب و چه بـد، تمامـاً اكتسـابي اسـت    

چه بـه واسـطه آن افعـال     آن«: جميل، عبارت است از
: 1371فـارابي،  (» زنـد  زيبا و زشت از انسان سـر مـي  

گونـه   كند همـان  ين بيان ميوي با بيان تمثيلي چن). 45
و تا زماني كـه   كه كمال بدن انسان در سلامتي اوست

و . سلامتي وجود دارد، شايسته است كه حفـظ شـود  
هرگاه كه وجود نداشته باشد شايسته است كه كسـب  

شود كه بـدن، در   شود، و سلامتي، هنگامي حاصل مي
سان كمال اخلاقي انسـان در   بدين. حالت اعتدال باشد

يعني هر فعلي كـه در   ؛روي افعال است ال و ميانهاعتد
ق جميـل اسـت و بـرعكس آن    خل ـ ،حد اعتدال باشد

  ).47-8 :همان( رذيلت است
تـوانيم   بنابر گفته فارابي ما از طريق حدوسـط مـي  

و . براي تشخيصِ خلق نيكو و جميـل اسـتفاده كنـيم   
ابزاري كه خلـق نيكـو و جميـل را بـه ملكـه تبـديل       

تـر شـدن رابطـه     ا براي روشنذل ؛تكند، عادت اس مي
  .پردازيم ها مي ها با فضيلت به توضيح هر يك از آن آن
  حد وسط-3-4-2-3-1

: رود از نظر فارابي حد وسط به دو معنا به كار مـي 
 6نفسه، ماننـد وسـط بـودن عـدد      حد وسط في -الف

اين حـد وسـط هرگـز افـزايش و     . 2و  10براي عدد 

حد وسـط اضـافي    -ب ؛و ثابت است يابدكاهش نمي
هـاي گونـاگون و بـا توجـه بـه       و نسبي كـه در زمـان  

افـزايش و   ،شـود  چيزهاي مختلفي كه به آن اضافه مي
حـد   :ماننـد  ،ثابـت نيسـت   ،بنابراين. پذيرد كاهش مي

زيـرا تحـت عوامـل گونـاگون      ،وسط غذاها و داروها
فصـول   فارابي،(كند  مكاني تغيير مي و محيطي، زماني

كنيم  ما هنگامي كه قصد مي ترتيب، نبدي). 37: منتزعه
كه به حد وسط در افعال اخلاقي آگاهي يابيم، به عيار 

يعني بايـد شـرايط مختلـف را در نظـر      ؛احتياج داريم
بگيريم و اين حد وسط با تمـام آن شـرايط سـنجيده    

دستيابي بـه حـد وسـط اخلاقـي كـار       ،بنابراين. شود
را بشناسـيم   بايد زمان و مكان آن زيرا ،اي نيست ساده

و از كسي كه كار از سوي او و همچنين كسي كه كار 
چـه از آن كـار بـه وجـود      شـود، آن  براي او انجام مي

گيـرد و   چه به وسيله آن كار صـورت مـي   آيد و آن مي
گيرد، آگاهي يـابيم   چه كار به خاطر آن صورت مي آن

در  و و فعل خود را بر حسب اين عوامل تنظيم كنـيم 
جا كـه   ايم و از آن به حد وسط رسيدهما  ،اين صورت

سطح افعال اخلاقي مختلف است، حد وسط اخلاقـي  
نيز از جهت شدت و ضـعف، سـلب و ايجـاب و بـا     

آل ياسـين،  (توجه به افعال و غايـات متفـاوت اسـت    
1388 :59.(  

  عادت-3-4-2-3-2
چه انسان به وسيله آن، خلقـي را   از نظر فارابي، آن

ا از خلقي كه در درونش كند يا نفس خود ر كسب مي
منتقـل   يبـه خلـق ديگـر    ،گيري اسـت  در حال شكل

او عادت را ). 46 :1371، فارابي(كند، عادت است  مي
منظـور مـن از عـادت، تكـرار     «: كند چنين تعريف مي

كردن يك كار به دفعات بسيار، در مدت زمان طولاني 
بنابراين، ). همان(» هايي نزديك به هم است و در زمان
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 ؛تكـرار بسـيار   -الـف  :تياد سه چيز شرط اسـت در اع
در فواصل زماني نزديك  -ج ؛مدت زمان طولاني -ب

بدين ترتيب، اگر اعتياد به امر جميل باشـد، آن  . به هم
در غير اين صورت، آن اعتياد، قبيح . اعتياد، خير است

تـوان گفـت اخـلاق جميـل بـا       مي ،در نتيجه و است
اخلاقي به دسـت   عادت بر وسط يا ميانه بودن صفات

  .آيد مي
  فضايل عملي-3-4-2-4

اين فضايل مربوط به قوه ناطقه عملي اسـت كـه،   
) فكـري (و مرويـه  ) صـناعي (داراي دو بخش مهنيـه  

 را ها ها، هنرها و پيشه است، كه با بخش مهنيه، مهارت
و با بخش مرويه درباره امكان يـا عـدم    كند كسب مي

پذير  ه چگونه امكانك انديشد و اين امكان انجام كار مي
است و چگونه شايسته است كه آن كـار انجـام شـود    

بنابراين، فضايل عملـي عبـارت   ). 24: 1405فارابي، (
است از تحقق بخشيدن به فضايل اخلاقي و عمل بـه  

 ،هـا  مدينـه  ،هـا  خير و ايجاد فضـايل جزئـي در امـت   
). 97: 1354داوري، ( هـا  هها و حرف در صنعت ،اصناف
علاوه بر تعيين خيـر يـا سـودمندي، بـه     ترتيب،  بدين

). 141: 1372فخـري،  (پـردازد   تحقق عملي آن نيز مي
هاي فضايل عملي، آن است كه هماهنـگ و   از ويژگي

اين فضايل  ،و از نظر فارابي هستندمترتب بر يكديگر 
علوم منتزعـه از سـاير فضـايل هسـتند كـه، وظـايف       

سـيم  عملي، نقش قوه اجرايي در ايجـاد، توزيـع و تق  
د و نها را در جامعه بر عهده دار همه خيرها و فضيلت

ــه سرنوشــت سياســي، اقتصــادي،   هــر چيــزي كــه ب
شـود و   فرهنگي، اجتماعي، و نظامي جامعه مربوط مي

در سعادت و كمال آن مؤثر اسـت، در حـوزه وظيفـه    
با توجـه  ). 73: 1380مهاجرنيا، (اين فضايل قرار دارد 

ي فضايل از ديد فـارابي  بند چه در توضيح تقسيم به آن

گفتني اسـت كـه اگـر بخـواهيم فضـايل       ،بيان كرديم
چهارگانه فـارابي را بـه فضـايل دوگانـه وي تحويـل      
كنيم، بايد بگوييم كـه فضـايل نظـري همـان فضـايل      

ن نظـري دارنـد و فضـايل    أنطقي هستند كه، صرفاً ش ـ
مربـوط بـه   جـا كـه    فكري، خلقي و عملـي هـم از آن  

ه فضايل خلقي قابـل تحويـل   حكمت عملي هستند، ب
  .هستند

  ترتيب فضايل-3-5
اگر بخواهيم ترتيب فضايل را از نظر فـارابي بيـان   

به شـناخت  آنها زيرا  ،كنيم، ابتدا فضايل نظري هستند
 وكند تا  د كه از منطق شروع مينپرداز امور معقول مي
فضايل فكري هستند از آن  پس. رسد به علم مدني مي

زيرا از طريق  ،دنعملي تقدم دار كه بر فضايل خلقي و
تـوانيم معقـولاتي را كـه از طريـق      اين فضايل ما مـي 

از آن  پس. تميز دهيم ،فضيلت نظري به دست آورديم
فضيلت خلقي است هر چند براي آن عنوان فضـيلت  

برد، اما فضيلت خلقي تنها بر فضيلت  رئيسه به كار مي
لـي،  ، زيرا قبـل از تحقـق فضـايل عم   عملي تقدم دارد

بنابراين، فضـيلت عملـي    .ابتدا بايد اخلاق تحقق يابد
هـم فضـايل    پايـان در . متأخر از فضيلت خلقي است

  .عملي هستند كه عبارتند از ايجاد صنايع در جامعه
  فطري يا اكتسابي بودن فضايل-3-6

انسان فطرتـاً ممكـن اسـت كـه      ،فارابي گاهاز ديد
توانـد واجـد    تمام فضايل را دارا باشد، اما بالفعل نمي

. يعني فعليت فضايل، كاملاً اكتسابي اسـت  ؛ها باشد آن
زيرا از نظر او سخت و بعيد است كه كسي به لحـاظ  

آمادگي و شايسـتگي تـام دسـتيابي بـه     ] طبع[سرشت 
همچنانكـه   .تمام فضايل خلقي و نطقي را داشته باشد

بعيد است كـه كسـي بـه لحـاظ سرشـت، آمـادگي و       
 ،تمام صنايع را داشـته باشـد   شايستگي دست يافتن به
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كند كه هر دو محال و غيـر ممكـن نيسـت     اما بيان مي
با وجود ايـن، اسـتعداد طبيعـي،    ). 32: 1405فارابي، (

بلكه بايد بـا تكـرار بـه ملكـه تبـديل       ،فضيلت نيست
. كه به سـهولت از انسـان صـادر شـود     به طوري ؛شود

و انسان در آغاز به لحاظ طبـع، بـا فضـيلت     ،بنابراين
بـه طـوري كـه هـيچ      ؛است آفريده نشدهداراي كمال 

تفاوتي در رفتارش مشاهده نشـود و تمـامي افعـال او    
بر اساس عدل و دادگري باشد زيرا سرشت انسـان از  

از  آنهـا، عناصر متضاد به وجود آمده است و با وجود 
ناسازگاري كه به دليل نبود اعتدال در عناصـر متضـاد   

اندازه كه ناسازگاري ميان و هر . در امان نيست ،است
تـر و هـر انـدازه     عناصر كمتر باشد به اعتدال نزديـك 

ناســازگاري عناصــر بيشــتر باشــد، از اعتــدال دورتــر 
فـارابي، انسـاني كـه     گاهاز ديد). 100 :همان(شود  مي

شـود، و   داراي همه فضايل باشد انسان الهي تلقي مـي 
ه شايسته است كه او رئيس و تدبير كننده امـور مدين ـ 

 ،ايل باشـد اما انساني كه داراي همه شرور و رذ ،باشد
شايستگي رياست ندارد و حتي حق خـدمت رسـاني   
به مدينه را هم نـدارد و بايـد از مدينـه اخـراج شـود      

  ).32-3 :ك، همان.ر(
  طريق اكتساب فضايل-3-7

فــارابي، اكتســاب فضــايل را از دو طريــق ممكــن 
  .ـ تأديب ب ؛تعليم ـ الف: داند مي

تعليم، عبـارت  «: كند ها را چنين تعريف مي نوي آ
هـا و شـهرها و    است از ايجاد فضايل نظري در امـت 

تأديب، عبارت اسـت از راه ايجـاد فضـايل خلقيـه و     
). 71: 1995فــارابي، (» هــا صــناعات عملــي در امــت

تعلـيم تنهـا از طريـق    كه  در اين است ،تفاوت اين دو
و هم با فعل  شود، اما تأديب هم با قول قول انجام مي

از نظر او شايسته است كـه  ). جا همان(شود  انجام مي

زيـرا   ،فضايل نظري را تنها از طريق تعليم، فرا بگيريم
. آمـوزيم  ميبسياري از مطالب نظري را از راه تحصيل 

در . هـا امكـان نـدارد    ها اموري هستند كه تعقل آن اين
 ها به طـور  هاي آن مورد اين معلومات لازم است مثال

ن بـه طـور   اعمومي فهميـده شـود و در نفـس متعلم ـ   
هـا بـه وسـيله فضـيلت      اما تميز اين ،اقناعي جا بگيرد
شود كـه   اين وقتي حاصل ميو شود  فكري حاصل مي

امـا  ). 73همـان،  (فضيلت نظري بدسـت آمـده باشـد    
فضايل خلقي و صناعات عملي شايسته اسـت كـه از   
 طريق تأديـب بدسـت آيـد كـه بـه دو طريـق انجـام       

از طريق گفتارهاي اقناعي و رفتارهايي  -الف :شود مي
گـردد و سـاير    كه باعـث انفعـال نفـس مخاطـب مـي     

گفتارهايي كه اين افعال و ملكات را در نفس تمكـين  
ن با اراده خودشان آن افعال اجا كه مخاطب بخشد، تا آن
اين روش در . طريق اكراه استاز  -ب ؛را انجام دهند

يانگر اهـل شـهر يـا امـت     مورد افراد سـركش و عص ـ 
كساني كه به اختيار خـود بـراي كـار     .شود مياستفاده 

كنند و سخن نيز در مورد آنهـا تـأثير    خوب اقدام نمي
ــدارد ــع. ن ــه از   ،در واق ــا كســاني ك روش برخــورد ب

شـود،   فراگيري علـوم نظـري كـه بـه آنهـا ارائـه مـي       
- 4 :همان(كنند نيز به همين شكل است  سرپيچي مي

رسد كه تأديب از تعليم موثرتر اسـت،   مي ظربه ن). 73
بـرخلاف   ،پيونـد دارد ) ارادي(زيرا تأديـب بـا عمـل    

  .تعليم كه صرفاً با قول است
  دو فيلسوف يتطبيق و مقايسه آرا -4
  فضيلت-4-1

هر دو فيلسوف معتقدند كه اختيار شـرط   :شباهت
  .لازم فضيلت است

  ها تفاوت
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از اراده  از نظر كانت، فضيلت عبارت اسـت  ) الف
اي است كه براي اداي تكليف  نيك، و اراده نيك، اراده

اما فـارابي، فضـيلت را هيـأت نفسـاني     ، كند عمل مي
امـا   ،شـود  داند كه به وسيله آن عمل خير انجام مي مي

بـه   ؛در صورتي كه با تكـرار بـه عـادت تبـديل شـود     
  .اي كه به سهولت از انسان صادر شود گونه

ترين غايت بـدون قيـد و   كانت فضيلت را بالا) ب
اما  ،گيرد شرطي كه اخلاقاً بايد طلب كنيم، در نظر مي

 اي از ديد فارابي، فضيلت غايت نيسـت، بلكـه وسـيله   
  .يعني سعادت ؛است براي نيل به غايتي بالاتر

از نظر كانـت، فضـيلت بـه عنـوان قـدرت يـا       ) ج
فارابي اما  ،شود استعداد اخلاقي اراده در نظر گرفته مي

دانـد بلكـه آن را انعكـاس و     لت را استعداد نمـي فضي
ر اثر عادت افعال جميـل  بكه داند  نتيجه عمل خير مي

  .ايجاد شده است
زيـرا از   ،داند كانت فضيلت را داراي اقسام نمي) د

نظر او فضيلت همواره در حال پيشـرفت اسـت و بـه    
اي بـراي انسـان    مقتضاي شرايط تاريخي فضايل تـازه 

يا ممكن است كه بعضـي از فضـايل   شود و  مطرح مي
امـا  ) 69 :پاورقي مترجم: 1380كانت، (شوند  منسوخ 

اين در حالي است كه فارابي بـراي فضـايل دو گونـه    
يكي تقسيم فضايل به نطقي و : دسته بندي قائل است

خلقي و ديگري تقسـيم فضـايل بـه نظـري، فكـري،      
  .خلقي و عملي

  رابطه فضيلت با خير-4-2
فيلسـوف فضـيلت را خيـر تلقـي     هر دو  :شباهت

  .كنند مي
نفسه كه  كانت فضيلت را خير مطلق و في :تفاوت

ــدون قيــد و شــرط خيــر اســت، در  نظــر   همــواره ب
اما فارابي فضيلت را خير في نفسـه در نظـر    ،گيرد مي

فضيلت، خيري اسـت ارادي   از نظر او گيرد، بلكه نمي
يـاري  ) سـعادت (كه ما را در رساندن به خيـر مطلـق   

  .كند يم
  رابطه فضيلت با عقل -4-3

هر دو فيلسوف، به نحوي فضـيلت را در   :شباهت
و عقل را به دو بخـش   دانند ارتباط مستقيم با عقل مي
  .كنند عملي و نظري تقسيم مي

كانت اخلاق را مربوط بـه حـوزه عملـيِ    : تفاوت
زيرا معتقد است كه عقـل نظـري، تنهـا     ،داند عقل مي

ت، در حالي كه عقل عملي متوجه به سوي معرفت اس
متوجــه بــه ســوي اختيــار و تــرجيح در عمــل اســت 

عقـل   از نظر فارابي). 166-7 :6ج ،1375كاپلستون، (
 ،شود عملي خود به دو بخش مهنيه و مرويه تقسيم مي

اما از آنجا كه فضايل را به دو صنف نطقـي و خلقـي   
فضايل نظري را ناشي از اي كه  كند، به گونه تقسيم مي

نظري و فضايل خلقي را مربوط به عقـل عملـي   عقل 
بنابراين، فضايل به طور كلـي بـه قـوه ناطقـه      ،داند مي

نـه صـرفاً بـه عقـل      ،مرتبط هسـتند ) عملي و نظري(
  .عملي

  منشأ فضيلت-4-4
از نظر كانـت، منشـأ ايجـاب اراده، عقـل      :تفاوت

اي است  جا كه فضيلت همان اراده عملي است و از آن
، )اراده نيـك (كنـد   ليـف عمـل مـي   كه بـراي اداي تك 

امـا  . بنابراين منشـأ فضـيلت نيـز، عقـل عملـي اسـت      
اي كـه   امـا اراده  ،داند فارابي، منشأ فضيلت را اراده مي

عنوان حيـوان نـاطق دارد،   تنها اختصاص به انسان، به 
  .گذارد اختيار مي در كه نام اين اراده را

  رابطه فضيلت با اراده-4-5
اراده را در تحقق فضيلت  هر دو فيلسوف :شباهت

  .دانند لازم مي



  
  

 127/  بررسي تطبيقي فضيلت از ديدگاه كانت و فارابي

 

اي اسـت كـه    فضيلت از نظر كانـت، اراده  :تفاوت
اما از نظر فارابي اراده منشأ  ،هم نيك است و هم قوي

هر چنـد كـه فضـايل بـه نحـو فطـري       . فضيلت است
توانند موجود باشند، اما اين اراده است كه مكمـل   مي

  .امور فطري است
  وسطرابطه فضيلت با حد -4-6

كانت نظريه حد وسط را قبول ندارد، زيرا  :تفاوت
هـا   او تمايز فضيلت از رذيلت را، به قواعد متضـاد آن 

اما فارابي، حـد وسـط را ابـزار دسـتيابي بـه       ،داند مي
  .داند فضيلت اخلاقي مي

  رابطه فضيلت با عادت-4-7
كه كانـت فضـيلت را هميشـه در     آنجااز  :تفاوت

بـا  توانـد   ين، فضـيلت نمـي  بنـابرا دانـد،   حال رشد مي
زيـرا ضـرورت ناشـي از    . باشداي داشته  عادت رابطه

امـا فـارابي عـادت را     ،برد عادت، اختيار را از بين مي
ي براي تبديل عمل اخلاقي به ملكه، يـا حفـظ   ا وسيله

  .داند فضيلت مي
  فطري يا اكتسابي بودن فضيلت-4-8

  ها شباهت
لت را از اين جهت كه هر دو فيلسوف، فضي) الف

، و قائـل بـه اكتسـابي    داننـد  به طور مطلق فطري نمي
زيرا كانت فضيلت  ،مشابه هم هستنداند،  بودن فضايل

و از نظــر او علــم  كنــد را بــه عنــوان علــم تلقــي مــي
 .تواند فطري باشد، بنابراين، فضيلت فطري نيست نمي

توان  كند، مي جا كه او فطرت ثابت را نفي مي اما از آن
تواند بالقوه، در سرشت  ر او فضيلت ميگفت كه از نظ

هـا اكتسـابي    انساني وجود داشته باشد، اما فعليـت آن 
فارابي نيز منكر فطري بودن فضايل نيست، امـا  . است

  .داند فعليت فضايل را مطلقاً اكتسابي مي

هر دو فيلسوف تعليم را به عنوان روشي براي ) ب
  .اند اكتساب فضايل در نظر گرفته

  :ها تفاوت
از نظر كانت، ايـن اكتسـابي بـودن فضـيلت     ) لفا

كه  و اين. نه تجربه ،مبتني بر خود مفهوم فضيلت است
از آنجـا ناشـي    ،توان و بايـد تعلـيم داد   فضيلت را مي

شود كه فضيلت فطري نيست، پس تعليم فضـيلت   مي
در  فضايل خلقي اما از نظر فارابي. يك آموزش است

. ندشـو  مـي   دت انسانآيند و عا اثر تكرار به وجود مي
تجربــه و  انــد و محصــول تعلــيم، اكتســابي ،بنــابراين
  .)46:  1964 فارابي،(تكرارند 
طريـق اكتسـابِ    ها در زمينـه  تفاوت ديگر آن) ب

را ) بط كـردن ض ـمن(زيرا كانت، تأديب  ،فضيلت است
گيرد زيرا بـا آن اختيـار از    به عنوان روش در نظر نمي

تعلـيم بـه عنـوان    از بـل  بلكه تأديب را ق. رود بين مي
امـا   ،گيـرد  عنصر اساسي تعلـيم فضـيلت در نظـر مـي    

فارابي طريق اكتساب فضايل را به دو صورت تعليم و 
كه معتقد است فضايل نظري از طريق . داند تأديب مي

آيند و فضـيلت اخلاقـي و عملـي     تأديب به دست مي
  .آيند نيز از طريق تعليم به دست مي

  فضيلتنسبي و مطلق بودن -4-9
گرايـي   هر دو فيلسوف به كلي بـا نسـبي  : شباهت

  .مخالفنداخلاق 
، ايـن  گـرا نيسـت   كانت نسبي نكهعلت اي :تفاوت

زيـرا   ،دانـد  است كه او اخلاق را مبتني بر تجربه نمـي 
مشـروع   ، نسـبي و نـا  اخلاق اگر بر تجربه متكي باشد

اين در حالي است كه او معتقد است اخـلاق  . شود مي
وني اسـت كـه منشـأ آن عقـل اسـت و      بر مبنـاي قـان  

اما از نظـر فـارابي    ،اوامرش به نحو مطلق وجود دارد
هر چند كه اخلاق نسبي نيست، اما معتقـد اسـت كـه    
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فضايل اخلاقي از طريق تعلـيم، عـادت و تجربـه بـه     
هـر چنـد كـه حـد     همچنين بايد گفت . آيند دست مي

 ،كند، نسبي و اضـافي اسـت   وسطي كه فارابي بيان مي
اخـلاق نيسـت، زيـرا    اين به معنـاي نسـبي بـودن     اما

منظور او اين نيست كـه يـك چيـز ممكـن اسـت در      
ــه    ــد، بلك ــت باش ــاني رذيل ــاني فضــيلت و در زم زم
منظورش اين اسـت كـه فضـيلت از لحـاظ درجـه و      

  ).تشكيكي است(مقدار در هر زماني متفاوت است 
  

  پي نوشت ها
ا بـه كـار   ها عموماً به همين معن در كليه لغت نامه -1

ك، معـين،  .و ر1845: 1374ك، عميد، .ر(رود  مي
  ).5373: 6، ج 1381ك، انوري، .و ر 680: 1382

، ترجمــه بخــش فلســفه فضــيلت كانــتكتـاب   -2
  .است مابعدالطبيعه اخلاقاخلاقيِ كتاب 

رســد كــه ايــن تعريــف از فضــايل  بــه نظــر مــي -3
دربرگيرنده تمامي اقسام فضايل اسـت و تعـاريف   

اختصــاص بــه فضــيلت اخلاقــي دارد  قبلــي تنهــا
  ).152، صانديشه سياسي فارابيمهاجرنيا، (

همانا مقصد همه به سـوي  : ان الي ربك المنتهي  -4
  ).42/نجم(پروردگار توست 

فارابي علم مدني را به دو بخش نظـري و عملـي    -5
كند و اخلاق را جزئ نظري و سياسـت   تقسيم مي

رابي؛ فــاداوري، (دانســته اســت  عملــي ورا جــز
تـوان   بنـابراين مـي  ). 184، صفيلسوف فرهنـگ 

تعريف اخلاق را از تعريفي كه دربارة علم مـدني  
يعني تعريف فـارابي   ؛ارائه داده است استنباط كرد

 .از اخلاق متفرع بر تعريف او از علم مدني اسـت 
اي بـراي   تـوان گفـت اخـلاق مقدمـه     در واقع مي

 .سياست است

 منابع
ــر -1 ــين، جعف ــه « ). 1388( .آل ياس ــارابي و نظري ف

، 28 ، سال سوم، شكتاب ماه فلسفه، »بختي نيك
  .61-58ص

، ترجمـه علـي   كانـت ). 1383( .اسكروتن، راجر -2
  . 2چ، انتشارات طرح نو: پايا، تهران

الانسـان  ).  م2009هــ و   1430( .العاتي، ابراهيم -3
  .دارالهادي: ، بيروتفي فلسفه الفارابي

تـاريخ  ).  1381(يـل جـر،   الفاخوري، حنـا و خل  -4
، ترجمـه عبدالمحمـد   فلسفه در جهان اسـلامي 

  . 6چ، انتشارات علمي و فرهنگي: آيتي، تهران
ترجمـه  اخـلاق نيكومـاخس،   ). 1381( .ارسطو -5

  .دانشگاه تهران: ابوالقاسم پور حسيني، تهران
، فرهنگ بـزرگ سـخن  ).  1381( .انوري، حسن -6

  .انتشارات سخن: ، تهران6ج
، نظريـه اخلاقـي كانـت   ). 1381( .ي، بروساون -7

ــه، قــم بوســتان كتــاب : ترجمــه عليرضــا آل بوي
  ).انتشارات دفتر تبليغات اسلامي(

د  افلاطون).  1375( .بورمان، كارل -8 ، ترجمه محمـ
  .طرح نو: حسن لطفي، تهران

: ، تهـران فـارابي ). 1374( .داوري اردكاني، رضـا  -9
  .طرح نو

ــف). 1354( ._______-10 ــارابيفلس ــدني ف ، ه م
ــران ــز   : ته ــر، مرك ــگ و هن ــالي فرهن ــوراي ع ش

  .مطالعات و هماهنگي فرهنگي
رابطه : فلسفه نقادي كانت). 1386( .دلوز، ژيل -11

انتشـارات نشـر   : ، ترجمه اصغر واعظي، تهرانقوا
  .ني

، 36، جلغـت نامـه  ). 1341( .دهخدا، علي اكبر -12
اه نشـر دانشـگ  : زير نظر دكتر محمد معين، تهران

  .تهران
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نظريه اخلاقي ). 1386( .سر دبليو ديويـد    راس، -13
، شرحي بر تأسيس مابعدالطبيعه اخـلاق : كانت

ــران    ــژاد، ته ــالي ن ــين كم ــد حس ــه محم : ترجم
  .انتشارات حكمت

اخــلاق در فلســفه ). 1380(. ســاليوان، راجــر -14
ــت ــران  كان ــد، ته ــزت االله فولادون ــه ع : ، ترجم

  .انتشارات طرح نو
جايگـاه  ). 1384( .بيـدي، منـوچهر   رهصانعي د -15

ــت  ــه كان ــان در انديش ــرانانس انتشــارات : ، ته
  .ققنوس

ترجمـه و  : رشد عقل). 1384( ._________-16
معناي تاريخ كلـي  "كانت با عنوان  لةشرح مقا

  .نقش و نگار: تهران "در غايت جهان وطني
اخـلاق  ). 1375( .طوسي، خواجـه نصـيرالدين   -17

 -نقـيح مجتبـي مينـوي   ، تصحيح و ت1، جناصري
ــران  ــدري، ته ــا حي ــي و : عليرض ــارات علم انتش
  . 3چ، فرهنگي و انتشارات سروش

، 3، ج4، چفرهنگ عميد). 1374( .عميد، حسن -18
  .انتشارات امير كبير: تهران

احياء علـوم  ). 1372( .غزالي، محمد بن محمد -19
، ترجمه مؤيد الدين محمـد خـوارزمي، بـه    الدين

انتشارات علمي : ، تهرانكوشش حسين خديو جم
  . 3چ، و فرهنگي

آراء .  )1959( .فارابي، ابو نصر محمدبن محمد -20
  .الكاثوليكيه ةالمطبع: بيروت، ةالفاضل ةالمديناهل 

، ترجمـه  احصاء العلـوم ). 1364( ._______ -21
انتشـارات علمـي و   : حسين خـديو جـم، تهـران   

  .فرهنگي
صــيل التنبيــه علــي تح.  )1371( ._______ -22

: ، تحقيق، دكتر جعفـر آل ياسـين، تهـران   السعاده
  .انتشارات حكمت

، تحقيق، السياسه المدنيه).  1964( ._______-23
ــروت   ــار، بي ــري نج ــوزي مت ــر ف ــه : دكت المطبع

  .الكاثوليكيه
، تحقيق، تحصيل السعاده).  1995( ._______-24

  .دار و مكتبه الهلال: دكتر علي بو ملحم، بيروت
ــفي  ). 1378( .______ -25 ــائل فلســـ رســـ

، )ترجمه دوازده رساله از اثار معلم ثاني(فارابي
انتشارات علمـي و  : يان، تهرانمترجمه سعيد رحي

  .فرهنگي
، فصــول المنتزعــه ). هـــ1405( ._______-26

ــروت    ــار، بي ــري نج ــوزي مت ــر ف ــق، دكت : تحقي
  .دارالمشرق

، ترجمـه و  سياست مدينه ).1371( ._______-27
وزارت فرهنـگ و  : دي، تهرانتحشيه، جعفر سجا

  .ارشاد اسلامي
سير فلسـفه در جهـان   ). 1372( .فخري، ماجد -28

، ترجمه نصـراالله پـور جـوادي و ديگـران،     اسلام
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران

، تـاريخ فلسـفه   ).1388. (كاپلستون، فردريـك  -29
ــران،    1ج ــوي، ته ــدين مجتب ــلال ال ــه ج ، ترجم

  .ارات سروشانتشارات علمي و فرهنگي و انتش
ــفه ). 1375( .________ -30 ــاريخ فلس ، 6، جت

ترجمه اسـماعيل سـعادت و منـوچهر بزرگمهـر،     
شــركت انتشــارات علمــي و فرهنگــي و : تهــران

  .انتشارات سروش
بنيـاد مابعدالطبيعـه   ). 1369( .كانت، ايمانوئـل  -31

، ترجمه حميـد عنايـت و علـي قيصـري،     اخلاق
  .انتشارات خوارزمي: تهران

ــفه   درس. )1388( .________-32 ــاي فلسـ هـ
: بيدي، تهـران  ، ترجمه منوچهر صانعي درهاخلاق

  . 4چ، انتشارات نقش و نگار
: مابعدالطبيعــه اخــلاق   ).1380( ._______-33

، ترجمــه مبــاني مابعــدالطبيعي تعلــيم فضــيلت
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انتشارات نقـش  : بيدي، تهران منوچهر صانعي دره

  .و نگار
ــل ).  1384( .________ -34 ــد عق ــي نق ، عمل

ــران   ــي، ته ــاءاالله رحمت ــه انش ــارات : ترجم انتش
  .نورالثقلين

، ترجمـه  فلسفه كانت). 1367( .كورنر، اشـتفان  -35
  .انتشارات خوارزمي: عزت االله فولادوند، تهران

: ، تهـران افكار كانت). 1388( .مجتهدي، كـريم  -36
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

، سفه نقادي كانـت فل). 1363(  .________ -37
  .مؤسسه نشر هما: تهران

تبيـين و نقـد   ). 1379( .محمد رضايي، محمـد  -38
  .دفتر تبليغات اسلامي: ، قمفلسفه اخلاق كانت

فرهنگ فارسي معـين  ).  1382(. معين، محمـد  -39
  .انتشارات ساحل: تهران ،)يك جلدي كامل(

انديشــه سياســي ). 1386( .مهاجرنيــا، محســن -40
مركز چـاپ و  (مؤسسه بوستان كتاب : ، قمفارابي

  .2 چ، )نشر دفتر تبليغات اسلامي

دولـــت در انديشـــه  ). 1380( ._______ -41
مؤسسه فرهنگي دانـش و  : ، تهرانسياسي فارابي
  .انديشه معاصر

، مجله »فصول منتزعه« ).1381( .________ -42
  . 304-293، ص18علوم سياسي، ش 

ــاز  -43 ــاني، فرن ــاظرزاده كرم ــول و ). 1376( .ن اص
انتشـارات  : ، تهـران مبادي فلسفه سياسي فارابي

  .دانشگاه تهران
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45-Kant, Critique of  Pure Reason. 
(1952). Great Books of The 
Western World, (trans). By 
Thomas Kingsmill Abbott,The 
University of Chicago. 

46- Betzler, Monika (ed.) .(2008).  
Kant`s Ethics of Virtue, Berlin & 
New York: Walter de Gruyter. 

  
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )علمي پژوهشي( الهيات تطبيقي
  1390 و تابستان بهار، پنجم، شماره دومسال 

  131-148ص 
  

 p.nabiann@gmail.com  دانشگاه اصفهان فلسفه و كلام اسلامي،گروه  استاديار *

 10/12/89 تاريخ پذيرش    26/8/89تاريخ وصول 

  
 

  

هاي  برخي ديدگاه  رؤيت حق تعالي از ديدگاه عرفان اسلامي و مقايسه آن با
  كلامي و تفسيري مشهور

  
  *پروين نبيان

  
  چكيده

اي است كه در طول تاريخ تفكر اسـلامي، آراء و نظريـات    امكان يا عدم امكان ديدار حق، از مسائل پرشور و پيچيده
هـا و   شـود و فرمـايش   هـاي عرفـاي اسـلامي روشـن مـي      از گفتـه گوناگوني را به خود اختصاص داده است؛ آنچـه  

نمايد، اين است كه ايشان رؤيت با چشـم ظـاهر و حتـي     آن را تأييد مي -عليهم السلام-هاي ائمه معصومين  استدلال
را محال دانسته، تنها رؤيت قلبي را كه نتيجه سلامت قواي درونـي و بـاطني انسانهاسـت جـايز     ) علم حصولي(عقلي
ته و بنابراين، آيات قرآني را كه بر رويت حق يا درخواست رويت حق از طرف انبيا دلالت دارد، به همين رؤيت دانس

در اين مقاله، ضمن بررسي مختصر  برخي نظريات  متكلمان با تكيه بر دلايل قرآنـي  . و شهود قلبي تفسير نموده اند
ي هـر يـك از آنـان از آيـات قرآنـي بـه ويـژه آيـه         هـا  ايشان و نظريات مفسران در اين خصوص و مقايسه برداشت

سوره اعراف ، دربارة معنا و حقيقت رؤيت قلبي و مراتب آن و چگونگي تحصيل آن با تكيه بر مباني عرفاني، به 143
-هاي حضـرات معصـومين    و با محوريت قرآن و احاديث و فرمايش» ولايت و عشق وحدت وجود،«ويژه سه ركن 
بدين ترتيب در اين مقاله ضمن مقايسه برخي آراء مشهور در زمينه رؤيـت حـق،   . اهد رفتسخن خو -عليهم السلام

شود كه  مقصود عرفاي اسلامي از رؤيت قلبي حـق تعـالي چيسـت و ايـن امـر چگونـه        اين سوال نيز پاسخ داده مي
شود؛ بـه   ل ميشود كه رؤيت قلبي در نتيجه مظهريت صفات حق حاص در اين نوشتار اثبات مي حاصل شدني است؟
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تواند به مقامي نايل گردد كه به دليل تجلي صفات حق در او با شـهود و رؤيـت خـود، حـق را      اي كه انسان مي گونه
  .يت نمايدؤر

  هاي كليدي واژه
  .رؤيت، وحدت وجود، ولايت، عشق، شهود، قلب

  
  درآمد

هـاي مختلـف    در موضوع امكان رؤيت حق، فرقه
انـد كـه    ارائه نمـوده  كلامي و تفسيري آراء گوناگوني

مستند بسياري از اين آراء آيات شريفه قرآن است؛ اما 
 -با نگاهي دقيقتر و بـا تكيـه بـر روايـات معصـومين     

توان اثبات نمود كه استفاده برخـي   مي -عليهم السلام 
از آنان از آيات قرآني براي اثبات نظريه خود، استفاده 

ررسـي  در اين مقاله، ضمن ب. درست و مناسبي نيست
آراء مختلــف كلامــي و تفســيري بــه بررســي معنــاي 
رؤيت قلبي با تكيه بر مباني عرفاني وحـدت وجـود،   

گردد آنچـه عرفـاي    ولايت و عشق پرداخته، اثبات مي
اند كه حصول رؤيـت   اسلامي در اين زمينه بيان نموده

حق را براي انسان به شرط جمع شرايط، هم در دنيـا  
د ، نشان دهنده  مقام و دانن و هم در آخرت ممكن مي

. جايگاه حقيقي انسان؛ يعني مقام خلافت الهي اوست
بدين ترتيب علاوه بـر نقـد نظـر كسـاني كـه رؤيـت       

اند، نظر آنان هم كه امكان  خداوند را جسماني پنداشته
رؤيت قلبي حق را تنها در آخـرت بـاور دارنـد، نقـد     

  .خواهد شد
  

  نظريات كلامي در باب رؤيت حق
مجسمه گروهـي هسـتند    :فرقة مجسمهنظريه  -1

كه ملاك اعتقادات خويش را ظواهر آيات و روايـات  
اند و در نتيجه، آيات و رواياتي را كـه بـراي    قرار داده

كنـد، در   خداوند صفاتي همچون مخلوقات بيـان مـي  
معناي ظاهري آن پذيرفته، بدون هيچ تأويلي عيناً آنها 

يـن جهـت در   شـوند و از ا  را براي خداوند قائـل مـي  
اين فرقه صفات اجسام را . گيرند شمار مشبهه قرار مي

: انـد  براي حق پذيرفته و او را همانند جسـم پنداشـته  
بعضي از آنان او را به صورت نور، بعضي به صـورت  
انساني جوان، بعضي به چهـره انسـاني پيـر، بـالاخره     
بعضي هم به صورت حيـوان تصـور كـرده و بـرايش     

، دسـت، پـا و امثـال آنهـا و نيـز      اعضايي مانند چهـره 
، مكـان و اشـباه آنهـا قائـل     اوصافي مثل شـكل، وزن 

ــده ــد شـ ــعري، : رك( انـ ؛ 108-106، 1ج : 1930اشـ
؛ قاضـــي شوشـــتري، 184، 1ج : 1387شهرســـتاني، 

البته، از ميان اين فرقه كساني نيـز  ). 173، 1ج : 1376
او جسـم  «: انـد كـه   چون داوود جواربي تصريح كرده

ها، گوشت است، نه ماننـد   مانند ساير جسماست ، نه 
» هـا  ها و خون است، نه مانند ساير خـون  ساير گوشت

اما به طـور كلـي ايـن    ). 105، 1ج:1387شهرستاني، (
بارة رؤيت خداوند معتقدند كه خداوند را هم گروه در

در دنيا و هم در آخـرت بـا چشـم ظـاهري و حسـي      
ه توان رؤيت كـرد كـه چـون سـخافت ايـن نظري ـ      مي

روشن است، در اين نوشتار بـه ايـن نظريـه پرداختـه     
  .شود نمي

اشاعره بر آننـد كـه خـدا را در    : نظرية اشاعره -2
تـوان ديـد و    توان ديد، اما در آخرت او را مي دنيا نمي
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رسند، بدون ايـن   مؤمنان در بهشت به چنين مقامي مي
كه لازم باشد خدا در مقابل بيننده يـا داراي جهـت و   

رؤيـت،    بـا منكـران    آنـان در ايـن مسـأله   . مكان باشد
اختلافي ندارند كه در مورد خداوند ارتسام صورت از 
شيء مرئي در چشم يا اتصال شـعاع خـارج شـده از    
چشم به سوي شـيء مرئـي غيـر ممكـن اسـت ، امـا       
معتقدند كه بدون قرار گرفتن خداوند به عنوان شـيء  
 مرئي در مقابل چشم و در جهت آن، حالـت ادراكـي  

شود كه رؤيت ناميده  در قيامت براي مؤمنان ايجاد مي
به عبارت ديگر، اشاعره معتقدند رؤيت خـدا  . شود مي

در قيامت به صورتي خواهد بود كه با شرايط رؤيـت  
بنابراين، متفاوت با رؤيـت  . در اين دنيا متفاوت است

يكي از دلايل آنان بر اين رأي، آيـة  . اين جهاني است
 ــ ــرآن اســت ك ــان حضــرت موســي شــريفة ق ه از زب

رب ارني انظر اليك قال لن تراني و لكـن  «: فرمايد مي
» انظر الـي الجبـل فـان اسـتقرّ مكانـه فسـوف ترانـي       

هنگامي كه موسي به وعدگاه ما آمـد و  ) 143اعراف، (
پروردگـار  «: خداوند با وي سخن گفت، موسي گفـت 

من خود را به من نشان ده تا بـه تـو بنگـرم، خداونـد     
تو هرگز مرا نخواهي ديد، ولي به كوه نگاه كن؛ فرمود 

. »اگر به جاي خود پايدار ماند، تـو مـرا خـواهي ديـد    
استدلال به  اين آيه بـراي رؤيـت خـدا از دو جهـت     

اول اين كه حضـرت موسـي درخواسـت    : بوده است
رؤيت خدا را كرد، پس اگر خدا قابل رؤيت نبـود، او  

اين صورت يـا  كرد، زيرا كه در  اين درخواست را نمي
دانست، كـه ديـدن خـدا نـاممكن      حضرت موسي مي

دانست عاقل نبايـد طلـب    دانست؛ اگر مي است يا نمي
امري محال بكند، چون اين درخواسـت بـي فايـده و    

دانست در اين صورت كسـي   نشدني است و اگر نمي

دانـد كـه    كه از امر ناروا و ناممكن اطلاع ندارد و نمي
االله  ستگي پيامبري و كليمديدن خدا ممكن نيست، شاي

شدن را ندارد، در حـالي كـه خداونـد در قـرآن او را     
  .بدين صفات ستوده است
اند كه خـدا ديـدن خـود را     اما از جهت دوم گفته

معلّق و موكول به پايدار ماندن كوه كـرده بـود و ايـن    
پذير است؛ پس چيزي را كـه بـر امـر     امر كاملاً امكان

شـد، خـود نيـز ممكـن     الوقوع موكـول شـده با   ممكن
؛ ذاكــري، 366- 364: 1301قوشــجي، ( خواهــد بــود

1385 :148-150.(  
 ةنيز كه دنبالة آيـة شـريف  ) ع(توبة حضرت موسي 

فلمّا افاق قال سبحانك تبت اليـك  «: به آن اشاره دارد
و هنگامي كـه بـه   «): 143اعراف، (» اول المؤمنان و انا

و من  هوش آمد گفت منزهي تو، به سوي تو بازگشتم
، از نظـر اشـاعره بـه دليـل     »نخستين ايمان آورندگانم

جرأت و درخواست رؤيت بدون كسب اجازه از خدا 
يا به علت درخواست رؤيـت خداونـد در دنيـا بـوده     
است و اينكه گفته است من نخسـتين مـؤمن هسـتم،    
منظورش از ايمان تصديق به اين امر بوده كه خـدا را  

ديـدن او ممكـن بـوده    توان ديـد؛ اگرچـه    در دنيا نمي
  ).159: همان(است 

يكي ديگر از دلايـل قرآنـي اشـاعره، آيـة شـريفة      
»ها نـاظر  ةيومئذ ناضر وجوه23-22قيامـت، (» ةالي رب (

هـايي    چهـره ) قيامت(در آن روز «: فرمايد است كه مي
شــاداب اســـت و بـــه پروردگــار خـــود در حـــال   

حرف جرّ  با» نظر«گويند اگر  اشاعره مي. »اند نگريستن
قرين باشد، به معناي ديـدن اسـت؛ چنانكـه در    » الي«

را در » نـاظرهً «اين آيه آمده است و براي همـين بايـد   
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ايــن آيــه بــه معنــاي رؤيــت كننــده و بيننــده گرفــت 
  ).368: 1301قوشجي، (

كلاّ انهم يومئذ عـن  «آية ديگر مورد استناد اشاعره 
ان تكـذيب كننـدگ  «):15مطففـين،  (» ربهم لمحجوبون
از پروردگار خـود در پـردة   ) قيامت(قرآن در آن روز 

در اين آيه خداوند كفار را تحقير . است» اند خفا مانده
فرمايــد كــه آنهــا در پــس پــرده قــرار  كنــد و مــي مــي
گيرنــد، پــس مؤمنــان ايــن حجــاب را ندارنــد و  مــي
  ).370: همان(توانند خدا را ببينند  مي

ات پيامبر اكرم اشاعره براي اثبات نظر خود از رواي
اند كه در اينجا به نقل قسمتي  نيز استفاده نموده) ص(

  :گردد ها اكتفا مي از يكي از اين فرمايش
ترين بهشتيان نزد خدا كساني هستند كه به  گرامي«

نگرنـد، سـپس آن    وجه خـدا هـر صـبح و شـب مـي     
 ةوجوه يومئـذ ناضـر  : حضرت اين آيه را تلاوت نمود

  .)274: مانه(» رةالي ربها ناظ
سعد تفتازاني نيز كه از اشاعره است، با توجـه بـه   

رؤيـت نـوعي   : گويـد  مبناي اشاعره در نفي اسباب مي
ادراك است كه خداي تعالي هـر گـاه بخواهـد آن را    

و نيازي به اسباب در اين مورد نيز وجـود  (آفريند  مي
  ).197، 4ج : 1403تفتازاني، ) (ندارد

ف كردن اشكالات فخر رازي در تلاش براي برطر
انديشة اشعريان و حفظ اصل جواز رؤيت در آخرت، 

ها نتواننـد خـدا    كند كه درست است كه چشم بيان مي
را بيابند، ولي چرا روا نباشد كه انسان خدا را با حس 
ششم ـ كه مغـاير ايـن حـواس اسـت ـ ادارك كنـد؟        

، اما او مراد خود را از )135، 13ج : 1415فخررازي، (
توان  در نقد سخن او مي. ان نكرده استحس ششم بي

گفت اگر منظور وي از حس ششم، معرفـت قلبـي و   

شهودي باشد، سخني متين است، اما در اين صـورت  
لزومي ندارد از رأي اشاعره در ايـن خصـوص دفـاع    

بايد در مخالفت با عقيده اشاعره  نمايد بلكه نظر او مي
 ـ      ه مطرح گردد، در حـالي كـه خـود او ايـن نظـر را ب

طرفداري از آنان بيان نموده اسـت  و اگـر منظـور از    
حس ششم، حسي در كنـار حـواس پنجگانـه باشـد،     
دلايل امتناع رؤيـت حسـي ايـن حـس را نيـز در بـر       

  .گيرد مي
  

  :نظريه معتزله
ــان     ــمانيت و مك ــزه از جس ــد را من ــان خداون آن

دانند؛ لذا با توجه به عدم شرايط رؤيت در ارتبـاط   مي
را نه در دنيا و نه در آخرت قابل رؤيت با خداوند، او 

علاوه بردلايل عقلي  منكران رؤيت خداوند،. دانند نمي
كنند، مانند آيات  به آيات متعددي از قرآن استدلال مي

انعام، (» لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار«: شريفه
ديدگان او را ادراك نمي كنند و او ديـدگان را  « ):103

قال الـذين لا يرجـون لقاءنـا لـولا      و«، »كند ادراك مي
انزل علينا الملائكـهً او نـري ربنـا لقـد اسـتكبروا فـي       

و آنان كـه بـه   «): 21فرقان،(» تو عتّواً كبيراًانفسهم و ع
گويند چـرا بـر مـا فرشـتگان      ديدار ما اميد ندارند، مي

فرود نيامدند يا ببينيم پروردگـار خـويش را همانـا در    
و سركشي كردند؛ سركشـي  هايشان برتري جستند  دل

كه خداوند در اين آيه درخواست كفـار را در  » بزرگ
مورد رؤيت خداوند امـري بسـيار بـزرگ و ناهنجـار     

و «نامد؛  شمارد و آن را ظلم و سركشي و طغيان مي مي
 ةاذ قلتم يا موسي لن نـؤمن لـك حتـي نـري االله جهـر     

ــتم تنظــرون ةفاخــذتكم الصــاعق و «): 55بقــره، (» و ان
آوريم،  اي موسي ما به تو ايمان نمي  گامي كه گفتيدهن
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پس آنـان را صـاعقه   . مگر اينكه خدا را آشكارا ببينيم
يسـئلك  «، »در گرفت، در حالي كه شما نگران بوديـد 

اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتاباً من السماء فقـد سـألوا   
فاخـذتهم  ة كبر من ذلـك فقـالوا ارنـا االله جهـر    موسي ا
اهــل كتــاب از تــو «): 152نســاء، (» مهــمبظل ةالصــاعق

. خواهند كه بر آنان كتـابي از آسـمان فـرود آوري    مي
همانا از موسي درخواست بزرگتري داشتند پس گفتند 
خدا را آشكارا به ما نشان ده؛ پس به دليل ظلـم آنـان،   

  ).35: 1301قوشجي، (» صاعقه آنان را در گرفت
، 143يفه در آيـة شـر  » لن تراني«همچنين، اينان به 

براي ديدن ) ع(اعراف در پاسخ سؤال حضرت موسي 
را در اين آيه لن نفي » ولن«كنند  خداوند نيز اشاره مي

كنند كه اگر موسي تـا ابـد    اند و استدلال مي ابد دانسته
تواننـد او را   تواند خدا را ببيند سـايرين هـم نمـي    نمي

اشاعره در پاسخ ). 112، 2ج : 1379زمخشري، (ببينند 
براي نفي ابدي نيسـت، بلكـه نفـي    » لن«گويند كه  مي

ديدار خداوند در اين دنياست؛ چنانكه در آية شـريفه  
و لـن يتمنـوه   «: فرمايـد  خداوند در مورد يهوديان مـي 

هرگز يهود آرزوي مرگ نخواهد «كه ) 95بقره، (» ابداً
شك نيست كه در قيامت يهود بـراي نجـات از   . »كرد

در اينجـا  » لـن «د، پس عذاب آرزوي مرگ خواهند كر
، 1ج : 1376قاضـي شوشـتري،   (كنـد   نفي ابدي نمـي 

131.(  
از ديگر دلايل قرآني منكران رؤيت جسماني، ايـن  

و ما كان لبشران يكلمه االله الاّ وحيـاً  «: آية شريفه است
او من وراء حجاب او يرسل رسولاً فيـوحي باذنـه مـا    

دا در اين آيه شريفه سخنگويي خ). 51شوري، (» يشاء
با انسان منحصر شده است به وحي بـه رسـولان او و   
سخن گفتن او با آنان از پشت پرده و ارسال ايشان به 

پس اگـر  . )1(ها تا به زبان آنان سخن گويند سوي امت
گويـد، او را در وقـت    كسي كه خدا بـا او سـخن مـي   

سخن گفتن نبيند، در ساير اوقات هم نخواهد ديـد و  
ينند، ديگران هم به طريـق اولـي   اگر پيامبران خدا را نب

  ).376: 1301قوشجي، (نخواهند ديد 
  نظر متكلمان شيعه

متكلمان شيعه اماميه نيـز همچـون معتزلـه رؤيـت     
ايشان علاوه بر . كنند خداي تعالي را با چشم انكار مي

» لـن ترانـي  «ارائه دلايل عقلـي، بـا اشـاره بـه پاسـخ      
يـة  در آ) ع(خداوند در مقابل سؤال حضـرت موسـي   

را در آيـه  » لـن « سورة اعراف با توجه به اين كه  143
دانند، معتقدند  شريفه مفيد ابديت در دنيا و آخرت مي

خداوند نه در دنيا و نه در آخرت براي هيچ كـس بـا   
ج : 1852قاضي شوشتري، (» چشم قابل رؤيت نيست

؛ و در پاسخ ادعاي اشاعره مبني بـر ايـن كـه    )128، 1
از خــدا آن را ) ع(موســي  اگــر رؤيــت ممكــن نبــود،

دهـد كـه    كرد، خواجه نصير پاسخ مي درخواست نمي
طوسي، ... (سؤال موسي براي قومش بود نه براي خود

در حقيقت، خداي تعالي ديدن خود را بـر  ). 79: تا بي
امر محال كه همان بر جاي ماندن كوه بود، معلق كـرد  
زيرا كوه در حـال حركـت، سـاكن و مسـتقر نيسـت،      

اگر اين كوه حركت نكـرد و ثابـت مانـد مـرا     : فرمود
؛ در حالي كـه اشـاعره   )231: تا حلي، بي(خواهي ديد 

  .اند همچنانكه اشاره شد، اين را امري ممكن دانسته
القول في نفي رؤيه علـي  «شيخ مفيد نيز در بحث 

رؤيت حضرت باري بـه  : گويد مي» االله تعالي بالابصار
  قل به اين مسـأله وسيله ديدگان صحيح نمي باشد و ع

گوياست و ائمـه    دهد و قرآن به اين مسأله شهادت مي
اخبار متواتر  بـر ايـن حقيقـت     -عليهم السلام-هدي 
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اند و جمهور اماميه و همه متكلمان اماميـه بـر    فرموده
انـد، مگـر گـروه نـادري از آنهـا بـه علـت         اين عقيده

اي كه در تأويل اخبار بـراي آنهـا عـارض شـده      شبهه
توافـق    و همه معتزله نيز با اماميه در اين مسـأله  است

وي در پاسـخ بـه ايـن    ).  63-62: 1371مفيـد، (دارند 
سؤال كه نظر وي در بارة مجبـران موجـود در اماميـه    
چيست كه به جبر اعتقاد دارنـد و رؤيـت خداونـد را    

مفيـد، بـي تـا،    (آنان كافرند : فرمايد دانند، مي جايز مي
  ).55 :بخش المسائل السرويه

متكلمان شيعي نيز هماننـد معتزلـه در مـورد نـوع     
  .اند ديگر رويت سخني به ميان نياورده

  
  تعالي آراي برخي مفسران پيرامون رؤيت حق

ســورة اعــراف آراء  143مفســرين در تفســير آيــة 
  :اند گوناگوني ارائه نموده

را ) ع(برخي از آنها تقاضاي حضـرت موسـي    -1
، بـر ايـن باورنـد كـه      ديدار حسي و جسماني دانسـته 

موسي براي خود درخواست رؤيت ننمود، بلكه براي 
دانسـت كـه    قومش تقاضـاي رؤيـت كـرد، زيـرا مـي     

علــت . تــوان ديــد خداونــد را بــا چشــم حســي نمــي
گفتند تا خـدا    درخواست موسي اين بود كه قوم او مي

طبرسـي،  (آوريـم   را آشكارا ننگريم، به تو ايمان نمـي 
مرحـوم  ). 1، 2ج : 1315حراني، ـ ب  232، 2ج : 1372

قـال رب ارنـي   «: گويـد  طبرسي در جوامع الجامع مـي 
؛ يعني پروردگار من امكان رؤيت خـود را  »انظر اليك

براي من فراهم كن؛ به اين طريق كه براي من تجليـي  
و در ايـن  . داشته باشي تا به تو نظر كنم و تو را ببيـنم 

نـه  (كرد آيه همانا موسي رؤيت را براي قومش طلب 
اي موسي مـا  «: زيرا قوم او گفته بودند) براي خودش

آوريم، مگر ايـن كـه خـدا را آشـكارا      به تو ايمان نمي
حضرت موسي آنها را نسبت بـه  )..... 55بقره،(» ببينيم

حق تعالي آگاه نمود، اما آنان لجاجت به خرج دادنـد  
عدم (پس او خواست كه آنها به نصّ خداوند حقيقت 

لــن «را بشــنوند و خداونــد ) خداونــد امكــان رؤيــت
تأكيـد  » لـن «فرمود تا شبهه آنان از بين برود و » تراني

تأكيد و بيان اين حقيقت اسـت  » لن تراني«. نفي است
در حقيقـت  . كه رؤيت حق با صفات او منافـات دارد 

نظر به من محال اسـت پـس آن را   : فرمايد خداوند مي
كـن انظـر   ول«درخواست مكن، اما تو نظر ديگري كن 

به كوه بنگر كه در برابر تو و آنـان كـه بـه    » الي الجبل
لرزد ببـين   خاطرشان درخواست رؤيت مرا كردي، مي

كنم و چگونه به خاطر درخواست  كه من با آن چه مي
كنم تا بداني آن چه خواستي  رؤيت من آن را خرد مي

شبيه مفهـوم ايـن آيـه      اين مسأله. چه قدر عظيم است
تخر الجبـال هـداً ان دعـوا للـرحمن      و«: شريفه است

پـس اگـر كـوهي كـه ثابـت و      ). 91-90مريم،(» ولداً
. پابرجاست، در جاي خود ثابت ماند، مرا خواهي ديد

هنگــامي كــه خداونــد » ....فلمــا تجلــي ربــه للجبــل«
اش را  اقتدارش را بر كوه آشكار نمود و فرمان و اراده

وسـي  و خـر م «... جاري ساخت كوه را متلاشي نمود 
موسي از وحشت آنچه ديـد، بيهـوش افتـاد و    » صعقاً

سبحانك تبت اليـك  «: هنگامي كه به هوش آمد، گفت
كنم از امري كـه   من تو را منزه مي» و انا اول المؤمنين

كـنم   بر تو جايز نيست و از درخواست رؤيت توبه مي
و من اولين ايمان آورندگان به اين حقيقت هستم كـه  

  ).469-467، 1ج: 1367رسي،طب(تو ديده نمي شوي 
از اين تفسير روشن است كه بـا وجـود ايـن كـه     
طبرسي ابتدا در معناي رؤيت حق تجلي حق را مطرح 
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كـه  (نمايد، اما مراد وي از تجلي همان سخن عرفا  مي
نيست، بلكه همان رؤيـت بـا   ) تفصيل آن خواهد آمد

چشم ظاهر است، زيرا اولاً معتقـد اسـت كـه موسـي     
قــومش درخواســت كــرد، نــه بــراي  رؤيــت را بــراي

خودش، در حالي كه اگر مـراد او درخواسـت تجلـي    
حق بود، اشكالي وجود نداشت كه درخواسـت خـود   

 91-90ثانياً اين درخواست را با آيـه  . موسي هم باشد
كند؛ به اين معنا كه هـم   سوره شريفه مريم مقايسه مي

چنان كه زشتي نسبت دادن فرزند به خداونـد روشـن   
زشتي رؤيت جسماني حق تعـالي نيـز آشـكار     است؛
ثالثاً توبه موسي را مربوط به اصـل درخواسـت    .است

داند، در حالي كـه اگـر نظـر وي در تفسـير      رؤيت مي
آيه، رؤيـت قلبـي بـود، دليلـي بـراي توبـه او وجـود        

  .نداشت
بسياري از مفسران شـيعه درخواسـت رؤيـت     -2

رؤيــت حســي ) ع(حــق تعــالي را از طــرف موســي 
دانند بلكه آن را درخواست علم ضـروري نسـبت    ينم

دانند تا بـه واسـطة آن بـه شـناخت بيشـتري       به او مي
  :دست يابند

سـوره اعـراف،    143ادامه تفسـير آيـه    طبرسي در
نمايـد كـه    وجه ديگر مقصود آيه  را اين گونه بيان مي

اين بوده كه خدايا خودت » ارني انظر اليك«مقصود از 
برخـي از آيـات آخـرت واضـح     را به مـن بـا اظهـار    

بشناسان تا به تو معرفت ضروري پيـدا كـنم؛ هماننـد    
؛ يعنـي تـو را طاقـت    »لن ترانـي «. نگرم آنكه به تو مي

معرفت من به اين حد و به اين طريق نيست و تحمل 
ج : 1387فيض كاشـاني،   - 469همان ،(آن را نداري 

روشن است كه مقصود از علـم ضـروري در   ). 3،106
نوعي علم حصولي است، زيرا حصول اين علـم  اينجا 

هاي حق در نظـر گرفتـه شـده     از طريق آيات و نشانه
  .است
برخي ديگر مراد از درخواست رؤيت حـق را   -3

درخواست  علم ضروري بـه معنـاي علـم حضـوري     
، اعـراف  143علامه طباطبايي در تفسير آية : اند دانسته

تي است كـه  در ميان معلومات ما، معلوما«: فرمايند مي
شـود و آن همـان معلومـات     اطلاق رؤيت بر آنها مـي 
بينم كه  من خود را مي: گوييم حضوري است؛ مثلاً مي

بينم كه نسبت به فلان چيز ارادت يـا نفـرت    منم و مي
ها، اين است كه من ذات خـود   معناي اين ديدن. دارم

يابم و اين امور نه به حـواس   را بدون حائل چنين مي
ه به فكر، بلكه درك آنهـا از ايـن بـاب    محسوسند و ن

اســت كــه بــراي ذات انســان حاضــرند و درك آنهــا  
طباطبـايي،  (احتياجي به استعمال فكر يا حواس ندارد 

و خداوند سبحان هم در آياتي كـه  ) 342، 8ج : 1350
رؤيت خويش را اثبات نمـوده، خصوصـياتي را ذكـر    

 دهد مراد از رؤيـت ايـن قسـم از    كند كه نشان مي مي
 )11نجـم، (» ما كذب الفؤاد ماراي«مانند ... علم است

كـه از آنجـا كـه    » قلب آنچه را ديد، دروغ ندانسـت «:
ماند  اي باقي نمي رؤيت به فؤاد نسبت داده شده، شبهه

همـان،  ... (كه مراد از فؤاد همان نفـس انسـاني اسـت   
251-250.(  

نفـي  » لن تراني«در » لن«از نظر اين دسته مفسران 
كــه رؤيــت بــه علــم  ياســت، زيــرا هنگــاميابــد در دن

شـود، از   ضروري به معناي علم حضوري تفسـير مـي  
آنجا كه انسان در دنيا بـه تـدبير بـدن اشـتغال دارد و     

و در نتيجة رؤيـت   -انقطاع انسان به سوي حق تعالي 
جز با قطع ارتباط كامل انسان با هر چيز  -حضوري او

امـر بـا    گـردد و ايـن   ديگر، از جمله بدن حاصل نمي
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شود، پس در دنيا علم حضـوري بـه    مرگ تحصيل مي
توان آياتي  در اين صورت، مي... گردد حق حاصل نمي

) 22قيامـت، (» رةالي ربها ناظة وجوه يومئذ ناضر«چون 
در نظر گرفت كه نفي ابـدي  » لن«را هم مقيدي براي 

  ).253-254: همان(نمايد  تنها در دنيا را اثبات مي
نبالة آيه با تعليق ديدارش به اسـتقرار  خداوند در د

كوه در جاي خويش و بر جاي نماندن و اندكاك كوه 
در اين ) ع(با تجلي حق در آن، اثبات نمود كه موسي 

) رؤيـت (توانـد او را حضـوراً و قلبـاً ادراك     دنيا نمي
ــدكاك و از هــم  ) ع(نمايــد و موســي  ــا مشــاهدة ان ب

اي حقيقـي  پاشيدن كوه با تجلي حـق در آن، بـه معن ـ  
درخواست خويش و عظمت قهر الهي پـي بـرد، ايـن    
بود كه بيهوش گشت و پس از به هوش آمـدن چـون   
براي او روشن شد كـه درخواسـت او در غيـر وقـت     

بوده و خداوند اين حقيقت را خود بـه  ) دنيا(خودش 
شناسانده، توبـه و رجـوع بـه    ) اش بر كوه با تجلي(او 

  ).254-255: همان(حق كرد 
  
  :مستفاد از روايات ائمه شيعه عليهم السلام نظرية

استفاده  -السلام عليهم -آنچه از روايات معصومين
گردد، اين است كه خداي تعـالي بـا چشـم ظـاهر      مي

مطلقاً چه در خواب و چه در بيداري، چـه در دنيـا و   
چه در آخرت قابل مشاهده نيست، اما آنها بـه امكـان   

قلبـي اسـت،    نوع ديگري از رؤيت كه همانـا رؤيـت  
روايات متعددي در خصـوص ايـن   . اند تصريح نموده

موضوع در كتب روايي از آن جمله اصول كافي، باب 
ابطال رؤيت نقـل شـده كـه بـراي اختصـار تنهـا بـه        

  :گردد هايي از آنها اشاره مي نمونه

پروردگـاري كـه   «: فرماينـد  مـي ) ع(حضرت علي 
ا بـا  هـا او ر  چشـم ....كـنم   نديده باشـم، عبـادت نمـي   

اند، ولي دلها و قلـوب او را بـا    مشاهدة ديدگان نديده
  .)131: 1تا، ج كليني، بي( »اند حقايق ايمان ديده

علامه طباطبايي در تأييـد نظـر خـويش مبنـي بـر      
اينكه رؤيت خداوند از سـنخ علـم حضـوري اسـت،     

منظور از رؤيت خداوند در روايـات بـاب   : فرمايد مي
ه به وسيلة دليل بدسـت  رؤيت، اعتقاد و ايمان قلبي ك

آمده باشد، نيست؛ بلكه حقيقت رؤيت همان رسـيدن  
شيء به مشـاهده از طريقـي غيـر از اسـتدلال فكـري      

؛ ايشان روايتي از )276، 8ج : 1350طباطبايي، (است 
كند كه در آن محمد بـن   كتاب توحيد صدوق نقل مي

كند كه آيا رسول  سؤال مي) ع(فضيل از حضرت رضا 
آري بـا قلـبش او را   : رش را ديد؟ فرمودخدا پروردگا

ماكـذب  «: فرمايد مي وجلّاي خداي عزّ ديد، آيا نشنيده
او با چشـم پروردگـارش را   ) 11نجم،( »الفؤاد ما راي

  ).277همان، (نديد، بلكه با فؤادش ديد 
البته، شيخ صدوق در تفسـير روايـات مربـوط بـه     

معني رؤيت خـدا  «: رؤيت حق بر اين عقيده است كه
ايـن  . در روايات ذكـر آن آمـده ، معرفـت اسـت     كه 

هـا و اوهـام و    هـا و عـدم يقـين    جهان ، جهـان شـك  
در روز بازپسين از آيات خدا و پاداش . تخيلات است

شود و مردمان چنان آنها را  و كيفر او پرده برداشته مي
هاي ايشان در باره خدا از ميـان   بينند كه همه شك مي
شـود   ر آنان آشكار ميرود و حقيقت قدرت الهي ب مي
هم چنان كه از اين سـخنان  ). 120: 1387ابن بابويه،( 

گردد، شيخ صدوق معناي رؤيت حق تعالي  روشن مي
را ديدن آيات خدا و پاداش و كيفر او و از بين رفـتن  
همه شكوك و شبهات در مورد خداونـد و در نتيجـه   
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داند كـه ايـن نـوع معرفـت،      معرفت انسان به حق مي
آيات به ذوالآيات است كه لزومـاً معرفتـي    معرفت از

 -عليهم السلام-حصولي است، در حالي كه اهل بيت 
هايشـان بـه معرفـت قلبـي كـه البتـه        خود در فرمايش

  .اند معرفتي حضوري است، تأكيد ورزيده
  

  معناي قلب و رؤيت قلبي از نظر عرفا
قلـب  : گويـد  ملاصدرا در تفسير معناي قلـب مـي  

ي مشاعر و ادراكات بـاطني اعـم   عبارت است از تمام
ازخيال و وهم و عقـل كـه ادراك كننـده عـالم غيـب      

توان گفـت مـراد از قلـب، نفـس      مي همچنين. هستند
  ).282، 3ج : 1366ملاصدرا، (ناطقه است 

عرفا مراد از قلب را كه در كتـاب و سـنت آمـده،    
حقيقت جامع انسانيت كه مظهر هويت ذاتيه با تمامي 

و لطيفـه  ) 143: 1321كاشاني، (ت اسماء و صفات اس
. داننـد  مـي ) 117، 2ج : 1967تهانوي، (رباني روحاني 

در حقيقت، قلب است كه محل معرفت الهـي اسـت،   
چرا كه فكر بر باري تعـالي كـه كـلّ و مطلـق اسـت،      

كند و براي احـدي چنـين راه    تسلط و احاطه پيدا نمي
  ).421، 4، ج 1361: ملاصدرا،(و مقامي وجود ندارد 

معرفــت مطمــئن و دانــش راســتين و وصــول بــه 
مقامات، تنها از راه پاك گردانيدن قلـب از شـوائب و   

ابـن  (ها و بيرون كردن اغيار از آن حاصل آيد  آلودگي
كند  ، حق در چنين قلبي تجلي مي)6-7: 1330عربي، 

در حقيقت، رؤيت . نماياند و خود را به صاحب آن مي
داشـته شـود و   حق نوعي مكاشفه است كه حجاب بر

صاحب اين علم ظهور حق در اشيا را آشكارا و عيـان  
بـراي دلـي   . بيند، چنانكه شك و شبهه به آن راه نيابد

هاي دنيا زنگار بر نگرفته، حصـول ايـن    كه به آلودگي

به همان اندازه كه قلب روشن و ... رؤيت ممكن است
گردد و انوار  شود، با جانب حق رويارويي مي پاك مي
  ).16جزء اول، : غزالي، بيتا(تابند  ه آن ميحقايق ب

تا حق خود را ننماياند، رؤيت حاصل نگـردد كـه   
. انسان خود به پاي خود توان رؤيت نامحدود را ندارد

رأيت ربـي بربـي و   : النون مصري كه اين است قول ذو
: 1361ملاصـدرا،  (ربـي   ةلولا ربي لما قدرت علي رؤي

ه وسيله پروردگارم ديـدم  پروردگارم را ب): 421، 4ج 
و اگر پروردگـارم مـرا بينـا نمـي سـاخت، بـر ديـدن        

  .پروردگارم قادر نبودم
تعالي با تجلي خود در قلب انسان  در حقيقت، حق

نمايانـد؛ بـه    صفات و اسماء خود را به او مـي ) كامل(
يابد، خـدا   اي كه چنين انساني هر گاه خود را مي گونه
ملترين نسخة تجليات الهي چنين انساني كا. يابد را مي

ابـن  : رك( و جامعترين مرتبه از مراتب هستي اسـت  
چنين انساني كه مظهر تـام  ). فص آدمي: 1366عربي، 

صفات حق گشته است، هـر وصـفي كـه بـراي حـق      
كنـد، وصـف خـود اسـت، جـز وصـف        توصيف مي

بينـد، او را   وجوب خاص ذاتي، پس چون خود را مي
  ).همان(بيند  بيند، خود را مي و چون او را مي بيند مي

توان بيان  آنچه در تبيين سخن عرفا در اين باره مي
كه همـان علـم شـهودي و     -، اين است كه رؤيت كرد

جـز بـه خـود انسـان و متعلقـات او       -حضوري است
اكنون انساني كه تمامي وجـودش بـه   . گيرد تعلق نمي

سـت، در  دليل مظهريت صفات حـق، حقـاني گشـته ا   
بيند و هـر   بيند، خدا را مي واقع هر گاه كه خود را مي

كند خدا را ببيند، در حقيقت خود را ديده  گاه اراده مي
اين است معناي فرمايش حضرت رسول اكـرم  . است

جـامع الصـغير،   (من رآني فقـد راي الحـق   : كه) ص(
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؛ چرا كه )420، 2ج : 1361به نقل از ملاصدرا، 1،132
و . ظهـور كـرده اسـت   ) ص(پيـامبر   حق در آينه قلب

انّ «: فرمايـد  براي همين خداوند در قرآن كريمش مـي 
» الذين يبايعونك انمّا يبايعون االله يـداالله فـوق ايـديهم   

كننـد، بـا    همانا كساني كه با تو بيعـت مـي  «): 10فتح،(
كنند؛ دست خـدا بـالاي دسـت ايشـان      خدا بيعت مي

جـود حقـاني او   ؛ چرا كه دست پيامبر به دليل و»است
  .دست خداست

براي تبيين نظر عرفا در خصـوص مفهـوم رويـت    
و » عشــق«، »ولايــت«قلبــي، لازم اســت از ســه ركــن 

به عنوان مباني رؤيت عرفاني سـخن  » وحدت وجود«
  :به ميان آوريم

 
 ولايت

: ابن عربي و پيروان او بـه دو نـوع ولايـت قائلنـد    
، زيـرا  ولايت عامه كه همة مؤمنان از آن برخوردارنـد 

همة آنان از بركت ايمانشان به حق تعـالي نزديكنـد و   
او يار و ياور و مدبر و متـوليّ امـور ايشـان اسـت؛ و     
ولايت خاصه كه مخصوص واصـلان اربـاب سـير و    

است و عبـارت اسـت از فنـاي    ) انسان كامل(سلوك 
عبد در حق و قيام عبد با حق؛ يعني عبد در اين مقـام  

فاني گشته و با بقاي او باقي از خود رها شده، در حق 
: خداوند خود را به اسم ولي ناميده اسـت . مانده است

، لذا اين اسم همواره )27شوري، (» هو الولي الحميد«
يابد  در دنيا و آخرت در بندگانش جريان و سريان مي

انـد كـه جهـان     مظـاهرش اوليـاء االله  . گردد و ظاهر مي
، ابـن عربـي   :رك(هرگز از وجودشان خالي نمي ماند 

؛ ابن 135 -134؛ فص عزيري، 64، ءيفص ش: 1365
ــي ، ــي،  -258-256، 2ج: 1392عرب ). 100: 1347آمل

در حقيقت، اولياء خدا كساني هستند كه به دليل فناي 

، مظهر صفات حـق  در حق و انقطاع از صفات بشري
هـاي   اينان حجت. اند و خليفه خدا در روي زمين شده

ي از طريـق آنـان شـناخته    حق هسـتند كـه حـق تعـال    
همه اسماء حسناي الهي بر صاحب ولايـت  . گردد مي

مطلقه قابل حمل است و صاحب اين مقام، اسم اعظم 
مسلم است اطلاق اسـماء الهـي   . شود الهي شناخته مي

توانـد صـحيح    بر صاحب مقام ولايت مطلقه وقتي مي
باشد كه صاحب مقام ولايت به عنوان اسميت ملحوظ 

ابراهيمــي ( نــه بــه عنــوان مســمي بــودننظــر باشــد، 
؛ به عبارت ديگرصاحبان اين مقـام  ) 42: 1386ديناني،

متصف به عين صفات حق تعالي نيستند، بلكه مظهـر  
و تجلي صفات اويند، زيرا همـان گونـه كـه خداونـد     
متعال در مقام ذات، بي مثل و بي همتاست، در مرتبـه  

» له شيءليس كمث«صفات نيز بي مثل و بي نظير است 
ذات او عين صـفات او و صـفاتش بـا    ). ، شوري11(

ذات او يكي اسـت و هـيچ تعـددي در كـار نيسـت،      
بنابراين، صاحب ولايت مطلقه به لحاظ مظهريت حق 

پس براي كسب معرفت كمالي . دهد تعالي را نشان مي
بايد حق تعالي را از طريق اين آيات و مظـاهر كاملـه   

مجيد خود، آنـان را  اش شناخت كه خداوند در كتاب 
به صور گوناگون معرفي كرده و بنـدگان خـود را بـه    

و له الاسـماء الحسـني   «: سوي ايشان سوق داده است
: فرمايـد  مـي ) ع(امام صادق ) 180اعراف،(» فادعوه بها

ــائيم    ــني م ــماء حس ــوگند اس ــدا س ــه خ ــي (ب عروس
و نيــز در تفســير واژه  ). 103، 2ج : 1373،حــويزي
  :فرمايد اعراف مي

مائيم اعراف كه خداي عزوجل جـز از طريـق   ... «
  .)260:همان(» معرفت ما شناخته نشود
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  »عشق«
مهـم تـرين   ) عرفان عملي(در سير الي االله » عشق«

ركن اسـت، عشـق رمـز رسـيدن بـه مقـام ولايـت و        
حقيقت عشـق و محبـت،   . مظهريت صفات حق است

اي است از روابط اتحاد كه عاشق و محب را به  رابطه
اي است از جذبات محبوب كـه   بندد و جذبهمحبوب 

محبـت آن اسـت كـه صـفات     . محب را به خود كشد
عرفا عشق را اساس هـر  . محبوب بر دل محب نشيند

مـن  : زبان حال هر عاشق اين اسـت . دانند حقيقتي مي
. بي من در آئينه وجود معشوق مـي نگـرم تـا كـدامم    
 چون دوستي خدا باطن بنده را نوراني كـرد، وي را از 
. هر مشغول كننده و هر يادي جز ياد او تهي مي سازد

دارنده چنين محبت از حيث باطن، خالصترين مردمان 
درد و رنج عشق تنها عطيه اي است كـه بـراي   . است

هـا از سـوي حـق اهـدا مـي شـود،        تكامل جان انسان
عاشق حق به محض مراجعه بـه قلـب خـويش، آواز    

ا مشـاهده  محبوب را مي شـنود و مظـاهر اسـماء او ر   
نمايد، جمال خدايي را مي بيند كه در چنين قلـب   مي

اين قلب را . ساكن است و نداي لطيف او را مي شنود
محدوديتي نيست؛ چنان كـه ذات احـديت را آغـاز و    

چنـين عشـق و قلبـي را نيـز نهـايتي      . انجامي نيسـت 
لا : نيست، چرا كه دل عاشق به بي نهايت متصل است

و انما يسعني قلـب عبـدي    يسعني ارضي و لا سمائي
در حقيقـت بـه    ).12، ص 3غزالي، بي تا، ج(المؤمن 

وسيله عشق الهي است كه هر كمالي براي انسان ميسر 
گردد، چرا كه تنها طريق نيل به مقام بي خـودي و   مي

فنا و در نتيجه مظهريـت صـفات حـق، طريـق عشـق      
با رسيدن به مقام عشق است كه فرمان حق بـر  . است

و االله غالب علـي  «ا و صفات غالب آيد كه جملة اعض

، در ايــن مقــام اســت كــه هــيچ )21يوســف، (» امــره
عضوي و صفتي نتواند به طبع خود تصرف كند، الّا به 

كنت له سمعاً و بصراً و لساناً و «امر و اشارت حق كه 
: »يداً، فبي يسمع و بي يبصر و بي ينطق و بي يـبطش 

شـوم،   ست مـي من براي او گوش و چشم و زبان و د
گويد  بيند و سخن مي شنود و مي پس به وسيله من مي

) چرا كه عاشق طبعي از خـود نـدارد  (» كند و عمل مي
پس در اين مقام، دل محل ظهور جملگي صفات حق 

عاشق حق از خود و ). 208: 1352نجم رازي، (گردد 
اوصاف خود و از دنيـا و عقبـي بگـذرد، او مسـلوب     

كنـد، بـه اختيـار معشـوق      ميالاختيار است و هر چه 
اين خاصيت عشق . كند، عاشق جلوة معشوق است مي

است كه همة آرزوها و آمال را تبديل به يـك آرزو و  
نمايد، تنها معشوق را قبلة دل مـي سـازد و    منظور مي

آيين دو قبلگـي و شـرك را از بـين مـي بـرد، عشـق       
عاشق است كه . كيمياي تبديل كثرت به وحدت است

جود  جز يك نمي بيند، به اين معنـا كـه در   در عالم و
. حقيقت تنها اوست كه مؤمن به وحدت وجود اسـت 

ــم رازي، : رك( ــداني239-222-206: 1352نج   ؛ هم
ــاني، 166-169:  1387 -34: 3،ج 1381؛ االله ورديخـ

64(.  
  

  وحدت وجود
طبق تقرير ابن عربي، حقيقت وجود اصل است و 

سـنخي  واحد به وحدت شخصي و ذاتي، نه وحـدت  
. عددي؛ از جميع قيود حتي از قيد اطلاق، مطلق است

حقيقت وجود به اين معنا عبارت از حق تعالي اسـت  
كه وجود صرف و خالص است و مبدأ و منشأ جميـع  

پس در دار هستي تنها يك حقيقت و يـك  . آثار است
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لا «: وجود و يك موجود راستين است و او حق است
حـق موجـود راسـتين     جـز » وجود و لا موجود الّا االله

نيست؛ نهايت، اين حقيقت بحت و اين حق واحـد را  
شئون و اطـوار و تجليـات و ظهـوراتي اسـت كـه در      

يابد و  مرتبة عالم عين در موجودات خارجي ظهور مي
كثرت پيـدا مـي شـود و     در نتيجة اين ظهور و تجلي،

عالم پديدار مي گردد، پس هم حق است و هم خلق؛ 
وجود و وجود راسـتين اسـت،   منتها وجود حق ذات 

 1321كاشـاني،  (وجود خلق تجليات و ظهـورات آن  
فـص ادريسـي،   : 1299؛ قيصـري،  69فص ادريسـي،  :

بــدين ترتيــب، ). 265-264: 1383؛ جهــانگيري، 166
هر يك از موجودات عالم وجود،  مظهـري از مظـاهر   
اسماء و صفات اوست و هر يـك بـه تناسـب مرتبـه     

در ايـن ميـان،   . ر اوينـد وجودي خويش جلوه و ظهو
وجود انسان كامل و صاحب مقـام ولايـت يـا عاشـق     
كامل بالاترين مرتبه ظهور حق است كه بـه بـالاترين   

  .گذارد وجه وحدت وجود را به نمايش مي
  

  استنتاج از سه ركن عرفاني مذكور
مراد از رؤيت قلبي حق، همانا نايل شدن به مقـام  

بـه دليـل   مظهريت تام صفات حـق اسـت، قلبـي كـه     
ادراك فقر وجودي به مقام بي خودي رسيده اسـت و  

ها از او بـاقي نمانـده    هيچ اثري از نفسانيات و خودي
توانـد   است، صاحب مقام ولايت خاص است كه مـي 

آيينة تمام نماي حق گردد، زيرا خداوند صفات خـود  
به عبارت ديگر، . را تنها در چنين دلي ظاهر مي سازد

ب چنين قلبي، آثـار وجـودي   تمام آثار وجودي صاح
: حق است كه حق تعالي در حديث قدسي مي فرمايد

لا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتي احبه فاذا احببته 

كنت له سمعاً و بصراً و يداً و لساناً فبي يسـمع و بـي   
: 1352نجـم رازي، (يبصر و بـي يـبطش و بـي ينطـق     

208.(  
به حكم  ،)انسان كامل(صاحب مقام ولايت خاصه 

احراز مقام عشق و بي خودي جز معشوق نمي بينـد،  
بـه حكـم   . او به مقـام وحـدت شـهود رسـيده اسـت     

نيست و ) حق(وحدت وجود در عالم جز يك وجود 
هر چه غير او هست، ظهور و تجلـي اوسـت و بـراي    

هر چه موجودي ظرفيت بيشتري . همين غير او نيست
ــزان     ــد، مي ــته باش ــق داش ــي ح ــور و تجل ــراي ظه ب

رسد به  اش نسبت به حق بيشتر است؛ تا مي نمايندگي
كـه بـه علـت    ) صـاحب مقـام ولايـت   (انسـان كامـل   

برخورداري از مقام عشق، ماهيت و خودي نـدارد در  
. گيـرد  تواند مجلا و مظهر تام حق قـرار مـي   نتيجه مي

حق به وسيلة انسان كامل خود را در عالم مي نمايانـد  
و علـم حضـوري    و چنين انساني است كه بـه شـهود  

در علـم حضـوري، خـود    . نسبت به حق رسيده است
معلوم نزد عالم حاضر است و روشـن اسـت   ) وجود(

كه براي نفس انساني تنها نفس و آثـار نفـس حاضـر    
است، آن گاه كه اين نفس صفات حقاني مـي يابـد و   
مظهر تام صفات حق مـي گـردد، علـم حضـوري بـه      

ق چنين نفسي علم حضـوري بـه حـق و صـفات ح ـ    
او كه خـود را  . چنين شهودي، شهود حق است. است

در اين مقام مي بيند، در واقع حق را  مي بينـد و ايـن   
ها به نسبت  بقية انسان. است معناي حقيقي ديدار حق

كـه هـيچ   -معرفت و در نتيجه قرب به چنـين انسـاني  
گونه استقلال وجودي از خود ندارد و هركمـالي كـه   

بـه مقـام مشـاهده و     -در او هست، ظهور حق اسـت 
 گردند، اين است كـه پيـامبر اكـرم    ديدار حق نايل مي
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جـامع  (من رآنـي فقـد رآي الحـق    : فرمايند مي) ص(
ــغير،  ــدرا، 1،132الص ــل از ملاص ــه نق : 2، ج 1361؛ ب

بـه  ) و اهل بيت ايشان) (ص(ديدار پيامبر اكرم ). 420
عنوان ظهور حق و مظهر تمام نماي حق و اسـم حـق   

  .، ديدار حق است)ظاهري او نه تنها ديدار(
  

  ، اعراف143مفهوم عرفاني آيه
اعـراف بـا    ،143بدين ترتيب، تأويل آيـة شـريفة   

تواند اين باشد كـه خداونـد    تكيه بر مباني عرفاني مي
در كوه وجود موسي تجلي كرده، جلال او جهان تـن  

از كمال اسـتغراق و  ) ع(سازد و موسي  او را نابود مي
و چون به حالت طبيعي بـاز   رود محويت از هوش مي

گـردد   تر و اسـتوارتر مـي   آيد، عشق و ايمان او خالص
ــاني، ( ــوز  ). 42: 3، ج 1384االله ورديخ ــي از س موس

گفـت و  » ارني انظـر اليـك  «عشق خواست ناظر شود 
بر او خـورد و آن ديگـري در مسـند    » لن تراني«زخم 

). ما كذب الفؤاد مـا راي (منظوري نشست و ناظر شد 
تـا    شود، آنگاه ديده شـود، ) چشم(او بايد ديده ! عارفا

، از )ع(موسي ). 61همان، (منظور نگردي ناظر نشوي 
لا جـرم  » لما جاء موسي لميقاتنـا  و«راه خود رفت كه 

لـن  «بنما تا ببينم گفتنـد  » ارني انظر اليك«چون گفت 
ايـن  . اي موسي از راه خود آمدي، نبيني مـا را » تراني

ه از در خـود در آيـد، بـدان    حديث به كسي ندهند ك
  ).331-330همان، (دهند كه از خود به در آيد 

در حقيقت، آنگاه كه عارف بر اثر تجلـي حـق بـه    
رسـد، خـود حقيقـي خـود را در      مقام فنا و نيستي مي

خـود گشـت تـا هـوش      يابد، موسي بيهوش و بـي  مي
، آنكـه هـوش ظـاهري و بشـري را كـه      حقيقي يافت

هـاي اوسـت، بـا     ودخـواهي نگهبان منافع فـردي و خ 

دهـد، هوشـيار حقيقـي     انتخاب خويش از دسـت مـي  
توانـد   است، زيرا تنها در اين صـورت اسـت كـه مـي    

فلمـا افـاق قـال    «مجلاي صـفات الهـي قـرار گيـرد،     
آنگاه به درگاه » سبحانك تبت اليك و انا اول المؤمنان

حق بازگشت و توبه كرد، چرا كه او خود را خطاكـار  
با حفظ انانيت خود درخواسـت ديـدار    او: دانست مي

آري اگر انسان در بحر بي پايان شـهود  . حق كرده بود
مستغرق شود و وجود مشاهد متلاشي گـردد، وجـود   

-306: 1352الـدين رازي،   نجـم ( شاهد مانـد و بـس  
مشـاهده حـق    حقيقت مشاهده او خـود را،  در). 305
  .است

گرفت حـق   توان نتيجه با توجه به تحليل فوق، مي
الي را به رؤيت قلبي هم در دنيـا و هـم در آخـرت    تع
درآية شـريفة  » لن تراني«ومعناي عبارت . توان ديد مي

، اعراف ، نه نفي رؤيت قلبي بـه طـور ابـدي در    143
دنيا و نه در آخرت است، بلكه به ايـن معناسـت كـه    

اي موسي تا زماني كه از   :فرمايد خداوند به موسي مي
هـوش بشـري خـود     خودي تو چيزي برجاست و از

تواني مرا ببيني؛ به طوري  اي، هرگز نمي بيهوش نگشته
كه هر گاه به قدرت و عنايـت و نظـر مـن بـي خـود      
گشتي و در نتيجه، مظهر صفات و آئينه تمام نماي من 

  .تواني ببيني شدي، حتي در اين دنيا نيز مرا مي
رشيدالدين ميبدي نيز در تأويـل ايـن آيـة شـريفه     

  :گويد چنين مي
و لما جاء موسي لميقاتنا، سـفر طـرب موسـي    ... «
موسي آمد از خود بي خود گشته، سردر سر خود : بود

گم كرده، از جام قدس شراب محبت نوش كرده، درد 
شوق اين حـديث در درون وي تكيـه زده و از بحـار    

برخاسته، فرشتگان سنگ » ارني انظر اليك«عشق موج 
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للتّـراب و لـربّ   ما : زدند كه ملامت در ارادت وي مي
الارباب؟ خاكي و آبي را چه رسـد كـه حـديث قـدم     

خودي به زبـان تجريـد    موسي از سرمستي و بي... كند
معـذورم داريـد كـه مـن نـه بـه       : دهـد كـه   جواب مي

خويشتن اينجا افتادم؛ نخست او مرا خواست، نه مـن  
لـن  «اند كـه موسـي آن سـاعت كـه      گفته... . خواستم
ارني «رتر بود از آن ساعت كه شنيد، مقام وي ب» تراني

زيرا كه اين ساعت در مراد حـق  . گفت مي» انظر اليك
فلمـا تجلـي ربـه    «... بود و آن سـاعت در مـراد خـود   

چون از آيـات جـلال و آثـار عـزت احـديت      » للجبل
اي به آن كوه رسيد، به حال نيستي باز شـد و از   شطيه

چـون هسـتي   » و خرّ موسي صـعقا «... وي نشان نماند
ي در آن صعقه از ميان برخاست و بشريت وي با موس

. كوه دادند، نقطة حقيقي را تجلي افتادكه اينـك مـاييم  
فلما افـاق  «... چون تو از ميان برخاستي، ما ديده وريم

: چون به هوش آمـد، گفـت  » قال سبحانك تبت اليك
... خداوندا، پاكي از آن كه بشري به خود تو را جويـد 

مـن  : گويـد  ان حال موسي ميخداوندا توبه كردم و زب
پـس مـن   . وصل تو خواستم و تو هجر مرا خواسـتي 

آنچه را كه خواستم، به خـاطر آنچـه خواسـتي تـرك     
چون به عجز بندگي به مقـام توبـه بـاز شـد،     . كنم مي
ــت    رب ــرد، او را از رؤي ــدارك دل وي ك ــالمين ت الع

و ...) رسالت و تكلم و (بازداشت، اما به فضايل بسيار 
  .)734-731: 1363ميبدي،(» ادتخصيص د

  
  راه رسيدن به مقام رؤيت حق

همچنانكه بيان شد، رؤيت حق، كار قلـب اسـت،   
در نتيجه، هر چه چنين قلبي از تأثير حواس و اوهـام  

هـا   و تخيلات خالص تر باشد و هـر چـه از آلـودگي   

هـا و خــود   مبراتـر و پـاكتر باشـد، هــر چـه از منيـت     
تر باشد، محجوبيـت او از  ها آزاد ها و خود بيني پرستي

. حق كمتر و در نتيجه، به ديدار حـق نزديكتـر اسـت   
بنابراين، راه رسيدن به مقام شهود و ديدار حق تزكيـة  

اين است رمز تأكيد ديـن مبـين اسـلام و    . نفس است
عرفان برآمده از اين دين پاك، نسـبت بـه امـر تزكيـة     
نفس و مسلم است كه سريعترين و مطمئن تـرين راه  

ية نفس نيز عشق است، چرا كه در حقيقت رؤيت تزك
حق، به حق امكان پذير است و تنها دلي كه به واسطة 
عشق جلوة معشوق گشته اسـت و وجـودش حقـاني    

  .گشته است، به ديدار حق نايل مي گردد
  
  نتيجه

اغلب متكلمان اشعري به نـوعي ديـدن و رؤيـت    
، انـد  اند كه با توجه به آنچه گفتـه  حق در آخرت قائل

توان نتيجه گرفت كه منظور نظر آنان هرگز رؤيـت   مي
تنها فخر رازي رؤيـت حـق را از طريـق    . قلبي نيست

داند كه در اين مورد نيـز منظـور او را    حس ششم مي
به نظـر  . رؤيت قلبي دانستن، محل ترديد جدي است

رسد اشاعره از آن جا كه به قانون سببيت و رابطـه   مي
نيستند و وجـود اسـباب   ضروري علي و معلولي قائل 

را در پيدايش معلول ضروري ندانسته، تنها آنها را بـه  
كننـد، در موضـوع رؤيـت     عادت خداوند منسوب مي

حق تعالي نيـز شـرايط ابصـار را ضـروري نشـمرده،      
معتقدند در قيامت بدون اينكه لازم باشد كـه خداونـد   
به عنوان شيء مرئي در مقابل چشـم و در جهـت آن   

شـود   الت ادراكي براي مؤمنان ايجاد ميح قرار بگيرد،
شود؛ اين رؤيت در قيامت رؤيت  كه رؤيت ناميده مي

با چشم است، بدون اينكه لازم باشـد شـرايط رؤيـت    
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عادت حق بر ايـن تعلـق گرفتـه    . بصري تحقق پذيرد
است كه در دنيا براي تحقق رؤيت، اين شرايط محقق 

ن پذير گردد، براي همين، در اين دنيا رؤيت حق امكا
نيست، اما در قيامت خداونـد چنـين عـادتي را بـراي     

  .رؤيت خود در مورد مؤمنين روا نمي دارد
اما متكلمان معتزلي و شـيعي ضـمن نفـي رؤيـت     
جسماني، در مورد امكان نوع ديگر رؤيت حق سخني 

  .اند به ميان نياورده
رؤيت حق بيشتر در تفسير   مفسران در مسأله يآرا

ف مطرح شده است كه ايشـان در  سوره اعرا 143آيه 
از درخواسـت رؤيـت   ) ع(بارة مراد حضرت موسـي  

برخـي  : حق تعالي نظريات متفاوتي ارائـه نمـوده انـد   
چون طبرسي و بحراني مراد او را درخواسـت رؤيـت   

داننـد ؛ برخـي ديگـرهم چـون      حسي براي قومش مي
و فـيض  ) به عنوان وجـه ديگـر تفسـير آيـه    (طبرسي 

البته  -را درخواست علم ضروري كاشاني، مراد موسي
اند و برخي ديگـر چـون    دانسته -از نوع علم حصولي

مراد او را درخواست علـم ضـروري    علامه طباطبايي،
حضوري يا به عبـارت ديگـر، نـوعي معرفـت قلبـي      

وجه مشـترك ايـن آراء در ايـن اسـت كـه      . اند دانسته
خداوند به هيچ يك از اين معاني رؤيـت خـود را در   

ا امكان پذير نمي داند و البته، در مـورد لااقـل   اين دني
. كنـد  رؤيت حسي امكان آن را در آخرت نيز نفي مـي 

تـوان نظـر    در تحليل اين آراء بايد گفت، مسلماً نمـي 
مفسراني كه درخواسـت موسـي را رؤيـت جسـماني     

دانند، پذيرفت؛ چرا كه شأن مقام معرفتي نبي، اجل  مي
ا حتي براي قومش از اين است كه چنين درخواستي ر

نمايد، زيرا امري كه ذاتاً محال است  هم براي موسي 
اما نظـر مفسـراني كـه    . محال است و هم براي قوم او

دانند نيز قابل  مراد موسي را علم ضروري حصولي مي
قبول نيست، زيرا معرفت از آيات به ذوالآيات معرفتي 
ممكن و قابل حصول است كه نه تنها موسي، بلكه هر 

تواند آن را به  اني كه عقل خويش به كار گيرد، ميانس
دست آورد و حضرت موسـي قطعـاً در مقـام نبـوت،     
نهايت چنين معرفتي را كه از نظـر عرفـا مرتبـه علـم     

دارا بوده است؛  -حتي بالاتر از آن را و –اليقين است 
پس چگونه موسي طلب حصول حاصل نموده است؟ 

ين رؤيتـي را  و چگونه خداوند متعال نفي امكـان چن ـ 
  اعلام نموده است؟

اما نظر مفسراني كه درخواست موسـي را رؤيـت   
هـا را نـدارد    قلبي دانسته اند، اين اشكالات و سسـتي 

هرچند نظر بزرگاني چون علامه طباطبايي را مبني بـر  
عدم امكان رؤيت قلبي و حضوري حق تعالي در اين 

 اين بزرگـان مقـام  . توان بدون اشكال دانست دنيا نمي
تواند بـه آن نايـل    كمالي انسان را كه در همين دنيا مي

اند؛ مقامي كـه در آن انسـان واجـد     ناديده گرفته ،شود
تواند به رؤيت حـق   شرايط و در رأس آن فرد نبي مي

ــل گــردد؛ همچنانكــه حضــرت علــي   ) ع(تعــالي ناي
لا تدركه العيـون  ...ما كنت اعبد رباً لم اره « :اند فرموده

ار ولكــن راًتــه القلــوب بحقــايق فــي مشــاهده الابصــ
: ») 131، 6كليني، بي تا، كتاب التوحيـد، ح  (» الايمان

ديـدگان   ...كنم پروردگاري را كه نديده ام عبادت نمي
ها با حقـايق   هنگام مشاهده او را درك نكنند، ولي دل

  .اند ايمان او را ديده
هـاي ائمـه    عرفاي اسلامي با اسـتفاده از فرمـايش  

نيز مراد از رؤيـت حـق را    -السلام  عليهم -معصومين
اند كه آن را هم در دنيـا   رؤيت قلبي و شهودي دانسته
تواند  اند؛ يعني انسان مي و هم در آخرت ممكن دانسته
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به مقامي نايل شود كه قلباً حق تعـالي را هـم در دنيـا    
ديدار نمايد و هم در آخرت و اين مقام زماني تحقـق  

واي حق خالي گشـته،  پذيرد كه قلب انسان از ماس مي
به ياري عشق الهي به مقام فنا برسـد و محـل تجلـي    
انوار اسماء و صفات حق گردد و به عبارت ديگر، بـه  

در اين صورت با . نايل آيد) انسان كامل(مقام ولايت 
توجه به مبنـاي وحـدت وجـود، بـه وحـدت شـهود       

گردد و آن گـاه   رسيده، وجود چنين انساني حقاني مي
كند، خدا را شـهود كـرده اسـت؛     ود ميكه خود را شه

ها نيز به درجة معرفت به چنـين   همچنانكه بقية انسان
. توانند به ديـدار حـق نايـل گردنـد     انسان حقاني، مي

: ،اعـراف ايـن اسـت كـه    143بدين ترتيب، معناي آية 
و نـه   -درخواسـت ديـدار قلبـي   ) ع(حضرت موسي 

حق حق را نمود، اما پاسخ  -حسي و نه علم استدلالي
بود، زيرا هنوز وجود بشري موسـي  » لن تراني«تعالي 

توانسـت مظهـر    باقي بود و با اين اوصـاف، نمـي  ) ع(
نمـاي حـق    تمامي صفات حق قرار گيرد و آيينة تمـام 

گردد؛ يعني با اين حال، امكان نداشت خداونـد خـود   
را به او بنماياند تا اينكه حق تعالي بر كـوه وجـود او   

ه وجود بشري او خرد گشت و تجلي نمود و در نتيج
از آن چيزي باقي نماند، موسي هوش ظاهري خود را 

بـا ايـن   . از دست داد تا هوش حقيقـي و الهـي بيايـد   
كـه همـان    -هوش، با مشاهدة خود در مقام بيخـودي 

در حقيقـت خـدا را    -مقام ظهور صفات حـق اسـت  
نمايد، چـرا كـه    پس موسي توبه مي. نمايد مشاهده مي

خـودي، ديـدار حـق را     قبـل از ايـن بـي   او در مرحلة 
البتـه، روشـن اسـت ايـن آيـه      . درخواست نموده بود

تعـالي را در ايـن دنيـا نقـل       چگونگي مشـاهدة حـق  
ابـديت در دنيـا   » لن تراني«در » لن«كند و بنابراين،  مي

مادامي كه از خود بشري آثاري بـاقي اسـت را نشـان    
دليـل   دهد و الاّ در آخرت همة مؤمنان حقيقـي بـه   مي

هـا، از جملـه حجـاب خـودبيني      كنار رفـتن حجـاب  
  .توانند به مشاهدة حق نايل گردند مي

  
  پي نوشت ها
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Vision of God from Islamic Gnosticism Point of View as Well as it’s  
Comparison with Some of the Famous Theological and Exegetic Views 

 
 
 
 
 

Nabian, P ∗  
 
 

  
Abstract: 
 
The possibility or impossibility of vision of God is exciting and complicated 
question which has allocated itself various views along Islamic thought. What 
become obvious from Islamic Gnostics sayings and shia imam’s 
demonstration and statements is that they know the sensible vision and 
intellectual vision of God impossible. 
They just know allowable the heartfelt vision which is the result of purity and 
safeness of inner faculties and therefore the verses of Quran about the vision 
of God or prophet’s requesting about sighting of God have interpreted to 
heartfelt intuition. 
This paper briefly reviews some Islamic theologies ideas with respect to their 
Quranic demonstrations and commentators views on this issue and comparing 
their understandings from Quranic verses whit each other specially verse 143 
of sura Araf, in addition to speak about the meaning of intuition vision and its 
truth, its order, how human can be achieved that position with respect to three 
principles: "unity of being, velayat, love" and whit the centrality of holy 
Quran, hadiths and imam’s statements. Therefore in this paper it will become 
obvious what is the meaning of intuition vision from Gnostics point of view 
and it’s the result of manifestation of God’s attributes which man can achieve 
to intuition position.   
 
Keywords: 
Vision. Unity of Being, Velayat, Love, Intuition, Heart. 
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A Comparative Study on the Virtue  from Kant and Farabi's Point of 
View 

 
 
 
 
 

Elmi, M ∗  
Farokhzadegan, M ∗∗ 

 
 

 
Abstract: 
 
The present article studies the notion of the virtues from Kant and Farabi's 
point of view, comparing the similarities and differences on this issue in their 
philosophy, concentrating on the following questions: 
What is the virtue? What is its origin? Is it acquired or innate? In case it is 
acquired, what are the conditions of its possibility? Whether virtue is relative 
or absolute? And what is its relation to the Good, Golden means, Wisdom, and 
will? 
 
Keywords: 
Virtue, Good, Golden Means, Wisdom, Will.               
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The Connection and Distinction between the Design Argument with the 
Teleological Argument and the Best Creational System 

 
 
 
 
 

Ramin, F∗  
 
Abstract: 
 
The design argument faced with big different writings in its Western 
background so that these writings have essential difference with each others. 
The design argument is posteriori demonstration for the existence of God 
which by analogy or induction and partial or general instances of the order in 
nature tries to affirm the intelligent designer.  Since the concepts of design and 
end have firm connection with each other in the Western writings of this 
design but the concepts of purposiveness of divine acts, purposiveness of 
nature and its best system is assumed the same with each other and obvious 
confusion has been made between the design argument with the teleological 
argument and the best creational system. 
The aim of the article is to consider order in the world based upon the united 
components of a system (design argument), final cause (teleological argument) 
and best system (best creational system argument) and also to manifest the 
connection and distinction of these three reasoning.  

 
Keywords: 
Purposiveness of Nature, Purposiveness of Divine Acts, Order of Nature, Best 
Creational System. 
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Craig and Kalam Cosmological Argument  
 
 
 
 
 
 

Tavacoli, Gh∗  
 
 
Abstract: 
 
Among different arguments for the existence of God the Kalam cosmological 
argument is a very famous one which is elaborated by Professor William lane 
Craig. Craig claims that the universe began to exist, then he continues to say: 
everything that begins to exist has a cause and therefore the universe has a cause. 
But how do we know that the universe began to exist? This premise forms the 
most important part of Craig’s contention, and he bolsters it by four arguments, 
the first two are driven from philosophy and the other two, which he prefers to 
name them “confirmations from sciences” are driven from sciences; the first one 
evokes to big bang theory and the seconds to the second principle of 
thermodynamic which are respectively adopted from cosmology and physics. 
In this essay we are going to survey Craig’s arguments and estimate their value 
and weight. 
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God, Infinite, Temporal Regress of Events, Cosmology. 
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Relevant Norms of Holy Places and Times in Three Sacred Books 
 
 

Mohsenian, M ∗  
Bahonar, N ∗∗ 

 
  

Abstract:   
 
Basically speaking, saintliness is considered as a commented and valued issue 
allotting to religion realm which without the presence of such a meaning, no religion 
is worthy of its name. 
This article aims to consider the normative prepositions related to holy places and 
times in three sacred books : Quran, Pentateuch, and Gospel with their similarities 
and differences. A specific software program is used with quantitative and qualitative 
research method to process and analyze the data by means of a profound content 
analysis method.As a result of searching in these three sacred books, 10396 
normative propositions were found which are categorized in 123 sections. One of 
these sections includes 295 prepositions with the content of holy places and the other 
one has 301 prepositions with the content of holy times. 
Therefore, 5.7 percent of the dos and don'ts of these three books presented in tables 
of this article is based on the norms of holy places and times. According to these 
tables, Pentateuch considers do's and don'ts in our relation and holy places as well as 
us and holy times more than the two other books. In a section of holy places, the 
share of normative prepositions related to us and sacred objects is more in Pentateuch 
rather than Quran and Gospel. However Gospel compared to the other books has 
more relevant norms related to places of worship like churches and synagogues. 
Additionally, the least normative propositions related to us and holy times could be 
found in Gospel. The normative prepositions related to religiously prohibited months 
are just seen in Quran.This article lists 596 normative propositions with their identity 
numbers by representing the exact address of the source of verses. 
Eventually, a symmetry model of fivefold contents of places and times norms in 
three sacred books is computed and designed. Factors to be taken in to accounts in 
this model are reaching to coefficient correlation of 0.7 between the contents of Eids 
and holy times with holy objects and places. 

 
 Keywords:  
Norms, Holy, Place, Time, Quran, Gospel, Pentateuch.     
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A Critical Analysis of Some Views on Atonement Doctrine 
 
 
 
 

Kashfi, A.R∗ 
 Asadi, S∗∗ 

 
Abstract: 

On the basis of "Atonement doctrine", Christ’s severe suffering and sacrificial 
death led to God’s forgiveness of mankind’s sins . There are several theories 
on this doctrine, the most important of which are three: “Ransom Theory”, 
“Moral Exemplar Theory”, and “Satisfaction Theory”.  This paper presents a 
brief introduction to these theories and a critical consideration of challenges 
and answers to them. To this aim, this paper considers the answers of Thomas 
Aquinas, Philip Quinn and Richard Swinburne. The paper shows that the 
Atonement doctrine cannot be logically defended and each of the answers to 
its difficulties causes new challenges and antinomies. Nevertheless, the 
Swinburne’s theory has less difficulties than the others, although it also cannot 
answer to some important questions. 
 
Keywords: 
 Atonement Doctrine, Sin, Ransom Theory, Moral Exemplar Theory, Satisfaction 
Theory.  
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Astarabadi and Alame Majlesi’s Faith Studies and the Mullasdra’s 
Impression on Alame’s thoughts 

 
 
 
 

Emamijomeh, M ∗  
                                                        

 
  

 Abstract: 
 
Ekhbarigari doctrine, was founded by Astarabadi in 11th century  of Hejirah 
As we will explain that he had a special theory in faith that Alame found it a 
very interesting subject to work on. We should know, Allame showed that he 
had the knowledge in faith studies from Astarabad’s theories but without all 
the ambiguities in them, he tried to work on making his theories clearer and 
more correct. 
So we can differenciate between Astarabadi and Allame’s theories in faith 
study and name the allame’s theory as a very special theory in Isfahan 
Ekhbarigari doctrine, but the most important thing that we try to discuss in this 
article is proving that Mullasadra has a very important part in balancing and 
moderating the Allame’s theories. So for saying and proving all these things 
we should start from a summary of the Astarabadi’s theories.  
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